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 مقدمه

 بسم الله الرحسن الرحیم

 العالسین صلی الله علی مبسد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجسعینالبسدالله رب  

کتاب از هجرت تا رحلت چنانکه از نامش پیدا اسوت شورح حال احوال رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم در ده 
یده که هر سوال حیاتش در مدینه منوره اسوت . این شورح احوال به سوالهای بعد از هجرت تقسویم شوده و معین  رد

 . جریان در چه سالی اتفاق افتاده است

فرق این کتاب با کتابهای دیگر در این اسوت که این کتاب به تشوریا احکام و تاریخ تشوریا آنها بیشوتر عنایت کرده 
اسوت ملالا نساز جسعه کی تشوریا شود و چگونه رسوسیت یافت ا نساز سوفر از کدام سوفر آغاز  ردیدا نساز  سوو  و 

بطه با چه پیشووامدی بودا تبریم  سر در چه جریانی واقا شوودا سوونگسووار کردن زناکار چگونه و چه کسووو  در را
وقت تشوریا  ردیدا کتاب معاقج که درباره دیات بود و حرورت آن را از غلا  شوسشویر  می آویخت در چه وقت 

 نوشته شدا نسازهای یومیه چه وقت هفده

یا  ردیدا حد مبارب و حکم لعان در چه جریان یا زمانی بودا و رکعت شووودندا تبریم ازدواا با کفار چگونه تشووور 
دهها حکم نظیر آن از احکام فردی اجتساعی و حکومتی که  واننده ضوووسن مطالعه شووورح و احوال رسوووول  دا  
صولی الله علیه و آله و سولم بیشوتر با این جریان ها آ اه  واهد شود. بیشوترین داعی مد لف در نوشوتن این کتاب 

یت ها بوده اسووت ، سووعی شووده مطالب کتاب از منابا مطسسن و دسووت اول نقج شووود تا بر ا سینان آن هسین مز 
 .بیفزاید

مد منین و مد منات را از این کتاب بهره مند فرما و از مد    -صلوات الله علیهم  - دایا به آبروی مبسد و آل مبسد  
 ن انک قریب مجیبلف قبول فرموده در یوم لاینفا مال و بنون سبب مغفرتش  ردا

 1410رجب   13ارومیه  1368/  11/  19سید علی اکبر قریشی  

  



 هجرت 

مشوورکان مکه از پیشوورفت و  سووتر  اسوولام پیوسووته در بیم و هراش بودند و شووکسووت و زوال  ود را نزدیک و 
 .(  رد آمده ، به فکر چاره افتادند1نزدیکتر می دیدند از این رو در دارالندوه  

ت ترین دشوسنان اسولام بود،  فت : ای جساعت قریش احدی از عرب مبترم تر از ما نبود و ما  ابوجهج که از سوخ
در حرم امن الهی بودیم ، عرب هر سال دو بار به مکه مسافرت می کرد و کسی در ما  سا نداشت تا آن که مبسد 

مدتی می  ذرد که رسوول  داسوت در میان ما پیدا شود، ما او را بسوبب صولاح و امانتش امین نام نهاده بودیم ، ولی 
 . از این رو  دایان ما

 .را بد  فت ، ما را سفیه و بی  رد نامید، جوانان ما را فاسد کرد و جسا ما را به افتراق کشانید

سوب الهتنا و سوفه احلامنا و افسود شوباننا و فرق جساعتنا رانی من آن اسوت که کسوی را مانمور کنیم او را پنهانی  
 . هاشم نیز  وبنها  واستند ده برابر  ونبها به آنها می دهیمبکشد. ا ر بنی 

این پیشونهاد رد شود؛ چرا که  فتند، بنی هاشوم تبسج ندارد، قاتج او را زنده ببینند. نیز بالا ره انتقام می کشوند و 
 .جنگ و تباهی به وجود می آید و حرم به آشوب کشیده می شود

در  وانوه ای زنودانی کنیم و قوت لایسوتی بوه او بودهیم توا سووورانجوام   دیگری  فوت : نظر من آن اسوووت کوه مبسود را
بسیرد؛ چنان که زهیر و نابغه مردند. این پیشونهاد نیز رد شود که قوم مبسد  :بنی هاشوم ( این اهانت را تبسج نسی  
  کنند و چون موسووم آمدن عرب به مکه رسوود جسا شووده و آزاد  می کنند و آنگاه سووبر و جادویش مردم را می 

 .فریبد

نظر سووم آن بود که او را از مکه  ارا کنند و با فکر آسووده به عبارت  دایان بدردازند. این نظر نیز مردود شونا ته  
شود؛ زیرا  فته شود که مبسد  و  قیافه و دارای زبان فصوی  و جادو ر ماهری اسوت و چون ازمکه  ارا شوود  

کند و روزی با سووواره و پیاده به شووسا حسله می کند و آن روز  نزد قبائج عرب می رود و آن ها را به  ود مد من می  
 .علاجی نتوانید کرد

انتخاب شوود حتی یک نفر هم از بنی  پیشونهاد چهارم آن بود که از هر تیره ای از تیره های قریش یک مرد مشوهور
بها میدهیم ؛ حتی ا ر ده هاشووم ، و آن وقت هسه یکباره به او حسله کرده به قتلش درآورند و به آنها سووه برابر  ون

برابر هم  واسووتند می پردازیم . این نظر به اتفاق آران تصووویب  ردید. سوورانجام پانزده نفر از جسله ابولهب عسوی 



( آنگاه از مجلس مشووورت  2رسووول الله صوولی الله علیه و آله و سوولم را انتخاب کردند که آن حروورت را بکشووند  
شوه را شوب هنگام اجرا کنند و کسوی را از آن تصوسیم  بر ندهند .شوب موعود،  پراکنده شوده ، قرار  ذاشوتند که نق

ابولهب  فت : شووب مناسووب نیسووت . منتظر بسانیم وقت صووب  حسله کرده کار  را بسووازیم ، بنابراین در ا را  
 .منزل آن حررت به انتظار ایستادند

الوذین کفروا لیلابتو  او یقتلو  ا و یخرجو  و یسکرون و یسکراللوه واللوه  یر در این هنگوام آیوه و ای یسکر بوک 
 . ( و به این ترتیب  داوند رسولش را از تصسیم و تو سه آنان آ اه سا ت3الساکرین  

رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم مانمور به هجرت و  روا از مکه شود و از علی علیه السولام  واسوت که در 
تر اسووت . علی علیه السوولام با کسال ا لاص قبول کرد و در بسووتر آن بسووتر او بخوابد تا فکر کنند، که او در بسوو 

حررت آرمید، کفار فکر می کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله در فرا   وابیده است ، ولی آن حررت در 
ذشوت و ( می  واند، مشوتی  ا  بر آنها افکند و از میان آنها  4حالی سووره یس را تا فاغشویناهم فهم لایبصورون  

 به هدایت

 .جبرئیج به  ر  کوه ثور رفت و در راه ابوبکر را دید. او را نیز با  ود برد دا ج غار ثور  ردیدند

چون صوب  روشون شود، کفار به منزل حرورت حسله کرده و به  ر  بسوتر  پیش رفتند، علی علیه السلام از بستر  
ایدا  فتند: عسوزاده ات مبسد کوا فرمود: مگر مرا بیرون جهید و ایسوووتاد، و فرمود: چه شوووده چرا اینجا ریخته 

نگهبان او کرده بودیدا آیا نگفتید از شوهر ما بیرون شوو؛ او هم رفت دیگر چه می  واهید.ا   شوروص کردند به زدن  
او؛ ولی ابولهوب نگوذاشوووت او را زیواد اییوت کننود. کفوار بوه ابولهوب  فتنود: این کوار حیلوه تو بود کوه نگوذاشوووتی شوووب 

 . را انجام دهیم  کارمان

آن حرووورت سوووه روز در غار ثور ماند و سووودس از غار بیرون آمد مردی از چوپانان قریش را دید که ابن اریق  نام  
داشووت . به او فرمود: آیا بر جانم ، از تو ایسن باشووم ا  فت : در آن صووورت تو را حف  کرده و کسووی را از وضووا تو 

داری افرمود: می  واهم به یلارب بروم  فت : به  دا  مطلا نسی کنم یا مبسد صووولی الله علیه و آله اراده کجا را  
 .تو را از راهی می برم که هیچ کس نداند

فرمود: برو به مکه و به علی علیه السوولام بشووارت ده که  دا مرا اجازت هجرت فرموده اسووت برای من آیوقه و 
و دو توا مرکوب مهیوا کنود، ضوووسنوا  مرکبی آمواده کنود. ابوبکر نیز بوه او  فوت : بوه د ترم اسوووسوان بگو برای من آیوقوه  

 .ها را او بیاورد ( و بگو آیوقه و مرکب5عامربن فهیره را از کار ما با  بر کن  



ابن اریق  به مبروور علی علیه السوولام آمد و جریان را  فت : علی علیه السوولام برای حروورت  ورا  راه ویک  
 .نگاه حررت به  ر  یلارب حرکت فرمودمرکب فرستاد و ابن بهیره نیز  ورا  و دو تا مرکب را آورد. آ

( به راه اصولی وارد شودند و تا 6ابن اریق  او را بر راه نخله از میان کوهها برد. پیوسوته بیراهه می رفتند، تا در قدید  
در نزد ام معبد به استراحت پردا تند و اعجازی از آن حررت در رابطه با شیر  وسفند  ام معبد( ظاهر شد. سدس 

ه چهار نفر: رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم ، عبدالله بن اریق ، ابوبکر و عامر بن فهیره بود، راه را  کاروان ک
 ...به  ر  یلارب ادامه داد

اهج مدینه از آمدن رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم مطلا بودند. چون روز می شود مردان و زنان به اسوتقبال 
 رم می شوود برمی  شووتند. در یکی از روزها که مردم بر شووته بودند، رسووول  دا  آن حروورت می رفتند و چون هوا 

صولی الله علیه و آله وسولم به یوالبلیفه رسوید و راه قبیله بنی عسروبن عو  را سوراف  رفت و به  ر  مسوجد قبا 
مسووورور   تشوووریف برد و در آنجا پیاده شووود جساعت بنی عسروبن عو  ا را  وی را  رفته و از تشوووریف فرماییش

 ردیدند، آن حرورت به  انه ام کللاوم بن هدم که مردی نابینا از آن قوم بود وارد شود مردم مدینه از نزول وی آ اه 
 .شده دسته دسته برای زیارت به قبا می آمدند

له کرد: یا رسوول ال رسوول  دا پانزده روز در قباماند و منتظر آمدن علی بن ابیطالب علیه السولام بود، ابوبکر عر 
مردم شائق آمدنتان به مدینه هستند، فرمود: تا آمدن علی در قبا  واهم ماند. آنگاه علی علیه السلام باچند نفر از 

 .(7)جسله حررت فا سه علیها السلام به قبا رسیدند

روز جسعه آن حروورت ازقبا  ارا شوود و وقت ظهر به قبیله بنی سووالم رسووید. آنها پیش از آن حروورت مسووجدی  
دند ناقه حرورت در کنار مسوجد آنها  وابید. حرورت دا ج مسوجد شود و با آنها نساز جسعه  واند و  طبه سوا ته بو

ایراد فرمود و به  ر  بیت السقدش ، قبله اول مسولسین ، ایسوتاد و آن روز صود نفر مرد به آن حرورت اقتدان کردند 
ه ابوایوب انصوواری  وابید و حروورت در آنجا و سوودس به  ر  مدینه به راه افتادند، تا ناقه حروورت در کنار در  ان

مسوکن  زید و تا سوا تن مسوجد و بیت  ویش میهسان آن ها بود. نا فته نساند که در ماه یوالبجه مردم مدینه در 
عقبه من با آن حروورت بیعت کردند، سووه ماه بعد از آن ، رسووولخدا صوولی الله علیه و آله و سوولم روز دوازدهم ربیا 

(نوا فتوه نسوانود  روا از مکوه روز اول ربیا 8شووودنود کوه بعودهوا مبودان تواریخ هجری قسری  ردیود.   الاول وارد مودینوه
میلادی    623الاول و ورود به مدینه در دوازدهم هم آن بود  ویند: آن روز برابر با بیسووت و چهارم سوودتامبر سووال  

 . بوده است

 سال اول هجرت 



 اشاره

در سوال اول هجرت احکام بسویاری تشوریا شود و رسوسیت یافت و حوادا بسویاری اتفاق افتاد. ما به آنته می توانیم 
 . اشاره می کنیم ؛ البته نظرما بیشتر اشاره به تشریا احکام و رسسیت یافتن و تشکیج حکومت اسلامی است

 تشریا نساز جسعه

داد و حتی قبج از ورود به مدینه ، روز جسعه در مسوجد بنی   ظاهرا نساز جسعه اولین کاری اسوت که حرورت انجام
(، نساز جسعه نساز سویاسوی و 9سوالم چنان که  ذشوت آن را اقامه فرمود و با عسج آن حرورت رسوسیت پیدا کرد 

عبادی و یک عسج مفید و پربرکت و سوازنده اسوت و امروز یکی از ارکان نظام جسهوری اسولامی ایران می باشود و 
عت اسووت که پیش از شووروص باید دو  طبه  وانده شووود. امام جسعه در  طبه اول نوعا مردم را موعظه و آن دو رک

امر به تقوی می کند، و از  دا می ترساند و در  طبه دوم ، مطالب سیاسی و امور جاری مسلکت و حوادا  ارجی  
 .را که در رابطه با جهان اسلام است توضی  می دهد

به جساعت  واند شوود و فرادی  واندن جایز نیسوت . در جایی که نساز جسعه اقامه می   در نساز جسعه شور  اسوت
شووود در کستر از یک فرسووخ نباید نساز جسعه دیگری  وانده شووود در صووورت نبودن نساز دیگر، مردم از فاصووله دو  

د، و چون ظهر روز جسعه فرسوخ باید در نساز حاضور شووند. لازم اسوت زندانیان را نیز تبت البف  به نساز جسعه آورن
 .رسید، مسافرت حرام است مگر بعد از  واندن نساز و سایر شرای  و احکام که مبین اهسیت این عبادت اند

با نساز جسعه و اهسیت آن نازل شوده و یک سووره مدنی اسوت . پیش از نزول   نا فته نساند که سووره جسعه در رابطه
ه اسوت . در این صوورت نزول آن فق  برای ارشواد و تشوویق و رسوسیت آن ، نساز جسعه واجب بوده و اقامه می شود

دادن تا قیامت اسووت ، از روایات معلوم می شووود که نساز جسعه در مکه واجب شووده بود ولی رسووول الله صوولی الله 
ج علیه و آله وسولم امکان اقامه آن را نداشوت لذا به صوبابی کبیر، مصوعب بن عسیر شوهید نوشوت که در مدینه ، قب

 .از آمدن آن حررت نساز جسعه بخواند

 : در مکاتیب الرسول نقج شده که رسول الله صلی الله علیه و آله به مصعب چنین نوشت

اما بعد فانظر الیوم الذی تجهر فیه الیهود بالزبور لسووبتهم ، فاجسعوا نسووائکم و ابنائکم فذا مال النهار عن شووطره 
 (10) الله برکعتین  عند الزوال من یوم الجسعه فتقربوا الی



ببین یهود کودام روز برای تعطیوج شووونبوه منواجوات زبور می  واننود، زنوان و فرزنودانتوان را جسا کنیود، چون روز جسعوه 
 وقت از نصف النهار  ذشت با  واندن دو رکعت نساز به  داوند تقرب جویید

 . ویا منظور آن بود که سعی کنید این عسج در روز شنبه یهود نباشد

ین اولین قدمی که آن حرووورت برداشوووت در رابطه با رسوووسیت نساز جسعه بود که این عبادت سوووازنده عسلی  بنابرا
 ردید، آن حرووورت تا زنده بود، آن را می  واند و در جاهای دیگر امام جسعه نصوووب می فرمود، از امامان علیهم 

چون آن از کارهای حکومت اسوووت السووولام فق  امیرالسد منین و امام حسووون علیهساالسووولام آن را  وانده اند و  
 .نسایند امامان دیگر که مغصوب البق بودند، نتوانستند آن را اقامه

مبسد بن مسولم از امام باقر علیه السولام نقج کرده که فرمود: چون در روز جسعه شوود ملائکه مقرب با صوفبات  
نور می نشوینند، اعسال مردم را به قدر نقره و قلسهای زرین از آسوسان نازل  شوته و در درهای مسوجد بر تختهایی از  

 (11)درجات آنها می نویسند تا امام از مسجد  ارا شود آنگاه نامه ها را می بندند و فق  روز جسعه نازل می شوند

لازم اسوت مسولسانان این سونت مبسدی صولی الله علیه و آله را هر چه باشوکوهتر اقامه نسایند و در اسوتبکام امر  
آن بهره  یرند، چنان که فعلا درحکومت اسولامی ایران چنین اسوت . دیگر این عبادت  دایی  حکومت اسولامی از  

به دسووت ملاهای درباری اقامه نسی شووود و مانند سووایر کشووورهای اسوولامی بی روح نیسووت ، و در مسوویر اهدا  
 .جباران نسی باشد

 تشریا نساز میت

یکی از انصوار به نام برانبن معرور، ماه صوفر در مدینه از دنیا رفت یک ماه به آمدن رسوول الله صولی الله علیه و آله 
به مدینه مانده بود، برانبن معرور یکی از هفتاد نفری بود که در بیعت عقبه حاضوور شووده و از رسووول الله صوولی الله 

وی آن بیعت بود، حرووورت به مبر ورود به مدینه از وفات او علیه و آله به مدینه دعوت کردند، و اولین سوووخنگ
 ا لاص یافت و بر سر قبر او رفت و بر او نساز  واند و آن اولین نساز میت بود که  وانده شد

مجلسی رحسه الله در ببار فرموده : در سال دهم بعلات حررت  دیجه از دنیا رفت و در حجون دفن شد و رسول  
ولی آن روز نساز میت تشووریا نشووده بود: ولم یکن یومسذ سوونه   له و سوولم دا ج قبر او شوود دا صوولی الله علیه و آ

(علی هذا آن حرورت بر ابو الب علیه السولام و بر یاسور و سوسیه دو شوهید اسولام نیز 12الجنازه و الصولاه علیها  
د، آنگاه دسووت  ویش را  نساز میت نخواند. یعقوبی  وید: چون ابو الب از دنیا رفت رسووول الله بسوویار مبزون شوو 



چهار دفعه بر پیشوانی راسوت و سوه دفعه بر پیشوانی چ  او کشوید و فرمود: عسوی عزیزم در کودکی تربیتم کردی و 
در یتیسی کفوالتم نسودی و در بزر ی یواریم کردی  ودا بوه تو جزای  یر دهود آنگواه پیشووواپیش جنوازه ا  حرکوت 

 (13)کرد

رسوول الله قبره  بران( فی اصوبابه فکبر علیه و صولی وکبر اربعا از این معلوم می  ابن اثیر در اسود الغابه  وید: قدم 
 شود که بی شک ، پیامبر نساز میت  وانده است ، یعنی : بر قبر او  : بران( ایستاد و نساز  واند و چهار تکبیر  فت

. 

ه اسوووت ، زیرا چهوار تکبیر را در نسواز  نوا فتوه نسوانود: رسوووول اللوه صووولی اللوه علیوه و آلوه بواپنم تکبیر بر او نسواز  وانود
منافقان تند می  فت . کلینی در کافی از امام صوادق علیه السولام نقج کرده که رسوول  دا صولی الله علیه و آله و 
سولم بر قومی در نساز میت پنم تکبیر می  فت و بر بعروی چهار تکبیر و چون بر جنازه ای چهار تکبیر می  فت ، 

( و ایروا عن ابی عبدالله علیه السولام قال : قال رسوول الله صولی الله علیه و آله 14می شود   متهم به منافق بودن
 (15) تکبیره وسلم : ان الله تبار  و تعالی فر  الصلوه  سسا و جعج للسیت من کج صلاه

ن الخطاب  نا فته نساند: این که مسوولسانان اهج سوونت نساز میت را با چهار تکبیر می  وانند، آن به دسووتور عسرب
بوده اسوت ، سویو ی در تاریخ الخلفان در فصوج اولیات عسر می  وید: و هو اول من جسا الناش فی صولوه الجنائز 

 (16) علی اربا تکبیرات 

مرحوم شور  الدین در این رابطه در کتاب الن  والاجتهاد بب  مفصولی دارد که صوبابه حتی بعد از نهی  لیفه 
( و چون در ادیان آسوسانی و  اصوه دین مبین اسولام ، مردن آ ر کار 17 وانده اند  باز با پنم تکبیر نساز میت می  

انسوان نیسوت لذا چون کسوی از دنیا رفت دسوته جسعی بر او نساز  وانده و به رحست  دای می سودارند  واندن نساز  
 . میت فریلت بسیار دارد و این سنت تا قیامت ادامه  واهد داشت

السووولام : من تبا جنوازه کتوب اللوه له اربعوه قراری ، قیرا  لاتبواعه ایاها و قیرا  للصووولاه   قال امیرالسد منین علیوه
 (18) علیها و قیرا  للانتظار حتی یفرف من دفها وقیرا  للتعریه

 بنان مسجد مدینه

سووومین عسج رسووول الله صوولی الله علیه و آله در اولین سووال هجرت ، بنانمسووجد مدینه بود که مسووجد الرسووول 
میده شووود و پایگاه توحید  ردید، آن حرووورت بعد از ورود به مدینه در جایی که مبج  شوووکاندن  رما بود برای نا



مردم نساز می  واند، بعد به اسووعد بن زراره فرمود: اینجا را از صوواحبانش بخر، و چون او می  واسووت این کار را  
خر، بالا ره به ده دینار  ریده شوود. حروورت  بکند،  فتند: به رسووول الله بخشوویدم . حروورت فرمود: نه با پول ب

 ( سنگ می آوردند،19دستور سا تن مسجد را در آن مبج صادر فرمود: مسلسانان از حره  

دیوارهای مسوووجد بالا می رفت و حرووورت  ود  نیز در این کار شووورکت فرمود؛ حتی وقتی سووونگی می آورد،  
د: نه ؛ تو برو سوونگ دیگری بیاور. به هر حال مسووجد اسوویدبن حفیر  فت : یا رسووول الله بدهید من ببرم . فرمو

سوا ته شود، و در ابتدا فق  چهار دیوار بود، بعدها مسلسانان از حرارت  ورشید ناراحت شده ، از حررتش  واستند 
سوایبانی در آن باشود، لذا به امر رسوول الله صولی الله علیه و آله سوتونهایی در آن نصوب  ردید و شوا ه های در ت  

 (20)در آن اندا ته شد و مسقف  ردید رما  

از روایت کافی فهسیده می شود در اثر کلارت مسلسانان مسجد را توسعه می دادند تا وقت رحلت آن حررت وسعت 
(آنگاه پیوسووته در ول تاریخ به وسووعت آن افزوده شوود تا این که 21مسووجد حدود هزار متر مربا بود الفی یراص  

( متر مربا اسوت . 16326قسری ، شوانزده هزار و سویصود و بیسوت و شوش   هجری  1409وسوعت آن امروزه که 
 ویند در صودصود آن هسوتند که بر وسوعت آن به قدری اضوافه کنند تا قسوستی از یقیا نیز در آن قرار  یرد، کیفیت  

 .کنندتوسعه این پایگاه توحید در اصج تاریخ داستان مفصلی دارد که  البان تفصیج باید در کتب دیگر مطالعه  

نا فته نساند که تسام مساجد دنیا، که اکنون مانند مراکز جایبه ، موحدین را به سوی  ود می کشند و مبج ارتبا   
بند ان مد من با  دا هسوتند، در اثر تبعیت از اقدام اولی حرورت رسوول الله صولی الله علیه و آله به وجود آمده و 

 . واهند آمد

بردو  حسج کرده و معبدی به نام  انه  دا    ود، سونگهای حره را به نام الله  آن روز که مسولسانان درمعیت رهبر
( چه دلنشوین اسوت آن  انه هایی که 22و انه مردم بنا نهاده اند امروز شوارص عسلشوان از حد تصوور  ذشوته اسوت  

 .مسجد نامیده شده و صدای یارب یارب از آنها به ملکوت اعلی بلند می شود

احکام بخصووصوی دارد. دا ج شودن به آن در هر حال و برای هسه جایز نیسوت ، و نیز جنب و نیز مسوجد در اسولام  
حائر و کفار و... حق قدم  ذاشوووتن به آن را ندارند و در زمان آن حرووورت وبعد از وی مبج عبادت و تصوووسیم 

 .  یریهای اجتساعی بوده است

تر  توحید و موجب اجر و پادا  ا روی است سا تن مسجد، آباد کردن وتسیز کردن و دایر نسودند آن سبب  س
 : . برای نسونه یک روایت از کافی در اینجا می آوریم



عن ابی عبیده الخذانقال سسعت اباعبدالله صلی الله علیه و آله و سلم یقول : من بنی مسجدا بنی الله له بیتا فی 
م فی  ریق مکه و قد سووویت باحجار مسووجدا الجنه ، قال ابوعبیده فسر بی ابوعبدالله صوولی الله علیه و آله وسوول
 (23) فقلت له : جعلت فدا  نرجو ان یکون هذا من یلک ا فقال : نعم

از مهاجرین بود،  انه های آن حرورت و  انه های اصوبابش در ا را  مسوجد سوا ته می شود و از هر یک دری  
 ود  طهایی کشوید که منازل   به مسوجد می  ذاشوتند،  برسوی در اعلام الوری فرموده : حرورت برای اصوباب 

 ود را در آن  طو  سووا تند برای عسویش حسزه و علی علیه السوولام نیز  طی کشووید که در آن  انه سووا تند و 
وقت بیرون رفتن ، از مسجد آمد و شد می کردند آ رالامر جبرئیج نازل شد  هر یک دری به مسجد  ذاشتند که به

و آله  دا می فرماید، دسووتور بدهی هرکس دری به مسووجد دارد آن را   که : یا مبسد رسووول الله صوولی الله علیه
مسودود کند و دیگر کسوی مجاز نیسوت ، دری از  انه به مسوجد داشوته باشود مگر تو وعلی بن ابیطالب که آنته بر  
تو حلال اسوت بر علی نیز حلال اسوت . این امر ابر اصوباب آن حرورت  ران ، آمد، حتی عسویش حسزه بسویار 

حت شوود و  فت : من عسویش هسووتم ، مرا امر به مسوودود کردن در می کند، ولی در برادرزاده ام علی را که از نارا
 !من کوچک تر است باز می  رداند

حرورت در جوابش فرمود: یا عم لاتغروبن من سود بابک وتر  باب علی ، فوالله ما امرت انا بذلک ولکن الله امر  
حسزه  فت : یارسووول الله حال که چنین اسووت به فرمان  دا و رسووولش راضووی  بسوود ابوابکم و تر  باب علی ....  

 (24) شدم

تاریخ این فرمان را پیدا نکردم که در کدام وقت بود، ولی این دسووتور از جانب  داوند اولا برای حف  آبروی ومقام  
میرالسد منین علیه مسووجد بود که می بایسووت به صووورت راه برای عده ای نباشوود و ثانیا بیان شووخصوویت والای ا

السولام بود که یعنی فق  علی تالی رسوول الله صولی الله علیه و آله و سولم اسوت نه دیگران . جریان مسودود کردن 
درهای اصووباب و باز  ذاشووتن در  انه علی بن ابیطالب علیه السوولام متفق علیه اسووت و کسووی از شوویعه و اهج 

 رسنت در آن تردیدی ندارد، و یکی از مناقب بسیا

بزرگ مولا علی علیه السولام می باشود، لازم نسی دانم در اینجا به منابا اهج سونت اشواره کنم ،  البان تفصویج به 
 . رجوص فرمایند، بانقج روایتی از امالی صدوق این مطلب را به پایان می بریم 214 - 202، ص  3الغدیر ا 

ه علیه و آله ابواب شارعه فی السسجد، فقال یوما:  عن زیدبن ارقم قال : کان لنفر من اصباب رسول الله صلی الل
سوودوا هذه الابواب الاباب علی ، فتکلم فی یلک الناش ، قال : فقام رسووول الله فبسد الله و اثنی علیه ثم قال : 



امابعد فانی امرت بسوود هذه الابواب غیر باب علی فقال فیه قائلکم ، انی والله ما سووددت شوویسا ولا فتبته ولکنی 
 . بشی ن فاتبعه یعنی : این دستور از جانب پرورد ار صادر شده است  امرت 

 تطهیر با آب ، دفن روبه قبله ، وصیت به ثل  مال

این سه حکم به احتسال نزدیک به یقین درسال اول هجرت تشریا شده اند صدوق در  صال ، باب ثلاثه ، حدی   
طه بابرانبن معرور انصواری سوه حکم تشوریا ورسوسیت یافت از امام صوادق علیه السولام نقج کرده اند که در راب 267

: اول آن که مردم پس از قرووان حاجت ،  ود را با سوونگها پا  می کردند. برانبن معرور کدو  ورد و شووکسش نرم 
(بدان جهت تطهیر با آب  25شوود لذا با آب تطهیر کرد،  داوند فرمود: ان الله یبب التوابین و یبب الستطهرین  

 (26)یعت  ردیدسنت و شر 

و چون وفات او رسوید در آن وقت رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم و مسولسانان به  ر  بیت السقدش نساز  
و آله  که در مکه بود( و روبه قبله  می  واندند ولی بران وصوویت کرد که او را روبه  ر  رسووول  دا صوولی الله علیه

دفن کنند، شوریعت وسونت نیز چنین شود و او وصویت کرد به ثل  مالش ، در این رابطه قرآن نازل شود وسونت جاری  
، باب ماللانسان ان یوص به 19، ص 7باب جنائز و در ا   16، حدی   254، ص 3 ردید. این حدی  در کافی ، ا 

 . الوصیه باللال  نقج شده است، باب 192، ص  9و در تهذیب ، ا 

چنان که در تشووریا نساز میت  ذشووت : برانبن معرور رحسه الله یکی از هفتاد نفری بود که در بیعت عقبه حاضوور  
شووده و با رسووول  دا صوولی الله علیه و آله بیعت کرده و از وی  واسووتند تا به مدینه هجرت فرماید و او یک ماه به 

 .ا رفت و حررت بر قبر او نساز میت  واندهجرت مانده در مدینه از دنی

بنابراین حکم تطهیر مبج غای  با آب که تشوریا شود در سوال اول هجرت بوده و نیز وجوب دفن میت روبه قبله در 
رابطه با نقج قول در ردیف احکام اسلامی قرار  رفت و نیز اینکه انسان فق  می تواند ثل  مال  ویش را برای بعد  

احکام سووال اول  اید و زیاد از ثل  جایز نیسووت مگر آن که وراا رضووایت دهند این هر سووه ازاز  ود وصوویت نس
 .هجرت می باشند

 پیسان عدم تعر  با یهود مدینه



در مدینه و ا را  آن سوه قبیله از یهود سوکوت داشوتند: یهود بنی قر ظه و یهودبنی النرویر که در  ارا از مدینه 
کنوار مودینوه بوده و قلعوه آنهوا بوه حکم یکی از مبلات شوووهر مبسووووب می شووود   بودنود و یهود بنی قینقواص کوه در
 نسایند ان آن سه  ائفه به نزد

حررت آمده وپیسان تعر  بستند. از نقله چنین برمی آید که این کار در اولین ماه سال اول هجری صورت  رفته  
ر کارهای زند ی روی شویطنتی که دارند  اسوت .مد ید این احتسال آن اسوت که یهود پیوسوته اهج احتیا  بوده و د

 .بسیار دقت به  را می دهند

لذا به نظر می آید که با آمدن آن حررت احساش  طر کرده و فورا به چاره جویی برآمده اند، به هر حال نسایند ان  
له آنهوا به مبرووور حرووورت آمده و  فتنود: یا مبسود مردم را به چه چیز دعوت می کنی ا فرمود: به شوووهوادت لاا

الاالله و انی رسوول الله ، و شوسابعلات و آمدن مرا در کتاب تورات پیدا می کنید که  روا و بعتلام در مکه و هجرتم 
 ...به این حره و سنگستان است و یکی از علسای شسا از شام آمد و به شسا  بر داد

و باشیم ونه بر نفا تو و کسی از  فتند: آنته  فتی شنیدیم آمده ایم برای صل  و پیسان عدم تعر  که نه بر ضرر ت
دشوسنان تو را علیه تو یاری نکنیم ، در عو  ، تو نیز متعر  ما و کسوی از اصوباب ما نشووی تاببینیم کار تو و قوم 

 .تو به کجا  واهد رسید

رسوول  دا این پیشونهاد را پذیرفت و پیسان عدم تعر  و صول  به این مروسون بسوته شود: یهود کسوی از دشوسنان  
رورت ونیز کسوی از یارانش را، یاری نخواهد کرد، نه با زبان و نه با دسوت و نه با سولاح و نه با مرکب ، نه در آن ح

 آشکار و نه در پنهان ، نه در شب و نه در روز،  دا

بر این پیسان  واه بر آنها اسووت . و ا ر این پیسان را نقر کنند بر رسووول الله حلال اسووت که  ون آنها را بریزد،  
 .ن و ا فالشان را اسیر کند و اموالشان را مصادره نسایدزنا

برای هر یک از سوه  ائفه پیسان بخصووصوی نوشوته نساینده یهود بنی نرویر در این کار حیی بن ا طب بود او چون  
به منزل باز شوت برادرانش جد بن  طب و ابویاسوربن ا طب  فتند: چه آوردی ا  فت : او هسان پیامبر اسوت که 

ر داده و هسان اسوت که علسان ما مدده آمدنش را داده اند، ولی من پیوسوته دشوسن بی امان او  واهم بود  تورات  ب
 که نبوت از نسج اسباق  ارا شده و در نسج اسساعیج آمده است ما هیچ وقت تابا نسج اسساعیج نخواهیم بود



یریق بود که از هسه بیشوتر ثروت و اموال  نساینده یهود بنی قریظه در عقد پیسان کعب بن اسود و نساینده قینقاص مخ
داشووت او بعد از بر شووتن به قوم  ویش چنین  فت : بیایید به او ایسان آوریم و اهج تورات و قرآن هر دو باشوویم ؛ 

 : ( اینک با سه مطلب این جریان را به پایان می بریم27ولی یهود بنی قینقاص ازوی ا اعت نکردند  

ا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایسان آورد و در احد شهید  ردید و اموالش را  اول این که : مخیریق بعده
به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیت کرد و آن هفت قطعه ملک وباغات بود که تسام صدقات و مخارا 

 نی ،( و آنها عبارت بودند از: دلال ، عوا  ، حس28رسول  دا از آنها تانمین می شد  

 .(29) صافیه ، مشربه ام ابراهیم ، میلاب و برقه

 .( ماریه قبطیه در مشربه ساکن بود30رسولخدا صلی الله علیه و آله وسلم آنها را وقف بر فا سه کرده بود 

بوه راوی فرمود: آن املا  هفتگوانوه وقف بر    مرحوم کلینی در کوافی از حرووورت جواد علیوه السووولام نقوج کرده کوه
السولام بود و رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم از عایدات آنها بر میهسانان و تانمین آن ها  ارا  فا سه علیها  

می کرد، چون آن حروورت رحلت فرمود، عباش عسوی وی با فا سه علیها السوولام به مخاصووسه بر اسووت . علی  
م آنها را به امیرالسد منین و علیه السولام و دیگران شوهادت دادند که آن حرورت املا  را بر فا سه علیها السولا

 .اولاد  وصیت فرمود

ابوبصویر  فت : امام باقر علیه السولام به من فرمود: وصویت فا سه علیها السولام را بر تو بخوانم ا  فتم : بخوانید 
 :آن حررت ظرفی را حاضر کرد و از آن نامه ای بیرون آورد که در آن نوشته بود

اوصووت به فا سه بنت رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم اوصووت ببوائطها    بسووم الله الرحسن الرحیم هذا ما
السوووبعه : العوا  والدلال و البرقه و السیلاب والبسووونی و الصوووافیه و ما لانم ابراهیم ، الی علی بن ابیطالب فان 

له مروی علی فالی البسون فان مروی البسون فالی البسوین فان مروی البسوین فالی الاکبر من ولدی شوهدال
 (31) علی یلک و السقداد بن الاسود والزبیر بن العوام و کتب علی بن ابی  الب

ظاهرا منظور آن اسوووت که آن حرووورت نیز، املا  فوق را وقف کرده و تولیود آن را به شووووهر و فرزندان  ویش  
 مبول فرموده است و رنه وصیت زاید بر

 . ثل  جایز نیست



دو جهت مغصووب البق واقا شود، یکی از جهت فد  که فرمود: پدرم رسوول  بنابراین فا سه زهرا علیها السولام از
 :  دا آن را بر من وا ذار فرموده است . ابوبکر  فت

شواهد بیاور، آن حرورت علی بن ابیطالب و حسونین علیهم السولام و ام ایسن غلام رسوول  دا صولی الله علیه و آله 
ا فته نساند: حررت فا سه متصر  بود و فد  رادر تصر  داشت (. ن32وسلم را شاهد آورد ولی ابوبکر ندذیرفت  

، شواهد را از مدعی می  واهند نه از صواحب تصور  . وانگهی ا ر رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم  ود   
هم زنه می شود و شوهادت می داد باز نزد آن قدرت  لبان مقبول نبود، زیرا سویاسوت حکومت آن بود که پولی در 

 .علیه السلام نباشد  دست علی

دیگری از جهوت املا  هفتگوانوه بود کوه فوا سوه فرمود: ارا پودر من اسوووت و من یگوانوه فرزنود او هسوووتم ، ابوبکر  
حدی   لق السوواعه  ود را: نبن معاشوور الانبیان لانورا ما ترکناه صوودقه  واند و  فت : املا  هفتگانه نیز به 

 . سهم قیست و فی ن بود که در کتابهای مذکور است( و نعم البکم الله . سومی  33شسا نسی رسد 

دوم این که هر سووه  ایفه از یهود پیسان فوق را بارها شووکسووتند در نتیجه دو  روه از آنها از مدینه ا راا شووده و 
دیگری قتج عام  ردید چنان که  واهد آمد، رسوول  دا ناچار بود سوخت ترین عسج را درباره آنها انجام بدهد، زیرا  

 .یوسته به فکر براندازی اسلام بودند، ولی آنان که یمی بودن را پذیرفتند به احترام زند ی کردندکه پ

 سوم آنکه ارتبا  بابیگانگان و پیسان عدم

تعر  با آن ها و رفت و آمد در حد  رید و فرو  و مبادله سووفیر و غیره به  وری که ضوورری به مکتب نداشووته 
را مبرم اسورار قرار داد و کارها را با صولاحدید آنها انجام داد و از آنها مشوورت    باشود جایز اسوت ولی نسی شوود آنها

 واسوووت چنان که دولتهای اسووولامی اکنون  رفتار آن هسوووتند و حتی یک لیوان آب را هم با مشوووورت آنها می  
 (34)  ورند، اینجا است که  دا می فرماید: لاتتخذوا بطانه من دونکم لایانلونکم  بالا ودوا ماعنتم

 زیادت بر رکعات نسازها

در آ ر ربیا الاول سوال اول هجرت کار دیگری که انجام شود این بود که آن حرورت بر نساز مغرب یک رکعت و بر  
نساز ظهر و عصور و عشوا هر یک دو رکعت افزود و مجسوص نسازهای پنجگانه هفده رکعت  ردید. مرحوم مجلسوی 

ید صولوه البرور و کانت صولوه البرور  تصوری  می کند که این کار در آ ر سوال اول هجرت بود و فی هذه السونه ز 
 (35) والسفر رکعتین ... و یلک بعد مقام رسول الله السدینه بشهر



نا فته نساند: نساز اولین تکلیفی اسوت که واجب  ردید و به مبر بعلات آن حرورت دسوتور نساز نازل شود. یعقوبی  
ن را به آن حرووورت آمو ت ، حرووورت  فرموده : اولین نسازی که واجب  ردید نساز ظهر بود، جبرئیج وضوووو  رفت

مانند جبرئیج وضوو  رفت ، آنگاه جبرئیج نساز  واند تا آن حرورت نبوه نساز  واندن را بداند... سودس حرورت به 
نزد  دیجوه آمد، نبوه وضوووو و نسواز را به او بیوان کرد، او نیز وضوووو  رفت و نسواز  واند، آنگواه علی بن ابیطوالب نیز 

 اسباق نیز( نقج ابن 36چنان کرد  

، آمده اسوووت ، مرحوم کلینی و صووودوق از 184، ص  18( و نیز در ببار، ا  37در سووویره ا  هسان  ور اسوووت  
 (38)حررت باقر علیه السلام نقج کرده اند: اولین نسازی که آن حررت  واند نساز ظهر بود

سوازهوا هسوان  ور دو رکعوت نسواز پنم وقوت در مکوه هسوه ا  دو رکعوت دو رکعوت بود و توا آمودن بوه مودینوه پیوسوووتوه ن
 وانده می شوود، در روایت کافی از امام سووجاد علیه السوولام نقج شووده :  داوند در مکه بر مسوولسانان نساز را دو  
رکعت دورکعت واجب فرمود، آن حروورت نیز چنان می  واند و مدت سوویزده سووال در مکه هسان  ور بود حتی 

سلام بود باز دو رکعت ، دو رکعت می  واند... راوی  فت : پس این وقتی که به قبا آمد و منتظر آمدن علی علیه ال
هفده رکعت کی واجب شودا فرمود: در مدینه پس از تقویت اسولام ، حرورت هفت رکعت بر نسازها افزود: به ظهر 
دو رکعت و به عصور دو رکعت و به مغرب یک رکعت و به عشوان دو رکعت ، صوب  را نیز به حالت  ود  ذاشوت ، زیرا  
که ملائکه روز به سورعت نازل می شودند و ملائکه شوب به سورعت می رفتند، صولاه صوب  را هر دو  روه از ملائکه  

( یعنی : مسوولسانان و نیز ملائکه روز و 39می دیدند، لذا  دا فرمود: و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشووهودا  
 (40)شب آن قدر می بینند

سووولام نقج کرده :  داوند ده رکعت نساز واجب کرد، و کار را به رسوووولش تفویر  مرحوم کلینی از امام باقر علیه ال
 فرمود آن حررت نیز هفت رکعت بر

( و نیز کلینی از امام صوادق 42(، مرحوم صودوق نیز آن را بدون اشواره به تفویر نقج کرده اسوت  41نسازها افزود 
الرکعتین ؛ رکعتین عشور رکعات فانضوا  رسوول الله علیه السولام نقج می کند: ثم ان الله عز و جج فر  الصولوه  

صولی الله علیه و آله الی الرکعتین ، رکعتین و الی السغرب رکعه فصوارت عدیج الفریروه لایجوز ترکهن الافی سفر و  
 (43) ... انفرد الرکعه فی السغرب فترکها قائسه فی السفر و البرر فاجاز الله عزوجج له یلک کله

ام صوادق علیه السولام فرموده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم : نوافج را سوی و چهار  و در هسین حدی  ام
رکعت ، دو برابر نسازهای یومیه سونت نهاد،  داوند از وی قبول کرد، فریروه و نافله جسعا پنجاه ویک رکعت  ردید 

 . که دو رکعت بعد از عشان نشسته  وانده می شود و یک رکعت مبسوب است



ین حدی  معلوم می شوود که آن حرورت نافله یومیه را نیز در آن ایام  وانده و رسوسیت داده اسوت ، به هر حال  از ا
:با افزوده شودن هفت رکعت ، مسولسانان تقرب بیشوتری به  دای رحسان پیدا کردند، با یکر دو مطلب ، این بب  

 : را به پایان می بریم

لام بدون سووند نقج کرده که افزود:... چون رسووول  دا از ولادت  اول : مرحوم صوودوق از امام صووادق علیه السوو 
( و در علج الشوورایا این 44فا سه علیها السوولام آ اه شوود یک رکعت بر نساز مغرب افزود برای شووکر به پرورد ار 

( را با یک سوند ضوعیف و مجهول و مرسوج نقج می کند علی هذا نسی شوود به این حدی  اعتساد کرد، 45حدی   
 به

ج مرحوم کلینی در کافی که زیادت هفت رکعت در ولادت حسوونین علیهساالسوولام و برای شووکر  دا بوده ، که نق
 . (ا ر چنین باشد زیادت در سال سوم و چهارم هجرت بوده است46 دا آن را اجازه فرموده است  

دوم اینکه : روایاتی که می  ویند نساز در شوووب معراا هفده رکعت واجب شووود منافاتی با این مطلب ندارد، زیرا در 
این صووورت در شووب معراا هفده رکعت واجب شووده آن حروورت به این  دا تا در مکه بود فق  ده رکعت را بیان 

از در شوب معراا در من لایبروره الفقیه ، ا فرمود و بقیه را بعد از هجرت اظهار داشوته اسوت به روایات وجوب نس
 باب فر  الصلوه رجوص شود 200، تا 196، ص 1

 پیسان برادری میان مهاجر و انصار

در ماه هشووتم از سووال اول هجری ، رسووولخدا صوولی الله علیه و آله وسوولم میان انصووار و مهاجران علقه و پیسان 
(  ویند: این کار برای آن بود  47م را نیز به برادری  ود بر زید برادری برقرار فرمود، علی بن ابیطالب علیه السوولا

که مهاجران با اهج مدینه بیشوتر ماننوش شووند و احسواش وحشوت و غربت نکنند، ابن اسوباق فرموده : حرورت  
رادر  به مهاجران وانصوار فرمود: دو نفر دو نفر برادر شووید، آنگاه دسوت علی بن ابیطالب را  رفت و فرمود: این نیز ب

من اسوووت بنوابراین رسوووول  ودا و علی بن ابیطوالوب دو برادر بودنود، هکوذا حسزه بن عبودالسطلوب و زیودبن حوارثوه  
 (48)....و

هستنین در ببار فرموده : آن حروورت در این سووال  اول هجرت ( میان مهاجرین و انصووار پیسان برادری بسووت  
 ( نفر90سه شان نود  وآن بر حق و مساعدت و وراا یکدیگر بودن ، استوار بود، ه

 .(49)بودند، چهج و پنم نفر از مهاجرین و چهج و پنم نفر از انصار، به قولی از هر  ر  صد و پنجاه نفر بودند



بوه هر حوال این جریوان بواعو  شووودکوه عربهوای عودنوانی  اهوج مکوه ( بوا عربهوای قبطوانی  اهوج مودینوه ( چنوان بوا هم 
 یری و ا تلا  درآینوده از بین برود و این تصوووسیم بسووویوار عواقلانوه و متبود و متفق  ردنود، کوه احتسوال هر ونوه در 

 : مدبرانه بود که آن حررت انجام داد، این جریان را با دو مطلب به پایان می بریم

اول اینکه : رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم در این واقعه علی بن ابیطالب علیه السلام را برادر  ود کرد وآن 
قب بزرگ امیرالسد منین می باشود، ابن شوهر آشووب فرموده : آ ی رسوول الله صولی الله علیه و آله بین یکی از منا

اصووبابه فجان علی تدما عیناه فقال : یا رسووول الله آ یت بین اصووبابک و لم توا  بینی و بین احد فقال النبی 
 (50) صلی الله علیه و آله وسلم : انت ا ی فی الدنیا و الا ره

که : شورای  پیسان برادری سوه چیز بود: هر دو در راه حق و دفاص از آن پایداری کنند، یکدیگر رامواسوات و دوم این
کسوک و یواری نسواینود، بعود از مردن از یکودیگر ارا ببرنود نوه ارحوامشوووان ، مرحوم مجلسوووی فرموده : آ ی بین 

( ولی جریوان ارا بردن قبوج از عسلی  51السهواجرین و الانصوووار علی البق و السواسوووات و یتوارثون بعود السسوات  
 .شدن ، توس  قرآن مجید نسخ  ردید

ایروا مرحوم مجلسوی فرموده : پیش از آنکه به حکم توارا عسج شوود آیه آ ر سووره انفال و اولوا الارحام بعروهم  
 اولی ببعر فی کتاب 

نیا نرفته بود، زیرا اولین کسوی که ( نازل  ردید و آن را نسوخ کرد، آن وقت هنوز کسوی از مهاجرین از د52الله ...  
 .(53)از آنها از دنیا رفت علاسان بن مظعون بود و او بعد از جنگ بدر فوت کرد

مرحوم صودوق در فقیه پس از اشواره به جریان نسوخ فرموده : اما حدیلای که مخالفان نقج کرده اند که چون غلام  
ونصوف دیگر را به موالی او داد، حدیلای منقطا اسوت ، حسزه از دنیا رفت حرورت نصوف دارایی او را به د تر حسزه  

آن را عبدالله بن شوداد از رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم نقج کرده و حدی  مرسولی اسوت ... صوبی  کتاب 
(. علی هوذا پیش از آن کوه بوه تورات ا وت عسوج شوووود آیوه انفوال آن را نسوووخ کرد و 54 ودا اسوووت نوه این حودیو   

 .  ود باز شتهرکس به نسبت 

 تشریا ایان

شوعار بسویار بزرگ و حیرت انگیز ایان نیز در ماه هشوتم از سوال اول هجرت تشوریا  ردید چنان که در ببار تصوری   
( در آن روز ار یهود برای  واندن مردم به معبد بوق می نوا تند و نصواری ناقوش می زدند، ظاهرا 55شوده اسوت  



 واندند مردم به مسوجد ونساز از کدام شویوه اسوتفاده کنند، در این هنگام   در میان مسولسانان بب  شوده که برای
 . جبرئیج ایان را از  ر   داوند نازل کرده است

در کافی از مصووربن حازم از امام صوادق علیه السولام نقج شوده که فرمود: چون جبرئیج ایان را آورد، سور رسوول  
یه السلام بود، جبرئیج ایان و اقامه  فت ، چون رسول الله صلی  الله صولی الله علیه و آله وسولم در آغو  علی عل

 الله

علیه و آله وسلم چشم باز کرد فرمود: یا علی آیا شنیدی ایان و اقامه راا  فت : آری ، فرمود: حف  کردی ا  فت 
 (56)مود: آری ، فرمود: بلال را صدا کن و به او تعلیم نسا، حررت بلال حبشی را  واند و به او تعلیم فر

عجیب اسووت که در کبت اهج سوونت ایان را مولود  وابی دانسووته اند که عبدالله بن زیده دیده اسووت . دارمی در 
سوونن  ود نقج می کند: رسووول  دا صوولی الله علیه و آله وسوولم  واسووت مانند یهود بوق بزنند، بعد دسووتور داد  

ر آن حرورت آمده و  فت : یا رسوول الله صولی الله مبرو   ناقوش آماده کنند، در این بین روزی عبدالله بن زید به
علیه و آله شوب در  واب دیدم مردی سوبزپو  ناقوسوی به دسوت راه می رود،  فتم : بنده  دا این ناقوش را می  
فروشووی .  فت : می  واهی چه کنی ا  فتم : با آن مردم را به نساز دعوت کنم .  فت : بهتر از این را  بر ندهم 

 ....چیست ا  فت : میگویی : الله اکبر الله اکبرا  فتم : آن  

حرورت فرمود: ان شوان الله  واب حقی اسوت اینها را به بلال بیاموز که صودایش از تو رسواتر اسوت چون عسربن  
 طاب این را بشونید با سورعت به مبرور حرورت آمد و  فت : به  دایی که تو را به حق فرسوتاده اسوت من هم 

 (57) ب ثابت تر شودنظیر هسان  واب را دیده ام ، حررت فرمود: البسدلله این باع  شد که مطل

 ولی این سخن درست نیست ، و از  ر  اهج بیت علیهم السلام رد شده

است . در وسائج از ابن عقیج نقج کرده که امام صادق علیه السلام لعن کرده کسانی را که پنداشته اند رسول  دا  
مبرتان وحی نازل می شووود که شووسا صوولی الله علیه و آله ایان را از عبدالله بن زید  رفته اسووت و فرموده : بر پیا

 سان دارید که او ایان را از عبدالله بن زید ا ذ کرده اسوووت : عن الصوووادق علیه السووولام انه لعن قوما زعسوا ان 
النبی صووولی اللوه علیوه و آلوه ا وذ الایان من عبوداللوه بن زیود، فقوال : ینزل الوحی علی نبیکم فتزعسون انوه ا وذ  

 (58) الایان من عبدالله بن زید

 اهسیت این شعار



ایان اسولامی یک شوعار بهت انگیز اسوت ، با بوق یهود و ناقوش نصواری ابدا قابج مقایسوه نیسوت ، این مطلب که 
در مناره ها، رادیوها، تلویزیون ها، بیابانها و  یابانها، فریاد کشوویده و باصوودای بلند بگوییم : الله اکبر، اشووهد ان 

د رسووول الله ان علیا ولی الله ...، چنان عظست بزر ی دارد که قابج وصووف نیسووت و لااله الاالله ، اشووهد ان مبس
واقعا، یدر  ولایوصوف اسوت ، آری اسولام و قرآن این شوعار را دارد، یعنی عالم بداند، جهان بداند، کائنات بداند که 

 ....اشهد ان لا اله الاالله وما بدون پرده و آشکارا، با فریادی که هسه فرا را پر کند می  وییم : الله اکبر، 

از این روسوت که برای مد ینین در رویات ثوابهای بسویار بزرگ وعده شوده اسوت و بدین سوبب اسوت که رسوول الله 
صولی الله علیه و آله به بلال می فرمود: صودایت را با ایان بلند کن ، ملائکه چون این صودا را بشونوند می  ویند: 

 صداهای امت مبسد

لیه و آله اسوت که  دا را یاد می کنند عن عبدالله سونان عن ابی عبدالله علیه السولام قال : کان  ول صولی الله ع
حائ  مسووجد رسووول الله صوولی الله علیه و آله قامه فکان یقول لبلال ایا د ج الوقت : یا بلال اعج فوق اکدار و 

علیه و آله بتوحید الله عزوجج و یسوتغفرون ارفا الایان من اهج الار  قالوا: هذا الصولوات امه مبسد صولی الله  
 (59) لامه مبسد صلی الله علیه و آله حتی یفرعوا من تلک الصلاه

 تکسیج مطلب

جسله : حی علی  یر العسج توسو  عسر بن الخطاب از ایان و اقامه برداشوته شود و رنه در اصوج تشوریا ، این  :1
اتفاق دارند که حذ  آن از  ر  عسر بود و تا زمان او به جسله از  ر   دا نازل  ردیده اسوت شویعه و اهج سونت 

 ور شوایا  فته می شود، لذاسوت که شویعه از اول آن را تر  نکرد، اکنون نیز تر  نکرده اسوت ، حتی وقتی که در 
زمان هادی عباسوی ، حسوین بن علی بن حسون ، صواحب فخ ، در مدینه  روا کرد و مدینه را زیر فرمان درآورد مد  

د رسوووول الله صووولی الله علیه و آله را وادار کردند که حی علی  یر العسج را بالای بام مسوووجد بگوید: ین مسوووج
(حلبی در سویره ا  نقج کرده که عبد الله بن عسر و علی بن البسوین  زین العابدین علیه السولام ( حی علی  60 

 (61)  یر العسج را در ایان می  فتند

متکلسین بر مذهب اشوواعره اسووت در اوا ر بب  امامت در شوورح تجرید نقج علان الدین قوشووتی که از بزر ان 
 کرده که عسربن الخطاب بالای منبر رفت و  فت

سه چیز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بود، ولی من از آنها نهی کرده و تبریم می کنم و هر کس   :
و حم تسا و حی علی  یر العسوج : قوال ایهواالنواش ثلاا  کوه مرتکوب شوووود تنبیوه و عقوبوت  واهم کرد: متعوه زنوان  



کن علی عهد رسووول الله صوولی الله علیه و آله انا نهی عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن و هی متعه انسووان و متعه 
 البم و حی علی  یر العسج

در الن  و   حوالا بوایود دیود چرا عسر بن الخطواب این امر را تبریم کردا مرحوم علاموه شووور  الودین البسوووینی
الاجتهاد فرموده : عسر و هسفکران او دیدند: ا ر این کار را بکنند، مردم به جهاد بیشووتر تشووویق  واهند شوود وبه 

(نگارنده  وید: این هسان حکایت 62جای اینکه نساز را بهترین عسج بدانند جهاد را بهترین عسج  واهند دانست  
ول  دا نکرداچرا این مصولبت را  دا ملبو  نداشوت ،  دا و رسوول کاسوه از آ  داف تر اسوت . چرا این فکر را رسو 

 . می  ویند: نساز  یر العسج است ، ولی  لیفه می  وید: جهاد  یر العسج است

باز حلبی در سویره  ود نقج کرده : مد دن پیش عسر آمد تا او را برای نساز بخواند، دید  لیفه  وابیده اسوت ،  فت 
(این هم از آن زمان رسووسیت 63، عسر  وشووش آمد و  فت : این را در ایان صووب  بگو : الصوولوه  یر من النوم  

 . یافت

ما شویعیان در ایان و اقامه بعد از شوهادت بر رسوالت می  وییم اشوهدان علیاولی الله نا فته نساند شوهادت بر   :2
 ولایت در اصج ایان نیست ، و بعدها به

( 381هزار سوال بیشوتر اسوت زیرا صودوق در سویصود و هشوتاد ویک  ایان افزوده شوده اسوت ولی تاریخش حتی از 
هجری وفات یافته و نیز شویخ  وسوی در مبسوو  و دیگران مطرح کرده اند، ولی از این که مرحوم کلینی در کافی  

 . نقج نکرده به نظر می آید بعد از زمان او به وجود آمده است

د تخسین زد که بعد از کلینی و قبج از صوودوق عسلی شووده اسووت ، بنابراین می شووو 329یا  328وفات کلینی در  
 (64) است

مرحوم آیه الله حاا سوید احسد زنجانی در  الکلام ، یجر الکلام ( فرموده اسوت : شویعیان  واسوتند با این عسج آن 
 .هسه ناسزاها را که در زمان بنی امیه به علی علیه السلام در منابر  فته شد، جبران نسایند

ساند: شوویعیان آن را از جانب  ویش  لق نکرده اند، بلکه از روایات الهام  رفته اند، ملالا در روایات قاسووم نا فته ن
بن معاویه از امام صوادق علیه السولام نقج شوده که فرمود: فایا قال احدکم لااله الاالله ، مبسد رسوول الله صولی  

 (65) الله علیه و آله فلیقج علی امیرالسد منین



فرموده : بعید نیسوت که شوهادت بر ولایت از اجزان مسوتببه باشود زیرا    111ص   81سوی در ببار، ا مرحوم مجل
که شویخ  وسوی و علامه و شوهید و دیگران  فته اند: در این زمینه روایاتی اسوت مرحوم علامه سوید شور  الدین  

 ا هی عسج بادله عامه تشسلها(فرموده : و کذلک الشهاده لعلی علیه السلام بعد الشهادتین فی الایان فانس66 

( فرموده : فالاولی ان یشوووهد لعلی علیه السووولام بالولایه و امره السد منین بعد 67مرحوم حاا آقا رضوووا هسدانی  
 الشهادتین قاصدا امتلاال العسومات الداله علی استبابه

 بنابراین

اترجسه کلام مرحوم آیه الله حکیم در  این عسج ظاهرا با صولاحدید فقها و اسوتدلال آن ها بوده است این سخن را ب
مسوتسسوک عروه به پایان می برم : مانعی ندارد که شوهادت بر ولایت را به قصود اسوتبباب مطلق بگوییم ... بلکه 
این عسج در این روز ار از شوعائر ایسان و رمز تشویا به شوسار آمده از این جهت رجبان شورعی دارد و بلکه می شوود 

( نا فته نساند جسله حی علی  یر العسج و شهادت بر ولایت  اهی 68ه به عنوان جزئیت   فت : واجب است اما ن
معسول و  اهی قدغن می شود، از زمان سلطان  غرل سلجوقی مدت پانصد و بیست سال قدغن بوده تا به دستور  

 .شاه اسساعیج صفوی هر دو رسسی  ردید

 صلاح الدین ایوبی و  یانت او

در اینجا به مناسووبت کلسه حی علی  یر العسج مناسووب اسووت یادی از اصوولاح ایوبی و  یانت او نسووبت به تشوویا 
قسری سولطنت کردند، در   567تا سوال    296(سوال یعنی از سوال  271شوود،  لفای فا سی دویسوت و هفتاد و یک  

عدد عدد   9ا ر ده تیر داشوته باشوم    عصور آنها تشویا در آفریقا چنان زیاد شود که یک نفر از اهالی فلسوطین  فت :
 . آن را به  ر  مغرب  مراکش ( می اندازم ، چون شیعیان فراوانی دارد و یک عدد آن را در فرنگ

تشویا با حکومت آنها در مصور و شوام و مغرب و غیره  سوتر  یافت . دانشوگاه الازهر مصور توسو  جوهرالصویقلی  
برنامه شویعی در آن تدریس می شود، و اولین کتابی که در آن  وانده  فرمانده لشوکر  لیفه فا سی سوا ته شود، و با  

 شد کتاب الاقتصاد در فقه آل رسول بود، و پس

از آن کتاب دعائم الاسولام درباره حلال و حرام و قروایا و احکام اهج بیت تدریس شود. چنان که مبسد عبدالنعم 
 : ته استبه بعد  ف 15، ص 1 فاجه در کتاب الازهر فی الف عام ، ا 



آ رین  لیفه فا سی العاضووودلدین الله که در قاهره حکومت داشوووت با اروپا می جنگید، او از نورالدین مبسودبن  
زنگی حاکم شوام کسک  واسوت نورالدین لشوکر بزر ی را به فرمانهدی شویرکوه به کسک العاضود شویرکوه پس از 

( صولاح الدین  69وزارت به پسور او صولاح الدین رسوید پیروز شودن وزیر العاضود شود، و پس از دو ماه از دنیا رفت و  
به جای تشکر از  لیفه فا سی مشغول نقشه علیه او  ردید و سلطنت را از دست او ربود و هسه اموال او را مصادره  
نسود؛ تا جایی که اسوب سوواری او را نیز  رفت . و پس از چندی او را زندانی نسود و اقوام  ویش را از شوام به مصور  

 .ورد و  انه های درباریان فا سی و املا  آنها را به اقوام  ویش دادآ

صولاح الدین قاضویان شویعه را عزل کرد وبه جای آنان قاضویان شوافعی را منصووب نسود، حی علی  یرالعسج را از 
ایان برداشووت و مردم را به مذهب مالکی و شووافعی دعوت کرد؛ لذا مذهب تشوویا مخفی شوود تا آن که در مصوور  

خالفت می نسود، او را می کشووت ، فرامو   ردید. او مردم را وادار به عقیده تسوونن واشوواعره می کرد، هرکس م
صوولاح الدین دسووتور داد:  واهی کسووی باید قبول شووود که معتقد به مذاهب اربعه باشوود، و نیز فق  کسووی حق  

 سخنرانی و تدریس دارد که از یکی از آن مذاهب را تقلید

 (70)سودندنساید.  فاجی ، می نویسد، ایوبیها، در مطلق آثار شیعه د الت کرده و آن ها را نابود ن

صولاح الدین باقی مانده اولاد علی علیه السولام را در مصور زندانی کرد، میان مردان و زنان آنها جدایی اندا ت تا 
نسوج علی علیه السولام منقر   ردد؛ روز عاشوورا که بنی امیه و حجاص عید می  رفتند و تعطیج شوده بود، مجددا  

کتابخانه فا سیان را که  ویند قریب دویست هزار جلد کتاب داشت از عید قرار داد، او کتابخانه ای بزرگ از جسله  
 .بین برد

البته ما منکر مبارزات صوولاح الدین با صوولبیها نیسووتیم و شووهامت وی را در متلاشووی کردن و راندن آن ها نادیده  
داوند به او سوزای  نسی  یریم ، ولی از این  یانت بزر ی که بر ولایت و تشویا کرد نیز نسی شوود صور  نظر نسود؛  

مناسووب کردار  را بدهد؛ عجیب اسووت که بسوویاری از مردم جنایتهای او را نادیده  رفته و از وی به نیکی یاد می  
کنند؛ آنته درباره صولاح الدین نقج شود هسه از کتاب شویعه و زمامداران  ودسور تانلیف مرحوم مبسد جواد مغنیه 

 . است 217 - 214ترجسه مرحوم زمانی ، ص 

 وز عاشورار 

مرحوم مجلسوی در ببار فرموده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله در سوال اول هجرت روز عاشوورا را روزه  رفت و 
( ولی چون روز رمروان واجب شود، 71دسوتور داد آن را روزه بگیرند: وفی هذه السونه صوام عاشوورا و امر بصویامه  



خوبی روشوون می شووود، نجسه بن حارا می  وید: سووسلت ابا  آن را تر  نسود، این مطلب از ولایت کافی و فقیه ب
 جعفر علیه السلام عن صوم یوم عاشورا فقال : صوم مترو  بنزول

 .(72) شهر رمران و السترو  بدعه

و در فقیه نقج کرده که آن حرورت در جواب مبسد بن مسولم و زراه فرمودند: کان صوومه قبج شوهر رمروان فلسا 
باب صووم یوم عاشوورا بعد از نقج  135ص  2مرحوم شویخ  وسوی در اسوتبصوار، ا ( 73نزل شوهر رمروان تر   

روایتی در مدح و یم آن فرموده اسوت : وجه جسا میان این ا بار هسان اسوت که مفید رحسه الله فرموده : هر که 
فان به عنوان روز عاشوووورا برای حزن و اندوه بر مصوووائب اهج بیت روزه بگیرد کار  وبی کرده ، و هرکه مانند مخال

 . تبر  و اعتقاد به برکت آن ، روزه بگیرد،  طا و  ناه کرده است

نگارنده  وید، روزه عاشووورا تا شووهادت امام حسووین علیه السوولام مخیر بوده اسووت و چون بنی امیه آن را مبار  
فرموده : ویسوتبب  دانسوته و روز  رفتند لذا ائسه ا هار علیهم السولام از روزه آن نهی کرند. مرحوم شویخ  وسوی 

( 74صووم هذا العشور فایا کان یوم عاشوورا، امسوک عن الطعام و الشوراب الی بعد العصور ثم یتناول شویسا یسویرا...  
 احکامی که در سال اول و دوم نازل شد

نا فته نساند: سووره بقره از نظر تاریخ و روایات در سوال اول و دوم هجرت نازل شوده اسوت ، مگر بعروی از آیات آن 
و آیه واتقوا یوما ترجعون فیه   196نظیر آیات حم تستا : یلک لسن لم یکن انهله حاضووری السووسجد البرام بقره ؛  

(؛ که هر دو در حجه الوداص نازل شودند و بعروی یا هسه آیات ربا، به نقج تفاسویر، بنابراین حدود بیسوت 75الی الله  
 وپنم حکم یا بیشتر که در بقره آمده است هسه

 .اول و دوم تشریا شده اند که لازم است به آنها اشاره شوددر سال  

 تبریم ازدواا با کفار

امین الاسولام  برسوی در مجا البیان فرموده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله یکی از یاران  ود را به نام مرثدبن  
از آن جا  ارا کنود؛ او مردی    ابی مرثد الغنوی به مکوه فرسوووتواد تا روهی از مسووولسوانان را که در مکوه مانده بودند،

قوی و شوجاص بود، زنی به نام عناق که در جاهلیت با او آشونایی داشوت از وی تقاضوای ازدواا نسود، مرثد  فت : 
بوایود در این کوار از رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه اجوازه بخواهم کوه تو مشووورکی و من موحود، او چون بوه مودینوه 

 :علیه و آله وسلم اجازه  واست ، آیه تبریم نازل  ردیدباز شت از رسول  دا صلی الله  



ولا تنکبوا السشورکات حتی ید من ولانمه مد منه  یر من مشورکه ولو اعجبتکم ولا تنکبوا السشورکین حتی ید منوا 
 (76) ... و لعبد مد من  یر من مشر 

از زن مشوور  اسووت . هرچند  زیبایی ( او  و بازنان مشوور  ازدواا مکنید، تا ایسان بیاورند. قطعا کنیز با ایسان بهتر
شووسا را به شووگفت آورد. و به مردان مشوور  زند ندهید، تا ایسان بیاورند قطعا برده با ایسان بهتر از مرد آزاد مشوور   

 .... است

نا فته نساند: قبج از نزول آیه فوق در این رابطه منعی نبود، حتی رسوول  دا صولی الله علیه و آله در مکه د تر  
زینوب را بوه ابی العواص و د تر  رقیوه را بوه عتیوه بن ابولهوب و د تر  ام کللاوم را بوه عقبوه بن ابولهوب تزویم کرده 

 بود و هر سه نفر مشر  بودند و نیز در قرآن

می  وانیم که زن لو  و زن نوح علیهساالسولام هر دو کافر بودند درسوال اول یا دوم هجرت که آیه فوق نازل شود 
 (77) م  ردید جریان : ولاتسسکوا بعصم الکوافراین عسج حرا

 و به پیوندهای قبلی کافران متسسک نشوید و پایبند نباشید(

ظاهرا مربو  به سوالهای بعد اسوت که مسولسانان مانمور شودند زنان کافر  ود را تر   ویند و شواید هم در عر  
 . آیه بقره نازل شده باشد؛ والله علم

 تبریم مقاربت در حال حیر

یهود و نصواری و مشورکان درباره زنان حائر عقاید  ونا ون داشوتند، اهج جاهلیت و مشورکان با زن حائر  عام 
نسی  ورند و از یک ظر  آب نسی آشوامیدند و با او در یک جا نسی نشوسوتند، احکام یهود  یلی سوخت تر بود، در 

ئر بر آن نشویند نجس  واهد بود، هر آمده : ر تخواب ز حائر نجس اسوت و هرچه زن حا  15سوفر لاویان باب  
که دسووت به بسووتر حائر زند باید لباش  ود را شووسووته و غسووج کند، و تا شووب نجس  واهد بود، ا ر حائر به 

 .چیزی دست زند، تا شب نجس  واهد بود، و ا ر مرد با او هم بستر شود تا هفت روز نجس  واهد بود

ر وعدم آن قائج نبودند مردم جاهلیت با زنان حائر ملاج یهود  نصاری امر حیر را ساده  رفته و فرقی میان حی
 :( این جریان سبب شده که مسلسانان نظر اسلام را از آن حررت بدرسند، آیه زیر نازل  ردید78رفتار می کردند 



و یسوسلونک عن السبیر قج هو ایی فاعتزلوا النسوان فی السبیر ولاتقربوهن حتی یطهرن فانتوهن من حی  
 (79) ... للهامرکم ا

 از تو درباره عادت ماهانه  زنان ( می پرسند، بگو: آن رنجی است ، پس هنگام عادت 

ماهانه از  آمیز  با( زنان کناره  یری کنید، و به آنان نزدیک نشووید تا پا  شووند. پس چون پا  شودند، از هسان 
 ...جا که  داوند به شسا فرمان داده است ، با آنان آمیز  کنید

یه می  وید که با زنان در حال حیر نزدیکی نکنید، تا پا   ردند و نیز می رساند   بعد از پا  شدن و قبج این آ
از غسوج مقاربت مانعی ندارد ولی بعد از غسوج بهتر اسوت ونیز بعروی احکام دیگر دارد از قبیج سوقو  نساز و غیره 

حکام را روی فطرت و  بیعت وضوا کرده اسوت ، که کاملا  بیعی و ارفاقی و غیر حرجی اسوت ، و اسولام پیوسوته ا
 . چون واضا احکام  الق فطرت و  بیعت است

 حکم ایلان

ایلان آن اسوت که کسوی قسوم بخورد با زنش نزدیکی نخواهد کردو بگوید: والله لاجامعتک در جاهلیت این کار را  
 :برای به فشار  ذاشتن و اییت زنان می کردند، قرآن آن را تبت قانون مخصوص درآورد و فرمود

عزموا الطلاق فان الله سوووسیا  للذین ید لون من نسوووائهم ترب  اربعه اشوووهر فان فانو فان الله غفور رحیم و ان 
 (80) علیم

برای کسووانی که به تر  هسخوابگی با زنان  ود سووو ند می  ورند :ایلان( چهار ماه انتظار  و مهلت ( اسووت پس  
ا ر بوه  آشوووتی ( بواز آمودنود،  وداونود آمرزنوده مهربوان اسوووت و ا ر آهنوگ  لاق کردنود، در حقیقوت  ودا شووونوای 

 . داناست

ر زن صووبر کرد و چیزی نگفت هیچ ، و ا ر به حاکم شووکایت کرد، حاکم از وقت شووکایت و  لاصووه آن که : ا 
 چهار ماه به مرد مهلت می دهد که یا  لاق بدهد و یا کفاره داده و به زن

 ویش باز ردد و رنه او را زندن می کند تا به یکی از دو کار تن در دهد و ا ر مسکن نشوود، زن را  لاق یک  رفه 
 می دهدو



بار آمده : و روی عن امیرالسد منین علیه السوولام انه بنی حظیره من قصووب و جعج فیها رجلا الی من امرئته در ب
 (81) بعدالاربعه اشهر، فقال له : اما ان ترجا الی السناکبه و اما ان تطلق والا احرقت علیک الظیره

 عده وفات 

شود عده وفات اسوت ، یعنی این که : زن شووهر  از احکامی که در سوال اول و یا دوم هجرت وضوا  ردید و تشوریا  
مرده تا چهار ماه و ده روز باید عده نگاه دارد، یعنی در آن مدت شوووهر نکند و در بدن و لباش زینت ننساید؛ مانند:  

 ...پوشیدن لباسهای زینت و استعسال عطر و سرمه و  ظاب و زینت با جواهرات و

بودن و نبودن زن معلوم شووود، ثانیا: اقوام مرد جریبه دار نشوووند؛  حکست این دسووتور آن اسووت که : اولا حامله  
ثاللاا: زن وقار و احترام و وفاداری  ویش را حف  کند؛ و ا ر بلافاصووله ازدواا نساید در نظر مردم سووبک و بی وفا 

 .شسرده  واهد شد؛ رابعا احترام شوهر متوفی مبفو  ماند

 ون داشوتند، بعروی ها زن را زنده با شووی مرده ا  می سووزاندند؛  اقوام جهان برای زن شووهر مرده عقائد  ونا 
بعروی ها او را کشوته و با مرد دفن می کردند؛ و بعروی ها مانند نصواری تا آ ر عسر از ازدواا وی منا می کردند؛  

ر عربهای جاهلیت تا یک سووال او را از شوووهر کردن باز می داشووتند؛ ولی اسوولام روی مصووالبی این کار را فق  د
 صدو سی

 :روز قرار داد و چنین فرمود

والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یترب  بانفسوهن اربعه اشوهر و عشورافایا اجلهن فلا جناح علیهن فیسا فلعن 
 (82) فی انفسهم بالسعرو  والله بسا تعلسون  بیر

و کسووانی از شووسا که می میرند و هسسوورانی بر جای می  ذارند  هسسووران ( چهارماه وده روز انتظار می برند؛ پس  
هر اه عده  ود را به پایان رسواندند در آنته آنان به نبو پسوندیده درباره  ود انجام دهند،  ناهی بر شوسا نیسوت ، و 

  داوند به آنته می کنید آ اه هست

امام صوادق علیه السولام نقج شوده : چون آیه فوق نازل شود، زنان به مبرور رسوول الله آمده و در تفسویر عیاشوی از  
مخاصووسه کرده و  فتند: ما به چهار و ده روز صووبر نتوانیم کرد، حروورت فرمود: در جاهلیت چون شوووهر یکی از 

ت و در  انه می  شووسا می مرد، پشووکج شووتری را برداشووته به پشووت سوور می اندا ت و در  انه ا  نگاه می داشوو 



نشوسوت و یک سوال بعد هسان پشوکج را به صوورت سورمه بر چشوم  ود میکشوید، آنگاه با دیگری ازدواا می کرد 
 (83) ولی  دا هشت ماه را از شسا برداشت

در حدی  دیگری آمده که آن حروورت صوولی الله علیه و آله به زنان فرمود: ا  بر شووسا پیش از بعلات من یکی از 
فوت میشود، پشوکلی را به پشوت سور می اندا ت ، بعد می  فت : تا یک سوال سورم را شوانه شوسا چون شووهر  

نخواهم کرد، سورمه نخواهم کشوید و  رواب نخواهم نسود، من فق  به چهار ماه و ده روز امر کردم و آنگاه صوبر 
 (84)نسی کنید

 احکام  لاق و عده

 و نیز احکام  لاق از جسله تشریعات 

زنان مطلقه باید سووه  هر عده نگاه دارند و تا عده   - 1اسووت و آن ها عبارتند از این که : سووال اول و دوم هجری 
 تسام نشده حق ازدواا ندارند، و شوهران می توانند در ایام عده به زنان رجوص کرده و  لاق را با ج کنند

 (85) ...والسطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرون

 ...پاکی انتظار کشند و زنان  لاق داده شده باید مدت سه

ایروووا مرد ا ر سوووه دفعوه زن  ود را  لاق بودهود دیگر حق رجوص نودارد مگر آن کوه زن بوا مرد دیگری ازدواا   - 2
 :کرده و احیانا  لاق بگیرد

 (86) فان  لقها فلاتبج له من بعد حتی تنک  زوجا غیره

ن زن ( برای او حلال نیسوووت توا اینکوه بوا و ا ر  شووووهر برای بوار سووووم ( او را  لاق  فوت ، پس از آن دیگر،  آ
 شوهری غیر از او ازدواا کند  و با او هسخوابگی نساید(

مادران لازم اسوت به فرزندان  ود دو سوال کامج شویر بدهند، ا ر بخواهند شویر کامج باشود، و رنه باید بیسوت   - 3
 :و یک ماه بدهند

 (87) والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین



 ... باید( فرزندان  ود را دو سال تسام شیر دهند  و مادران

 :نیز ا ر مردی زنی را قبج از د ول  لاق بدهد، باید نصف مهر را به او بدردازد - 4

 (88) و ان  لقتسوهن من قبج ان تسسوهن و قد فرضتم لهن فریره فنصف ما فرضتم

و ا ر پیش از آنکوه بوا آنوان نزدیکی کنیود،  لاقشوووان  فتیود، در حوالی کوه برای آنوان مهری معین کرده ایود، پس  
 ...نصف آنته را تعیین نسوده اید  به آنان بدهید(

 . آمده است 241و  240، 236هستنین است احکام دیگر که در آیات  

 نا فته نساند: عده ای از

احکام  لاق و عده در سووره  لاق آمده اسوت . از ابوسوعید  دری نقج شوده : سووره  لاق که سووره شوصوت و 
(. ولی در مجسا البیان از عبدالله بن مسوعود نقج 89پنجم قرآن اسوت هفت سوال بعد از سووره بقره نازل  ردیده  

واهد با او مباهله می کنم که سوووره  لاق بعد از آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا  کرده که  وید: هر که بخ
( ؛ نازل شوود و نیز نقج کرده که : پس از نزول احکام  لاق در سوووره بقره ، ابی بن کعب به رسووول الله صوولی  90 

 فتوه نشوووده ؛ در جواب آنهوا   اللوه علیوه و آلوه وسووولم عر  کرد کوه زنوان می  وینود: مقوداری از احکوام  لاق و عوده
سووره  لاق نازل  ردید، بنابراین سووره  لاق در سوال اول یا دوم هجرت نازل  شوته اسوت که می باید احکام آن را  

 . در اینجا بررسی نساییم

 : احکامی که در این سوره بیان شده به قرار ییج است

ا وج در عوده شوووود یعنی بوایود: او را در  هر غیر اول : زن را بوایود در حوالی  لاق داد کوه بسجرد وقوص  لاق ، د
 مواقعه  لاق داد،

 (91) یا ایهاالنبی ایا  لقتم النسان فطلقوهن لعدتهن

 .ای پیامبر چون زنان را  لاق  ویید، در زمان بندی ( عده آنان  لاقشان  ویید

ه و نفقه به عهده زوا اسوت ، و نیز دوم : باید عده را بشوسارند، تا تسام شودن آن معلوم باشود، زیرا در حال عده کسوو
 :معلوم باشد که زن حسلی در شکم ندارد



 (92) فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده

 .در  زمان بندی ( عده آنان  لاقشان  ویید و حساب آن عده را نگه دارید

 سوم : زن در

 :اهج  انه را بسیار اییت کند ایام عده نباید از منزل مرد بیرون رود یا مرد او را بیرون کند مگر آن که ملالا

 (93) لاتخرجوهن من بیوتهن ولایخرجهن الاان یانتین بفاحشه مبینه

 .آنان را از  انه هایشان بیرون مکنید و بیرون نروند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشد

 : ا ج استچهارم : به وقت ایقاص  لاق باید دو نفر شاهد عادل حرور داشته باشند و رنه  لاق ب

 (94) و انشهدوا یوی عدل منکم

 .و دو تن  مرد( عادل را از میان  ود  واه  یرید

پنجم : چون عده به شوور  تسام شوودن برسوود، مرد می تواند رجوص کند و  لاق با ج شووود، و یا صووبر کند تا عده 
 :تسام شود و از زن جدا  ردد

 (95)  فایا بلغن اجلهن فانمسکوهن بسعرو  او فارقوهن بسعرو

 ...پس چون عده آنان به سر رسید  یا( به شایستگی نگاهشان دارید، یا به شایستگی از آنان جدا شوید

شوشوم : زنان یائسوه در صوورت مطلقه بودن عده ندارند و ا ر شوک شوود که عدم حیر به علت یائسوگی یا علت 
 :دیگر دارد، باید سه ماه عده نگاه دارند

 (96) نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائی یسسن من السبیر من

و آن زنان شووساکه از  ون دیدن  ماهانه ( نومیدند، ا ر شووک دارید که  ون می بینند یانه ا( عده آنان سووه ماه 
 .. است



هفتم : زنی که در سون کسوی اسوت که قاعدتا باید حیر ببیند ولی حائر نسی شوود، در صوورت  لاق بایدسوه ماه 
 :عده نگاه دارد

 (97) واللائی یسسن من السبیر ... فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یبرن

 و آن زنان شسا که از دیدن حیر ناامید هستند... عده آنان سه ماه است ؛ نیز زنانی که

 حیر ندیده باشند  هم باید سه ماه عده بگیرند(

هشوتم : زنان حامله که  لاق داده می شووند: تسام شودن عده آنها با وضوا حسج اسوت که باشود یا زیاد: واولات  
 (98) الاحسال اجلهن ان یرعن حسلهن

 ....و زنان آبستن مدتشان آن است که وضا حسج کنند

 نهم : تاوقت وضا حسج نفقه زن به عهده مرد است ؛

 (99) تی یرعن حسلهنو ان کن اولات حسج فانفقوا علیهن ح

 .و ا ر بار دارند  رجشان را بدهید، تا وضا حسج کنند

 :دهم : ا ر زن بعد از وضا حسج حاضر به شیر دادن باشد می تواند برای آن اجرت بگیرد

 (100) فان ارضعن لکم فانتوهن اجورهن

 .و ا ر برای شسا  بته ( شیر میدهند مزدشان را به ایشان بدهید

 .ر آن روز مشکلات بسیاری در رابطه با  انواده حج  ردیدبه این ترتیب د

 حکم قصاص

جریان قصواص و انتقام در جاهلیت بسوته به قدرت و ضوعف  ر  بود،  برسوی فرموده : قومی که از قبیله دیگر  
قومی بودند قسووم  وردند که به جای بنده ، شووخ  آزادی را از  ر  مقابج بکشووند، و به جای زنی مردی را و به 

( و نیز نقوج شوووده که به جای یک نفر  اهی ده نفر را  101ای یک نفر دو نفر را به جای یک ز م دو ز م بزننود  جو 



می کشوتند ولی قرآن مجید اصوج قصواص را حق دانسوت و اسورا  و تعدی درآن را حرام کرد و آن را تبت احکام  
 :مربو ی درآورد و فرمود

 لقتلی البر بالبریا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی ا

 ...ای کسانی که ایسان آورده اید، درباره کشتگان ، بر شسا  حق ( قصاص مقرر شده ، آزاد عو  آزاد

 و آنگاه در علت

 :تشریا آن فرمود

 (102) ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تتقون

ید. آری ا ر در جامعه قصاص نباشد، حیات  و ای  ردمندان ، شسا را در قصاص زند انی است ، باشده به تقوا  رای
اجتساعی به  طر  واهد افتاد ولی ا ر قاتج بداند که او را در مقابج قتج  واهند کشوت پی آدم کشوی نخواهد رفت 
، دولتهوای غربی کوه انتقوام قصووواص را مسنوص کرده انود، اکنون بعروووی آن را از سووور رفتوه و دیگران در فکر از 

 .سر رفتن آن هستند

 یم ضسنی مشروبات الکلی و قسارتبر 

 روهی از صووبابه مبروور رسووول الله آمده و  فتند: درباره شووراب و قسار چه می فرمایید که یکی عقج را میبرد و 
 :دیگری مال راا  طاب آمد

 (103) یسسلونک عن الخسر و السیسر قج فیها اثم کبیر و منافا للناش و اثسها اکبر من نفعهسا

از تو می پرسند بگو: در آن دو،  ناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است  اولی (  ناهشان از   درباره شراب و قسار
 .... سودشان بزر تر است

این آیه  رچه آن دو را صووریبا تبریم نسیکند، اما ضووسنا نشووان می دهدکه این دو عسج مرضووی  دا نیسووت و در 
 .سالهای بعد صریبا تبریم وقدغن  ردیدند



زمخشوری نقج شوده : درباره  سر سوه آیه نازل شود، اول آیه یسوسلونک عن الخسر و السیسور ؛ بعد از   از ربیا الابرار
این آیه بعرووی از مسوولسانان شوورب  سر می کردند و بعرووی تر  نسودند، تا این که مردی شووراب  ورد و به نساز  

 : ایستاد و پریشان  فت ، لذا آیه

 (104) م سکارییا ایها الذین آمنوا لاتقربوا الصلوه وانت

 ...ای کسانی که ایسان آورده اید، در حال مستی به نساز نزدیک نشوید

 نازل  ردید، آنگاه باز بعری شراب  وردند، حتی

عسر بن الخطاب روزی در حال مسوتی با اسوتخوان شوتری سورعبدالرحن بن عو  را بشکست   بعد نشست و شروص 
 : د و اشعار را اسودبن یغفر را می  واند و آن چنین استبه نوحه  واندن بر کشتگان بدر از مشرکان نسو

 و کانین بالقلیب بدر - 1

 من القنیات و الشرب الکرام

 و کانین بالقلیب بدر - 2

 من السری السکامج بالسنام

 ایوعدناابن کبشه ان نبیی - 3

 و کیف حیاه اصدان وهام

 ایعجز ان یرد السوت عنی - 4

 و ینشرنی ایا بلیت عظامی

 الا من مبلغ الرحسن عنی - 5

 بانی تار  شهر الصیام



 فقج لله : یسنعنی شرابی - 6

 !وقج لله : یسنعنی  عامی ا

 .چه بسا کنیزان نغسه سرا و هم پیاله ای  رامی در چاه بدر پنهان شدند - 1

 .و چه بسا بزر ان که با بزر ترین  ود در چاه بدر زیر  ا  رفتند و  وابیدند - 2

( مارا به زنده شوودن بعد از مرگ وعده می دهدا  و چه معنا دارد که انسووان پس از آنکه 105آیا ابن کبشووه   - 3
 !( شد دوباره زنده شودا106صدی و هام  

 د، نه اینکه بعد از پوسیدن استخوانهایم بار دیگر زنده ام کنداو ا ر راست می  وید مرگ را از من بگردان - 4

 آیا کسی هست پیامی از من بسوی رحسان ببرد و به او بگوید که من روزه رمران تو را نسی  یرم - 5

 .آری به  دا بگو: ا ر می تواند مرا از نوشیدن منا کند  به  دا بگو: ا ر می تواند مرا از  وردن جلو یر کند - 6

ین ماجرا به رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم رسوید، آن حرورت در حال غروب از منزل بیرون آمد، ردایش به ا
 زمین کشیده

می شود، چیزی در دسوت داشوت  واسوت آن را بر سور عسر کوبد، عسر  فت : به  دا پناه می برم از غروب  دا و 
 :رسولش ، پس  دا نازل فرمود

 ج انتم منتهون ؛انسا یرید الشیطان ... فه

 :(آیه پیش از آن چنین فرماید107عسر  فت : بس کردیم  

 .(108) الخسر و السیسر والانصاب والازلام رجس من عسج الشیطان فاجتنبوه  انسا

 .شراب و قسار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند  و( از عسج شیطانند... پس از آنها دوری  زینید

 . ه استاین دو آیه با هم یک جا نازل شد



 رسسی شدن ماههای قسری

در احکام اسوولامی قسری رسووسیت ، دارد، جریان حم ، رمرووان ، عده وفات مهلت ایلان، مکلف شوودن پسووران و 
د تران و... با ماههای قسری باید باشود، نظری به ماههای شوسسوی نیسوت و این با یک سود ال که راجا به هلالها  

 :کردند نازل  ردید

 (109) ... یسسلونک عن الاهله قج هی مواقیت للناش والبم

 درباره  حکست ( هلالها ی ماه ( از تو می پرسند بگو: آنها  شا   (  اه شساری برای مردم و  موسم ( حم اند

 : از سوره توبه این مطلب کاملا تلابیت  ردید و آن این است که 36و با آیه  

 (110) ... ا فی کتاب الله یوم  لق السسوات و الار  منها اربعه حرمان عده الشهور عندلله اثنی عشر شهر 

در حقیقت ، شوساره ماهها نزد،  دا از روزی که آسوسانها و زمین را آفریده در کتاب  علم (  دا، دوازده ماه اسوت ، 
 .... از این  دوازده ماه ( چهار ماه ،  ماه ( حرام است

 جنگ با کفار

و سورنوشوت سواز بدر در سوال دوم هجرت واقا  ردید ولی قبج از آن سوریه هایی    درسوت اسوت که جنگ تاریخی
( از  ر  آن حرورت به ا را  رفتند واین نشوان می دهد که اجازه جنگ در سوال اول آمده بوده اسوت ،  ویا 111 

 :اولین آیه ای که اجازه جهان در آن نازل  ردید این بود

 (112) الله علی نصرهم لقدیراین للذین یقاتلون باننهم ظلسوا و ان  

به کسوانی که جنگ بر آنان تبسیج شوده ، ر صوت  جهاد( داده شوده اسوت ، چرا که مورد ظلم قرار  رفته اند، و 
 . البته  دا بر پیروزی آنان سخت تواناست

 درمجسا البیان فرموده : مشرکان در مکه مسلسین را اییت می

ت آورده و زبان به شوکایت  وشوه و اجازه جهاد می  واسوتند کردند، پیوسوته ز سی و مروروب مبرور آن حرور 
 . حررت می فرمود: صبر کنید من به قتال امر نشده ام اصبروا فانی لم اننومر بالقتال



توا این کوه جریوان هجرت پیش آمود،  ودا در مودینوه آیوه فوق را بر او نوازل فرمود و آن اولین آیوه اسوووت کوه در رابطوه  
 .باجهاد نازل شد

ر آشووب در مناقب فرموده : بعد از هفت ماه از هجرت جبرئیج آیه این للذین یقاتلون را آورد و شوسشویری ابن شوه
( واقدی در مغازی  وید: آن 113بر ردن آن حررت اندا ت و  فت : حارب بهذا قومک حتی یقولوا لااله الاالله  
کواروان قریش فرسوووتواد و در مواه   حرووورت در رانش هفتسین مواه هجرت حسزه بن عبودالسطلوب را برای تعر  بوه

هشوتم عبیده بن حارا را به رابغ و در رانش ماه نهم سوعدبن ابی وقاص را به  رار فرسوتاد و در ماه یازدهم  ود به 
 (114) جنگ ابوان رفت ولی جنگی واقا نشد

ضووی ؛ آن بنابرانی حکم جهاد در سووال اول هجرت نازل شووده و به مبر نزول با ارسووال سووریه به  روههای تعر 
 حررت جهاد را شروص کرده است . آیات دیگر جهاد نظیر؛

 (115) ... کتب علیکم القتال و هو کره لکم

 . برشسا کارزار واجب شده است ، در حالی که برای شسا نا وار است

 : و آیه

 (116) ...وقاتلوا فی سبیج الله الذین یقاتلونکم ولاتعتدوا

 ...ی جنگند، بجنگید، ولی از اندازه در نگذریدو در راه  دا با کسانی که با شسا م

 و آیات دیگر که در سوره بقره واقا اند هسه بعد از آیه این للذین یقاتلون ؛ نازل شده است

 ولی حرمت قتال

 :در ماههای حرام ظاهرا در سال دوم هجرت نازل  ردید که فرمود

 (117) عن سبیج الله و کفر به یسسلونکن عن الشهر البرام قتال فیه قج قتال فیه کبیر و صد

از تو درباره ماهی که کارزار در آن حرام اسوت می پرسوند، بگو: کارزار در آن ،  ناهی بزرگ و بازداشوتن از راه  دا و 
 ...کفر ورزیدن به او



 زیرا که آن در سریه عبدالله بن جبش بود که در ماه هفدهم هجرت پیش آمد  مجسا البیان (

 بقیه احکام

 : احکام و دستورهای دیگری که در سال اول و دوم تشریا شد به  ور  لاصه چنین است

 : وصیت درباره اقوام و در کارهای نیک :1

 (118) کتب علیکم ایا حرر احدکم السوت ان تر   یرا الوصیه للوالدین والاقربین بالسعرو 

بر شوووسوا مقرر شوووده اسوووت کوه چون یکی از شوووسوا را مرگ فرا رسووود، ا ر موالی برجوای  وذارد، برای پودر و موادر و 
 ... ویشاوندان   ود( به  ور پسندیده وصیت کند؛

 (119) نبغی لامرن مسلم ان یبیت الا و وصیه تبت رانسهامام صادق علیه السلام فرموده : مای

 نوشتن اسناد در معاملات و قرو  و شهادت  رفتن و حرمت کتسان شهادت  :2

 (120) یا ایهاالذین آمنوا ایا تداینتم بدین

 ...ای کسانی که ایسان آورده اید، هر اه به وامی تا سر رسیدی معین ، با یکدیگر معامله کردید

 : ادن به شخ  مقرو  در صورت تنگدستیمهلت د :3

 (121) و ان کان یو عسره فنظره الی میسره

 و ا ر  بدهکارتان ( تنگدست باشد، پس تا  هنگام (  شایش ، مهلتی  به او دهید(

 : حرمت ربا و مقداری از احکام آن :4

 (122) الذین یانکلون الربا لایقومون

 ... یزندکسانی که ربا می  ورند،  از  ور( برنسی  

 تبریم  وشت میته ،  ون ،  وشت :5



 :  و  ، و یبیبه ای به نام غیر  دا بر آن برده شده است

 حرمت علیکم السیته والدم و لبم الخنزیر و مااهج لغیرالله به ؛

 ....بر شسا حرام شده است : مردار و  ون ، و  وشت  و  و، و آنته به نام غیر  دا کشته شده باشد

اسوت ، ظاهرا علت این مطلب هسان بود که در مجسا البیان فرموده قبائج  3م در سووره مائده آیه  تفصویج این کلا
ثقیف و  زاعنه و بنی عامر و بنی مدلم بعروی از زراعت و چهارپایان را بر ود حرام کرده و مسوائج ببیره و سوائبه و 

صولی الله علیه و آله سود ال شود و در   (، این مسوائج از حرورت رسوول الله123وصویله وحام از  ود سوا ته بودند 
 (124) نازل  ردید و حلالها و حرامها را معین  ردانید 173تا  168نتیجه آیات  

 جریان حم ، عسره تستا نیز در سوره بقره آمده است که از آیه مبارکه واتسوا البم و العسره لله :6

 .و برای  دا حم و عسره را به پایان رسانید

( وقربانی ، کفاره ماههای حم ، مقداری از احکام  125 تم می شوود مسوانله احصوار   203در  شوروص شوده و   196
 . احرام ، حم تستا ، مقداری از اعسال عرفات و مشعر و... چیزهایی است که در این آیه بیان شده است

زل شوده باشود چنان  واتسوا البم و العسره ( در سوال شوشوم هجرت در جریان حدیبیه نا 196به نظر می آید که آیه 
که در تفسیر ابن کلایر، ییج آیه  فان احصرتم ( نقج شده است ولی در ببار از السنتقی نقج شده که فریره حم در 

 سال پنجم نازل شد اما حررت آن را به

تان یر اندا ت و در سوال هفتم برای قروان عسره به مکه آمد لکن حم نکرد. در سوال هشوتم مکه فت   ردید؛ در 
 ( ولی جریان حم تستا که در؛126هم ابوبکر را امیر حاا کرد و در سال دهم  ود  حم آورد سال ن

 (127) یلک لسن لم یکن اهج حاضری السسجد البرام

 این   حم تستا ( برای کسی است که اهج مسجد البرام  : مکه ( نباشد؛

 .یکر شده ، یقینا در حجه الوداص آمده است چنان که  واهد آمد

 رونده یهودبررسی پ



آنگاه رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم وارد مدینه شوود سووه  ائفه از یهود در مدینه بودند، چنان که  ذشووت  
حرورت با آنها پیسان عدم تعر  بسوتند، ولی آنها پیوسوته سوسداشوی کرده و دین  ود را صوبی  تر از اسولام می  

بررسووی شووود، تا هم آنها عقب نشووینی کنند و به دانسووتند، لذا لازم بود که پرونده یهود از زمان موسووی تا اسوولام  
شبهاتشان جواب داده شود و هم مسلسانان ماهیت آنها را بدانند و به تلقینات با ج آنها فریفته نگردند، و تا قیامت 
چهره کریه یهود از زیر پرده بیرون آید، بنابراین ، در سووووره بقره حدود صووود و یازده آیه یعنی از آیه چهلم تا صووود و 

 .پنجاه و یک راجا به حالات و  غیانهای آنها و بدعتهایشان نازل  ردید

 سریه حسزه بن عبدالسطلب

( که آنها را غزوه نامند و برای 128رسوول  دا صولی الله علیه و آله در بیسوت و شوش جنگ  ود  شورکت فرمود  
ز آن سریه ها در سال اول هجرت ( و چون عده ای ا129سی و شش عسلیات نیرو فرستاد که آنها را سریه  وانند  

بود لذا به آنها اشواره می شوود،  ویند: اولین آنها سوریه حسزه بن عبدالسطلب عسوی آن حرورت بود که با سوی نفر  
(رفت و  واسووت به کاروان قریش که از شووام برمی  شووت تعر  130از مهاجران و انصووار به  ر  سوویف الببر 

 .صد سوار، چون دو  روه به هم رسیدند، آماده جنگ شدندنساید، رئیس کاروان ابوجهج بود با سی

مردی به نام مجدی بن مرور که هم پیسان هر دو  ر  بود، به وسووا ت بر اسووته ، آن قدر میان دو  روه رفت و 
 آمد کرد

توا هر دو را از جنوگ منصووور  کرد، حسزه بوه مودینوه بر شوووت و ابوجهوج بوه مکوه رفوت ، حسزه در  زار   ود  بوه 
ز انصوا  و عدالت مجدی تعریف کرد، چون  روه مجدی به مدینه آمدند حرورت به آنها لباش پوشوانید و حرورت ا

 (131)احسان کرد

 سریه عبیده بن حارا 

در ماه شووال رانش ماه هشوتم هجرت عبیده بن حارا عسوزاده رسوول  دا صولی الله علیه و آله باشوصوت نفر از 
ه به  ر  قدید اسوت ؛ رفت و در کنار آبی به نام احیان با مشورکان روبرو  مهاجرین به  ر  رابغ که در ده مایلی حجف

  ردید، فرمانده مشوورکان ابوسووفیان بود، مدتی میان دو  ر  تیراندازی بود آنگاه هر دو  روه از معرکه بر شووتند
(132) 

 سریه سعد وقاص



فر به  ر   رار رفت تا کاروان  در ماه یی القعده که نه ماه از هجرت می  ذشووت سووعد بن ابی وقاص با بیسووت ن
قریش را که بنا بود از آنجا بگذرد مصوووادره نساید، شوووبها، راه رفته ، و روزها مخفی می شووودند، ولی چون به  رار 
رسوویدند، دیدند کاروان  ذشووته اسووت و در ماه صووفر که یازدهسین ماه هجرت بود، حروورت  ود  به  ر  ابوان 

مود ولی به کاروان نرسوویدند و در آنجا با قوم بنی نروویر پیسان عدم تعر  برای تعر  به کاروان قریش حرکت فر
 (133) بستند

 چند واقعه دیگر

در اولین سال هجرت ، زید بن حارثه و ابورافا از  ر  آن حررت مانمور شده و د تران آن حررت و زنش سوده 
که او را سووه سووال قبج از هجرت به عقد  ود  را از مکه به مدینه آوردند، و نیز بعد از هفت ماه از هجرت با عایشووه  

(و در آن سوووال عاص بن وائج سوووهسی پدر عسروبن عاص و ولیدبن مغیره که از 134درآورده بود وصووولت فرمود 
دشوسنان سورسوخت اسولام بودند در مکه به در  واصوج شودند، نقج اسوت که چون مرگ ولید در رسوید ناله کرد؛ 

نی ا  فت : به  دا از مرگ ناله نسی کنم ولی از پیروزی دین ابن ابی کبشه  ابوجهج  فت : عسوجان چرا ناله می ک
 رسووول الله صوولی الله علیه و آله ( در مکه بیسناکم ؛ ابوسووفیان  فت : نترش ایسن بسیر من ضووسانت می کنم که 

 (135) نگذارم دین او پیروز شود

 سال دوم هجرت 

 تشریا صلوه قصر

در ماه اول از سال دوم ، هجرت رسول  دا صلی الله علیه و آله وسلم برای تعر  به کاروان قریش به  ر  بوا   
 (136) .از ناحیه یی  شب تشریف برد در یی  شب نساز راشکسته  واند

یی   مرحوم صودوق از امام صوادق علیه السولام نقج کرده : وقد سوافر رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم الی
 (137) اربعه وعشرون میلا فقصر و افطر فصارت سنه - شب و هی مسیره یوم من السدینه یکون الیها بریدان  

( 138واقدی در مغازی  وید: رفتن آن حرورت به یی  شوب در اول ماه سویزدهم هجرت در ماه ربیا الاول بود  
 ومابن اسباق نیز ماه ربیا الاول  فته است : از کلسه فصارت سنه معل

میشووود که تاآن موقا نساز قصوور تشووریا نشووده بود و این عسج از آن وقت شووروص  ردید و رسووسیت یافت و سوودس 
 (139) فروعات آن توس  آن حررت و امامن علیهم السلام مفصج توضی  وتبیین  ردید



فق  صولوه  نا فته نساند: نساز قصور در قرآن مجید عنوان نشوده بلکه دلیج آن سونت قطعیه اسوت در قرآن مجید
 : و  عنوان شده ... که می فرماید

 ...کفروا  و ایا ضربتم فی الار  فلیس جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان  فتم ان یفتنکم الذین

و چون در زمین سوفر کردید، ا ر بیم داشوتید که آنان که کفر ورزیده اند به شوسا آزار برسوانند،  ناهی بر شوسانیسوت 
 (140)...که نساز راکوتاه کنید

امین الاسولام  برسوی فرمود:  اهر آیه حاکی اسوت که قصور فق  در حال  و  جایز اسوت ولی ما جواز قصور رادر  
صوورت نبودن  و  با بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دانسته ایم ، فقها اهج سنت درباره قصر ا تلا   

سوفر شوکسوته بخواند و یا تسام بخواندولی ابوحنیفه  وید:   کرده اند شوافعی  وید: انسوان مخیر اسوت که نساز را در
 . قصر واجب است مذهب اهج بیت علیهم السلام نیز وجوب است

مرحوم شویخ الطائفه در  لا  فرموده : تقصویر در سوفر واجب اسوت ، ابوحنیفه نیز وجوب  فته اسوت ولی شوافعی 
، و  وید: اما قصور افروج اسوت ... عبدالله بن سونان از  وید: مسوافر مخیر اسوت می تواند تسام بخواند و یا شوکسوته 

امام صوادق علیه السولام روایت کرده که فرمود: الصولاه فی السوفر رکعتان لیس قبلها ولابعد هسا شوی ن الاالسغرب  
 ثلاا ؛ و حلبی روایت کرده که به امام صادق علیه السلام  فتم : ظهر را

 (141) کندر سفر چهار رکفت  واندم فرمود: اعاده  

مخفی نساند: مرحوم صودوق در فقیه از امام باقر علیه السولام نقج کرده که درصوسن حدیلای فرمود: وجوب قصور  
(نگارنده  142در نساز  و  از قرآن معلوم می شوود و در نساز مسوافر از فعج رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم .  

ت ، که به فرمان رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم باید بعد از  وید: این ا تلا  در اثر نادیده  رفتن ثقلین اسو 
وی از آن دو جدا نشود، ا ر مسولسانان ، به حکم انی تار  فیکم اللاقلین : کتاب الله وعترتی اهج بیتی ... توضوی  

 .شریعت را از اهج بیت می  واستند، هسه به وجوب قصر در سفر فتوی می دادند

ان بن البصوین قال : حججت ما النبی صولی الله علیه و آله وسولم فکان یصولی رکعتین  وفی الخلا  : روی عسر 
حیوت یهوب و کوذلوک ما ابی بکر و کوذلوک ما عسر حتی یهبوا... و روی عن ابن عبواش قوال : فر  اللوه الصووولاه  

  278، ص  1(در این حدی  در صوبی  مسولم ، ا 143علی لسوان نبیکم فی السوفر رکعتین و فی الخو  رکعتین  
 . نیز آمده است ولی در آن وفی الخو  رکعه است



 سریه عبدالله بن جبش

( 144در ماه رجب که پنجسین ماه از سوال دوم هجرت بود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم عسه زاده  ود  
عبوداللوه فرزنود جبش را فرموانوده فوجی کرد و او را بوه  ر  مکوه موانمور نسود و فرمود: دو ورز بعود از رفتن نواموه ای 

 افراد  ود دو روز راه که نوشته ام بازکن و به آنته در آن است عسج نسا، او با

( برو و در آنجا بسان تا ا بار قریش را که به تو 145رفت ، آنگاه نامه حرورت را شوود، دید نوشوته اسوت : تا نخله  
 . می رسد به من  زار  کنی

عبدالله به یاران  فت : فرما رسول الله چنین است ،  فتند: قبول داریم  فت : پس هر که رغبت به شهادت دارد  
من بیاید، هسه با هم رفتند تابه نخله رسوویدند، در آنجا کاروانی از  ائف به مکه می رفت که بار چرم و کشووسش  با  

داشوت ، چهار نفر از اهج مکه به نامهای : عسروبن حرورمی و حکم بن کیسوان و علاسان بن عبدالله و مغیره بن 
م واقدبن عبدالله سوور  را تراشوویده بود، اهج کاروان  عبدالله مباف  آن کاروان بودند. یکی از یاران عبدالله ، به نا

از دیدن او به اشوتباه افتاد و  فتند: اینها برای عسج عسره آمده اند، لذا از آنها  طری بر ما نیسوت ، سولاح بر زمین 
 . ذاشته و به استراحت پردا تند

: ا ر اینها را بکشوویم در ماه حرام  آن روز آ رین روز ماه رجب بود، عبدالله با یارانش به مشووورت نشووسووت ؛  فتند
کشووته ایم که جنگ در آن حرام اسووت و ا ر نکشوویم امشووب وارد مکه می شوووند، دیگر به چنگ ما نخواهند افتاد 
بالا ره تصوسیم بکشوتن آنها  رفتند، واقد بن عبدالله تیری اندا ت و عسروبن حروریم را کشوت علاسان بن عبدالله 

مان  واسوتند، مغیره بن عبدالله نیز فرار کرد، آنها کاروان رامصوادره کرده و به و حکم بن کیسوان تسولیم شوده و ا
 .مبرر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آوردند

 حررت فرمود: به  دا من شسا را امر به جنگ در ماه حرام

یاران او از کار  ود نادم    نکرده ام ، لذا کاروان را و دو اسویر را هستنان نگاه داشوت و نگرفت ، عبدالله بن جبش و
شودند، و فکر کردند که بدبخت شوده اند، کفار قریش سور و صودا راه اندا تند که مبسد صولی الله علیه و آله وسولم  

 :از سوره بقره نازل  ردید 217حرمت ماه حرام را از بین برده است در این رابطه آیه  

و صود عن سوبیج الله و کفر به السسوجد البرام و ا راا یسوسلونک عن الشوهر البرام قتال فیه قج قتال فیه کبیر 
 . اهله منه اکبر عندالله و الفتنه اکبر من القتج



از تو درباره ماهی که کارزار در آن حرام اسوت می پرسوند: بگو: کارزار در آن ،  ناهی بزرگ و بازداشوتن از راه  دا و 
بیرون رانودن اهوج آن از آنجوا، نزد  ودا   نواهی ( بز تر کفر ورزیودنود بوه او و بوازداشوووتن از مسوووجودالبرام  : حم ( و

 ... وفتنه  :شر  ( از کشتار بزر تر است

( و 146و چون آیه نازل شود، حرورت هم کاروان را قبول کرده و هم فدیه دو تا اسویر را میان مسولسانان تقسویم کرد 
داده شووود و هم کوار  روه عبوداللوه بن   آن وقوت دو مواه بوه جنوگ بودر موانوده بود. بوانزول این آیوه هم جواب مشووورکوان

 .جبش تصبی   ردید

نا فته نساند: سویاسوت رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم که به عبدالله  فت : بعد از دو روز نامه را بازکرده و 
 . بخوان از سیاستهای عجیب است

 تبویج قبله از بیت السقدش به کعبه

جرت  ذشووته ، در ماه شووعبان ، قبله از بیت السقدش به کعبه زادهاالله  به نقج یعقوبی : یک سووال و پنم ماه از ه
 شرفا بر شت

در السیزان فرموده : درتاریخ تبویج قبله ا تلا  هسووت ، و صووبی  تر آن اسووت که این کار در ماه رجب  (147)
 (148) سال دوم و ماه هفدهم بوده است

ز تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقج   برسوی رحسه الله در تفسویر: سویقول السوفهان من الناش ا
 . کرده : تبویج قبله در ماه هفتم هجرت بوده ، بنابراین حدی  تاریخ وقوص آن سال اول هجری است

به هر حال : قبله مسویبیان  ر  مشورق اسوت و در هر کجا که باشوند به  ر  مشورق نساز می  وانند، قبله یهود  
قدش اسوت که امروز در مسوجد صوخره در نزدیکی مسوجد اقصوی می باشود، آن صوخره از صوخره معرو  بیت الس

سوه  ر  در هواسوت و از یک  ر  به زمین اتصوال دارد، زیر آن  الی اسوت و در آن نساز  وانده می شوود، روایت  
 . شده که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازبالای آن صخره به معراا رفته است

دت سویزده سوال درمکه به سووی بیت السقدش نساز  واند و هفده ماه در مدینه ، به عبارت دیگر: آن رسوول  دا م
حرووورت مجسوعا چهارده سوووال و پنم ماه به قبله یهود نساز  واند، از بعروووی روایات معلوم می شوووود که در مکه 

 .  وری نساز می  واند که هم روبه  ر  مکه باشد و هم روبه  ر  بیت السقدش



روایت کافی آمده که حلبی از امام صووادق علیه السوولام پرسووید: آیا رسووول  دا به سوووی بیت السقدش نساز می    در
 وانودافرمود: آری ،  فوت : آیوا کعبوه را پشوووت سووور  قرار میودادا فرمود: اموا در مکوه نوه ولیکن چون بوه مودینوه 

 هجرت فرمود آری ،

ن رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم یصوولی الی بیت تا قبله به سوووی کعبه بر شووت . قال : سووانلته هج کا
السقدش ا قال : نعم ، فقلت : انکان یجعج الکعبه  لف ظهره ا فقال : انما ایا کان بسکه فلا و انما یاهاجر الی  

(یهود این کار را بر آن حرووورت نکوهش می کردند و می  فتند: تو تابا 149السودینوه فنعم حتی حول الی الکعبوه  
ی و به قبله ما نساز می  وانی ، حروورت از این سووخن بسوویار غسگین  ردید، شووب از  انه به صووبرا رفت و به مای

آسوسان نگاه کرده و منتظر آمدن وحی بود، چون روز شود و وقت نساز ظهر رسوید، در مسوجد بنی سوالم نساز ظهر 
 : و بر او آیه می  واند، جبرئیج آمد و دو بازوی او را  رفت و به  ر  کعبه بر ردانید

 (150) قد نری تقلب وجهک فی السسان فلنولینک قلبه ترضیها فول وجهک شطرالسسجدالبرام

ما  به هرسوو(  ردانیدن رویت در آسوسان را نیک می بینیم . پس  با  تا( تو را به قبله ای که بدان  شونود شووی  
 . بر ردانیم ؛ پس روی  ود را به سوی مسجد البرام کن

مرحوم صودوق در فقیه نقج کرده : چون آن حرورت دو رکعت از نساز ظهر را  واند، جبرئیج آمد و آیه قد نری ... را  
 واند بعد دسوت او را  رفت و به کعبه بر ردانید، آنهایی که پشوت سور  نساز می  واندند، آنها نیز روبه کعبه کردند 

 ، اول نساز ظهر به  ر  بیت السقدش و آ ر آن به  ر  کعبه   تا جایی که زنان در جلو قرار  رفت و مردان در عقب

 واند شوود، این  بر به مسووجدی در مدینه رسووید که نساز زاران دو رکعت عصوور را به  ر  بیت السقدش  وانده  
بودند و در دو رکعت دیگر روبه کعبه کردند، اول نسازشووان به  ر  بیت السقدش و آ ر  به  ر  کعبه شوود و آن 

، تصوری  دارد که مسوجدی که حرورت در آن 193، ص 19( در ببار، ا 151جدالقبلتین نام  رفت  مسوجد، مسو 
 . نساز  واند مسجدالقبلتین نام یافت

از جسله حتی قام الرجال مقام النسوووان مقام الرجال برمی آید که جبرئیج دسوووت آن حرووورت به  رفته و آن  ر  
در جوای  ود بر شوووتوه بود در عقوب زنوان و مردان می موانود و   مسوووجود برده و بوه  ر  کعبوه بر ردانوده اسوووت و ا ر

 . جساعت با ج می شد، مگر آن که بگوییم نساز هسه افرادی بود و آن بعید است

 تبلیج شب



قبله یکی از عوامج وحدت مسلسین است ، هسه به  ر  آن نساز می  وانند، مرد ان  ود را به آن دفن می کنند،  
یبخ می نسواینود، رسوووسیوت دادن بوه قبلوه یهود بر لا  اسوووتقلال بود، وانگهی کعبوه یبوائ   ویش را بوه سووووی آن 

 :نسبت به قبله یهود امتیازات  اصی داشت زیرا

اولا: اولین معبدی اسوووت که در روی زمین سوووا ته شوووده : ان اول بیت وضوووا للناش للذی ببکه مبارکا و هدی  
، سا ته شده که پدر هسه انبیان از نسج اسساعیج و اسباق ( ثانیا: به دست ابراهیم  لیج البرمن 152للعالسین  

(؛ ثاللاا: فداکاری ابراهیم علیه السووولام و اسوووکان 153اسوووت فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من د له کان آمنا  
  انواده ا  در بیابان جاویدان می  شت . و مخصوصا مسانله مراسم حم که می بایست تا قیامت

د و کیان اسوولامی را حف  نساید بدون قبله بودن عسلی نبود، آری می بایسووت کعبه ابراهیم هسه سوواله بر زار شووو
علیه السولام مانند مرکز جایبه هسه سواله میلیونها انسوان را به  ر   ود جذب کره و دین ابراهیم و مبسد صولی  

 .م را زنده نگهداردالله علیه و آله وسلم روز به رز رونق  یرد، و یب  عظیم هر ساله فداکاری ابراهی

و ایا بواننا لابراهیم مکان البیت لاتشوور  بی شوویسا و  هر بیتی للطائفین و القائسین و الرکا السووجود و این فی 
 (154) الناش بالبم یانتو  رجالا و علی کج ضامر یانتین من کج فم عسیق

ه ام را برای و چون برای ابراهیم جوانوه  وانوه را معین کردیم  بودو  فتیم ( چیزی را بوا من شوووریوک مگردان و  وانو 
 وا  کنند ان و قیام کنند ان و رکوص کنند ان  و( سوجده کنند ان پاکیزه دار و در میان مردم برای  ادای ( حم 

 .به سوی تو روی آورند -که از هر راه دوری می آیند  -بانگ برآور تا  زیران ( پیاده و  سوار( بر هر شتر لاغری  

 جواب اشکالات و حج مسائج

قبله ، میان یهود و منافقان و ضوعیف الایسانها، بسویار سور و صودا ایجاد کرد، و عده ای از مسولسانان  جریان تبویج 
دچار شوبهاتی شودند که قرآن مجید در ضوسن آیاتی مسوائج را حج و به اشوکالات جواب  فته که ییلا بررسوی می  

 : کنیم

ر ردند، قرآن فرمود: قبله یک چیز غیر قابج عده ای از نابخردان  فتند: چه عاملی سبب شد که از قبله اولی ب :1
تغییر و هسیشوووگی نبود، بلکه یک شوووی ن جعلی و اعتباری اسوووت ، هسه جا مال  دا و ملک  داسوووت ، هرجا را  

 بخواهد، عامج

 :وحدت و قبله قرار می دهد



ان الی صوورا   سوویقول السووفهان ما و لا هم عن قبلهم التی کانوا علیهسا قج لله السشوورق و السغرب یهدی من یشوو 
 (155) مستقیم

بوه زودی مردم کم  رد  واهنود  فوت :چوه چیز آنوان را از قبلوه ای کوه بر آن بودنود رویگردان کردا بگو: مشووورق و 
 مغرب از آن  داست ؛هرکه را  واهد به راه راست هدایت می کند

ج قبله بود،  داوند فرمود:  آن حرورت در انتظار وحی به آسوسان نگاه کرده منتظر آمدن وحی در رابطه با تبوی :2
می بینیم که روبه آسوووسان کرده انتظار وحی را داری ، رویت را به  ر  مسوووجدالبرام بکن ، و در هر کجای دنیا 
بودید روبه سووووی آن بکنید، اهج کتاب که در کتاب  ویش این مطلب را از پیامبران  ویش شووونیده اند،  واهند 

این کار صووورت نسی  رفت آنها می  فتند این پیامبر آن پیامبر موعود   دانسووت که این عسج حق بوده اسووت و ا ر
 : نیست

قدی نری تقلب وجهک فی السووسان فلنولینک قبله ترضوویها فول وجهک شووطر السسووجد البرام و حی  ما کنتم  
 (156) فولوا وجوهکم شطره و ان اتواالکتاب لیعلسون انه البق من ربهم

آسوسان را نیک می بینم . پس  با  تا( تو را به قبله ای که بدان  شونود شووی  ما  به هر سوو(  ردانیدن رویت در
بر ردانیم ؛ پس  ود را به سوی مسجدالبرام کن ؛ و هر جا بودید، روی  ود را به سوی آن بر ردانید، در حقیقت ، 

 اهج کتاب نیک می دانند که این  تغییر قبله ( از جانب پرورد ارشان  بجاو( درست است ؛

 (157) سلا یکون للناش علیکم حجهل

 اینکه فرموده : رویت را به

 ر  مسوجدالبرام کن ، برای آن اسوت که رو کردن به مسوجدالبرام روکردن به کعبه اسوت و قبله اصولی هسان 
کعبه می باشد در روایتی از امام صادق علیه السلام نقج است که :  داوند کعبه را برای اهج مسجد قبله  ردانید، 

 ʘǮمسجد را برای اهج حرم و حرم را برای اهج دنو  

ęØ٘ان اللوه تبوار  و تعوالی جعوج ا   Șɠقبلوه لاهوج السسوووجود قبلوه لاهوج البرم و جعوج البرم قبلوه لاهوج الودنیوا 
(158) 



مسوولسانان از حروورت پرسوویدند: حالا که قبله عو  شوود، تکلیف نسازهایی که تا به حال  واندیم چیسووت ا  :3
 ار زحست شوسا را ضوایا نخواهد کرد، آن اعسال هسه قبول و مورد اجرا و پادا  پیش  داوند   داوند فرمود: پرورد 

 :هستند

 .(159) و ما کان الله لیرا ایسانکم ان الله بالناش لرؤ و  رحیم

 . و  دا بر آن نبود که ایسان شسا را ضایا  رداند، زیرا  دا نسبت ( به مردم دلسوز و مهربان است

م  دا بود که قبله باید عو  بشووود، و کعبه ابراهیم قبله مسوولسانان  ردد، قبله اولی برای آن بود  از اول در عل :4
که معلوم شوود: مردم چقدر از رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم و رهبر اسولام ا اعت  واهند کرد، و عاصویان 

 .کدامان  واهند بود

 (160) یتبا الرسول مسن ینقلب علی عقبیه  و ما جعلنا القبله التی کنت علیها الا لنعلم من

و قبلوه ای را کوه  چنودی ( بر آن بودی ، مقرر نکردیم ، جز برای آنکوه کسوووی را کوه از پیوامبر پیروی می کنود، از آن 
 .... کسی که از عقیده  ود برمیگردد باز شناسیم

 تشریا روزه رمران

 وزه رمرانبه نقج یعقوبی : سیزده روز بعد از تبویج قبله ، حکم ر 

( علی هذا تشوریا روزه رمروان  162شوعبان بود    15( و به نقج مرحوم مجلسوی : تبویج قبله در  161نازل  ردید، 
در بیسوت و هشوتم ماه شوعبان از سوال دوم هجرت بوده اسوت ، مرحوم کلینی از امام باقر علیه السولام نقج کرده 

نده بود بلال به دسوتور رسوول الله صولی الله علیه و آله اسوت که چون ماه رمروان نزدیک شود و سوه روز از شوعبان ما
 (163).مردم را جسا کرد و آن حررت بر آنان  طبه  واند و آمدن رمران و فرائج آن را بیان فرمود

به این  ریق : با ورود شوهر رمروان در سوال دوم هجرت مسولسانان ماه پرهیز، ماه رحست ، مغفرت و صویام آن را  
قیام قیامت عسج واجب و عسوی  ردید، روزه در امتهای نیز بوده و ا تصووواص به اسووولام ندارد،  آغاز کردند که تا 

 : چنان که در کلام الله آمده

 (164) کتب علیکم الصیام کسا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون



، باشد که پرهیز اری روزه بر شوسا مقرر شده است ، هسان  ونه که بر کسانی که پیش از شسا  بودند( مقرر شده بود
 .کنید

اما معلوم نیسووت کیفیت آن چگونه بوده اسووت ، ملالا در بنی اسوورائیج روزه ای بوده بنام صوووم الصووست یعنی روزه  
سوکوت که شوخصوی ملالا یک روز با کسوی سوخن نسی  فت و ظاهرا فق  فکر می کرد، در قرآن کریم ، آنجا که از 

 : در   فتولادت حررت عیسی  بر میدهد آمده است که عیسی به سخن درآمد و به ما

 (165) فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحسن صوما فلن اکلم الیوم انسیا

 پس ا ر کسی از آدمیان را دیدی ، بگوی : من

 . برای   دای ( رحسان روزه نذر کرده ام ، و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم  فت

ا اشوواره بگو که من برای  دا نذر روزه سووکوت کرده ام و یعنی ا ر کسووی را دیدی و  فتند: این بته از کجاسووت ب
امروز با کسووی سووخن نخواهم  فت ، تا من  ود سووخن  ویم و جواب آنها را بدهم ، چنان که به سووخن درآمده و 

 . جواب  فت

در شورایعت اسولام ا ر کسوی روزه بگیرد و سوخن نگوید مانعی ندارد، ولی حرام اسوت که سوکوت را جزن نیت روزه  
 .ار بدهد یعنی روزه سکوت حرام است فقهان نیز بنابر روایات به حرمت آن فتوی داده اندقر 

ان رسوووول الله صووولی الله علیه و آله و قال : لاوصوووال فی صووویام ولا صوووست یوم الی الیج ولا عتق قبج السلک  
 (؛166 

بر افطار بکند که مانند صووم نا فته نساند صووم وصوال آن اسوت که : انسوان روز و شوب را روزه بگیرد و فق  در سو 
 . صست حرام است

رسول  دا صلی الله علیه و آله وسلم دو تا مد ین داشت که ایان می  فتند یکی عبدالله بن م مکتوم که نابینا بود  
و دیگری بلال حبشوی ، عبدالله قبج از صوب  ایان می  فت و بلال بعد از صوب  ، رسوول الله صولی الله علیه و آله 

وده بود: هر وقت صودای ابن ام مکتوم را شونیدید بخوردید و بیاشوامید و هروقت صودای بلال را شونیدید  وسولم فرم
 (167) امسا  نسایید چنان که این مطلب را امام صادق علیه السلام از آن حررت نقج فرموده است

 هستند که تا قیام 187تا  183آیات روزه هسان آیات سوره بقره از  



قیامت سوند این عبادت  دایی می باشوند و از آیات معلوم می شوود که این تکلیف بر مسوافر و مریر نوشوته نشوده  
 :و آن ها باید بعد از سفر و بعد از صبت روزه بگیرند

 (168) فسن کان منکم مریرا او علی سفر فعده من ایام ا ر

 ....هر کس از شسا بیسار یا در سفر باشد  به هسان شساره ( تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد(

بنابراین روزه در حال مر  و در سوفر نه تنها جایز نیسوت بلکه حرام و بدعت اسوت ، و نیز آنان که در اثر پیری روز  
 : برای آنها سخت است

 (؛169ن  وعلی الذین یطیقونه فدیه  عام مسکی

 . و برکسانی که  روزه (  اقت فرساست ، کفاره ای است که  ورا  دادن به بینوایی است

 . با نقج چند روایت در فریلت روزه این مطلب را به پایان می بریم

عن ابی عبدالله علیه السولام : قال : قال رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم : الصوائم فی عباده و ان کان  :1
 (170) ی فراشه ما لم یغتب مسلساعل

 روزه دار در عبادت است  رچه در بستر باشد، تا وقتی غیبت مسلسانی را نکرده است

 (171) عن ابی عبدالله علیه السلام : قال نوم الصائم عباده و نفسه تسبی  :2

 .  واب روزه دار عبادت و نفس او تسبی  است

 (172) للصائم فرحتان ، فرحه عند افطاره و فرحه عند لقان ربه عن ابی عبدلله علیه السلام انه قال : :

 هنگام لقان پرورد ار  وقت مردن و در قیامت ( - 2هنگام افطار   - 1برای روزه دار، دو سرور و  وشبالی است : 

 اعتکا 

 : برای تشریا اعتکا  ، تاریخی نیافتم ولی ظهور آیه



 ولاتباشر و هن

 (173) و انتم عاکفون فی السساجد

 .و در حالی که در مساجد معتکف هستید  بازنان ( در نیامیزید

که در ضوسن آیات صویام آمده ، نشوان می دهد که تشوریا آن در سوال دوم هجرت توانم با تشوریا روزه بوده اسوت ، 
درسوت اسوت که رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم قبج از بعلات در غار حران تبن  و اعتکا  مانندی داشوته 

 . است ، ولی اعتکا  معسولی در اسلام غیر از آن است

ادت مخصووووصوووی اسوووت در رابطه با تصوووفیه با ن و پردا تن به معنویات و مناجات و  لوت با اعتکا  یک عب
پرورد ار و این نشوان می دهد که انسوان برای پا  شودن و رسویدن به سوعادت به چه مراحلی از تصوفیه و  لوص  

 .احتیاا دارد

بب و با نذر و سوو ند واجب اعتکا  آن اسوت که : انسوان به قصود عبادت در مسوجد بساند، آن به اصوج شورص مسوت
می شوود، معتکف باید روزه باشود،  واه واجب یا مسوتبب ، حداقج اعتکا  سوه روز اسوت و از آن کستر نسی شوود و 
در کلارت حدی ندارد چنان که رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم بیسوت روز در رمروان اعتکا  کردند ولی باید  

روز اعتکا  کرد باید با روز شوشوم تسام کند و ا ر هشوت روز شود باید روز نهم را   با روز سووم تسام شوود ملالا ا ر پنچ
هم بساند. اعتکا  باید در مسووجد جاما شووهر باشوود نه مسووجد مبله و مسووجد بازار، بعرووی جواز آن را به چهار  

ر مسواجد  مسوجد، یعنی مسوجدالبرام ، مسوجد پیامبر، مسوجد کوفه و مسوجد بصوره ، منبصور دانسوته اند، و در سوائ
 به قصد رجان آورده می شود،

 . مرحوم  برسی فرموده : در مذهب ما جز در مساجد چهار انه جایز نیست

در جواهر فرموده : نظر شوهید اول و علم الهدی و ابن زهره نیز چنین اسوت ولی بسویار از فقهان به جواز آن در هر 
رمود: الاعتکا  عند آل الرسوول صولی الله علیه و مسوجد جاما فتوی داده اند و از ابن ابی عقیج نقج اسوت که ف

 (174) آله وسلم لا یکون الا فی السساجد و افرله السسجد البرام و مسجدالبرام و مسجدالکوفه

معتکف باید پیوسوته در مسوجد باشود و جز برای ضورورت از مسوجد  ارا نشوود و ا ر عسدا بدون مجوز  ارا شوود 
 .کا  با زنش نزدیکی کند کفاره ظهار داردعسج با ج است و ا ر در ایام اعت



به هر حال این عبادت سووازنده و این عسج نورانی با رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم شووروص شوود،  ود به 
اعتکا  نشوسوت و روزها و شوبها از مسوجد  ارا نشود و با  دای  لوت کرد، مسولسانان نیز از وی تبعیت کردند ولی 

 : ج به تعطیج کشیده است ، اینک چند حدی حیف که امروزه این عس

عن البلبی عن ابی عبدالله علیه السوولام قال : کان رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم ایا کان العشوور   :1
 (175) ... الاوا ر اعتکف فی السسجد و ضربت له قبه من شسر و شسر السسزر و  وی فراشه

معتکف می شودند و برای ایشوان  یسه ای از مو برمی افراشوتند و وقتی دهه سووم می شود پیامبر  دا در مسوجد 
 . پیامبر زیرانداز  ود را جسا می کرد و کسر  ود را  برای عبادت ( مبکم می بست

 . ظاهر منظور دهه سوم رمران است

 عن البلبی :2

لله علیه و آله وسولم عن ابی عبدالله علیه السولام : قال کانب بدر فی شوهر رمروان فلم یعتکف رسوول الله صولی ا
 (176) فلسا ان کان من قابج اعتکف عشرین ، عشرا لعامه و عشرا قران لسا فاته

جنگ بدر در ماه رمروان واقا شود و پیامبر  دا صولی الله علیه و آله وسولم نتوانسوت اعتکا  نساید پس در رمروان  
 . ان سال  ذشتهآینده بیست روز اعتکا  نسود ده روز برای هسان سال و ده روز برای قر

 . لف  عشرین تلانیه عشر بر وزن عقج است

عن ابن عباش قال : کنت ما البسوون بن علی علیه السوولام فی السووسجد البرام و هو معتکف و هو یطو    :3
بالکعبه ، فعر  له رجج من شوویعته فقال : یابن رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم ان علی دینا لفلان فان 

ه علی ا فقال : و رب هذه البنیه ما اصووب  عندی شووی ن فقال : ان رانیت ان تسووتسهله عنی فقد رانیت ان تقرووی
 (؛177تهددنی بالببس  

ابن عباش  وید: هسراه حسون به علی علیهساالسولام در مسوجدالبرام بودم و او در حال ا عتکا  مشوغول  وا  
ای فرزند رسوول  دا هسانا به فلان شوخ  کعبه بود، یکی از شویعیان دامن حرورت را  رفت و عرضوه داشوت : 

بدهکار هستم ا ر روا میدانی آن را برای من بدردازا امام فرمود: سو ند به پرورد ار این  انه چیزی نزد من نیست 
 . . آن شخ  عر  کرد: ا ر بتوانی برای من مهلت بگیر چون مرا به زندان تهدید کرده است



 : عه فقلت : یاابن رسول الله انسیت انک معتکف ا فقالقال ابن عباش : فقطا الطوا  و سعی م

لا ولکن سووسعت ابی یقول سووسعت رسووول الله صوولی الله علیه و آله : یقول : من قرووی ا اه السد من حاجه کان 
 (178) کسن عبدالله تسعه الا  سنه صائسا نهاره قائسا لیله

ه شووود من به او  فتم ای فرزند رسوووول  دا آیا  ابن عبواش می  وید: حرووورت  وا   ود را قطا کرد و با او هسرا
فرامو  کرده ای که در حال اعتکا  هسوتی ا سودس فرمود: نه اما شونیدم پدرم فرمود شونیدم پیامبر  دا صولی 
الله علیه و آله و سوولم فرمود: کسووی که نیاز برادر مد من  ود را انجام دهد مانند کسووی اسووت که نه هزار سووال 

 . حالی که روزها روزه و شبها به نساز مشغول بوده استعبادت کرده  دا را در 

 افطار روزه در سفر

این عسج ظاهرا در سوفر جنگ بدر واقا شود که رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم در سووم یا هشوتم رمروان از 
مسافر نیست .   مدینه برای جنگ بدر  ارا  ردید، و آن وقت روزه واجب شده بود و در آیات آن  واندیم که روزه بر

 :تانیید می شود که حررت به آنان که افطار نکردند فرمود 47، ص 1از اینجا سخن واقدی در مغازی ا 

 یا معشرالعصاه انی مفطر فافطروا ؛

 .ای  روه سرکش من افطار کردم شسا نیز افطار کنید

افطار برای مسووافر یک حکم ارفاقی اسووت و مسووافر نباید روزه بگیرد و برای او حرام اسووت ، از روایات معلوم می  
شوود: بعروی ها افرا  به  را داده با وجود آیه قرآن و عسج رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم باز در سوفر روزه  

 می  رفتند. چنان که  ذشت ، و نیز کلینی

رت صوادق علیه السولام نقج کرده که رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم در ماه رمروان از مدینه در کافی از حرو 
به سووی مکه  ارا شود، عده ای با او پیاده می رفتند، چون به کراص الغسیم رسوید کاسوه آبی  واسوت و آشوامید و 

( 179ها را عصاه   ناهکاران ( نامید افطار کرد، مردم نیز افطار کردند، ولی جسعی هستنان روزه ماندند حررت آن
 :و در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده که فرمود

 شووسی رسووول الله صوولی الله علیه و آله قوما صوواموا حین افطر و قصوور عصوواه و قال هم العصوواه الی یوم القیامه
(180). 



 روهی را که روزه  رفتند زمانی که رسوول  دا افطار کره و روزه  ود را شوکسوت ،  ناهکار نامید و فرمود ایشوان تا 
 ...روز قیامت  ناهکارند

اهج سنت مسافر را در روزه  رفتنت و افطار کردن مخیر دانسته اند و این بر لا  ن  صری  قرآن است ، مذهب 
 .ن و جدشان ، حرمت روزه در سفر می باشداهج بیت علیهم السلام به تبا قرآ

 جنگ تاریخی بدر

در اعلام الوری فرموده : اهج تاریخ و مفسوران  فته اند: رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم در بیسوت و شوش 
جنگ شوخصوا جنگید و  9جنگ شورکت کرد که آنها را غزوه  ویند و سوی و شوش سوریه به جنگ اعزام فرمود و در  

تنود از: بودر، احود،  نودق ، بنی قریظوه ، بنی السصوووطلق ،  یبر، فت  مکوه ، حنین و  وائف ، این عودد در آنهوا عبوار 
 . سریه  فته است 47غزوه و   27( واقدی  181مناقب ابن شهر آشوب و مجسا البیان نیز نقج شده است  

 جریان جنگ تاریخی

ت ؛ چرا که منظور عسده از این کتاب نقج جریانها و بدر را که به پیروزی اسلام انجامید به  ور فشرده  واهیم نوش
سوننی اسوت که برای پیاده شودن حکومت الهی اسولام به وقوص پیوسوت ، زیرا که اکلاریت نزدیک به تسام اسولام 

 . توس  رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عسلی  ردیده است

از آن  ر  کواروانهوای قریش بوه  ور مرتوب از   مشووورکوان مکوه بوا اهوج مودینوه پیوسوووتوه در حوال حرب و نزاص بودنود،
نزدیکهای مدینه به شوام رفت و آمد داشوتند، رسول  دا هرچند  اهی  روهی از رزمند ان اسلام را برای تعر  به 

 .کاروانها اعزام می فرمود

به مکه می برد،   در این میان  بر رسوید که ابوسوفیان با چهج نفر کاروانی مرکب از هزار شوتر مال التجاره را از شوام
رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم از مردم  واسوت که برای  رفتن کاروان از مدینه  ارا شووند و فرمود: لعج 

 (182) الله ان ینفلکسوها

واقدی تصوری  دارد که کاروان مرکب از هزار شوتر بود و ارز  مال التجاره به پنجاه هزار ملاقال  لا می رسوید و در 
(بوه قولی حودوده هفتواد نفر بوه فرموانودهی  183دی از قریش نبود مگر اینکوه در آن سوووهسی داشوووتنود مکوه زن و مر 

ابوسوفیان مراقب کاروان بودند ا ر به دسوت مسولسانان می افتاد در تقویت آنها و تروعیف قریش سونگ تسام می  
 .  ذاشت



یی به  ر  چوبه دار می روند  بعروی از مسولسانان در جواب به ندای آن حرورت چنان کراهت نشوان دادند که  و
 : دای تعالی فرماید

 و ان فریقوا من السد منین لکوارهون یجوادلونوک فی البق بعود موا تبین کوانسوا یسووواقون الی السوت و هم ینظرون
(184) 

 و حال

مجادله می    -بعد از آن که روشوون  ردید  -آن که دسووته ای از مد منان سووخت کراهت داشووتند، با تو درباره حق  
 . ویی که آنان را به سوی مرگ می رانند و ایشان  بدان ( می نگرندکنند 

از این آیه معلوم می شوود که با آن حرورت مجادله کرده اند، تا  روا را تان یر اندازد و یا صور  نظر کند، و  فتند:  
 .عده ما کم است ،  روا رانی صبیبی نیست ،

بنابرقول ابوالبسون اشوعری مد سوس مذهب اشواعره می   عجیب اسوت که با این هسه شوواهد و آیات باز اهج سونت
 ویند: اصوباب رسوول  دا صولی الله علیه و آله نزدیک به عصوست بوده و  ناهکاری در میان آنها نبود، نقد حال  
آنها اهانت به رسوول الله صولی الله علیه و آله و سولم اسوت ، حتی درباره معاویه نیز نباید چیزی  فت ، چون  واهر  

 .  ام حبیبه زوجه رسول الله بودپدری ا

از حسون بصوری که از دشوسنان امیرالسد منین علیه السولام بود پرسویدند: در جنگ جسج علی علیه السلام حق بود  
 : یا  لبه و زبیر و عایشه ا در جواب  فت

 تلک دمان  هر الله منها اسیافنا فلا نلطخ بها السنتنا ؛

 . یر ما به آنها آلوده شود، لذا زبانهای  ود را نیز به آنها آلوده نسی کنیمآنها  ونهایی است که  دا نگذاشت شسش

آری کسی که تنها و بدون اهج بیت علیهم السلام راه رفت چنان  واهد شد ما عقیه داریم که در بین اصباب آن 
اب  ود را  حروورت مانند مسوولسین امروز  روه مطیا و عاصووی از هر دو وجود داشووتند، و هر یک در نزد  دا حسوو 

 دارند، صر  دیدن

 .آن حررت و بودن در زمانش موضوعیت ندارد



به هر حال آن حرووورت در روز هشوووتم رمروووان از مدینه  ارا شووود و در مبلی به نام بقا اردو زد و  واسوووت از 
( یاران آن حروورت به نقج  برسووی کسی بیش از سوویصوود نفر بودند، واقدی  185لشووکریان بازرسووی به عسج آورد 

( و در مجسا البیان به سویصود و سویزده نفر تصوری  کرده 186پنم و دیگران سویصود و ده و اندی  فته اند  سویصود و
 (187) است

در آن  روه اصووولا آماد ی نبود، یعقوبی  وید: هفتاد شوووتر و دو تا اسوووب یکی مال زبیر و دیگری مال مقداد بود،  
: اکلار یارانش پیاده بودند، هشوتاد شوتر و یک اسوب  ویند، مرثد بن ابی مرثد نیز اسوبی داشوت ،  برسوی فرموده  

داشوتند، و چند نفر به نوبت بر شوتران سووار می شودند رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم نیز با مرثد بن ابی مرثد  
 .(188) به نوبت از یک شتر استفاده می کردند

اری را به مکه فرسوتاد و به قریش  از آن  ر  ابوسوفیان از حرکت آن حرورت مطلا شوده ، ضوسروم بن عسرو غف
 .ا لاص داد که کاروان در معر   طر جدی است ، باید هرچه زودتر برای نجات کاروان حرکت کنند

به دنبال این اعلام  طر حدود هزار نفر مسل  از مکه برای نجات کاروان حرکت نسوده و راه بدر را در پیش  رفتند  
بن هشوووام چهارهزار درهم داد و به جای  ویش روانه کرد، هسه یا اکلار   تابولهب که  ود نتوانسوووت بیاید به عاص

 .بزر ان قریش در این بسیم شرکت کردند و  فتند: هر که شرکت نکند  انه ا  کوبیده  واهد شد

 رسول  دا صلی الله علیه و

حرورت رسوانید، از   آله و سولم هنوز به بدر نرسویده بود که جاسووسوش عدی آمده و به جای کاروان را به ا لاص آن
آن  ر  جبرئیج نازل شوده و حرکت مشورکان را  بر داد، حرورت با یاران به مشوورت پردا ت که کاروان را تعقیب 

 .کنند و یا برای جنگ با مشرکان آماده شوند

 ان ابوبر آن حرورت را از جنگ با مشورکان بر حذر داشوت و  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آنها بزر 
قریش هسوووتند از آن وقت که کفر ا تیار کرده اند هر ز ایسان نیاورده اند از روزی که عزت یافته اند، هر ز یلت به 
آنها روی نیاورده اسوت ، وانگهی شوسا با آماد ی جنگ بیرون نشوده اید    حرورت که از این هسه بزرگ کرن کفار 

بر اسوت و مانند ابوبکر سوخن  فت : حرورت فرمود:  ناراحت شوده بود، فرمود: بنشوین ، سودس عسربن الخطال  
 . بنشین



آنگاه مقدادبن اسوود کندی بر اسوت و  فت : یارسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آنها مسوتکبران قریشوند ولی 
ما به تو ایسان آورده ، نبوتت را تصودیق کرده و  واهی داده ایم که آنته آورده ای حق اسوت ، ا ر بفرمایی  ودمان  

م ، به  دا قسوووم ، ما ماننود بنی اسووورائیوج نخواهیم میوان ا گر در ت  ز و میوان  ارهای در ت هرش می اندازی
(بلکوه می  وییم : امر لامر ربوک فوانوامعوک مقواتلون از 189 فوت : ایهوب انوت و ربوک فقواتلا انوا هواهنوا قواعودون  

 دستور پرورد ار ا اعت کن که ما در رکاب تو  واهیم جنگید حررت فرمود: جزا  الله  یرا

 له و سلم از انصار نظر  واست ،سدس رسول الله صلی الله علیه و آ

سعدبن معای بر است و مانند مقداد سخن  فت و اضافه کرد، از اموال ما هرچه  واستی در این راه مصر  کن ...  
شواید  داوند به وسویله ما وضوعی پیش آورد که چشوسان شوسا روشون شوود، با برکت  دا ما را به  ر  دشوسند ببر.  

ی انصووار بسوویار شوواد  ردید و به دنبال سووخن وی چنین فرمود: با برکت  دا  رسووول  دا، از این سووخن و وفادار 
حرکت کنیود،  داوند به من وعده فرموده که یا کاروان را می  یریم و یا دشوووسنوان را منکوب می کنیم ،  دا هر ز 

فلان را با   در وعده  ویش تخلف نسی کنود،  ویی که قتلگواه ابوجهوج و عتبوه بن ربیعوه و شووویبوه بن ربیعوه و فلان و
چشوم  ود می بینم : سویروا علی برکه یرید فان اله عزوجج قد وعدنی احدی الطائفین و لن یخلف الله وعده و الله 

 (190) لکانی انظر الی مصرص ابی جهج بن هشام و عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و فلان و فلان

اهج سنت  بری نیست و  ود  نداشته اند که عین   نا فته نساند: درباره سخن  ذشته از ابوبکر و عسر، در کتب
سووخن آنها را بگویند و به  ور سووربسووته  فته اند ابوبکر و عسر سووخن  فتند و نیکو  فته اند ملالا عبارت حلبی 
درسویره ا  چنین اسوت : قال ابوبکر فقال و احسون ثم قام عسر فقال و احسون ولی واقدی در مغازی کلام  ذشوته  

 (191) الخطاب نسبت داده استرا فق  به عسربن  

 : یکی از دو وعده که آن حررت اشاره فرموده در قرآن مجید چنین آمده

 وای یعدکم الله احدی الطائفتین اننها لکم و تودون ان غیر یات الشوکه

 (192) تکون لکم و یرید الله ان یبق البق بکلساته و یقطا دابر الکافرین

دا یکی از دو دسوته  کاروان تجارتی قریش یا سوداه ابوسوفیان ( را به شوسا وعده داد  و  به یاد آورید( هنگامی را که  
که از آن شوم باشود، و شوسا دوسوت داشوتید که دسوته بی سولاح برای شوسا باشود،  ولی (  دا می  واسوت حق  : 

 .اسلام ( را با کلسات  ود ثابت ، و کافران را ریشه کن کند



اسوت ، از این آیه روشون اسوت که مسولسانان می  واسوتند کاروان را بگیرند   منظور از یات الشووکه قشوون مشورکین
که کم درد سور بود، ولی  دا می  واسوت که جنگ بشوود و مشورکان شوکسوت بخورند تا اسولام پیروز شوود و بالا ره  

 . واست  دا و یاری او بود که مسلسانان را در آن جنگ نابرابر به پیروزی رسانید

علیه و آله وسولم دو نفر را قبلا به بدر فرسوتاده بود که از وضوا کاروان با  بر باشوند، آن دو به   رسوول  دا صولی الله
بهانه آب  وردن وارد برد شوودند دیدند د تری به د تری می  وید: پول مرا که وام  رفته ای ، بده د تر در جواب  

 .رده پول تو را  واهم داد فت : صبر کن کاروان قریش به اینجا  واهد آمد، من برای آنها  دت ک

آنها از این  فتگو دانسوتند که کاروان هنوز نیامده اسوت ، بعد از چندی ابوسوفیان به آنجا رسوید، و از مردم سود ال  
کرد که آیا کسووی یا کسووانی به اینجا آمده اندا  فتند: فق  دو نفر شووتر سوووار آمده آب  وردند و رفتند، ابوسووفیان  

  فتند: از میان این کوهها، ابوسفیان در فت به کدام  ر  رفتند، 

میان آنه در پی آنها رفت و چند پشوکج شوتران آنها را یافت و چون پشوکج ها را شوکسوت در میان آنها یرات هسوته  
 رموا یوافوت و دانسوووت کوه شوووتران مودینوه انود، زیرا اهوج مودینوه هسوووتوه  رموا را بلغور کرده و بوه شوووتران می دادنود.  

ه زودی  ود را به کاروان رسوانید و دسوتور داد  ابوسوفیان یقین کرد که لشوکریان اسولام در آن حوالی هسوتند. لذا ب
کاروان بیراهه رفته و از کنار دریای احسر بروند، بدین  ریق کاروان از چنگ سووداهیان اسوولام در رفت . در مجسا 
البیان آمده : به دنبال نجات کاروان ، ابوسفیان به مشرکین پیام فرستاد که  طر رفا شد و احتیاا به آمدن نیست 

 (193) کان که از مکه  ارا شده بودند برنگشته و به  ر  بدر رهسدار شدندولی مشر 

سوداهیان اسولام به بدر رسویدند، بدر چاه آبی بود و صواحب آن مردی از قبیله غفار بود به نام بدر که نام او را بر چاه 
اسوت بیروی شوکج که ( و نیز دشوتی را که چاه در آن قرار داشوت بدر می  فتند و آن دشوتی  194 ذاشوته بودند  

 ول آن حدود پنم میج ده کیلومت و عر  آن تقریبا چهار میج اسووت ، و اکنون بدر نام دهکده بزر ی اسووت که 
 .کیلومتر( با مدینه فاصله دارد 168فرسخ   28

مسولسانان آب بدر را اشوغال کردند، مشورکان بی آب شوده سوقاهای  ویش را برای آبه فرسوتادند، حرورت آنها را  
 و در بازجویی از آنها پرسید شسا کیستیدا رفت 

 فتنود: غلاموان قریشووویم . فرمود: آنهوا چنود نفرنودا فتنود: نسی دانیم ، فرمود: روزی چنود شوووتر نبر می کننودا  
  فتند: ده و یا نه تا. حررت 



 .(195)فرمود: آیا نهصد تا هزار نفرند، آنگاه  وریکه از آمدن نادم شدند

ه چنان رو درروی هم ظاهر شودند که چهاره جز سوتیز و جنگ نبود، و این  واسوت سورانجام در دشوت بدر دو سودا
 : دا بود که قریش مجال بر شتن نداشته باشند،  دای تعالی فرماید

ای انتم بالعدوه الدنیا و هم بالعدوه القصووی و الرکب اسوفج منکم و لو تواعدتم لا تلفتم فی السیعاد و لکن لیقروی 
 (196) الله امرا کان مفعولا

آنگاه که شوووسا بر دامنه نزدیکتر  کوه ( بودید و آنان در دامنه دورتر کوه ( و سوووواران  دشوووسن ( پایین تر از شوووسا 
 موضووا  رفته ( بودند، و ا ر با یکدیگر وعده  ذارده بودید قطعا در وعده  اه  ود ا تلا  می کردید، ولی  چنین 

 ....ه سرانجام رساندشد( تا  داوند کاری را که انجام شدنی بود ب

مسولسانان چون کسی عده و دسوت  الی بودند  ویش و کلارت دشوسن و مجهز بودن آن را به نظر آوردند، به در اه 
 دا اسووتغاثه کردند،  داوند برای یاری آنها سووه هزار فرشووته از آسووسان نازل کرد که سووبب قوت قلب و دلگریم  

 .مسلسانان شدند

ه وسوولم چون کسی عده مسوولسانان و کلارت کفار را به نظر آورد روبه قبله ایسووتاد و رسووول  دا صوولی الله علیه و آل
 فت :  دایا وعده ای که به من داده ای انجام ده  دایا ا ر این  روه هلا  و کشوووته شوووون دیگر در این زمین 

شوانه ا  افتاد   موحدی که تو را عبادت کند پیدا نخواهد شود و هسین  ور دسوت به آسوسان دعا می کرد تا عبا از
 : داوند فرمود

 (؛197ای تستغیلاون ربکم فاستجاب لکم انی مسدکم بالف من السلائکه مردفین  

  به یاد آورید( زمانی را

که پرورد ار  ود را به فریاد می  لبید، پس دعای شووسا را اجابت کرد که : من شووسا را با هزار فرشووته پیاپی ، یاری  
 . واهم کرد

ر فرشوته ، دو فرشوته را در ردیف  واهند داشوت که جسعا سوه هزار می شووند عبارت عربی آن یعنی هر یک از هزا
حرورت چنین بود: اللهم انجزنی ما وعدتنی ، اللهم ان تهلک هذه العصوابه لاتعبد فی الار  فسا زال یهتف ربه  

 .مفصج صببت شود  ( در صفبات آینده شاید درباره آمدن ملائکه198مادا یدیه حتی سق  ردائه من منکبه  



در این میان حروورت به آنها پیام فرسووتاد که : من شووروص قتال رانا و  دارم مرا با عرب بگذارید و بر ردید، عتبه  
 فت : هر که این پیشونهاد را رد کند نجات نسی یابد بر ردیم  وب پیشونهادی اسوت آنگاه به شوتر سور  مویی سووار 

که بر ردند،... ابوجهج از در واسوت او در غروب شوده و  فت : می  شوده با اصورار تسام از مشورکین می  واسوت 
(عتبه در جواب  فت : ای مخن  آیا من می ترسم ، به زودی قریش  واهد دانست  199ترسی ، ریه ات باد کرده  

کدام یک از من و تو لسیم تر و ترسووتریم و کدام  الب فسواد در قوم  ویش اسوت ، این را  فت ، بعد لباش جنگ  
شووید،  ود  و برادر  شوویبه و پسوور  ولید به میدان آمده و از رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم حریف  پو

 واسووتند، حروورت به پسوور عسویش عبیده بن حارا که هفتاد سوواله بود فرمود: یا عبیده بر یز و بعد به عسویش  
 حسزه و پسر عسش علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: بر یزید،

تکبران  ویش را آورده ، می  واهند نور  دا را  امو  کنند، ولی  دا نور  ویش را تسام  واهد کرد، قریش مسووو 
 بعد فرمود: عبیده تو با عتبه بجنگ و حسزه تو با شیبه و علی تو با ولیدبن عبته

دسوت چ  ،   علی علیه السولام به ولید حسله کرد و شوسشویر بر کتف او فرود آورد، دسوت راسوت ولید قطا شود، او با
دسوت راسوت  ویش را بر سور آن حرورت چنان کوفت که امام فرمود:  سان کردم آسوسان بر زمین فتاد و با ضوربت  

 .دیگر کار ولید تسام شد

از آن  ر  حسزه نیز عتبه را بر  ا  اندا ت ، عبیده بن حارا فرق شویبه را شوکافت و شویبه ضوربتی بر سواق او 
را مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آوردند، رسوول  دا به  ریه افتاد، وارد آورد، علی و حسزه ، عبیده  

عبیده  فت : آیا شوهید نیسوتم ا فرمود: آری اولین شوهید اهج بیت من هسوتی ، او به وقت بر شوتن از بدر شوهید  
ولید در قتج عتبه و شود و در وادی صوفران مدفون  ردید و در روایت دیگری آمده : علی علیه السولام بعد از کشوتن 

 (200).شیبه نیز شریک شد

هسان اسوت که : امام علیه السولام در ایام  لافت  ویش به معاویه نوشوت : من ابوالبسون هسوتم که جدت عتبه  
و عسویت شویبه و دایی ات ولید و برادرت حنظله را کشوتم ، کسوانی که  دا  ونشوان ر در بدر به زمین ریخت ، آن 

 (201) شسشیر با من است و با آن قلب بی با  با دشسن روبرو می شوم

 پس از کشته شدن آن سه مشر  نامی

، جنگ تسام عیار شوروص  ردید،  رفین به جان هم افتادند، ابوجهج فریاد کشوید، اهج یلارب را بکشوید و مهاجران  
را زنده بگیرید، رسوول الله صولی الله علیه و آله به اصوبابش فریاد کشوید: چشوم ها را پایین اندازید به کلارت دشوسن  



شووارید... و این جبرئیج اسووت که با سووه هزار فرشووته به یاری شووسا آمده اسووت و در این میدان ننگرید، دنها را بف
حاضورند، این ندا بر ا سینان مسولسانان افزود، بتدریم ، شوکسوت و هزیست در مشورکان آشوکار شود و چندان  ول 

ه فرار  ذاشوتند و معرکه تسام  نکشوید که جسود هفتاد نفر از مشورکان در  ون غلتید و هفتاد نفر اسویر  ردید، بقیه پاب
شووود در این جنوگ نوابرابر الطوا   ودا بوه قودری زیواد بود کوه بوا وجوه عوادی امکوان پیروزی نبود توا جوایی کوه  وداونود  

 :فرمود

 (202) فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت ای رمیت ولکن الهج رمی

ه سوووی آنان ( افکندی ، تو نیفکندی ، بلکه  دا  و شووسا آنان را نکشووید، بلکه  دا، آنان را کشووت و  چون ریگ ب
 ....افکند

جبرئیج در آن روز به حرووورت رسوووول الله صووولی الله علیه و آله عر  کرد: مشوووتی  ا  بر یر و بر آنها بدا  ، 
حرورت علی علیه السولام فرمود: مشوتی از سونگریزه زمین به من بده ، او مشوتی سونگریزه  رد آلود به وی داد  

(  داوند چنان 203را بر روی قوم پاشوید و فرمود: شواهت الوجود مشووه و قبی  باد این چهره ها...  حرورت آنها  
اثر در آن به وجود آورد که دلهای مشوورکان پر از وحشووت و نومیدی شوود و مصووداق سوونلقی فی قلوب الذین کفروا 

 ( ردید، و رنه204الرعب  

در جنگ   : ل  را مغلوب  رداند    ابن ابی البدید  فتسویصود نفر تقریبا بی سولاح چطور می توانسوت هزار مسو 
جسج عایشوه مشوتی به دسوت  رفت و بر لشوکریان علی علیه السولام اندا ت و مانند رسوول الله صولی الله علیه و 

 (205) آله وسلم  فت : شاهت الوجوه یک نفر در جواب او فریاد کشید: و ما رمیت ای رمیت ولکن الشیطان رمی

 یدان جنگملائکه در م

آیات و روایات صری  اند در این که : ملائکه برای یاری مسلسانان از آسسان نازل  شتند ولی آیا جنگ کردند و آدم  
 :کشتند و یا این که فق  بر دلهای مد منان ا سینان آوردندا مطلبی است که بررسی  واهد شد

 (206) دفینای تستغیلاون ربکم فاستجاب لکم انی مسدکم بالف من السلائکه مر 

 بوه یواد آوریود( زموانی را کوه پرورد وار  ود را بوه فریواد می  لبی ، پس دعوای شوووسوا را اجوابوت کرد کوه : من شوووسوا را بوا 
 هزار فرشته پیاپی ، یاری  واهم کرد



این آیه و عده نزول ملائکه اسووت و مراد از مردفین آن اسووت که هر یک دو ملک دیگر را در ردیف  واهن داشووت 
 . سه هزار باشند، زیرا که در آیه دیگری به سه هزار تصری  شده است  که مجسوعا

 (207) ای تقول للسد منین الن یکفیکم ان یسدکم بلالاثه الا  من السلائکه منزلین

آنگاه که به مد منان می  فتی : آیا شوسا رابس نیسوت که پرورد ارتان ، شوسا را با سوه هزار فرشوته فرود آمد، یاری  
 کندا

 : نیز وعده نزول ملائکه است ، اما آیه بعدی دلالت بر نزول دارد که فرمودهاین آیه 

 ای یوحی ربک الی السلائکه انی معکم فلابتوا الذین آمنوا سالقی فی قلوب الذین

 (208) کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم کج بنان

سا هسوتم ، پس کسوانی را که ایسان آورده اند ثابت  هنگامی که پرورد ارت به فرشوتگان وحی می کرد که من با شو 
ثدم بدارید، به زودی در دل کافران وشبت  واهم افکند. پس ، فراز  ردنها را بزنید، و هسه سرانگشتانشان را قلم 

 .کنید

رها آیه حکایت از آمدن ملائکه دارد که بنا بود قلب مد منان را ثبات و ا سینان بخشوند، منظور از فوق الاعناق سو 
هسوتند که بالای  ردنها قرار  رفته اند و از بنان ا را  بدن اسوت ، مانند دسوتها و پاها، امین الاسولام  برسوی 

 . فرموده : جایز است فاضربوا  طاب به مد منان باشد و یا به ملائکه ،  رچه ظهور آن در ملائکه است

اند، مگر آنکه بگوییم : فاضووربوا... کنایه اسووت از  بنابر ظهور آیه ، ملائکه بعد از دسووتور، جنگ کرده و آدم کشووته
 . ایلال و  رفتن قدرت سلاح از دستشان با ارعاب چنان که السیزان احتسال داده است والله العالم

 .(209) مرحوم  برسی فرموده : ا تلا  است در این که ملائکه جنگیده اند یا نه

نها را زیاد نشوان داده اند ولی مقاتج  ویند: جنگیده اند، و آنگاه جبایی  وید: فق  مد منان را تشوجیا کرده و عده آ
که ابن مسوعود در بالای سورابوجهج ایسوتاد و در او هنوز رمقی مانده بود، ابوجهج  فت : این ضوربتها از کجا می  

 .آمد که صاحب آنها دیده نسی شد،  فت : از  ر  ملائکه بود،  فت : پس آنها بر ما غالب شدند: نه شسا

 سهج بن حنیف از پدر  نقج کرده : روز بدر می دیدیم که یکی از ما با شسشیر 



به مشورکی اشواره می کرد ولی پیش از رسویدن شوسشویر، سور  قطا می شود، ابن عباش از مردی از غفار نقج کرده 
د. در آن وقت : من و پسور عسویم که هر دو مشوتر  بودیم بالای کوهی رفتیم که ببینیم کار به کجا  واهد انجامی

ابری نازل شود، جسجسه اسوبان را در آن شونیدیم ، صودایی آمد که می  فت : حیزوم برو جلو، پسورعسویم از شونیدن 
این سوخن هراسوید و قالب تهی کرد ولی من به زحست  ویش را نگاه داشوتم ، نگارنده  وید: ا ر فاضوربوا... را در 

ملائکه نداریم ، عیاشوی در تفسویر  ود ییج آیه  من السلائکه  آیه حسج به ظاهر نکنیم دلیج مبکسی بر جنگیدن  
(از امام باقر علیه السلام نقج کرده : ملائکه در روز بدر عسامه های سفید داشتند که  وشه های 210مسومین (  

 . (، در مجسا نیز از علی علیه السلام نقج کرده است211آنها پایین آمده بود  

جریان نزول ملائکه در غار ثور نیز آمده اسوت آنگاه که حرورت با ابوبکر در آنجا بود، و مشورکان در نزدیکی آن به 
 :جستجو مشغول بودند،  دای فرماید

 (212)ای هسا فی الغار ای یقول لصاحبه لاتبزن الله معنا فانزل الله سکینه علیه و ایده بجنود لم تروها، 

بودند، وقتی به هسراه  ود می  فت : اندوه مدار که  دا با ماسوت پس  دا آرامش  ود را بر    آنگاه که در غار  ثور(
 ...او فرو فرستاد، و او را با سداهیانی که آنها را نسی دید تانیید کرد

و نیز در جنگ حنین آنگاه که مسلسانان فرار کردند، و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تنگنا افتاد، ملائکه  
 از جانب

 : دا بیاریش آمدند، قرآن مجید فرماید

 ثم انزل الله سکینه علی رسوله و علی السد منین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و یلک جزان الکافرین
(213). 

آنگاه  دا آرامش  ود را برفرسووتاده  ود و بر مد منان فرود آورد، و سووداهیانی فرو فرسووتاد که آنها را نسی دیدند، و 
 .کسانی را که کفر ورزیدند عذاب کرده و سزای کافران هسین بود

 : نظیر هسین است جریان جنگ احزاب که فرموده

 (214) ...ا علیکم ریبا و جنودا لم تروهاایکروا نعسه الله علیکم جائتکم جنود فارسلن



و   -نعست  دا را بر  ود به یاد آورید، آنگاه که لشوووکرهایی به سووووی شوووسا  در( آمدند، پس بر سووور آنان تندبادی  
 .... فرو فرستادیم -لشکرهایی که آنها را نسی دیدید  

 تجسم شیطان و فرار او

ر مجسوم  ردید و دیده شود و مشورکان را تشوجیا نسود و قرآن کریم صوری  اسوت در این که شویطان در میدان بد
چون ملائکه را دید فرار کرد ما اول آیات آن را نقج کرده و آنگا توضویبی درباره آن می دهیم در سووره انفال ضوسن 

 : آیات جنگ بدر چنین می  وانیم

فلسا ترآئت الفستان نک  علی   و ای زین لهم الشوویطان اعسالهم و قال لاغالب لکم الیوم من الناش و انی جار لکم
 (215) عقیبه و قال انی بری ن منکم انی اری ما لاترون انی ا ا  الله و الله شدید العقاب 

و یاد کن ( هنگامی را که شویطان اعسال آنان را بر ایشوان بیاراسوت و  فت : امروز هیچ کس از مردم بر شوسا پیروز 
 ه دو  روه ، یکدیگر را دیدند  شیطان ( به عقب بر شت ونخواهد شد، و من پناه شسا هستم پس هنگامی ک

 .  فت : من از شسا بیزارم من چیزی را می بینم که شسا نسی بینید، من از  دا بیسناکم و  دا سخت کیفر است

آیه را نسی شوود به وسووسوه شویطان حسج کرد، زیرا می  وید: به مردم  فت : من پناه و حامی شوسا هسوتم و چون  
به هم رسووویدند، پابه فرار  ذاشوووت  فتند: چرا فرار می کنی ا  فت : آنته را که من می بینم شوووسا نسی  دو  روه 

 . بینید، از  دا می ترسم ، که  رفتار شوم ، معلوم است که مجسم دیده شده و  ود را نشان داده است

ورت سوراقه بن مالک از اشورا  در مجسا البیان از امام باقر و امام صوادق علیه السولام نقج کرده : شویطان به صو 
بنی کنانه درآمد، و به آنها  فت : من پناه شوسا هسوتم ، کسوی قدرت پیروز شودن بر شوسا را ندارد، دسوتش در دسوت 
ابوجهوج بود، چون ملائکوه را دیود، پوابوه فرار  وذاشوووت : ابوجهوج  فوت : در این وقوت حسووواش موا را بی کسوک می  

 .نسی بینید ذاری ا   فت : آنته من می بینم شسا 

( را نسی بینیم شویطان بر سوینه او زد و فرار کرد، فراریان  216ابوجهج  فت : ما جز پسوتان و بدقیافه های یلارب  
در مکه  فتند: علت شوکسوت ما فرار سراقه بود، سراقه  فت : به  دا قسم من حتی از رفتن شسا بی  بر بودم ، و  

 .آنگاه مطلا شدم که شکست  ورده بودید



ه  وید: وجود جن و شوویطان و تجسووم آنها واقعیتی اسووت که باید پذیرفت چون قرآن مجید از آن  بر داده  نگارند
 است و معصومین علیهم السلام به وجود آن

اقرار کرده اند، بعرووی از مسوولسانان در اینگونه چیزها از مادیهای غربی می ترسووند و ناچار به تانویلات نادرسووت  
می  ویند:  ذشووتن بنی اسوورائیج از دریای احسر و غرق شوودن فرعونیان اثر جزر و مد  روی می آورند مانند آن که

 . معرو  شده است

پوسووت کنده بیان کرد هرچند که سووبب انکار عده ای  ردد، آری جن که   ولی نباید از آنها ترسووید و باید حقائق را
یند، ولی جن بودنش را نسی داند، به شویطان نیز از آن هاسوت ، به هر شوکج متشوکج می شوود و انسوان آن را می ب

 وری که ابراهیم و لو  علیهم السولام ملائکه را در صوورت جوانها بودند نشونا تند، تا آنها  ودشوان  فتند:  انا  
 (217) رسج ربک ...(

( بابی منعقد کرده تبت عنوان اینکه جن ها به مبروور ائسه علیهم السوولام می آمدند و از مسووائج  218در کافی  
ن سووود ال می کردنود و من این مطلوب را در قواموش قرآن کلسوه جن بطور مشوووروح نقوج کرده ام کوه واقعوا ببو  دی

 . مفیدی است

 شهدای فریلت

از یاران رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم کسوی اسویر  رفته نشود و فق  چهارده نفر شوربت شوهادت نوشویدند  
 : که اسامی مبارکشان به قرار ییج است

ده بن حارا عسوزاده رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم که شویبه او را ز سی کرد و در راه مدینه شوهید عبی :1
 .شد و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او را در وادی صفران دفن کرد

در عسیربن ابی وقاص برادر سوعدبن ابی وقاص که به دسوت عسروبن عبدودفارش احزاب شوهید  ردید، عسرو   :2
  ندق به دست مولا علیه السلام به در 

 . رفت

 .عسیربن عبدود یوالشسالین که به دست مولا ابواسامه شهید  ردید :3

 .عاقج بن ابی بکیر که مالک بن زهیر لعن شهید  کرد :4



 . مهجا غلام عسربن الخطاب که به دست عامربن البررمی به لقانالله پیوست :5

صووفوان بن بیرووان که  غیسه بن عدی شووهید  نسود، این شووش نفر هسه از مهاجران بودند، و هشووت نفر از  :6
 :انصار به قرار ییج می باشند

 . مبشربن عبدالسنذر که توس  مشرکی به نام ابوثور به لقانالله رفت :7

 .سعدبن  یلاسه که عسروبن عبدود شهید  کرد :8

 .ان بن عرقه بود که تیری به حلقش زد و شهید شدحارثه بن سراقه ، قاتلش جن :9

 عو  بن عفران :10

 .معویبن عفران، این هر دو توس  ابوجهج به شهادت رسیدند :11

 . عسیربن حسام که به دست  الدبن اعلم به لقانالله پیوست :12

 .رافا بن معلی ، قاتلش عکرمه بن ابی جهج بود :13

 .یزید بن حارا که نوفج بن معاویه شهید  کرد :14

،  145، ص  1، از ابن ابی البدید از اقدی نقج شده است و واقدی در ا 360ص  19این اسوامی در ببارالانوار، ا 
: فرموده : از مسولسان چهارده نفر شوهید  ردیدند، آنگاه اسوامی  77مغازی آنها را آورده اسوت ، در اعلام الوری ص  

به چهارده نفر بودن   27، ص 2اجرین را نقج وبه انصار اشاره کرده است ، یعقوبی نیز در تاریخ  ویش ا  شهدان مه
 آنها تصری  کرده است

 آنان که به دست امیرالسد منین علیه السلام مقتول شدند

( سوی و 219د به اتفاق مبدثان و مور ان هفتاد نفر از مشورکان به در  رفته و هفتاد نفر اسویر شودند، به نقج مفی
شوش نفر از آنها توسو  حرورت ولی یوالجلال امیرالسد منین علیه السولام کشوته شودند، مرحوم شویخ مفید رحسه  

 الله ، چنین

 : وید: راویان  اصه و عامه اسامی آنان را توس  امام علیه السلام در بدر کشته شدند چنین یاد کرده اند



 ولید بن عتبه پهلوان نامی عرب  :1

 بن عدی از رؤ ش  سراهان  عیسه :2

 عاص بن سعد شجاص معرو  :3

 عسیربن علاسان بن کعب :4

 زمعه بن الاسود :5

 عقیج بن اسود :6

 حارا بن زمعه :7

 نرربن حارا بن عبدالدار :8

 نوفج بن  ویلید بزر ترین دشسن رسول الله :9

 علاسان بن عبیدالله :10

 مالک بن عبیدالله :11

 مسعودبن ابی امیه :12

 قیس بن فاکه بن مغیره :13

 حذیفه بن ابی حذیفه :14

 ابوقیس بن الولید بن مغیره :15

 حنطله بن ابی سفیان :16

 عسروبن مخزوم :17



 ابوالسنذرابن ابی رفاعه :18

 منبه بن حجاا السهسی :19

 عاص بن منبه :20

 علقسه بن کلده :21

 ابوالعاص بن قیس :22

 معاویه بن مغیره :23

 لویان بن ربیعه :24

 عبدالله بن منذر :25

 مسعودبن امیه :26

 حاجب بن سائب :27

 اوش بن مغیره :28

 زیدبن ملی  :29

 عاصم بن ابی عو  :30

 سعید بن وهیب :31

 معاویه بن عامدبن عبدالقیس :32

 عبدالله بن جسیج :33

 سایب بن مالک :34



 ابوالبکم بن ا نس :35

 ام بن ابی امیههش :36

، 2،آن را از ارشواد نقج فرموده اسوت و ابن هشوام در سویره ، ا 277، ص  19مرحوم مجلسوی نیز در ببارالانوار، ا 
آنها را پراکنده نقج کرده است ، آری ، علی علیه السلام درمبراب عبادت اولین زهد و در میدان  374 - 365ص 

انصووج کرد و اسوولام را پیروز  ردانید، و جنگ اولین قهرمان بود، ضووربات آن حروورت بود که مشوورکان را مسووت
 .مسلسانان را به پیشرفت اسلام امیدوار نسود آری علی علیه السلام اسدالله بود

 مشرکان در چاه بدر

در بدر  ودالی چاه مانند بود، حروورت فرمود آنجا را عسیق کردند سوودس دسووتور داد کشووتگان مشوورکین را در آن 
 چاق  ریختند مگر امیه بن  لف که بسیار

بود و بلافاصله آماش کرد و بدنش متلاشی شد، مقداری  ا  و سنگ به روی او ریخته و مستور  کردند، آنگاه 
در کنار  ودال ایسووتاد و آنها را با نامهای  ود صوودا کرد و فرمود: آیا وعده پرورد ار را از شووکسووت و عذاب حق و 

ای پیامرتان بدقومی بودید، شوسا مرا تکذیب کردید دیگران صوواب یافتید، من که وعده پرورد ارم را حق نیافتم ، بر 
تصودیق نسودند، شوسا مرا از مکه بیرون کردید دیگران مکانم دادند، شوسا به جنگ با من بر اسوتید، دیگران یاریم  

 (220) کردند

 عسربن الخطواب  فوت : یوا رسوووول اللوه چوه  طواب می کنی بوه بودنهوایی کوه مرده انودا فرمود: سووواکوت بوا  پسووور
 طاب به  دا قسووم تو از اینها شوونواتر نیسووتی ا ملائکه فق  منتظر آن هسووتند که من روی بر ردانم و آنها را زیر  

 (221)عسودهای آتشین بگیرند

این ماجرا در میدان جنگ بصوره تکرار شود، امیرالسد منین علیه السولام پس از تسام شودن جنگ درمیان کشوتگان 
می  ردید تا به جنازه کعب بن سوور قاضوی بصوره رسوید، او از زمان عسر قاضوی بصوره بود، و در فتنه  لبه و زبیر و 

 .ردم را علیه آن حررت تشویق می کردعایشه ، قرآن را حسایج کرده و به میدان و با امام جنگید و م

امام فرمود: او را بنشوانید، او را بنشواندند، حرورت  طاب به او فرمود: یا کعب بن سوور قد وجدت ما وعدنی ربی  
حقا فهج وجدت ما وعد ربک حقاا بعد فرمود: او را بخوابانید، بعد از کسی به جنازه  لبه رسید که میان کشتگان  

  لبه را بنشانید او را بنشاندند، فرمود: یا  لبه قد وجدت ما وعدنی ربیافتاده بود، فرمود:  



حقوا جهوج وجودت موا وعود  ربوک حقواا بعود فرمود:  لبوه را بخوابوانیود، یکی از یوارانش  فوت : یوا امیرالسد منین چوه  
سوخن مرا معنی دارد سوخن  فتن با دو کشوته ای که چیزی نسی شونوندا امام فرمود: ای مرد به  دا قسوم آن دو  

 (222)شنیدند، چنان که اهج چاه بدر کلام رسول  دا صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدند

 ماجرای فدیه یا غرامت

مصولبت را آن بود که اسورای هفتاد  انه بدون  ذراندن وقت کشوته شووند و ا ر آنها قتج عام می شودند، کفار مکه 
سانان اصوورار کردند که اسووران با دادن غرامت آزاد شوووند، به جرئت نسی کردند که به مدینه حسله کنند ولی مسوول

قدری بر اصورار  ویش افزودند، تا رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم در مبذور قرار  رفت و نظر آنها را تانیید 
 .کرد

ه عدد کشوتگان  آزاد کردن اسوران نتیجه ا  آن شود که رفتند و  ود را بازسوازی کردند ودر احد هفتاد مسولسانان را ب
 :بدر شهید کردند  داوند در مذمت آنها چنین فرمود

موا کوان لنبی ان یکون لوه اسوووری حتی یلاخن فی الار  تریودون عر  الودنیوا و اللوه یریود الا ره و اللوه عزیز حکیم 
 (223) لولا کتاب من الله سبق لسسکم فیها ا ذتم عذاب عظیم

سوربها از دشوسنان ( اسویرانی بگیرد، تا در زمین به  ور کامج کشوتار   هیچ پیامبری را سوزاوار نیسوت ، که  برای ا ذ
کند شوسا متاص دنیا را می  واهید و  دا آ رت را می  واهد، و  دا شکست ناپذیر حکیم است . ا ر در آنته  رفته 

 .اید از جانب  دا نوشته ای نبود قطعا به شسا عذابی بزرگ می رسید

 آیات در آنته  فت شد روشن است

چنان که مفسوران و از جسله امین الاسولام  برسوی در مجسا البیان و صواحب السیزان ، فرموده اند، عجیب اسوت 
 (224) که مرحوم شر  الدین

از این واقعیت غفلت کرده و آیات را جور دیگر تفسویر نسوده و نظر داده اسوت که صولاح در عفو و ا ذ غرامت بود و 
 سلم نیز چنین نظر را داشترسول الله صلی الله علیه و آله و

به هر حال رسووول  دا درباره کشووتن و آزاد کردن اسوویران با یارانش به مشووورت نشووسووت و  ود  به نقج مجسا 
البیوان فرمود: ا ر می  واهیود آنهوا را بکشووویود و ا ر می  واهیود فودیوه بگیریود ولی در عو  ( هفتواد نفر از شوووسوا 



زاد کردن  طرنا  اسوت ( رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم از شوهید می شوود  معلوم اسوت که می فرماید: آ
 رفتن غرامت کراهت داشوت و آن را مصولبت نسی دانسوت ، سوعدبن معای  فت : یا رسوول الله این اولین جنگی 
اسوت که با مشورکان داشوته ایم ، کشوتن آنها بر من  و  تر اسوت از زنده  ذاشوتن ، عسربن الخطاب نیز چنان نظر  

 .داد

ولی ابوبکر  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آنها بالا ره قوم تو هسوتند، آنها را زنده نگاه دار، و از آن 
ها غرامت بگیر تا از لبا  اقتصوووادی نیرومند شوووویم ، از آن  ر  عده ای نیز سوووخن وی را تانیید کرده و حتی 

شوود، و نیز  روهی از انصوار کفتند: یا رسوول الله آنها قوم تو هسوتند    فتند: مانعی ندارد و از ما نیز هفتاد تن شوهید
 چرا از بیخشان می کنی ا  بالا ره آن حررت با کراهت به

 .ا ذ غرامت راضی شد

اکلار غرامت چهار هزار درهم و اقج آن هزار درهم بود، امام باقر علیه السولام فرموده : غرامت هر نفر چهج اوقیه 
لاقال بود، بدین منوال کسوان اسویران مرتبا از مکه پول می فرسوتادند، یکی از اسویران ابوالعاص  و هر اوقیه چهج م

داماد آن حرورت و شووهر زینب بود زینب برای آزادی شووهر   ردنبندهایی فرسوتاد که مادر  حرورت  دیجه 
صولی الله علیه و آله وسولم کبری علیها السولام به او جهزیه داده بود، ابوالعاص  واهرزاده  دیجه بود، رسوول  دا  

چون  ردنبندها را دید،  ا راتش تازه  ردید و دریایی از  یالات تلخ و شیرین در نظر  مجسم شد و فرمود:  دا  
 .به  دیجه رحست کند، اینها  ردنبندهایی است که به د ترم زینب جهاز داده بود

که زینب را به مدینه بفرسوتی ، ابوالعاص قبول کرد،  آنگاه ابوالعاص را در مقابج غرامت آزاد کرد و فرمود به شور ی
و به عهد  ویش وفا نسود، او بعدها به مدینه آمد اسولام آورد و حرورت رسوول صولی الله علیه و آله وسولم زینب را  

 .دوباره به او داد

 رفتن  از جسله اسوویران عباش عسوی آن حروورت و نوفج و عقیج عسوزاده هایش بودند، از عباش به وقت اسوویر 
چهج اوقیه  لا به غنیست  رفته بودند، حرورت فرمود: اینها غنیست اسوت ، غرامت مبسووب نسی شوود غرامت 
 ود و دو پسور برادرت را بده ،  فت : من چیزی ندارم فرمود: پس کجاسوت آن زری که به زنت ام الفروج داده و 

و قلام اسوت ا عباش  فت : تو از کجا دانسوتی    فتی : ا ر من مردم آن را برای تو و برای پسورانم فروج و عبدالله
 ا



( 225فرمود:  دایم  بر داد، عباش  فت : اشوهد انک رسوول الله ، به  دا کسوی از این کار با  بر نبود مگر  دا 
بدین  ریق آن حرورت عسلا ثابت کرد که هسه در مقابج قانون مسواوی هسوتند،  ویش باشوند یا بیگانه . نا فته 

لانای دو نفر از اسوویران : عقبه بن ابی مسی  و نرووربن حارا که اعدام شوودند، از بقیه شووصووت و نساند که به اسووت
 (226)هشت نفر غرامت  رفته شد، و از احدی در این زمینه اغسا  نگردید

 تشریا انفال و غنائم جنگی در رمران سال دوم

سوی رانش اسوت ، متاعی زیاد و سولاح ، غنائسی که در بدر از مشورکان  رفته شود عبارت بودند از صودو پنجاه شوتر،  
 (227)مقداری چرم و  عام زیادی که با  ود برای تجارت آورده بودند

مسووولسوانوان در تقسووویم غنوائم ا تلا  کردنود، آنوان کوه غنوائم را جسا کرده بودنود  فتنود: هسوه ا  موال مواسوووت ، 
، و آنان که حفاظت رسووول الله صوولی الله رزمند ان  فتند: ا ر ما نبودیم شووسا از کجا آنها را به دسووت می آوردید

علیه و آله وسولم را بر عهده داشوتند  فتند: ما هم می توانسوتیم دشوسن را بکشویم ، ما هم می توانسوتیم غنیست  
جسا کنیم ولی از آن بیم داشووتیم که دشووسن در کسین رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم باشوود پس شووسا در 

 (228).ر نیستیدتصر  غنائم از ما سزاوارت

 : این ا تلا  سبب شد که آیه

یسوسلونک عن الانفال قج الانفال لله و الرسوول فاتقوا الله و اصولبوا یات بینکم و ا یعوا الله و رسووله ان کنتم مد  
 (229) منین

س از ای پیامبر از تو درباره غنائم جنگی می پرسووند، بگو: غنائم جنگی ا تصوواص به  دا و فرسووتاده  او( دارد. پ
  دا

 .پروا دارید و با یکدیگر ساز  نسایید، و ا ر ایسان دارید از  دا و پیامبر  ا اعت کنید

این آیه معین کرد که هسه انفال مال  دا و رسووول اسووت . نا فته نساند انفال هرچند ببسووب معنی شووامج فی ن و 
غنائم جنگی اسوت و معلوم می شوود غیره نیز می باشود، چنان که  واهد آمد ولی در اینجا ببسوب مورد، مقصوود  

که بعد از مخاصوسه ، به مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آمده و حکم غنائم را پرسویده اند و  داوند  
فرموده : غنائم مال  دا و رسووول اسووت از  دا بترسووید، ا تلا  را کنار بگذارید، و فق  از  دا و رسووول ا اعت 

 .کنید، ا ر اهج ایسان هستید



بدین  ریق ا تلا  رفا شد، و هسه در این فکر بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با غنائم چه  واهد 
کرد، حرورت آنها را به عبدالله بن کعب تبویج داد و سوفار  کرد که از بدر  ارا کند، سودس  ود با مسولسانان از 

 ذشوت و بر تلی میان تنگه صوفران و نازیه رسوید که آن را   بدر به  ر  مدینه  ارا شود و چون از تنگه وادی صوفران
سویر  بر وزن شور  ( می  فتند فرود آمد و در آنجا غنائم را میان مسولسانان بطور مسواوی تقسویم کرد و چیزی به 

 .(. اسران نیز توس  شقراق به مدینه برده شدند230عنوان  سس برنداشت  

 انفال یا ثروتهای عسومی

در السیزان فرموده : نفج به معنی زیادت اسوت و لذا به نساز مسوتببی نافله  ویند که زاید بر فریروه اسوت . بفی ن 
 املاال قلج جبال ، دیار  راب معادن و... انفال  ویند که زاید هستند

گی انفال  ویند که زاید بر مقصوود هسوتند  بر آن چه مردم مالک آن هسوتند یعنی : مالک ندارند، و نیز به غنائم جن
 (231) و غر  اصلی از جنگ پیروزی بر دشسن و  ستر  اسلام است

 فته شد که منظور از انفال در آیه  یسسلونک عن الانفال ( مطلق غنائم جنگی است ولی امامان اهج بیت علیهم 
ه لازم اسووت آن را تبت عنوان ثروتهای  السوولام مورد را مخصوو  ندانسووته و آن را مطلق فی ن معنی کرده اند ک

 :عسومی بررسی نساییم انفال در تفسیر امامان صلوات الله علیهم عبارتند از

زمینهایی که بدون چنگ به دسوت مسولسانان می افتد،  واه صواحبان آن اعرا  کرده رفته اند و یا با صول  و  :1
 . یهود بنی نریر و ببرین و مانند آن  نظیر آن به مسلسانان وا ذار نسوده اند نظیر فد  و اراضی

اراضووی موات  واه اول ملک بوده و بعد موات شووده و یا اصوولا کسووی مالک آن نبوده اسووت مانند بیابانها. عن  :2
 ...الصادق علیه السلام ... الانفال کج ار   ربه باد اهلها... و کج ار  میته لا رب لها

 . نش آن را تر  کرده و رفته اندزمینهای آبادی که بی صاحب است و صاحبا :3

قلوج کوههوا، دره هوا، دره هوا، جنگلهوا و نی زارهوا، عن داود بن فرقود، قوال : قلوت للصوووادق علیوه السووولام : و  :4
 ماالانفال ا قال : بطون الاودیه و رؤ ش الجبال و الآجام و السعادن

 سواحج دریاها :5

 .تی که غصب نباشدتیولهای پادشاهان واملا  و اشیان آنها در صور  :6



 . غنائسی که بدون این امام جنگ شده و به دست آمده است :7

 معادن ،  واه تبت الارضی باشد ویا :8

 . در روی زمین مانند نسک و غیر آن

 .میراا کسی که وارا ندارد :9

 .دریاها و اقیانوسها و  لیم ها :10

به صوراحت قرآن : انفال مال  دا و رسوول اسوت و بعد از رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم به امام و جانشوینی  
رسووول صوولی الله علیه و آله وسوولم می رسوود پیداسووت که او هم در مصووار  اجتساعی وتشووکیج حکومت و اداره  

بزر ی از ثروتهای عسومی را تشوکیج می  مسلکت صور  می نساید و آنها که  فته شود: در هر مسلکت اقلام بسویار  
 .دهد هسه آنها مربو  به ولی فقیه است که در اداره امرو مصر  می کند

 تشریا  سس اموال

 (232) واعلسوا انسا غنستم من شی ن فان لله  سسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی السساکین ابن السبیج

پنجم آن برای  ودا و پیوامبر و برای  ویشووواونودان  او( و یتیسوان و وبودانیود کوه هر چیزی را بوه غنیسوت  رفتیود، یوک  
 . بینوایان و در راه ماند ان است

علی هذا این آیه بعد از جنگ بدر در سوال دوم هجری نازل شوده اسوت .  رچه مورد نزول آیه غنائم بدر اسوت ولی 
بیان فرماید، زیرا غنیست فق  به مورد مخصو  نیسوت بلکه آن باع  شوده که  داوند حکم  سس را از هر فائده  

 . معنی غنائم جنگی نیتس

راغب در مفردات  وید: عنم  بر وزن قفج ( در اصوج دسوت یافتن به  وسوفند اسوت ، سودس در هرچیز که به دسوت 
آمد به کار رود  واه از دشسن باشد یا غیر آن ، اقرب السوارد  وید: غنیست آن است که از مباربین در جنگ  رفته  

 .و هر شی ن به دست آمده را نیز  ویند  شود

 برسوووی در معنی آیوه فرموده : در عر  لغوت بوه هر فوایوده غنم و غنیسوت ا لاق میشوووود، در السنوار ییوج آیوه  فتوه  
 . است : غنیست در لغت چیزی است که بی مشقت به دست انسان بیاید چنان که در قاموش  فته است



( السنار آن را رزق و فواضوج نعست و  برسوی نیز چنان فرموده اسوت ، علی  233در ییج آیه فعندالله مغانم کلایره  
 . هذا غنیست به معنی کج فائده است  واه از راه جنگ به دست آید و یا از غیر آن

لذاسووت که امامان صوولوات الله علیهم مورد را مخصوو  ندانسووته و فرموده اند:  سس در هفت فایده واجب می  
آن را فق  به غنائم بدر تفسیر کرده اند، به علت اعرا  از اهج بیت علیهم السلام است شود و این که اهج سنت 

، وا ر این حقیقت مد نظر بود که رسووول الله صوولی الله علیه و آله ما را موظف فرموده بعد از ایشووان کتاب الله و 
متواتر نقج می کنند که  اهج سوونت بیت رجوص کنیم ، این مطلب پیش نسی آید درحالیکه اهج سوونت  ود به  ور

آن حروورت فرموده اسووت : انی تار  فیکم اللاقلین کتاب الله و عترتی اهج بیتی اما متانسووفانه در عسج و تعلیم 
 .احکام اهج بیت را کنار  ذاشته اند

کتاب  دا هسین اسوووت ، به هر حال : آیه واعلسوا انسا غنستم من شوووی نفان لله  سسوووه شوووامج معادن و کنوز 
ارباح مکاسوب بلکه به جایزه ها و هبه ها نیز شوامج اسوت و ا بار مسوتفیروه به این عسوم نا قند: چنان وغوص و  

 که تفسیر آیه وارد شده که رسول  دا صلی الله علیه

و آله وسوولم به علی علیه السوولام فرمود: یا علی عبدالسطلب پنم سوونت  ذاشووت که  دا آنها را در اسوولام جاری  
ه این بود که ( عبدالسطلب  نجینه ای یافت و یک پنجم آن را صوودقه داد،  داوند در این باره  کرد... و  از آن جسل

 :نازل فرمود

 (؛234و اعلسوا انسا غنستم من شی ن فان لله  سسه  

 ....و بدانید که هر چیزی را به غنیست  رفتید، یک پنجم آن برای  دا

مبسد بن حسون اشوعری  وید: بعروی از اصوباب ما به امام جواد علیه السولام نوشوت : بفرمایید  سس بر جسیا 
  منافا اسوت که انسوان به دسوت می آورد، کم باشود یا زیاد، از هرچه باشود و بر صونعتگران نیز واجب اسوت ا امام 

 :صلوات الله علیه با     ویش مرقوم فرمودند

 (235) الخسس بعد لسد نه

 در هسه اینها  سس هست بعد از مخارا انسان



به هرحال امامان اهج بیت علیهم السوولام فرموده اند:  سس در هفت چیز واجب اسووت . اول : غنائم جنگی که 
بدون اجازه او هسه ا  انفال است و مال  دا و رسول  از کفار  رفته شده به شر ی که جنگ با اجازه امام باشد، و 

و امام می شوود: عن ابی جعفر علیه السولام قال : کج شوی ن قوتج علیه علی شوهاده ان لااله الاالله و ان مبسدا 
 (236) ... رسول الله فان لنا  سسه

بوایود میوان معوادنی کوه از انفوال    دوم : معوادن از هر قبیوج کوه بواشووود مواننود:  لا، نقره ، آهن : نفوت ، نسوک و... ولی
 .است و معادن  صوصی فرق را معین کرد

 سوم :  نجینه ای که در زمین یا کوه یا میان در ت یا دیوار یافت شود

 .که بعد از دادن  سس ، بقیه آن مال کسی است که پیدا کرده است به شر ی که صاحبش معلوم نباشد

ریا اسووتخراا می شووود مانند: مروارید، مرجان معدنی باشوود یا نباتی  چهارم : غوص ، و آن چیزهایی اسووت که از د
 . ولی شامج ماهی نیست

پنجم : مال مخلو  به حرام ، ا ر انسان بداند که در میان مال او حق دیگران هست ولی نه صاحب آن را بشناسد 
 . و نه اندازه آن را، در این صورت با دادن  سس بقیه برای او پا  و حلال است

 .شم : زمینی که کافر یمی از مسلسانان بخرد، که حاکم شرص  سس آن را از وی می  یرد و یا پول آن راش

هفتم : ارباح مکاسووب از انواص تجارات ، صوونایا ، اجارات و... که  سس آنته را مخارا سووال زاید باشوود و واجب 
 . است

 تقسیم  سس

سه سهم آن مال  دا و رسول و امام است که امروز  به موجب آیه  ذشته :  سس به شش قسست تقسیم می شود 
به ولی فقیه و مجتهد می رسود، سوه سوهم دیگر مال سوادات فقیر اسوت ، تفصویج آن را باید در کتب فقه مطالعه  
کرد، ا ر ارقام هفتگانه از یک مسلکت جسا آوری شووود به مبلغ سوورسووام آوری  واهد رسووید، که شوواید احتیاا به 

و یا کم با  ، از اینجا سیاست اسلام در اداره مسلکت و امور اقتصادی به  ور کلی آشکار می  مالیات دیگر نباشد  
شوووود، نوا فتوه نسوانود: چنوان کوه  واهود آمود، رسوووول  ودا، برای اولین بوار غنوائسی را کوه یهود بنی قینقواص موانوده بود،  

 .تخسیس فرمود



 اعدام انقلابی ضد انقلاب 

و رنه تسام بدن در  طر اسوت ، ضود انقلاب را باید کوبید و رنه انقلاب در   غده سور ان باید قطا یامتلاشوی شوود
  طر است ، در منطق قرآن آن که در مقابج توحید بایستد و با آن به مبارزه بر یزد باید بی رحسانه کشته شود،

 (237) ...انسا جزانالذین یباربون الله و رسوله و یسعون فی الار  فسادا ان یقتلوا

نی که با  دوسووتداران (  دا و پیامبر او می جنگد و در زمین به فسوواد می کوشووند، جز این نیسووت که سووزای کسووا
 .کشته شوند

این اسوت که  واهیم دید رسوول  دا صولی الله علیه و آله برای اعدام انقلابی کعب بن اشور  جریان به قرار ییج  
یت می کرد، به اسلام عیب می  رفت ، مردم را بر  است : زنی به نام عصسان د تر مروان یهودی ، رسول  دا را ای

 علیه آن حررت تبریک می نسود، روزی در هجو آن حررت شعری  فت و آن

 .موقا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در بدر بود

صلی مردی از مسلسانان به نام عسیربن عدی بعد از شنیدن شعر او  فت :  دایا عهد می کنم با تو ا ر رسول  دا  
الله علیه و آله وسولم را سولامت به مدینه بر ردانی عصوسان را بکشوم ، چون آن حرورت از بدر بر شوت ، عسیر در 
یک شوووب به  انه آن زن آمد، دید چنود نفر از ا فوالش دور او  وابیوده اند و به یکی از آنهوا شووویر میودهد، بته را زا  

 ذاشت و فشار داد تا از پشت او بیرون آمد بدین وسیله او را   سینه او کنار کشید و آنوقت نو  شسشیر را بر سینه او
عدام انقلابی کرد، آنگاه به مدینه بر شوت و نساز صوب  را با رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم  واند، حرورت  

 : پس از نساز به او  فت

قامی بر من اسووت ا حروورت  د تر مروان را کشووتی ا عر  کرد: آری پدر و مادرم فدای تو باد آیا قصوواصووی و انت
فرمود: لاینتط  فیها عنزان در این کار حتی دو تا بز شوا  به شوا  نسی شووند، یعنی چیزی نیسوت که قصواص و 
انتقام داشوته باشود، این کلسه اولین باز از آن حرورت شونیده شود آنگاه فرمود: هر اه  واسوتید به کسوی نگاه کنید  

 . اه کنید به عسیربن عدیکه  دا و رسول را در غیب یاری کرده نگ

عسیر چون از مبرور رسوول الله بر شوت دید: پسوران عصوسان با کسک عده ای او را دفن می کنند،  فتند: آیا تو او 
 را کشته ای ا فرمود: آری هرچه می  واهید بکنید، به  دایی که روحم در



ان با شوسشویر حسله می کنم تا بکشوم یا دسوت او اسوت ، ا ر هسه شوسا آن سوخن را بگویید که او  فته بود، به هسه ت
 (238) کشته شوم

 تشریا زکات فطره

در آ ر ماه رمروان از سوال دوم هجرت دو حکم دیگر تشوریا شود، یکی زکات فطره و دیگری نساز عید، مجلسوی  
 رحسه الله از کتاب السنتفی فی مولد السصوووطفی نقج کرده : در این سوووال رسوووول  دا امر به زکات فطره فرمود و

 .( و آن بعد از بدر بود239هنوز زکات مال واجب نشده بود و نیز روز عید به صبرا رفت و با مردم نساز عید  واند 

زکات فطره یک زکات سورانه اسوت که مقدار سوه کیلو  ندم یا آرد یا برنم یا  رما و املاال آن و یا پول آنها از برای هر 
عیال و نانخور انسوان واجب اسوت ، صوفوان جسال  وید: از حرورت  نفر داده می شوود، و آن بر انسوان و بر تسام  

صوادق علیه السولام از زکات فطره پرسویدم ، فرمود: بر صوغیر و کبیر و حر و عبد واجب اسوت از هر نفر یک صواص 
 .  سه کیلو(  ندم یا  رما و یا کشسش

قال : سووسلت اباعبدالله علیه السوولام عن الفطره ا فقال : علی الصووغیر و البر و العبد عن کج انسووان صوواص من 
 (240) حنطه اوصاص من تسر اوصاص من زینب

اثر آن دفا بلای مرگ از انسوان اسوت امام صوادق علیه السولام به غلام  ویش معتب فرمود:برو از  ر  عیال ما  
 . و کسی از آنها را فرامو  نکن چون ا ر از یکی صر  نظر کنی از فوت بر او می ترسمفطره بده ، از آرد بده 

 (241)  فتم : فوت چیست ا فرمود: مرگ

ا ر در یک مسلکت پنجاه میلیونی سوی میلیون نفر مشوسول فطره باشوند و هر نفر مبلغ سویصود تومان که در حال  
آن نه میلیارد تومان  واهد بود، آری در یک شوب و یک  حاضور قیست سوه کیلو  رم  ندم اسوت فطره بدهد مجسوص  

روز این مبلغ پول از  ر  مردم مسلسان به فقران یا وجوه بریه می رسد برای افراد ثروتسند اصلا سنگینی ندارد ولی 
از هر لبا  مشوکج  شوا  واهد بود؛ مصور  زکات فطره هسان مصور  زکات مال اسوت و از اینجا سویاسوت عالی و 

 . لام معلوم می شود که چقدر برای حج مشکج جامعه چه راههایی در نظر  رفته است دایی اس

از روزی که درسوال دوم ، آ ر رمروان این حکم به دسوتور  دا و با اعلام رسوول  داصولی الله علیه و آله تشوریا  
تبصووویج و    ردید، عسلی شوووده و تا قیام قیامت مورد عسج قرار  واهد  رفت ، لازم اسوووت حکومت اسووولامی در



مصوووار  آن دقت بفرماید، ا ر این پولهوا ملالا به صووونودوقهوای کسیتوه امداد امام ریختوه شوووود، در تانمین فقرا اثر  
 .بسزایی  واهد داشت ، باید در اهسیت این حکم بیشتر فکر شده و بیشتر توضی  داده شود

 تشریا نساز عید

ول  دا صولی الله علیه و آله وسولم پس از اعلام آن ، در هم زمان با تشوریا زکات فطره نساز عید تشوریا  ردید و رسو 
اول شووال سوال دوم با مسولسانان به صوبرا رفت و نساز عید را برای اولین بار بجای آورد، از امام باقر، علیه السولام  

 نقج است که رسول  دا صلی الله علیه و آله فرمودند: چون روز اول شوال شود، منادیی از

ی کنند: ایهاالسد منون صوب  برای  رفتن جوائز  ود بیایید، جوائز  دا مانند جوائز ملو  نیسوت  ر   داوند ندا م
 . ، بعد فرمود: روز اول شوال جوائز است

عن ابی جعفر علیه السلام قال : قال النبی صلی الله علیه و آله : ایا کان اول یوم من شوال نادی مناد یا ایهاالسد  
 (242) ثم قال : یا جابر جوائز الله لیست کجوائز هولان السلو  ثم قال : هو یوم الجوائزمنون اغدوا الی جوائزکم  

این اسووت که ملاحظه می شووود: روز اول شوووال در تسام اقطار مسالک اسوولامی میلیونها مسوولسان برای  واندن  
و اهج الجود والجبروت و نسازعید فطر به صووبراها و مصوولی ها می روند و با زمزمه اللهم اهج الکبریان و العظسه  

اهج العفو و الرحسوه و اهج التقوی و السغفره ، اسوووسلوک ببق هذا الیوم الذی جعلته للسسووولسین عیدا... به  دای  
متعوال تقرب می جوینود، نسواز عیود دو رکعوت اسوووت کوه بوا پنم قنوت در رکعوت اول و چهوار قنوت در رکعوت دوم ، 

ر با مبتوایی نقج شوده که صودر آن در بالا نقج  ردید، این مراسوم و  وانده می شوود و برای قنوت آن دعای بسویا
این اجتسواص در هیچ یوک از ادیوان ومکتبهوا یوافوت نسی شوووود و فق  دین مبین اسووولام اسوووت کوه بوا این عبوادت و 
سویاسوتهای سوعادت بخش توانسوته مردم را در روزهای معین آن هم به نام  دا و به نام عبادت ، آن هم با  ول و 

غبت و بااحسواش مسود ولیت در یک جا جسا نساید، آری این عسج در مدینه در زمان رسوول الله صولی الله علیه و ر 
 آله وسلم با تعداد کسی آغاز  ردید

 .ولی امروز  سترد ی آن چشم آدمی را  یره می کند

بالاتر از اجتساص مراسوم   مخصووصوا نساز عید فطر امروز تهران که با بیشوتر از یک میلیون نفر بر زار می شوود، حتی
حم ، و هسان بود که در شووهر مرو ارکان حکومت مانمون عباسووی را متزلزل کرد تا از حروورت رضووا علیه السوولام  

 . واست آن را نخواند



دوالبجه ( سووفار  فرمود و  ود   18موقا که اکلار مراسووم حم انجام یافته اسووت و نیز به عید  رفتن روز غدیر  
 .کردسالگرد آن را در  ن

مفروج بن عسر  وید: به حرورت صوادق علیه السولام  فتم : مسولسانان چند عید دارندا فرمود: چهار تا،  فتم : 
یوالبجه   18عید اضبی و عید فطر و جسعه را می دانم چهارمی کدام است ا فرمود: از هسه بزر تر و شریفتر روز 

السد منین را برای امامت نصوب کرد،  فتم : ما در اسوت و آن روزی اسوت که رسوول  دا صولی الله علیه و آله امیر 
آن روز چوه وظیفوه ای داریم ا فرمود: لازم اسوووت برای بوه جوا آوردن شوووکر و حسود الهی آن روز را روزه بگیریود...  

(در حدی  دیگری از حرورت صوادق علیه السولام آمده که رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمود: یوم غدیر  243 
امتی هو الیوم الوذی امرنی اللوه تعوالی یکره فیوه بنصوووب ا ی علی بن ابی  والوب علسوا لامتی ،    م افروووج اعیواد

 یهتدون به من بعدی ، و هو الیوم الذی اکسج الله فیه الدین و اتم علی امتی فیه النعسه و رضوی لهم الاسولام دینا
(244) 

 ز غدیر را از کتب اهجروایات تبریک رو  289 - 270، صر  1مرحوم امینی در کتاب الغدیر، ا 

از  402و  401سونت و عید بودن آن را در نزد اهج بیت علیهم السولام نقج کرده و نیز اسوتجاب روزه آن را در ص 
 . اهج سنت آورده است

نا فته نساند: به غیر از چهار عید فوق ، سوایر ایام متبرکه از قبیج عید مبع  سویزده رجب ، پانزدهم شوعبان و... در 
ان علیه السولام رسوسیت یافته و مورد تانییدشوان قرار  رفته اند واحکامی در  صووص آنها بیان فرموده  عهد امام

 . اند

 کتاب معاقج

 بری در تواریخ  ود  ویود: بوه قولی آن حرووورت در سوووال دوم هجرت کتواب معواقوج را نوشوووت و آن را از غلا  
ل دوم معاقج را نوشوت و به شوسشویر   ( و ابن اثیر می نویسود: آن حرورت در سوا245شوسشویر  می آویخت  

( عبدالوهاب نجار در حاشوویه کامج می نویسووند این عبارت از  بری نقج شووده و صووبیبش آن 246نزدیک کرد 
 است که : ان فی هذه السنه کتب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم السعاقج و کان معلقا بسیفه

غرامت اسوت ، جسا آن معاقج آید علی هذ آن کتاب در رابطه با دیات  نا فته نساند: معقله به معنی دیه   ونبها( و 
بوده  واه دیه انسوان باشود یا دیه اعروان انسوان ؛ آن کتاب توسو  علی علیه السولام با املان رسوول الله صولی الله 



ه می  علیه و آله وسلم نوشته شده است ، یکی کتاب صبیفه جامعه و دیگری کتاب دیات که کتاب الفرائر  واند
شود و آن حرورت نیز مانند رسوول  دا صولی الله علیه و آله آن را از غلا  شوسشویر  آویزان می کرد، و آن هسان 

 .کتاب بود که از رسول  دا به او ارا رسیده بود

 صدوق

م  رحسه الله از علی علیه السولام نقج کرده که فرمود: دو کتاب از رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم به ارا برد
یکی کتاب  دا دیگری این کتاب که در غلا  شوسشویریم هسوت ،  فتند: یا امیرالسد منین این کتاب که در غلا  
شوسشویرت داری چیسوت ا فرمود: هر که غیر قاتج  ویش را بکشود لعنت  دا بر او، هر که غیر ضوارب  ود را بزند  

 .لعنت  دا بر او باد

عن رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم کتابین ، کتاب الله و   عن علی بن ابیطالب علیه السوولام قال : ورثت
کتابی فی قراب سویفی هذا، قیج : یا امیرالسد منین و ماالکتاب الذی فی قراب سویفک ا قال : من قتج غیر قاتله 

جسا ( این روایت را در صوواحب مکاتیب الرسووول روایاتی در این زمینه 247او ضوورب غیر ضوواربه فعلیه لعنه الله  
 (249)( بخاری نیز از این کتاب که درباره دیات و نبو آن بوده ، نام می برد248نسوده است  

( هسوه این کتواب را نقوج کرده اسوووت و در اول آن فرموده : ابن ابی عسیرالطبیوب  250مرحوم صووودوق در کتوابی  
سوت و امیرالسد منین علیه السولام   وید: این روایت را به امام صوادق علیه السولام نشوان دادم فرمود: آری آن حق ا

 .کارمندانش را به آن امر می فرمود

آن کتاب ، معرو  به اصوج ظریف بن ناصو  اسوت و چون در سوند آن ثقه جلیج القدر ظریف بن ناصو  وجود دارد  
  (نقج کرده اسووت ، ایرووا 251لذا به نام وی نامیده شووده اسووت . مرحوم شوویخ الطائفه نیز آن را تساما در تهذیب  

 مرحوم کلینی نقج کرده : از

ابن فروال و مبسد بن عیسوی و یونس که  فتند: کتاب فرائر علی علیه السولام را به حرورت رضوا علیه السولام  
نشوان دادیم فرمود: آن صوبی  اسوت و در روایت بعدی نشوان دادن آن به حرورت صوادق علیه السولام نیز نقج 

 (252)لدیات به آن اشاره می کندشده است ، مرحوم فیر نیز در ابواب القصاص وا

 صبیفه جامعه یا کتاب احکام و سنن



صوبیفه جامعه کتاب و در اصوج  وماری ، بود به  ول فتاد یراص یعنی سوی و پنم مترکه رسوول  دا صولی الله علیه 
و آله وسولم آن را املان فرموده و علی بن ابی  الب علیه السولام نوشوته بود، هسه احکام اسولام حتی دیه  را  

 . نیز در آن موجود بوده است

احوال امام صوادق علیه السولام از آن حرورت نقج کرده که فرمود:... در نزد    ( در253شویخ مفید رحسه الله   :1
ماست جامعه و در آن هسه احکام مبتاا الیه موجود است ، از تفسیر این سخن پرسیدند  فرمود:... جامعه کتابی  

ی بن ابیطالب با اسوت به  ول هفتاد یراص که رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم با دهان  ود املان کرده و عل
دسوت  ویش آن را نوشوته اسوت ، به  دا قسوم در آن صوبیفه هسه آنته مردم تا قیامت مبتاا  واهند بود وجود  

( ضوسن مناقب 254دارد، حتی دیه  را  بدن ، و یک تازیانه و نصوف تازیانه موجود اسوت ،  برسوی رحسه الله  
 . امام صادق علیه السلام آن را نقج کرده است

وم نجاشوی در رجال  ود ضوسن حالات مبسد بن عذافربن عیسوی از عذایر صویرفی نقج کرده که  وید: با مرح :2
 حکم بن عتیبه در مبرر امام باقر علیه السلام بودیم

، امام به او احترام می کرد، در مسوووانله ای میوان او و امام ا تلافی پیش آمد، امام به پسووور  فرمود: بر یز آن 
ه را بیرون آور، چون کتواب حاضووور شووود، امام را باز کرد، مطوالعوه فرمود، آنگواه مسوووانله مورد  کتواب بزرگ و پیتیود

ا تلا  را یافت و فرمود: این کتاب نوشوته جدم علی بن ابی  الب و املا رسوول  دا صولی الله علیه و آله اسوت . 
 واهیود برویود، بوه چو  یوا بوه   سووودس بوه حکم بن عتیبوه فرمود: ای ابوا مبسود تو و سووولسوه و ابو السقودام هر کجوا می
 .راست ، به  دا قسم مبکسترین علم نزد کسانی است که جبرئیج بر آنها نازل می شد

نگارنده  وید: حکم ، سوولسه و ابوالقسدام هسه از علسای اهج سوونت اند که با اهج بیت علیه السوولام در مخالفت 
 .بودند

که  وید: امام صووادق علیه السوولام  وماری نزد من باز    مرحوم کلینی در کافی از مبسدبن مسوولم نقج کرده : :3
کرد، اول چیزی که دیدم این مسووانله بود: ا ر ورثه میت یک پسوور برادر و یک جد باشوود، مال میت میان آن دو  
بالسوویه تقسویم می شوود،  فتم : فدایت شووم قاضویانی که در شوهر ما هسوتند می  ویند:در فر  فوق برای برادر  

سوووت    امام فرمودند: این کتاب را رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله املا کرده ، علی بن ابیطالب زاده چیزی نی
 . نوشته است



در روایت پنجم هسان باب از مبسد بن مسولم نقج کرده  وید: نگاه کردم به کتابی که امام باقر علیه السولام به آن 
 آن دو بالسویه تقسیمنگاه می کرد، دیدم نوشته : پسر برادر و جد، ترکه میان  

می شووود،  فتم : قروواتی که نزد ما هسووتند چنین حکم نسی کنند و، به برادرزاده سووهسی نسی دهند، بدان این 
کتاب املان رسوول الله و    علی بن ابیطالب اسوت از دهان رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم به دسوت علی  

 مسلم کتاب را در مبرر هر دو امام علیهسا السلام دیده است( می شود که مبسدبن 255علیه السلام ، معلوم  
. 

شوکی نیسوت که آن کتاب از آن حرورت به فرزندانش ارا رسویده و از ودایا امامت  ردیده اسوت لذاسوت که شویخ 
مفید در ارشاد  برسی در اعلام الوری در حالات امام صادق علیه السلام نقج کرده اند: که فرمود: حدیلای حدا  

و حودیو  ابی حودیو  جودی ، و حودیو  جودی حودیو  علی بن ابیطوالوب انمیرالسد منین ،و حودیو  علی امیرالسد    ابی ،
 منین حدی  رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حدی  رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قول الله عزوجج

(256). 

ام برده و فرموده اند: در کتاب علی علیه السولام  ائسه ا هار صولوات الله علیهم بسویار اوقات از کتاب آن حرورت ن
( در هفتاد و پنم مورد  257چنین یافتم ، یا در کتاب علی چنان اسوت ، حجه الاسولام احسدی در مکاتیب الرسوول  

از ابواب فقه معین فرموده که امامان علیهم السولام از کتاب امیرالد منین علیه السولام نام برده و آن اسوتفاده کرده 
 .د، معلوم می شود که این کتاب پیوسته در دست آنان بوده و به آن مراجعه می کرده اندان

 تانلیف حدی  در اهج سنت

در اینجا مناسوبت دارد جریان تانلیف حدی  را در اهج سونت بیاوریم تا معلوم شوود یک سویاسوت غل  چه بلایی بر  
 سر

از نوشوتن حدی  پیامبر صولی الله علیه و آله وسولم  مسولسانان آورد، تفصویج مطلب آن اسوت که : عسربن الخطاب  
جلو یری کرد، این قودغن حودود یوک قرن اداموه یوافوت ، مسووولسوانوان وقتی بوه  ود آمودنود و شوووروص بوه تودوین حودیو   
کردند که تقریبا صوود سووال از رحلت آن حروورت می  ذشووت و به قول غزالی در احیانالعلوم هسه صووبابه و اکلار 

 . ودند، البته این سخن راجا به جهان اهج سنت استتابعین از دنیا رفته ب



سوویو ی نقج می کند: عسر  واسووت سووخن و احادی  پیامبر  دا صوولی الله علیه و آله وسوولم را بنویسوود، یک ماه 
اسوتخاره کرد که  دا او را در این باره راهنسایی می کند، بعد تصوسیم بنوشوتن نسود، اما از تصوسیم  ویش بر شوت و 

می را به نظر آوردم که پیش از شووسا بودند، آنها کتابی نوشووتند و به هسان کتاب رو کرده ، کتاب  دا   فت : من قو
 (258)را که در دست داشتند تر  کردند

از  بقات ابن سوعد چنین نقج شوده اسوت ؛ عروه می  وید: عسربن  طاب  واسوت سونن را بنویسود، از اصوباب  
 واسوت آنها رانی دادند که بنویسود، عسر یک ماه از  دا می  واسوت   رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم رانی

که راه صووبی  را در این رابطه به وی ارائه دهد. پس از یک ماه  دا این تصووسیم را به نظر وی آورد و به حاضووران  
ه و  فت : من می  واسوتم سونن و احادی  را بنویسوم و جسا آوری کنم ولی دیددم قومی پیش از شوسا کتابی نوشوت

 به آن رو کرده ، کتاب  دا را تر  نسودند، به  دا قسم من کتاب 

 (259) دا را به چیزی مخلو  نخواهم کرد

نوص کرد تا بنابر نقج فوق کتابی در مقابج کتاب  دا  بدین  ریق ، عسر نوشووتن احادی  و سوونن رسووول  دا را مس
نباشووود و مردم به کتاب دیگری روی نیاورند، ولی مگر احادی  پیامبر کتاب  دا نبودند و مگر کتاب  دا به تنهایی  

 !! کافی است

رظه بن دلایلی در دسوت اسوت که  لیفه حتی از نقج احادی  رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم نهی می کرد، ق
کعب  یکی از مردان مشووهور انصووار( می  وید: عسربن  طاب ما را به کوفه فرسووتاد و تا مبلی به نام صوورار ما را  
مشوایعت کرد آنگاه  فت : می دانید چرا با شوسا آمدم  واسوتم مطلبی را تذکر دهم که فرامو  نکنید، شوسا پیش  

جوشود و چون شوسا را دیدند سوربلند کرده  واهند   مردمی می روید که قرآن هستون دیگ در سوینه های آنها می
  فت : اینها یاران مبسداند، از رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم حدی  کم نقج کنید من شوریک شوسا هسوتم

. 

عسر، ابن مسوعود و ابوالدردان و ابویر را حبس کرد و  فت : این چیسوت که این هسه حدی  از رسوول  دا نقج می  
 (260)ببوش بودند تا عسر کشته شدکنید ا آنها م

کار به جایی رسوید که مسولسانان در جواز نوشوتن حدی  دو دسوته شودند،  روهی آن را جایز دانسوته و  روهی از آن 
منا کردند، ولی در سوونن  ویش دو باب منعقد کرده درباره آنان که به نوشووتن حدی  اجازه می دادند و آنان که از 

 اول از عطانبن یسار نقج کرده که رسول  دا صلی الله  آن منا می کردند، در باب 



علیه و آله وسولم به ابی سوعید  دری فرمود: از من چیزی جز قرآن ننویسوید و هر چه غیر از قرآن نوشوته اید مبو 
 (261)کنید

یقینا نگارنده  وید: این حدی   یلی  نده آور اسووت ، چرا ننویسووندا    چرا نوشووته ها را مبو کنندا  این حدی   
 .مجعول و غیر معقول است که آن حررت از نوشتن که یگانه راه حف  آثار بود منا فرماید

لازم نیسووت بدانیم که عسربن  طاب از این قدغن چه نظری داشووت آیا صوولاح اسوولام و مسوولسین در آن بود، یا 
عسوم صوبابه از دنیا رفتند و اغرا  سویاسوی آن را ایجاب می کرد، اما بر مسولسانان بسویار ران رسوید ادامه یافت و 

سوونن و احادی  را در سووینه ها به قبر بردند، اهج تاریخ شووک ندارند در این که : اجازه تدوین حدی  فق  در زمان  
 . عسربن عبدالعزیز به وسیله او صادر شده است

داست بنویس  ( می نویسد: عسربن عبدالعزیز، به ابی بکربن حزم نوشت : ببین آنته حدی  رسول  262بخاری  
 .من بیم آن دارم که علم کهنه شود و علسان از بین بروند و قبول نکن مگر حدی  پیامبر را

سویو ی در کتاب تدریب الراوی می نویسود: ابتدان تدوین حدی  در اول سوال صودم هجرت بود، در زمان عسربن  
وشوووت : ببین آنته حدی  رسوووول  عبدالعزیز، در صوووبی  بخاری آمده که عسربن عبدالعزیز به ابی بکر بن حزم ن

 .  داست بنویس ، من از کهنه شدن عج و رفتن علسانبیم دارم

ابونعیم در تاریخ اصوفهان می نویسود: عسربن عبدالعزیز، به شوهرها نوشوت : ببینید آنته حدی  رسوول  دا صولی  
 الله علیه و آله است جسا کنید و در کتاب فت  الباری  فته : از

: که ابتدان تدوین حدی  نبوی از زمان عسربن عبدالعزیز بوده ، اسووت سوودس  فته : اولین این اسووتفاده می شووود
 .(263)کسی که به امر عسربن عبدالعزیز تانلیف حدی  کرد ابن شهاب زهری بود

عبدالوهاب عبداللطیف در مقدمه تدریب الراوی می  وید: تدوین حدی  را اوائج قرن دوم به دسوووتور  لیفه عادل  
و عالم عسربن عبدالعزیز انجام  رفت ، هسین شخ  در مقدمه مو ان مالک می  وید: در اوائج قرن دوم بود که 

قرون دوم ابوعبدالله مالک بن انس اصوببی تدوین حدی  شوروص  ردید... از اولین تدوین کنند ان در نصوف اول  
 (264)بود که کتاب مو ان را تانلیف کرد

فرید و جدی در دائره السعار   ود ییج ماده حدا می نویسود: اولین کسوی که تانلیف حدی  کرد امام مالک بود،  
جری  بوده اسوت که  ( هجری وفات یافت ، به قولی : اولین مد لف ابن179که مو ان را تانلیف نسود، و در سوال  



( هجری از دنیا رفت ، پس از آن کتابهای مشوهور به کتب شوشوگانه نوشوته شود که عبارتند از صوبی  150در سوال  
هجری (؛   275هجری (؛ سونن ابوداود:  متوفای    261هجری (؛ صوبی  مسولم ،  متوفای    256بخاری  متوفای  

  385هجری (؛ سوونن دارمی :  متوفای   338ای هجری (؛ سوونن نسووایی :  متوف  282سوونن ابن ماجه  متوفای  
 (265) هجری (

دکتر احسدامین درکتاب ضوبی الاسولام می نویسود: آیا دسوتور عسربن عبدالعزیز عسلی شودا  یر زیرا نه اثری از 
آن به د سوت ما رسویده و نه تانلیف کنند ان به آن اشواره کرده اند... و ا ر موجود بود از اهم مراجا برای مد لفان 

 به شسار می آمد،... روایت هسین قدر می  وید: که عسربن

عبدالعزیز چنین دسوووتوری داد، ولی روایت نشوووده که این دسوووتور عسلی شوووده باشووود، شووواید مرگ فوری عسربن  
 (266) عبدالعزیز ابوبکر بن حزم را از این کار مانا  شته است

ز آن ها در زمان صوووبابه و تابعین اولین نبوده و فق  غزالی در احیانالعلوم می  وید: کتابها و تانلیفات هیچ یک ا
هجری بوده و آن وقت هسه صوبابه و اکلار تابعان  صوبابه دید ان ( از دنیا رفته بودند، و سوعید  120بعد از سوال  

بن مسوویب و حسوون و نیکان تابعین وفات یافته بودند، بلکه این دو نفر، نوشووتن احادی  را ناپسووند می دانسووتند تا 
فق  بوه حف  قرآن و تودبر در آن مشوووغول  ردنود، و می  فتنود: احوادیو  را حف  کنیود، چنوان کوه موا حف  می  مردم  

کردیم ... احسد بن حنبج بر مالک تانلیف کتاب مو ان را  رده می  رفت و می  فت : بدعت  ذاشوت ، کاری که 
شود، کتاب ابن جری  بود،... آنگاه کتاب صوبابه نکرده بودند انجام داد، به قولی اولین کتاب که در اسولام تانلیف  

 (267) هجری در یسن ، سدس مو ان مالک در مدینه 154معسربن راشد صنعانی متوفای سال  

بنابرآنته  ذشت : تانلیف حدی  در دنیای اهج سنت از قرن دوم هجری شروص  ردید، تبریم  لیفه دوم تا زمان  
بار توس  وی شکست و اجازه تدوین حدی  صادر شد، عسربن  عسربن عبدالعزیز ادامه داشت و آن حصار مصیبت 

( هجری بعد از دو سال و پنم ماه  101هجری به  لافت رسید و در سال   99عبدالعزیز به شوهادت تاریخ در سال  
  لافت از دنیا رفت بنابراین ، اجازه تدوین حدی  حدود سال صدم هجرت صادر  شته است ،

 . قت تدوین شده و در ا تیار مردم  ذاشته شده استبعد از آن معلوم نیست کدام و

( سوال از رحلت رسوول  دا صولی الله علیه و آله 110نوشوته شوده باشود، تانلیف آن بعد از    120و ا ر ملالا در سوال  
هجری اسووت ، پیداسووت که در این مدت تغییرات   11وسوولم بوده اسووت زیرا که رحلت آن حروورت در اوائج سووال  

به وجود می آمد، راوی هر قدر هم حسوون نیت هم داشووته باشوود باز دچار اشووتباه زیادی  واهد زیادی در احادی   



شود، زیرا مدت صود و ده سوال از لبا  ضوایا شودن حدی  مدت کسی نیسوت و این عسج سوبب شود که بسویار از 
ه داشوته بودند نوشوتند،  احادی  رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم ازبین رفت ، زیرا مردم فق  آنته را در یاد نگا

به احتسال قوی این هسه روایات که از امامان علیه السوولام نقج شووده از آن حروورت نیز نقج شووده بود ولی تبریم  
 . صد ساله ؛ آنها را از یادها برده است

ه  از  ر  دیگر بنی امیوه و بنی عبواش بوه مزدوران  ویش پول داده و از آنهوا می  واسوووتنود کوه از زبوان رسوووول اللو 
حدی  جعج کنند لذاسوت که ملاحظه می شوود، میان احادیلای که از اهج بیت علیهم السولام نقج شوده و احادی   

 .اهج سنت چقدر تفاوت وجود دارد

اما چنان که  فته شووود، تبریم  لیفه از اول مورد قبول علی علیه السووولام و پیروان او نبوده و کتاب نوشوووته اند، 
لیق الرومی ( ابویر غفاری کتاب الخطبه که وقایا بعد از رحلت در آن شورح داده  مانند سولسان فارسوی  حدی  جاث
 شده است ؛ ابورافا قبطی کتاب 

سوونن و قرووایا و احکام ، کتاب قرووایا امیرالسد منین تانلیف عبدالله بن ابی رافا ، کتاب زکات النعم تانلیف ربیعه 
قیس و... رجوص شووود به مقدمه وسووائج الشوویعه  با   بن سووسیا ، کتاب حدی  تانلیف میلام تسار، کتاب سوولیم بن

 یب ( و به کتاب  تانسویس الشویعه لعلوم الاسولام ( تانلیف آیت الله صودر رضووان الله علیه -بیسوت جلدی ص  ز  
). 

بالاتر از هسه اینها، احکام و سونن توسو  امیرالسد منین علیه السولام ، در  ومار سوی و پنم متری نوشوته شوده و در 
امامان علیهم السولام بود، قطا نظر از عصوست امامان و این که علومشوان ارثی بود نه کسوبی ، ارتبا  نیز مبرور  

 .میان آنها و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قطا نشده بود

 اجلان یهود بنی قینقاص

لله صولی الله علیه و آله روز شونبه پانزدهم شووال ، ماه هشوتم از سوال دوم هجرت یهود بنی قینقاص از  ر  رسوول ا
( آنها اولین  ائفه از  وائف سوه  انه 268وسولم مباصوره شودند، اجلان و تبعید آنها تا اوائج یوالقعده  ول کشوید 

یهود بودند که پیسان  ویش را شوکسوتند و به فکر براندازی اسولام بودند و رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم به 
 . شکانید و مسلسانان را از شر آنها راحت کرددستور  داوند ریشه شان را  



یهود با هسه مشوترکاتی که با اسولام داشوتند با رسوول الله کنار نیامدند و برای بشوریت مصوائب آفریدند، این جریان ، 
اکنون نیز که چهارده قرن از پیدایش اسوولام می  ذرد ادامه دارد، آنها با رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم  

 به فکر ن عدم تعر  بستند ولی بارها پیسان  ویش را شکسته وپیسا

براندازی اسولام افتادند، رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم نیز به شودیدترین وجهی با آنان بر ورد کرد و چاره  
 .ای غیر از آن نبود

زر ری داشوتند و می شوود  یهود بنی قینقاص در کنار مدینه اقامت داشوته و دارای چندین قلعه مبکم بودند، شوغج
 فت اقتصواد مدینه در دسوت آنها بود، بازار مشوهوری داشوتند موسووم به سووق بنی قینقاص بعد از پیروزی رسوول الله 
، در بدر با مسلسانان بنای بدرفتاری  ذاشته و پیسان  ویش را شکستند و هر روز آثار  غیان و نادیده  رفتن پیسان 

 .می شدمسالست ، از آنها مشهودتر  

از جسله روزی یکی از زنان مسلسان شیر یا ماست به بازار آورد و برای فرو  آن در کنار دکان زر ری نشست ، عده 
ای از یهود از وی  واسوووتنود توا چهره ا  را بواز کنود، زن امتنواص کرد، مردی از یهود آسوووتین پیراهن او از عقوب بوا  

مکشووو  شوود، یهود از این منظره  ندیدند؛ مردی از    اری به پشووتش سوونجاق کرد، زن وقت بر اسووتن عورتش
مسولسانان که این وضوا را دید شوسشویر کشویده آن یهودی را کشوت ، یهودیان دیگر جسا شوده آن مسولسان را شوهید  
کردند، چون مسولسانان از این جریان مطلا شودند آماده پیکار  شوتند، رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم بعد از 

زار آنها آمد و در جسعشوان چنین فرمود: بترسوید از بلایی که در بدر به سور مشورکان آمد، می دانید که ا لاص به با
 :من پیامبرم اسلام بیاورید. شسا که اوصا  مرا در کتابهای  ویش  وانده اید؛  داوند در قرآن چنین فرمود

 قج للذین کفروا ستغلبون و تبشرون الی جهنم و بسس السهاد، قد کان

 (269) آیه فی فستین التقتا فسه تقاتج فی سبیج الله و ا ری کافره لکم

به کسووانی که کفر ورزیدند بگو: به زودی مغلوب  واهید شوود و  سوودس در روز رسووتا یز( در دوز  مبشووور می  
 شووید، و چه بد بسوتری اسوت قطعا در بر ورد میان دو  روه ، برای شوسا نشوانه ای  و درش عبرتی ( بود.  روهی در

 ...راه  دا می جنگیدند، و دیگر   روه ( کافر بودند



آنها در پاسووخ با تفرعن تسام جواب دادند: یا مبسد فکر می کنی که ما هم مانند قوم تو هسووتیم ، مغرور مبا  که 
با قومی ناآشونا به جنگ روبروی شودی و فرصوت به دسوت آوردی ، به  دا قسوم ا ر دسوت به شوسشویر بریم  واهی  

 .مردیم . که در جوابشان آیات فوق نازل شددید که ما  

به هر حال کار به جایی کشووید که بنوقینقاص ، به قلعه های  ویش فرار کرده و درها را بسووته و آماده دفاص شوودند، 
رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم فرمان مباصوره صوادر فرمود یهود مباصوره شودند،به قولی شوش روز و به 

اومت کردند، آ ر به حرورت پیغام دادند، اجازه بدهید پایین آمده و از این دیار برویم ، فرمود: نه قولی پانزده روز مق
، بر حکم من نازل شوووید، ناچار درها را  شوووده و پایین آمدند، حروورت فرمود: آن ها را به  ناب بسووتند، منذربن  

 .قدامه را بر آنها مانمور کرد

فت : اینها را باز کنید منذر  فت : قومی را باز می کنید که رسوووول الله حکم عبدالله بن ابی رئیس منافقان آمد،  
 به بستن آن ها فرموده است به  دا قسم هر که آنها را بگشاید  ردنش

را قطا می کنم ، عبدالله بن ابی چون چنین دید مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله آمد، دسوتش را در  وشوه 
 فت : یا مبسد به دوسوتان من نیکویی کن ، حرورت با  شم فرمود: وای بر تو رهایم    زره آن حرورت دا ج کرد و

کن ،  فت : رهایت نسی کنم تا به دوسوتان من نیکی کنی صود نفر زره پو  و سویصود نفر بدون زره ، که پیوسوته به 
 !من یاری کرده اند  می  واهی در یک بامداد هسه شان را درو کنی ا

ر عبدالله بن ابی حرورت از آنها  ذشوت و حکم ا راجشوان را از مدینه صوادر فرمود. عباده بن بالا ره در اثر اصورا
صامت مانموریت یافت تا آنها را بیرون کند، حررت فرمود: فق  سه روز می توانید بسانید از عباده  واستند مهلت 

ارا شودند، و برای اینکه  ودشوان را  را تسدید کند،  فت : اصولا تسدید نخواهد شود، بعد از سوه روز هسه از مدینه  
شوکسوت  ورده جلوه ندهند با سواز و آواز از میان مردم  ذشوته و رفتند، عباده بن صوامت در تعقیب آن ها بود و تا 
پشوت یباب در پی آنها رفت و آنگاه بر شوت ، و آنها به ایرعات شوام رفتند، آنها فق  حق داشوتند زن و بته  ود را  

 انه ها و قلعه ها و سولاحها برای مسولسانان ماند، رسوول  دا صولی الله علیه و آله  سس غنائم ببرند، تسام اموال  
 (270)را برداشت بقیه را میان مسلسانان تقسیم فرمود و آن اولین  سس بود که تخسیس کرد

 تکسیج مطلب

 رفتار حررت رسول صلی الله علیه و آله با یهود مدینه  یلی جدی و سرسختانه بود،



یهود بنی قینقاص تبعید شودند و اموال و دیارشوان مصوادره  ردید، یهود بنی نرویر نیز اجلان شوده و یهود بنی قریظه  
اسولامی مشوسول حالشوان    چنان که  واهد آمد، قتج عام شودند، باید در این مطلب دقت بسویار کرد که چراا ارفاق

 .نشد

قوم یهود در اثر علج و اسوباب بسویار  رفتار افکار و عقائد  ونا ون شوده و به صوورت تافته جدا بافته در آمده اند و 
 . پیوسته مردم جهان را به ستوه درآورده  ود نیز روی راحتی ندیده اند مگر مدت کسی

یوت مبتنی بر نداد اسوووت و لوذا بوا آن قودمتی کوه دارد  سوووتر  پیودا یهود نداد  ود را نداد برتر می دانود، و یهود :1
نکرده و فعلا شواید بیشوتر از پانزده میلیون در دنیا نباشوند، زیرا، یهودی باید یهودی زاده باشود، بر لا  اسولام و 
مسوویبیت که رنگ و نداد نسی شووناسوود،  ویند: ا ر کسووی بگوید: من می  واهم یهودی بشوووم ، اول قبول می  

 .نند ولی چون دیدند جدی می  وید  رد  می کنندک

عقیده یهود: آ رت و بهشوت مخصووص یهود اسوت و کسوی غیر از یهود در آن حقی ندارد، تا جایی که قرآن به  :2
 :آنها فرمود: ا ر آ رت فق  مال شساست پس آرزوی مرگ کنید تا به آن برسید

 (271) ن الناش فتسنوا السوت ان کنتم صادقینقج ان کانت لکم الدار الا ره عندالله  الصه من دو

بگو: ا ر در نزد  دا، سوورای باز پسووین یکسوور به شووسا ا تصوواص دارد، نه دیگر مردم ، پس ا ر راسووت می  ویید 
 .آرزوی مرگ کنید

 و  فته اند: ما مببوب  داییم و  دا جز ما به کسی نظر ندارد  دا فرمود: حالا که این  ور است پس چرا

 :را در مقابج  ناهتان عذاب می کند، نه بلکه شسا هم نظیر مردمان دیگر هستید  دا شسا

 (272) ... و قالت الیهود والنصاری نبن ابنانالله و احباه قج فلم یعذبکم بذنوبکم بج انتم بشر مسن  لق

 ناهتان عذاب می  و یهودان و ترسوایان  فتند: ما پسوران  دا و دوسوتان او هسوتیم بگو: پس چرا شسا را به  کیفر(  
 .... کندا  نه ( بلکه شسا،  هم ( بشرید از جسله کسانی که آفریده است

( و 273و در جای دیگر به آنها فرموده : ا ر  سان دارید که فق  شوسا دوسوتان  دا هسوتید پس آرزوی مرگ کنید 
 در قرآن صریبا آمده که یهود  فته اند: فق  یهود دا ج بهشت  واهد شد نه دیگران



 (274) قالوا لن ید ج الجنه الامن کان هودا او نصاری

یهود عقیده دارد که ا ر یهودی ظلسی بر غیر یهود بکند  ناهی بر او نیسوت و یهودی فق  ا ر به یهودی ظلم  :3
 . کند پیش  دا مسد ول است

 (275) یلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیج

 .آن ها را به هر شکج  ورد و از بین برد و تصر  کرداموال دیگران حرمتی ندارد، می شود  

می  ویند: در صوووورت معذب بودن چند صوووباحی بیش عذاب نخواهیم دید: و قالوا ان تسسووونا النابر الا ایاما   :4
 (276) معدوده

و در جای دیگر فرموده : کار  لا  مرتکب می شووووند، حرامخواری می کنند و می  ویند بر ما بشوووخوده  واهد 
 (277) ...: یان ذون عر  هذا الادنی و یقولون سیغفرلناشد

 .انسان هایی بسیار مادی و دنیا پرست هستند، آرزوی جاودانگی دارند، دوست دارند هزار سال زنده بسانند :5

 ولتجدنهم احرص الناش علی حیاه و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعسر الف سنه

... (278) 

ین مردم به زند ی و  حتی حری  تر( از کسانی که شر  می ورزند،  واهی یافت . هر یک  و آنان رامسلسا آزمندتر 
 ....از ایشان آروز دارد که کا  هزار سال عسر کند

و از تلسود نقج کرده : یهود   106 - 48از کنز مرصوووود، ص  121، ص 4در کتاب الصوووبی  من السووویره ، ا  :6
یا عزت الهیه را زده است ، ملت بر زیده نزد  دا فق  یهود است ، ملج جزیی از  داست ، هر که یهودی را بزند  و

دیگر مانند حیوانات هسوووتند، یهود مجاز نیسوووت ، بر غیر یهود مهربانی کند، صووودقه بر غیر یهود جایز نیسوووت ، 
ن سووورقوت اموال دیگران و  یوانوت بوه آنهوا جوایز اسوووت ، تعودی بر نواموش غیر یهودی موانعی نودارد، چون ا ر آن ز

 یهودی نیست پس حیوان است



( بزر ترین یلت و  279این ملت نگون بخت آنگاه که در مصر بودند، به حکم یقتلون ابنائکم و یستبیون نسائکم  
بدبختی را متبسج شودند، پس از آنکه توسو  حرورت موسوی علیه السولام  ارا شوده و در صوبرای سوینا درآمدند،  

 :ین درآیند، ازفرمان وی سرباز زده و با کسال جسارت  فتندموسی از آنها  واست که در شهرهای فلسط

 (280) فایهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون

تو و پرورد ارت برو ید( و جنگ کنید که ما هسین جا می نشینم تو و  دایت ، بروید بجنگید،  شهر را فت  کنید( ما  
 . در اینجا نشسته منتظر  شوده شدن شهر هستیم

 ل این عصیان و  غیان حکم یلت آور؛به دنبا

 (281) قال فانه مبرمه علیهم اربعین سنه یتیهون فی الار 

   دا به موسی ( فرمود: ورود به ( آن  سرزمین ( چهج سال بر

 ...ایشان حرام شد،  که ( در بیابان سر ردان  واهند بود

نازل  ردید، و چهج سوال سور ردان ماندند، و چون بعدا به شوهرهای فلسوطین آمدند، فسواد و تباهی به وجود آوردند  
در نتیجه فلسوطینیان حسله کرده آنها را از دیارشوان بیرون رانده و فرزندانشوان را به اسوارت  رفتند، لذا آنگاه که از 

 :ن او  فتندپیامبرشان فرماندهی برای جنگ  واستند در جواب سخ

 (282) قالوا و ما لنا الا نقاتج فی سبیج الله و قد ا رجنا من دیارنا و ابنائنا

  فتند: چرا در راه  دا نجنگیم با آنکه ما ازدیارمان و از  نزد( فرزندانسان بیرون رانده شده ایم

، ʠحکومت از دسوتشوان ر   در زمان داود و سولیسان علیه السولام نفس راحتی کشویدند، بعدا در دنیا متفرق شوده و
آن بلاها ادامه داشوت تا به دسوت رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم که رحسه للعالسین بود تار و مار  ردیدند.  

 .جریان ادامه یافت و دفعات متعددی از شهرهای اروپا دسته جسعی تبعید و جلای و ن و آواره شدند

م یک غده سور انی به وجود آورند، تا هر وقت مسولسانان  واسوتند بعدها ابرقدرتهای جهان  واسوتند در نا  اسولا
متبد شوووند، آن را به صووورت  نجری بر پهلوی آنها فرو برند، آمدند در فلسووطین اشووغالی حکومت اسوورائیج را  

حب  تشوکیج دادند، با قتج عامها و ارعابها، سواکنین مسولسان فلسوطین را تار و مار کرده و اموال و دیار آنها را تصوا



کردند، ظلسها و تجاوزهایی که از یکر آنها موی بر اندام آدمی راسووت می شووود انجام دادند، و اکنون این حکومت 
غاصوب و فرزند حرامزاده اسوتعسار،  واب راحت را بر جهان اسولام حرام کرده ،  ود نیز با دلهره و اضوطراب و عدم 

 ا سینان

و بی شک با حول و قوه  داوند به دست مسلسانان غیرتسند تباه   از فرجام کار، عسر منبوش  ویش را می  ذرانند
 .و مستانصج  واهند  ردید

 تو سه های یهود

یهود هرچه از دسوتش آمد در براندازی اسولام و تروعیف و تشوکیک مسولسانان مروایقه نکرد،  اهی می  فتند: به 
ز بر ردید، تا آنها نیز از ایسان  ود بر ردند،، این آنته بر مسلسانان در اول روز نازل می شود ایسان آورید و در آ ر رو 

 : بدان معنی بود که بگویند: ایسان آوردیم ولی بعدا دیدیدم ناحق است و قابج تصدق نیست

 (283) آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النار و اکفروا آ ره لعلهم یرجعون

 اورید، و در پایان  روز( انکار کنید، شاید آنان  از اسلام ( بر ردنددر آغاز روز به آنته بر مد منان نازل شد، ایسان بی

 واه سووود الهوای تعجیزی مطرح می کردنود، و می  فتنود: یوک کتواب آمواده نوازل کن توا بوه تو ایسوان بیواوریم ، این کوه 
دا را آشوکارا بسا  سووره نازل می شوود قابج قبول نیسوت ،  داوند فرمود: از موسوی بزر تر از آن را  واسوته و  فتند:  

 : نشان بده

 (284) یسسلک اهج الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السسان فقد سسلوا موسی اکبر من یلک فقالوا ارنا الهج جهره

اهج کتاب از تو می  واهند که کتابی از آسسان  یکباره ( بر آنان فرود آوری ، البته از موسی بزر تر از این  واستند 
 و  فتند:  دا را آشکارا به ما بنسای

بوه کفوار مکوه  فتنود: از او کوه ادعوای نبوت می کنود بدرسووویود: جریوان اصوووبواب کهف چوه بودا مواجرای یوالقرنین 
 : ست ا درباره هسین سد الها بود که سوره کهف و آیهچگونه بود، روح چی

 و

 (285) یسسلونک عن الروح قج الروح من امر ربی



 ... و درباره روح از تو می پرسند، بگو: روح از  سنخ ( امر پرورد ار من است

شووا  بن قیس ، یهودی معروفی که عداوت اسوولام و مسوولسین در قلبش می جوشووید دید مردان اوش و  زرا  
ار هم نشوسوته برادروار صوببت می کنند و به برکت اسولام مانند دو برادر شوده اند، این بر او  ران آمد جوانی از کن

یهود را  فت : در میان آنها بنشوین جنگهای  ذشوته را بیادشوان بیاور و اشوعاری را که در مخافره  فته اند بخوان ، 
ده و شووسشوویر کشوویده مقابج هم صووف آرایی کردند، نزدیک بود  او این کار را کرد، مردان او و  زرا به اشووتباه افتا

 .فتنه برپا شود

رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم از این جریان با بر شوده میان آنها تشوریف آورد هشودارشوان داد، بیدار شوده 
 :اظهار ندامت کرده و دست در  ردن هم اندا تند؛  داوند فرمود

 (286) فریقا من اهج الکتاب یردوکم بعد ایسانکم کافرینیا ایهاالذین آمنوا ان تطیعوا  

ای کسوانی که ایسان آورده اید، ا ر از فرقه ای از اهج کتاب فرمان برید، شوسا را پس از ایسانتان به حال کفر برمی  
 . ردانند

 ایستادن در مقابج یهود

قابج تو سه ها و شوویطنت های یهود  با این هسه رسووول  دا صوولی الله علیه و آله چاره ای نداشووت جز اینکه در م
 .ایستاد ی کند و امت  ود را نسبت به فساد انگیزی ایشان هشیار نساید و مبارزه باآنان را یاری  دا و رسول بداند

ابوعفک یهودی که صود وبیسوت سوال داشوت و مردم را علیه اسولام و رسوول  دا صولی الله علیه و آله تبریک   :2
 می کرد، سالم بن عسیر را

 (287)در  انه ا  کشت و مورد تصدیق حررت رسول صلی الله علیه و آله واقا  ردید

مبسدبن مسولسه از  ر  حرورت مانمور قتج کعب بن اشور  یهودی شود و حرورت شوب را در بقیا ماند تا  بر  :3
 .کشته شدن او را دریافت کرد و به منزل بر شت جریانش در احوال سال سوم هجرت  واهد آمد

 دا صوولی الله علیه و آله و سوولم به یاران  ود فرمود: من ظفرتم به من رجال الیهود فاقتلوه هر که از   رسووول :4
مردان یهود  که قصوود تو سه علیه مسوولسین را دارند( به دسووتتان افتاد بکشووید، مبیصووه بن مسووعود یکی از تجار 

ت : ای دشوسن  دا او را کشوتی ا   بخدا یهود را به نام ابن سونینه بکشوت ، برادر مبیصوه که هنوز کافر بود،  ف



قسوم بسویاری از چربی  پیه ( شوکم تو از مال اوسوت    مبیصوه جواب داد: من او را به دسوتور کسوی کشوتم که ا ر 
 (288).فرمان قتج تو را هم بدهد تو را هم می کشم . و این سبب اسلام برادرانش شد

ی البقیق که از یاران کعب بن اشور  و در تو سه علیه اسولام آرام  مردی از یهود  یبر به نام ابورافا سولام بن اب :5
نداشوت ، به دسوت مسولسانان با غیرت کشوته شود، مردانی از قبیله  زرا از رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم 

 .اجازه  واستند ابورافا را به قتج درآورند، حررت اجازه فرمود

نان و عبدالله بن انیس و ابوقتاده با فرماندهی ابن عتیک به چند  روه ضوووربت که عبارت بودند از مسوووعودبن سووو 
 کیلومتری مدینه روان شدند. وارد کا  ابورافا شده هسه درهای کا  را بستند، ابورافا در غرفه ای نشسته

بود، از وی اجازه ورود  واسووتند، زنش  فت : کیسووتیدا  فتند: اشووخاصووی از عرب هسووتیم  عام می  واهیم ، 
بیایید، به مبر ورود در را از درون بسوتند، و به جان وی افتادند، زنش فریاد کشوید،  واسوتند او را بکشوند   فت : 

سووفار  رسووول الله صوولی الله علیه و آله یادشووان آمد که قتج زنان و ا فال نهی کرده بود، ابورافا راکشووتند و از 
د ولی اثری نیافتند و چون پیش ابورافا بر شوووتند  منزل  ارا شووودند. یهود پس از ا لاص یافتن آنها راتعقیب کردن

دیدند به در  رفته اسوت  روه ضوربت آنگاه که به مدینه برمی  شوتند به تردید افتادند، مبادا ابورافا نسرده باشود،  
یکی از آنان به  یبر باز شووت ، ناشووناش وارد جسا مردم شوود، و دید ا را  ابورافا را  رفته اند و هنوز رمقی از او 

 . اقی استب

از او می پرسوویدند: تو را کدام کسووان کشووتندا  فت : صوودای عبدالله بن عتیک را در میان قاتلانم شوونیدم ، آن 
وقت زنش فریاد کشوید: مات و الله به  دا ابورافا جان تسولیم کرد. مرد مسولسان می  وید: به  دا قسوم کلسه ای 

ود آمد و  فت : البسدالهج کار تسام اسووت ، چون به مدینه لذیذتر از آن سووخن نشوونیده ام ، آنگاه پیش برادران  
 : (آری289آمدند، رسول  دا صلی الله علیه و آله وسلم از آنها تشکر فرمود  

 (290) ...انسا جزانالذین یباربون الله و رسوله ... ان یقتلوا

 کشته شوند سزای کسانی که با  دوستدران (  دا و پیامبر او می جنگند و... جز این نیست که

 اولین تخسیس غنائم

 در بیان جنگ بدر  فته شد که آیه  سس در رابطه باغنائم بدر نازل  ردید ولی



رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم چیزی از آن را برنداشوت ، هسه را میان رزمند ان تقسویم فرمود ولی اموال و 
ه را میان مسووولسانان تقسووویم فرمود: نقج اسوووت که آن غنائسی را که از بنی قینقاص مانده بود، تخسیس کرد و بقی

اولین تخسیس بود که حرورت انجام داد، مجلسوی از السنتقی نقج فرمود: و کان اول  سس فی الاسولام بعد بدر 
 نسبت آن را به قول داده است 97، ص 2(؛ ابن اثیر در کامج ، ا 291 

نرووویر بود که  واهد آمد و مسووولسانان جنگ نکردن و به  نا فته نساند: جریان بین قینقاص مانند جریان یهود بنی
 : حکم

 (292) و ما فانالله علی رسوله منهم فسا اوجفتم علیه من  یج ولارکاب 

و آنته را  دا از آنان به رسووم غنیست عاید پیامبر  ود  ردانید،  شووسا برای تصوواحب آن ( اسووب یا شووتری بر آن 
 .نتا یتد

رسوووول الله صووولی الله علیه و آله بود ولی آن حرووورت از جانب  دا اجازه داشوووت   هسه غنائم بنوقینقاص متعلق به
بابی منعقد فرموده به نام باب التفویر الی   265ص  1هر ور مصولبت می داند عسج نساید، در اصوول کافی ، ا 

که حرورت در  رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم و الی الائسه فی امرالدین از روایات آن باب معلوم می شوود
 . این کارها صاحب ا تیار بوده است

 عید اضبی و نساز آن

بعد از  تم غائله بنی قینقاص ، رسوول الله به مدینه باز شوت ، ماه یوالقعده از سوال دوم هجرت تسام شود و یوالبجه 
 .آمده ، هسه آن ماه عید اضبی اعلام شد و آن حررت برای اولین بار نساز عید اضبی را  واند

 ( نقج293حوم مجلسی  مر 

کرده : آن حرورت چون به مدینه آمد روز قربانی رسوید، او با مسولسانان به مصولی رفت و نساز عیدقربان  واند و دو  
تا  وسووفند، به قولی یک  وسووفند قربانی کرد و آن اولین عید قربانی بود که مسوولسانان می دیدند و آنان که قدرت  

 (294)خن هسان است که ابن اثیر نقج می کندمالی داشتند قربانی کردند، این س



( نیز نزدیک به هسین  296( نیز آن را اولین  روا به مصولی در عید اضوبی  فته اسوت ، سوهسودی  295یعقوبی  
قول را می  وید، علی هذا تشوریا صولوه عید قربان و قربانی کردن در سوال دوم هجرت بوده اسوت . در تکسیج این 

 .می شودسخن به دو مطلب اشاره  

 نساز عید اضبی

قنوت  وانده می شووود و بعد از تسام شوودن دو  طبه  9نساز عید قربان هسان نساز عید فطر اسووت که  ذشووت و با  
دارد که توسوو  امام  وانده می شووود در روایت کافی آمده : آن که  طبه نساز عید را تغییر داد و قبج از نساز  واند  

ل این نساز پربرکت در آن روز بنا نهاده شود و تا قیامت به صوورت یکی از شوعائر ( به هر حا297علاسان بن عفان بود 
 .اسلامی باقی  واهد ماند

 اضبیه یا هدی

نا فته نساند: قربانی دو قسووم اسووت یکی آن که برحجاا در مکه واجب اسووت و آن را هدی  ویند، دیگری آن که 
ه نامند و مسوتبب اسوت و حتی روایت شوده که ا ر پول  در غیر مکه بهطور اسوتبباب انجام می شوود و آن را اضوبی

 (298)نداشتید قر  کنید و اضبیه به جای آورید و  دا آن قر  را ادا  واهد کرد

امام صوادق علیه السولام فرمود: رسوول  دا صولی الله علیه و آله دو تا قوب قربانی کرد، یکی را با دسوت  ود   :1
ر   ودم و از  ر  آن کسوووان از اهج یتیم که قربانی نکرده اند، آنگاه دومی  یب  کرد، و فرمود:  دایا این را از  

 (299) را یب  کرد و  فت :  دایا این از  ر   ودم و از ر  آنان که از امتم قربانی نکرده اند

و فرمود: امیرالسد منین علیه السوولام هر سووال از  ر  رسووول  دا صوولی الله علیه و آله وسوولم یک عدد قوب  :2
بانی می کرد و دعای بسوم الله وجهت وجهی للذی فطرالسوسوات و الار  ... را می  واند و یب  می کرد و می  قر 

  فت :  دایا این از  ر 

 .(300) پیامبر تو است ، آنگاه قوب دیگری از جانب  ود یب  می فرمود

 .(301)و فرمود: رسول  دا صلی الله علیه و آله و سلم از جانب زنان  ود  اوی قربانی کرد :3

رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم فرمود: این قربانی برای آن تشوریا شوده که شوکم مسواکین از  وشوت  :4
 .(302)سیر شود، مساکین  ود رااز قربانی ا عام کنید



مکروه اسوت انسوان حیوانی تربیت کرده و با دسوت  ود یب  نساید: مبسد بن فرویج به امام کاظم علیه السولام  :5
 فت : قوب فربهی داشوتم برای قربانی نگاه داشته بودم ، وقت قربانی کردن او را  واباندم ، با حسرت به من نگاه  

: من  و  ندارم که چنین کنی ، قربانیی را که  ود می  کرد، بر او دلم سووو ت آنگاه او را یب  کردم ، امام فرمود
 .(303)  واهی یب  کنی  ودت تربیت نکن

امیرالسد منین علیه السولام فرموده اسوت : ا ر مردم می دانسوتند در قربانی چه فرویلتی هسوت ، هرآینه قر   :6
صوووواحوب آن آمرزیوده می    کرده قربوانی می کردنود، اولین قطره ای کوه از  ون قربوانی بوه زمین ریختوه شوووود،

 .(304) ردد

ام سولسه به رسوول الله صولی الله علیه و آله  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله و سولم عید قربان می رسود   :7
نسوا کوه آن قر  ادا می   آیوا قر  کرده قربوانی کنم ا فرمود: قر  کن و قربوانی  نودارم  و من قیسوت قربوانی 

 (305)شود

 فا سه صلوات الله علیهسا ازدواا مقدش علی و

( فرموده : 306تقریبا یقینی اسوت که این ازدواا و وصولت مقدش در سوال دوم هجرت بوده اسوت شویخ  وسوی  
 روز اول یوالبجه روز ولادت ابراهیم  لیج علیه السلام است در

رد و روایت شوده : در شوشوم آن روز رسوول  دا صولی الله علیه و آله فا سه را با امیرالسد منین علیه السولام تزویم ک
، از مصووباح نقج کرده اسووت ، در تاریخ یعقوبی و اعلام  92ص  43آن ماه ، مرحوم مجلسووی نیز آن را در ببار، ا 

 . الوری سال اول هجرت نقج شده است ولی اص  سال دوم است

که به رسووول الله صوولی    این ازدواا مقدش که سووبب پیوند امامت با نبوت بود، به امر  داوند انجام  رفت و آنگاه
 .الله علیه و آله  فتند: چرا فا سه را به علی دادی و به فلانی ندادی ا فرمود:  دا چنین کرد

مرحوم مجلسوی از امالی مرحو شویخ  وسوی نقج کرده : علی علیه السولام فرماید: ابوبکر و عسر پیش من آمده و 
ته و از فا سه  واسوتگاری میکردی ، می فرماید: من  فتند: ای کا  مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله رف

 مبرر آن حررت آمدم ، چون مرا دید  ندید و فرمود: یا علی از این  انه چه قصدی داری ا

 فتم : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله من پسور عسوی شوسا هسوتم ، در اسولام سوابقه دارم ، شوسا را یاری کرده و 
، فرمود: یا علی راسوت می  ویی تو بالاتر از اینها هسوتی ،  فتم : یا رسوول الله صولی الله در راه  دا جهاد کرده ام  



علیه و آله فا سه را به من تزویم کنید، فرمود: پیش از تو کسوانی از فا سه  واسوتگاری کرده اند، و در هسه اظهار 
 . کراهت کرده است . اما تو منتظر با  تا بر ردم

 ه ورسول  دا صلی الله علی

آله وسولم به اتاق فا سه رفت ، فا سه بدا  اسوت ، عبای آن حرورت را از دوشوش  رفت ، کفشوش را بیرون آورد،  
 . آب وضو تهیه کرد، حررت وضو  رفت ، فا سه پاهای مبار  او را شست و نشست

سووت که آنگاه حروورت فرمود: فا سه جانم ، عر  کرد: لبیک یا رسووول الله فرمود: علی بن ابیطالب کسووی ا
قرابت و فروج و اسولام او را شونا ته ای من از  دایم  واسوته ام تو را به بهترین و مببوبترین  لقش تزویم کند،  

 علی از تو  واستگاری می کند نظرت چیست ا

فا سه سواکت شود، و سور به زیر اندا ت ولی روی برنگردانید، رسوول الله در قیافه او احسواش قبول کرد، آنگاه به پا 
 . و  فت : الله اکبر سکوت فا سه حاکی از رضای اوست است  

در این هنگام جبرئیج نازل شود: یا رسوول الله صولی الله علیه و آله فا سه را به علی تزویم کن ،  دا فا ه را برای 
علی و علی را برای فا سه پسوندیده اسوت ، آنگاه حرورت ، فا سه را به من تزویم کرد و دسوت مرا  رفت و فرمود:  

ر یز به نام  دا و بگو: علی برکه الله و ماشووان الله لاقوه الابالله توکلت علی الله ؛ سوودس مرا آورد و در نزد فا سه ب
نشوانید، بعد  فت :  دایا علی و فا سه مببوب ترین  لق تو نزد من هسوتند،  دایا علی و فا ه را دوسوت بدار و 

ت حافظی بر سار، من آن دو، و فرزندان آن دو را از شر شیطان در نسج آن دو برکت بگذار و بر آن دو از جانب  ود
 .(307) رجیم درامان تو قرار می دهم

 جهیزیه فا سه علیهاالسلام

 بنابود علی

بن ابی  الب علیه السولام زره  ویش را بفروشود و برای فا سه علیهاالسولام جهیزیه تهیه نساید، رسوول  دا صولی 
ا علی زره را بفرو  . اموام علیوه السووولام می فرموایود: زره را فرو توه قیسوت آن را در اللوه علیوه و آلوه وسووولم فرمود: یو 

 . مبرر رسول  دا به زمین ریختم ، حررت از من ندرسید اینها چقدر است من نیز مقدار آن را نگفتم



 ویش را    حرورت مشوتی از آن پول را برداشوت و به بلال داد، فرمود: برای فا سه عطر تهیه کن ، آنگاه دو دسوت
از آن پولها پر کرد و به ابی بکر داد و فرمود: برای فا سه آنته از لباش و وسائج منزل لازم است بخرید، عساریاسر  
و چند نفر را نیز هسراه و به بازار مدینه آمده وسوائلی که لازم بود با صولاح دید ابوبکر  ریدند، جهیزیه د تر درهم ، 

هم یک عدد قطیفه سوویاه بافت  یبر، یک عدد صووندلی که وسوو  آن را با لیف  ساری  چارقد بزرگ ( به چهار در 
 رما بافته بودند، و دو عدد تشووک از کتان مصووری ، که یکی را با لیف  رما و دیگری را با پشووم  وسووفند پر کرده 

 فت هجر( چهار عدد بالش از پوسوت  ائف که با علف اد ر پر شوده بود، پرده ای از پشوم ، حصویری با308بودند 
(309). 

یک عدد دسوتاش ، یک عدد کاسوه مسوی برای  رواب ، یک عدد ظر  آب از پوسوت ، کاسوه ای برای شویر، یک  
عدد مشوک آب ، آفتابه ای قیر اندود، یک عدد سوبوی سوبز، دو عدد کوزه سوفال ، مقداری از وسوائج فوق را ابوبکر  

 و مقداری را اصباب آن حررت 

رور رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم آوردند، حرورت با دسوت حرکت می داد  حسج می کردند، چون آنها را مب
 . و می  فت : بار  الله لاهج البیت

امام فرماید: بعد از مراسووم عقد یک ماه  ذشووت که پشووت سوور ان حروورت نساز می  واندم و از عروسووی فا سه 
لیه و آله وسولم نسی که فا سه را به  انه ات  چیزی نسی  فتم ، زنان حرورت  فتند: آیا از رسوول الله صولی الله ع

ببری ا  فتم : شوسا ز او بخواهید، ام ایسن  فت : یارسوول الله ا ر  دیجه کبری زنده بود با عروسوی فا سه شواد 
می شود، علی زنش را می  واهد، چشوم فا سه را با شووهر  روشون فرمایید و جدایی آن دو را از بین ببرید، چشوم  

 .ن کار روشن فرماییدما را نیز با ای

حرورت فرمود: چه شوده که علی زنش را از من نسی  واهد انتظار داشوتم که بخواهد، امام علیه السولام فرماید:  
 فتم : یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرم مانعم می شود، حررت فرمود: از زنان کسی اینجا هست ، ام 

ب و این فلان و فلان است ، فرمود: برای د تر و پسر عسویم حجره ای سلسه  وید  فتم : من ام سلسه ، این زین
از  انه من آماده کنید،  فتند: کدام حجره را یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم ا فرمود: حجره  ودت را،  

 .بعد به زنان امر فرمود: فا سه را زینت کنند و آنته لازم است انجام دهند

  سه  فتم : عطری داری که برای  ودت تهیه کرده باشی ا فرمود: آری ، شیشه ای آورد،ام سلسه  وید: به فا



در دسوووت من ریخوت من چنوان عطری هر ز نودیوده بودم  فتم : این عطر از کجواسوووت ا فرمود: از دحیوه کلبی 
و برای عسویت ( او مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم می آمد، پدرم  فت : فا سه بالش را بیاور 310 

پهن کن ، من بالش پهن می کردم ، دحیه روی آن می نشوسوت ، و چون برمی  اسوت از لباسوش می ریخت پدرم  
امر می کرد، آنهوا را جسا کنم ، علی علیوه السووولام در آن بواره از حرووورت سووود ال کرد فرمود: یوا علی آن عنبری  

 . داست که از بالهای جبرئیج می ریخت

علی علیه السولام فرماید: آنگاه رسوول  دا صولی الله علیه و آله به من فرمود:  عام  وبی برای  انواده ات مهیا 
کن ،  وشوت و نان را ما تهیه می کنیم ،  رما و روغن را تو تهیه نسا، من  رما و روغن  ریدم ، رسوول  دا آسوتین  

اقی را برای ما فرسوتاد که یب  کردیم و نان بسویاری برای ما  بالا زد،  رما، را در روغن می اندا ت ... و  وسوفند چ
 .تهیه فرمود

بعد فرمود: یا علی هر که را  واستی برای ولیسه دعوت کن ، من به مسجد آمدم . مسجد پر از مردم بود، حیا مانا  
ه فوا سوه بوه ولیسوه شووود کوه  روهی را بخوانم و  روهی را نخوانم لوذا بوه بلنودی رفتوه و صووودا زدم : اجیبوا الی ولیسو 

فا سه بیایید، مردم چنان زیاد آمدند که از کلارت آنها و کسی  عام ترسیدم ، رسول  دا صلی الله علیه و آله فرمود  
 یا علی از  دا می  واهم که به  عامت برکت دهد،

 ....هسه از  عام  وردند و از آشامیدنی آشامیدند و برای من دعای برکت کردند

ز آن  عام به منزل زنانش فرسوتاد، کاسوه دیگری نیز برداشوت و فرمود: این هم مال فا سه و حرورت کاسوه هایی ا
شووهر  ، و چون وقت عصور شود رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمود: ام سولسه فا سه را پیش من بیاور، من 

و افتواد، حرووورت  رفتم فوا سوه را آوردم صووودیقوه  واهره از کلارت حیوان عرق می ریخوت بوه  وری کوه پوایش لغزیود  
 . فرمود:  دا در دنیا و آ رت لغز  تو را ببخشاید اقالک العلاره فی الدنیا و الا ره

فا سه زهرا مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم ایسوتاد، حرورت صوورت او را باز کرد تا علی علیه السولام 
لی د تر رسوول  دا صولی الله علیه و آله بر  او را دید، آن وقت دسوت فا سه را در دسوت علی  ذاشوت و فرمود: یا ع

 تو مبار  باد، فا ه برای تو بهتر زنی اسووت و ای فا سه علی برای تو بهتر شوووهری اسووت بروید به منزل  ویش
....(311) 

بدین  ریق صودیقه  اهره به دودمان حرورت ولی الله قدم  ذاشوت تا از آن وصولت سوید جوانان اهج بهشوت و از 
 .و راهنسایان توحید صلوات الله علیهم قدم به دنیا  ذاشته و ظلست سرای جهان را منور فرمایند آنها حجم  اهره



 وفات رقیه د تر رسول الله

از جسله وقایا سوال دوم هجرت وفات رقیه د تر رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم اسوت ، مبب الدین  بری 
یک سووال و دو ماه و بیسووت روز از هجرت  ذشووته در مدینه از نقج کرده که او  163در کتاب ی ائیر العقبی ، ص 

 دنیا رفت ، بنابراین او

در ماه مبرم از سوال دوم هجرت بعد از ازدواا حرورت فا سه علیها السولام بوده اسوت ، سوسهودی در وفانالوفان،  
از  8لاسووناد، ص  ، ماه یوالبجه را نقج کرده اسووت ، به هر حال مرحوم ابوالعباش حسیری در قرب ا279ص   1ا 

امام صوادق علیه السولام نقج کرده : برای رسوول  دا صولی الله علیه و آله از حرورت  دیجه ، قاسوم ،  اهره ، ام 
کللاوم ، رقیوه ، فوا سوه و زینوب متولود شووودنود، علی بن ابی  والوب علیوه السووولام فوا سوه را تزویم کرد، ابوالعواص بن 

، ولی ام کللاوم قبج از وصولت از دنیا رفت حرورت به جای او رقیه را به ربیعه زینب را، علاسان بن عفان ام کللاوم را
علاسان تزویم کرد، سووودس برای آن حرووورت از ام ابراهیم ،  ماریه قبطیه ( ابراهیم به دنیا آمد، ماریه را پادشووواه 

ا در ببار، ا اسوکندریه به آن حرورت با یک شوتر ابلق و اشویان دیگر هدیه کرده بود، مجلسوی علیه الرحسه نیز آن ر 
 . از قرب الاسناد نقج فرموده است 151، ص 22

از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقج کرده که : رسولخدا   115مرحوم صدوق در  صال ، باب سبعه حدی  
صوولی الله علیه و آله وسوولم ام کللاوم را به علاسان تزویم کرد، و او قبج از وصوولت از دنیا رفت ، سوودس آن حروورت  

از  صوووال نقوج می کنود. بنوابراین دو    151، ص  22ه را بوه علاسوان داد. مرحوم مجلسوووی نیز آن را در ببوار، ا  رقیو 
 حدی  ، علاسان بن عفان ، ام کللاوم را قبج از رقیه تزویم کرده و پیش از وصلت از

 . دنیا رفته است .  رچه بسیاری  ویند: تزویم ام کللاوم بعد از رقیه بوده است

 دست علاسانشهادت رقیه به 

مرحوم کلینی از یزید بن  لیفه حارثی نقج می کند که عیسوی بن عبدالله از امام صوادق علیه السولام پرسوید و من 
حاضور بودم آیا جایز اسوت زنان در تشوییا جنازه حاضور شوونداامام علیه السولام که تکیه کرده بود، نشوسوت و فرمود:  

ه داد، و او کسوی بود که رسوول  دا صولی الله علیه و آله  ونش  آن مرد فاسوق به عسویش مغیره بن ابی العاص پنا
 .را هدر کرده بود



او  علاسان ( به د تر رسوول الله صولی الله علیه و آله  زنش رقیه (  فت : پدرت را از مکان عسوی من مطلا نکن ، 
وی پنهان نخواهم  ویا یقین نداشووت که به آن حروورت وحی نازل می شووود، رقیه ،  فت : من دشووسن پدرم را از 

(  ذاشت و قطیفه ای بر او کشید، جبرئیج آن حررت را از مکان مغیره 312نسود، علاسان عسویش را در مشبب  
 .ا لاص داد

حروورت فرمود: یا علی شووسشوویرت را بردار و به  انه د تر عسوزاده ات برو. ا ر مغیره را پیدا کردی او را بکش ، 
را پیدا نکرد، پیش رسوول الله صولی الله علیه و آله بر شوت و  فت : کسوی  حرورت به آنجا رفت و هر چه  شوت وی 

را ندیدم ، فرود: جبرئیج آمد و  فت : در مشووبب اسووت ، بعد از رفتن آن حروورت علاسان وارد منزل شوود، دسووت 
 عسویش را  رفت ، پیش رسووول الله صوولی الله علیه و آله آورد، حروورت چون او را دید سوور  را پایین اندا ت و

 .التفاتی نکرد

 و این بدان جهت

بود که آن حرورت بسویار با حیا و بز وار بود، علاسان  فت : یا رسوول الله این عسوی من اسوت ، این مغیره بن ابی  
العاص اسوت به  دایی که تو را به حق مبعوا کرده من او را امان داده ام ، فرمود: به  دا قسوم دروف می  فت به 

دفعه این  فته را تکرار کرد...  اه از راسوووت آن حرووورت و  اه از چدش می آمد، در دفعه او امان نداده بود، سوووه 
چهارم حرورت سور  را بلند کرد و فرمود: سوه روز به او مهلت دادم ، ا ر بعد از سوه روز پیدا کردم  واهم کشوت ، 

کسووی که او را پناه   چون علاسان بر شووت حروورت  فت :  دایا به مغیره بن ابی العاص لعنت کن ، ولعنت کن به
دهود، یوا بر مرکبی سووووار کنود، یوا بوه او  عوام بودهود، یوا بوه او آب دهود، یوا آمواده رفتن نسوایود، یوا بوه او ظر  آبی بودهود، یوا 

 .نعلی یا ریسسانی ، یا ظرفی در ا تیار  بگذارد، آن حررت اینها را با انگشت می شسرد

ز چهارم او را از مدینه  ارا نسود، او هنوز از شووهر  ارا نشووده علاسان به عسویش مغیره هسه اینها را داد، و در رو 
بود کوه مرکبش از رفتن بواز موانود، نعلش شوووکوافتوه شووود، پواهوایش ورم کرد، بوا دو دسوووت و زانوهوایش راه می رفوت  
وسوائلش بر او سونگینی کرد، زیر در تی آمد و در سوایه آن نشوسوت ا ر یکی از شوسا آن مقدار راه می رفت مشوکلی 

 .او نبود  برای

 رسول  دا صلی الله علیه و آله و سلم را وحی آمد که مغیره در فلان مکان است

، حرورت علی علیه السولام را  واسوت و فرمود: شوسشویرت را بردار تو و عسار و فلانی بروید و مغیره را که زیر فلان 
 . در ت است بکشید، علی علیه السلام آمد و او را کشت



علاسان رقیه د تر رسوول  دا صولی الله علیه و آله را زد و  فت : تو به پدرت جای عسوی مرا نشوان داده ای ، او به 
پدر  جریان را  بر داد و از علاسان شوکایت کرد، حرورت سوفار  فرمود: حیای  ویش را حف  کن چه بد اسوت 

اتبه حررت پیغام داد و هر بار حررت هسان بر زن نجیب و دین دار که هر روز از شوهر  شکایت بکند، رقیه دفع
جواب را می داد، در رفعه چهارم علی علیه السولام را  واسوت و فرمود: شوسشویرت را بردار و به  انه رقیه برو و او را  

 . بیاور و ا ر کسی مانا شود با شسشیر بینی ا  را بشکن

ه علاسان رفت رقیه چون از  انه بیرون آمد و پدر   رسووول  دا صوولی الله علیه و آله نیز مانند آدم واله به  ر   ان
را دید، شروص به  ریه کرد، رسول  دا نیز  ریست ، سدس او را به  انه  ویش ، آورد، رقیه پشت  ود را به حررت  
نشوان داد، حرورت چون اثر ضوربات را در پشوت رقیه دید سوه دفعه فرمود: ماله قتلک قتله الله چه شوده بر او، تو را  

اسوت  دا او را بکشود، و آن روز یکشونبه بود، علاسان شوب رابا کنیزی که داشوت به روز آورد، رقیه روز دوشونبه کشوته 
 . و سه شنبه را زنده ماند و در روز چهارم از دنیا رفت

 چون وقت

ای تشوییا جنازه شود، حرورت فرمود: فا سه علیهاالسولام با زنان مد منین برای تشوییا جنازه آمدند، علاسان نیز بر 
تشوییا جنازه آمد حرورت چون او را دید فرمود: هر که در شوب  ذشوته با زن یا کنیز  نزدیکی کرده رقیه را تشوییا  
نکند، این را سوه دفعه فرمود، علاسان برنگشوت ، بار چهارم فرمود: آن کس که  فتم برود و رنه با اسوسش  واهم  

ه و بر غلامش تکیه کرده بود آمد و فت : یا رسول   فت ؛ در این بین علاسان درحالی که دست بر شکم  ود  ذاشت
اللوه صووولی اللوه علیوه و آلوه شوووکم من نواراحوت اش ا ر اجوازه فرمواییود بر ردم فرمود: بر رد. آن وقوت فوا سوه و زنوان  

 .(313)آمده و بر جنازه نساز  واندند

ارم  ود نزدیکی کرده وقطا نگارنده  وید: از روایت معلوم می شووود که علاسان در شووب وفات رقیه با بعرووی از مب
دامادی رسووول الله صوولی الله علیه و آله و سوولم و فوت زنش را اثری در وی نگذاشووت . چنان که در الغدیر آمده  

 . است

( کرده ابوبصویر از امام صوادق علیه السولام پرسوید: آیا کسوی از فشوار قبر  لاص می  314مرحوم کلینی در کافی  
کم ، وقتی که علاسان رقیه را کشووت رسووول  دا کنار قبر  ایسووتاد... ان رقیه لسا  شووودا فرمود: نعویبالله بسوویار

 . (مفصلا در این باره بب  کرده است315قتلها علاسان وقفت رسول الله علی قبرها... مرحوم امینی در الغدیر  



حروورت در وقت ( از انس روایت کرده : چون رقیه د تر رسووول  دا صوولی الله علیه و آله وفات کرد 316حاکم  
 دفن فرمود: هر که شب  ذشته با زنش نزدیکی کرده دا ج قبر نشود لذا علاسان دا ج قبج

نشود و در حدی  بعدی از انس نقج کرده : من در دفن د تر رسوول الله صولی الله علیه و آله و سولم حاضور بودم ، 
حرورت کنار قبر نشوسوته بود و اشوک در چشوسانش دیده می شود فرمود: آیا در میان شوسا کسوی هسوت که شوب 

 ا ج قبر رقیه شو  و او را درقبر بگذار(بازنش نزدیکی نکرده باشد، ابو لبه  فت : من یا رسول الله ، فرمود: تو د

( از  برزی نقج کرده 318(. مرحوم امینی  317بخاری حدی  دوم را در صووبی   ود در دو جا نقج کرده اسووت  
که ابن بطال  وید: پیامبر  واسوت علاسان را از دا ج شودن به قبر رقیه منا کند، با آن که از هسه سوزاوارتر بود زیرا  

، ولی علاسان در جواب پیامبر صولی الله علیه و آله سواکت شود، زیرا که شوب با بعروی از زنانش  که شووهر رقیه بود
نزدیکی کرده بود، مرگ زنش و انقطاص دامادی رسوول  دا صولی الله علیه و آله مانا از آن نشود، لذا حرورت او را از 

 . ذاشتن رقیه به قبر مسنوص کرد، با آن که از بو لبه سزاوارتر بود

 ان رسول  دا صلی الله علیه و آلهفرزند

به مناسوبت اشواره به شوهادت رقیه مناسوب دیدم که از هسه فرزندان رسوول  دا صولی الله علیه و آله یاد کنم . آن 
حروورت از  دیجه کبری شووش فرزند داشووت : قاسووم و عبدالله که  یب و  اهر لقب داشووتند، زینب ، رقیه ، ام 

 .ه فق  فا سه بعد از بعلات متولد  ردیدکللاوم ، و فا سه علیها السلام ک

 قاسم و عبدالله در کودکی در مکه از دنیا رفتند، ولی د ترانش هسه به مدینه هجرت کرده و در آنجا از دنیا

رفتند، اما زینب ، قبج از بعلات با  اله زاده  ود ابوالعاص بن ربیعه ازدواا کرد، ابوالعاص در جنگ بدر اسویر شود با 
آزاد  ردیود، و قول داد کوه زینوب را بوه مودینوه بفرسوووتود و بوه قولش عسوج کرد، بعودهوا بوه مودینوه آمود و   تواندیوه غراموت

مسولسان شود، رسوول  دا زینب را با نکاح اول به او داد، زینب در سوال هشوتم هجرت در مدینه از دنیا رفت ، زینب 
بنا به وصویتش او را تزویم کرد. اما  د تری داشوت بنام امامه که علی علیه السولام بعد از شوهادت حرورت فا سه 

رقیه در مکه با عتبه پسور ابولهب ازدواا کرد ولی عبته او را به علت رسوالت پدر  قبج از د ول  لاق داد، سودس  
 . علاسان او را به زنی  رفت و در مدینه در سال دوم هجرت به دست علاسان شهید  ردید چنان که مشروحا  ذشت



تیق یا عتبه پسوور ابولهب ازدواا کرد، او نیز به هسان علت که برادر  رقیه را  لاق داده  ام کللاوم نیز در مکه با ع
بود، ام کللاوم را قبج از وصوولت  لاق داد، رسووول  دا در سووال سوووم هجرت بعد از شووهادت رقیه ، ام کللاوم را به 

 . عقد علاسان درآورد که در شعبان سال هفتم هجرت از دنیا رفت

از قرب الاسوناد و  صوج صودوق نقج شود که آن حرورت ام کللاوم نیز قبج از رقیه به علاسان داد   نا فته نساند: قبلا
و قبج از وصولت از دنیا رفت ، ا ر هم صوبی  آن باشود که علاسان ام کللاوم را بعد از رقیه  رفته اسوت ، علت آن که 

 چرا رسول  دا صلی الله علیه و آله ام

 . وشیده استکللاوم را بعدا به علاسان داد بر ما پ

 روز از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت 75اما فا سه علیها السلام در سال یازدهم هجرت بعد از 
. 

در سوال هشوتم هجری برای آن حرورت پسوری از ماریه قبطیه متولد شود که ابراهیم نام داشوت . او نیز در سوال  
یا مودفون شووود، تنهوا فرزنودی کوه بعود از آن حرووورت در دنیوا موانود  دهم نزدیوک بوه دو سوووالگی از دنیوا رفوت و در بق

 .حررت فا سه علیها السلام بود

 ازدواا با ام سلسه

رسوول  دا صولی الله علیه و آله و سولم در سوال دوم هجرت ، ام سولسه را به عقد  ویش درآورد، اسوسش هند د تر  
و او بعد از  دیجه کبری بهترین زنان آن حرووورت  امیه مخزومیه بود، او قبلا زن ابی سووولسه بن عبدالاسووود بود،  

اسوت که تا آ ر در ولایت علی بن ابی  الب علیه السولام باقی ماند، نزول آیه تطهیر در حجره او بوده اسوت بعروی  
ازدواا او را با حروورت در سووال چهارم  فته اند، ولی از جریان او در تزویم حروورت فا ه علیها السوولام معلوم می  

( راجا به زنان آن 319در آن زمان از زنان حروورت رسووول صوولی الله علیه و آله و سوولم بوده اسووت  شووود که او  
 .حررت در آینده صببت  واهد شد

 سال سوم هجرت 

 قتج کعب بن اشر  یهودی



سوال دوم هجرت با بیم و امید و سوراسور مبارزه و تشوریا بعروی از احکام و پیروزی اسولام ، به پایان رسوید و با آمدن  
اه ربیا الاول سووال سوووم آغاز  ردید، اینک اهم پیشووامدهای آن را بررسووی می نساییم ، در شووب چهاردهم ربیا م

( کعب ابن اشور  آن یهودی  طرنا  و مرموز به دسوتور رسوول  دا صولی الله علیه و آله کشوته شود، و 320الاول  
 : اسلام و مسلسین از شر او آسوده شدند، جریان به قرار ییج است

یهودی  طرنا  از قبیله  ی ن و مادر  از یهود بنی نرویر بود، کشوتار مشورکاندر معرکه بدر بر وی بسویار  ران   آن
آمد زیرا اسولام قوت  رفت و  طر بر یهود نزدیک تر شود، کعب به دنبال جریان بدر به مکه رفت ، و مشورکان مکه 

 را علیه رسول الله صلی الله علیه و آله

عامج مد ثری در به وجود آمدن جنگ احد بود، از مدینه بر شووت ، رسووول  دا صوولی الله  وسوولم تبریک نسود، و
 .علیه و آله فرمود: کیست شرکعب بن اشر  را از من دور کند، او  دا و رسولش را می آزارد

رباره  مبسد بن مسولسه  فت : یا رسوول الله می  واهی او را بکشوم ا فرمود: آری  فت : اجازه بفرمایید با بعروی د
این جریان تبادل نظر کنم فرمود: بکن ، مبسد با چند نفر از مسوولسانان از جسله سوولطان بن سوولامه و ابونائله و 
حارا بن اوش که برادر رضاعی کعب بن اشر  بود و ابوعبس بن جبیر مشورت کرد آنها تصسیم  رفته و نزد کعب 

 .بن اشر  رفتند

مطلبی را با تو در میان بگذارم به شوور  آن که به کسووی نگوئی ،  مبسدبن مسوولسه به کعب  فت : من می  واهم
 فت : باشود بگو،  فت : آمدن این شوخ   رسوول الله صولی الله علیه و آله ( به مدینه برای ما بلائی شود، عرب  

،   هسگی ما را دشوسن داشوتند، رابطه ما با آن ها قطا  ردید، اهج و عیال ما ضوایا شود،  ودمان به مشوقت افتادیم
 . کعب  فت : من از اول اینها را به تو  فته بودم

در اینجوا ابونوائلوه بوه او  فوت : می  واهم مقوداری  عوام بوه موا بفروشوووی و چون قیسوت آن را نودارم در نزدت  رو وان 
می  ذاریم ، آیا حاضوووری در این رابطوه به ما کسوک کنی ا  فوت : ا ر بعروووی از زنانتوان را نزد من رهن بگوذارید،  

 ی ندارد. ابونائله  فت : این امکان ندارد، تو زیباترین عرب هستی ، زنان بهمانع

تو عشوق می ورزند و ما رسووا می شوویم .  فت : پسوران را رهن بدهید،  فت : این هم دشووار اسوت که مورد دشونام  
، ولیکن ما در نزد  و فبش تو واقا میشووند و  ویند: برای مقداری  عام رهن  ذاشوته شوده اند، این بر ما عار اسوت  

تو اسولبه رهن می  ذاریم ، غر  ابونائله آن بود که کعب از آوردن سولاح مشوکو  نشوود، کعب قبول کرد، آنها  
 .برای آوردن سلاح بر شتند



جریان را به رسوول الله صولی الله علیه و آله  فته و به  ر  قلعه کعب راه افتادند حرورت آنها را تا بقیا بدرقه کرد، 
ان فرمود و  ود در بقیا به انتظار نشوسوت ، آنها چون به کنار قلعه رسویدند، ابونائله او را صودا کرد، کعب و دعایشو 

 تازه عروسی کرده بود، زنش  فت : کجا می روی من احساش می کنم که از این صدا  ون می ریزدا

ارند، جوانسرد، را ا ر شووب به  فت : او برادر من مبسدبن مسوولسه و برادر رضوواعی من ابونائله اسووت و بامن کار د
 ر  نیزه هم دعوت کنند اجابت می کند، این را بگفت و از قلعه پایین آمد، ساعتی با آن ها صببت کرد، و با هم 
قدم می زند تا به شووعب العجوز رسوویدند، ابونائله  فت : من تا امروز عطری به این  وبی ندیده ام ، بگذار سوور تو را  

کوار را کرد و در آ ر سووور کعوب را مبکم  رفوت و  فوت : بزنیود دشوووسن  ودا را، یواران ابونوائلوه  ببویم ، چنوددفعوه این  
 .شسشیر فرود آوردند، در آ ر مبسد بن مسلسه دشنه ای بر او زد و کار  تسام شد

 این دشسن

آنگاه    دا به وقت کشوته شودن چنان فریاد کشوید که هسه اهج قلعه بیدار شوده و بر پشوت بامها آتش روشون کردند،
 .( و حارا بن اوش را که ز سی شده بود برداشته و به سوی مدینه راه افتادند321سرکعب را از تن جدا کرده  

حرووورت در بقیا منتظر آمدن آنها بود و چون دید در انجام مانموریت موفق شوووده اند  دا را شوووکر کرد و بر آنها  
دعای  یر فرمود، آنها با کسال افتخار سور بریده کعب را در مبرور آن حرورت به زمین اندا تند، فردای آن شوب  

هر کس از مردان یهود دسوت یافتید بکشوید  یهود از شونیدن این جریان بسویار بیسنا  شودند و حرورت فرمود: به  
 .(322) من ظفرتم به من رجال الیهود، فاقتلوه

در رابطه با جریان یهود و موضوعگیری آنها در براندازی اسولام ، در یکر غائله بنی قینقاص مفصولا صوببت کردیم و 
ر بقیا به انتظار نشوسوت ، اینکه رسوول  دا صولی الله علیه و آله  ود  دسوتور قتج کعب را صوادر فرمود و شوب د

کاملا قابج دقت اسوت ، مبارب و مفسود باید از بین برود، آزاد  ذاشوتن او مسواوی با حذ  اسولام و سولب امنیت 
 . جامعه است

یهود امروز نه تنها  وب نشوده بلکه بدتر هم شوده اسوت ، جریان فلسوطین و املاال آن شواهد صودق این مدعا اسوت 
ین شوده ها و مغرووب علیهم فرموده هسیشوگی اسوت ، دشوسنی آنها با اسولام ریشوه در آنته قرآن راجا با این نفر 

تاریخ آنها دارد، نفرین بر مسوولسان نسایانی که زیر بغج یهود را  رفته و از سووقو ش جلو یری می کنند، امروز ا ر 
 مسلسانان بخواهند بر یهود بتازند باید از روی



ار  ، یاسوور عرفات ، و املاال آنها بگذرند. آری آنها برای دولت کشووته های ملک حسووین ، آل سووعود، حسوونی مب
 .غاصب یهود شاید از آمریکا با ارزشتر باشند

 اعدام انقلابی کسروی

اعدام انقلابی کعب بن اشور  صودها بار در اسولام تکرار شوده ، از جسله در اعدام انقلابی احسد کسوروی تبریزی به 
ی که مدتی معلم مدرسوه آمریکاییها بود، و روزی با اشواره کنسوول انگلیس دسوت فدائیان رشوید اسولام اسوت ، کسورو 

علیه شویخ مبسد  یابانی تو سه کرد، در دوره رضوا ان علیه اسولام و قرآن وشویعه قیام نسود و آنته از دسوتش می  
گ معین و آمد در روزنامه پرچم و پیسان وغیره ، از اهانت به اسوولام کوتاهی نکرد، جای تعجب اسووت که در فرهن

فرهنگ عسید از کسووروی سووتایش کرده و او را بر کرسووی نشووانده اند، امان از دسووت این نویسووند ان بی تعهد و 
 . روشنفکر و در عین حال بی  بر از اسلام و مغرور  ود با ته

( که هر ونه قتج و دار آویخته شودن عیسوی علیه السولام را به 323ملالا با وجود صوراحت آیه و ماقتلوه و ماصولبوه  
 35دسوت یهود نفی می کند، باز در فرهنگ عسید در کلسه عیسوی ملاحظه می شوود که می نویسود، عیسوی را در 

هنوگ امیرکبیر، ا ر این را یوک  وارجی می  سوووالگی بوا دو نفر از یوارانش بوه دار آویختنود، هستنین اسوووت  فتوه فر 
نوشوت عجیب نبود ولی باید جسجسه های پوسویده بر مسولسانی بخندد که با آن هسه ادعا از دین  ود این هسه بی  

 .  بر است

 به هر حال : نواب صفوی رحسه الله در نجف اشر  مشغول تبصیج بود، که یکی از کتابهای پوسیده کسروی به

العه آن آتش بر دل و جانش افتاد، با مراجا وقت تساش  رفت و نظر آنان رانسوبت به نویسونده دسوتش رسوید، با مط
 . آن کتاب جویا شد،  فتند: مرتد و مهدورالدم است

نواب صووفوی به عزم از بین بردن کسووروی به ایران آمد،  روه فدائیان اسوولام را به وجود آورد، با کسک بعرووی از 
د و در چهارراه حشست الدوله ، کسری را هد  قرار داد، عسج نیسه موفق بود کسروی علسان تهران اسلبه تهیه کر 

 . به بیسارستان رفت و نواب به زندان

که به داد سوتری احروار شوده بود در کا  داد سوتری توسو  شوهید سوید    1324اسوفند  20بالا ره کسوروی در روز  
جریان روشون شوده بود، سوید حسوین مرحوم بعد از   حسوین امانی یکی از فدائیان اسولام به در  واصوج شود و چون

تکسیوج پرونوده بوه حکم بی داد واه شووواه ، قرآن  وان بوالای چوبوه دار رفوت رحسوه اللوه علیوه ، و آن در موقعی بود کوه 



که جنازه    1328عبدالبسووین هدیر وزیر دربار پهلوی و عامج امدریالیسووم را نیز اعدام انقلابی کرده بود. در سووال 
به ایران می آوردند، نواب تصوسیم به نابودی  انواده پهلوی در راه آهن تهران  رفت که به عللی آن نقشوه   پهلوی را

 .عقیم ماند

  1328اسفندماه   16سودس رزم آرا عامج بیگانه برای تبسیج قرارداد جدید و سورکوبی مبارزان نخست وزیر شد و در 
ام  مسوجد شواه ( رفته بود، در صوبن مسوجد توسو   که برای شورکت در مجلس  تم آیت الله فیر به مسوجد ام

 . لیج  هساسبی اعدام انقلابی  ردید

آمریکای جهانخوار بار دیگر، مبسدرضوای جنایتکار را بر اریکه سولطنت نشوانید،   1332مرداد سوال   28بالا ره در  
 در روزهای انعقاد 1334در سال  

در یکی از فدائیان اسوولام مرووروب شوود ولی از مرگ  پیسان سوونتو حسووین علان عاقد قرار داد، توسوو  مظفر یوالق
 . نجات یافت

متعاقب این قرویه شوهید نواب صوفوی ، سویدعبدالبسوین واحدی ، سوید مبسد واحدی ،  لیج  هساسوبی و مظفر  
یوالقدر در بیداد اه نظامی مباکسه شوده و  بق دسوتور آمریکا و شوا   ائن شوهید  شوتند، شوهید عبدالبسوین  

 27آن روز، به وسویله تیسور بختیار در دفتر کار آزموده شوهید  ردید، شوهادت آنها در سودیده دم   واحدی  بق روایت
 .بود، روحشان شاد، و راهشان پر رهرو باد 1334دی ماه  

 تزویم حفصه د تر عسر و زینب د تر  زیسه

 لافه بود، که از آن حرورت در شوعبان سوال سووم حفصوه د تر عسر را تزویم کرد، قبلا در جاهلیت زن  نیس بن  
دنیا رفت و نیز در رمروان آن سوال زینب د تر  زیسه را به زنی  رفت که ام السسواکین نامیده می شود، او قبلا زن 
 فیج بن حارا بن عبدالسطلب بود، او را  لاق داد، سودس برادر  عبیده بن حارا او را  رفت و بعد از شوهادت  

 (324)وی در بدر حررت او را تزویم کرد

 دت حررت مجتبیولا 

درنیسه رمروان سوال سووم هجرت اولین نوه رسوول الله صولی الله علیه و آله حرورت حسون مجتبی علیه السولام  
( و چون آن حروورت به دنیا آمد  325متولد شوود چنانته مرحوم شوویخ مفید و مرحوم  برسووی و دیگران  فته اند  

ا السولام ، شود، حسون علیه السولام را که در لباش رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم وارد  انه فا سه علیه



زردی پیتیوده بودنود بوه دسوووت وی دادنود، حرووورت بوا کسی پر وا  فرمود: مگر نگفتوه بودم کوه او را در پوارچوه زرد  
 .ندیتیدا آنگاه لباش سفیدی  واست و او را در آن پیتید

ه السولام فرمود: او را چه نام  ذاشوته  سودس در  و  راسوتش ایان و در  و  چدش اقامه فرمود. بعد به علی علی
ای ا جواب داد: در این کار بر شووسا سووبقت نسی  یرم ، فرمود: من نیز بر  دایم سووبقت نخواهم کرد، جبرئیج از 
 ر   دا پیام آورد، نام او را حسوون بگذار که نام اولین فرزند هارون برادر موسووی بن عسران اسووت و علی برای تو 

 ی موسی ان علیا منک بسنزله هارون من موسیمانند هارون است برا

 بدین  ریق نام او را حسن  ذاشت

قوب فربه به عنوان عقیقه از  ر  او قربانی کرد، سوور  را تراشووید، و به وزن موی سوور    2و روز هفتم ولادتش  
 .نقره صدقه داد و دعای عقیقه را شخصا چنین  واند

و لبسها بلبسه و دمها بدمه و شوعرها بشوعره ، اللهم اجعلها وقان  بسوم الله عقیقه عن البسون اللهم عطسها بعظسه
( 327(. آنگواه یوک ران عقیقوه را بوا یوک دینوار پول بوه قوابلوه حرووورت مجتبی علیوه السووولام داد  326لسبسود و آلوه  

.   عقیقه به این  ریق و ایان و اقامه  فتن در  و  تازه مولود از ولادت حرورت حسون علیه السولام رسوسیت یافت
( ولی آن تشوریا  328 رچه روایت شوده که ابو الب علیه السولام برای رسوول  دا صولی الله علیه و آله عقیقه داد 

 . دینی نبوده است

 تشریا عقیقه

عقیقه یبیبه ای اسوت که از  ر  تازه مولود یب  می شوود، لف  عق در اصوج شوکافتن اسوت که در موقا یب  ، 
ر روایات آن اسووت که : این کار در ولادت حروورت مجتبی علیه السوولام ( ظاه329حلق آن شووکافته می شووود  

توسو  حرورت رسوول صولی الله علیه و آله تشوریا  ردید و رسوسیت یافت چندان که  ذشوت از روایات وجوب آن 
استفاده می شود ولی اکلاریت فقهان به استبباب فتوی داده اند، در کافی از حررت موسی بن جعفر علیه السلام  

 (330) کرده که فرمود: العقیقه واجبه ، ایا ولد للرجال ولد فان احب ان یسسه من یومه فعجنقج  

مرحوم مجلسووی در مرانت العقول درشوورح این حدی  فرموده : میان فقهان ا تلافی نیسووت که وقت عقیقه روز  
 هفتم ولادت است ولی در حکم آن ا تلا  است ، سید و ابن جنید آن را



ید بر وجوب آن ادعای اجساص کرده و از ظاهر کلینی نیز وجوب فهسیده می شووود، ولی شوویخ  واجب  فته اند، سوو 
 . الطائفه و متان رین از او رانی به استبباب داده اند، مسانله مبج اشکال و احتیا  ظاهر  وجوب ( است

مردی بوه نوام عسربن یزیود  ویود: بوه اموام صوووادق علیوه السووولام  فتم : بوه  ودا من نسی دانم کوه پودرم از من عقیقوه  
کرده اسوووت یوا نوه ا اموام فرمود توا از  ودم عقیقوه کنم . من این کوار را کردم در حوالی کوه پیر شوووده بودم و نیز از آن 

، عقیقه واجب تر از اضووبیه اسووت کج امرن   حروورت شوونیدم که می فرمود: هرکس در  رو عقیقه  ویش اسووت
 (331) مرتهن بعقیقه والعقیقه اوجب من الاضبیه

درحدی  دیگری سووساعه بن مهران از امام صووادق علیه السوولام نقج کرده : فرمود: روز هفتم مولود از وی عقیقه 
و فوق بازوی آن به قابله می شوود، سور  را تراشویده و به وزن موی سور   لا یا نقره صودقه داده می شوود و بازو  

 . ( روایات در این زمینه زیاد است332داده می شود، عقیقه ،  وسفند یا شتر است  

 ایان و اقامه در  و  مولود

 فتن ایان و اقاه در  و  تازه مولود، رنگ  دائی دادن اسوووت به او نگاه که مولودی به دنیا می آید ا ر صووودای  
  او را نواز  کند، در آینده ا  اثر نیکویی  واهد  ذاشووت ، تعلیسات اسوولامی  دلنواز اشووهدان لااله الاالله  و

 .سراسر حقائق و سعادت است و این کار علی الظاهر با ولادت حررت مجتبی علیه السلام آغاز  ردید

 امام صادق علیه السلام از جد  رسول الله صلی الله علیه و آله نقج کرده که

دی بوه دنیوا آیود، در  و  راسوووتش ایان نسواز و در و  چدش اقواموه بگویود، آن حف   فرمود: هر کوه برای او مولو
شودن از شور شویطان رجیم اسوت : قال رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم : من ولد له مولود قلید ین فی اینه  

 (333) الیسنی بایان الصلوه و لیقم فی الیسری فانها عصسه من الشیطان الرجیم

ت رضوا صولوات الله علیه فرمود: چون حرورت رضوا به دنیا آمد، شووهرم ، موسوی بن جعفر علیه نجسه مادر حرور 
السوولام دا ج حجره شوود،: او را در لباسووهای سووفیدی پیتیده به آغو  وی دادم فرمود: یانجسه  وارا باد بر تو 

با آن وی تبنیک کرامت  دا آنگاه به  و  راسوووتش ایان و به  و  چدش اقامه  فت ، و آب فرات  واسوووت و  
( 334کرد وبه من بر ردانید و فرمود: بگیر، او بقیه الله در زمین اسووت : فقال :  ذیه بقیه الله تعالی فی ارضووه  

مسوانله دیگر در اینجا، انتخاب بهترین نام برای فرزند اسوت از قبیج : عبدالله و نامهای انبیان و معصوومین علیهم 
 . ده مطرح نساییمالسلام که شاید به تناسبی در آین



 تشریا زکات 

نقج اسووت که زکات اموال درسووال دوم هجرت بعد از جنگ بدر واجب شوود، پس از واجب شوودن زکات فطره ، به 
 . نقلی فر  زکات در سال سوم هجرت وبه نقلی در سال چهارم بوده است

دوم و در آ ر رمرووان واجب   نگارنه تقریبا یقین دارم که در سووال دوم نبوده اسووت ، زیرا که زکات فطره در سووال
  ردید، مرحوم مجلسی از کتاب السنتفی نقج کرده : در این سال  سال دوم ( زکات فطره واجب شد، هنوز

( از آن  ر  بنا بر تصووری  روایت کافی و فقیه وجوب زکات مال در ماه رمرووان  335زکات مال واجب نشووده بود  
 . ا چهارم باشد، در اینجا لازم است چند مطلب را بررسی نساییمبوده است علی هذا باید وجوب آن در سال سوم ی

اول : رسوول  دا صولی الله علیه و آله وجوب زکات را اعلام فرمود ولی در آن سوال از مردم زکات نگرفت و مهلت 
 .داد؛ و از سال آینده مانموران جسا آوری را برای  ذ زکات اعزام فرمود

کرده که امام صووادق علیه السوولام فرمود: وقتی که آیه زکات  ذ من اموالهم   در کافی از عبدالله بن سوونان نقج
( نازل شود و نزول آن در ماه رمروان بود، حرورت فرمود: منادی ندا کند که 336صودقه تطهرهم و تزکیهم بها  

، نقر، شتر، ای مردم  دا بر شسا زکات واجب کرده هسانطور که نساز را واجب فرموده است ،  داوند برمردم از  لا
 او،  وسوفند،  ندم ، جو،  رما، کشوسش ، زکات ، واجب کرد، منادی آن حرورت در ماه رمروان انی ندا را میان 

 .مردم نسود و آن حررت از غیر اشیان نه  انه عفو فرمود

افطار  آنگاه چیزی از آن ها نخواست تا یک سال از آن  ذشت و چون در رمران آینده روزه  رفته و در شوال فطره 
کردند، منادی ندا کرد که ایهاالسسولسون زکات اموالتان را بدهید تا نسازتان قبول باشود، آن وقت مانموران زکات و 

(، کلینی رحسه الله در اصووول کافی بابی منعقد کرده درباره تفویر امر دین به 337مانموران  راا را اعزام نسود  
 ت آن معلوم می شودرسول  دا و ائسه علیهم السلام ، و از روایا

 .(338)که آن حررت صاحب ا تیار بوده و می توانست بعد از واجب شدن یک سال آن را به تان یر اندازد

دوم : در بسویاری از آیات و سووره های مکی مسوانله زکات مطرح شوده اسوت ولی باید آنها را حسج بر مطلق انفاق  
جب نشده بود ا ر در کلام جعفربن ابی  الب رضوان الله علیه کرد نه زکات واجب ، زیرا که در مکه زکات اموال وا

 . این مطلب آمده باشد که به نجاشی پادشاه حبشه فرموده است ، لابد مطلق انفاق است



بلی درکافی از امام باقر و امام صوادق علیه السولام نقج شوده که فرمودند:  دا زکات را با نساز واجب کرده اسوت : 
( در این صوورت زکات در مکه واجب شوده و اعلام آن در مدینه بوده اسوت 339کاه ما الصولوه  قالا: فر  الله الر 

 ، به هر حال ا ذ زکات و اعلام آن در مدینه بوده و در مکه  بری از عسج به آن نیست

منبصر  چیز  9سوم : فر  زکات از جانب پرورد ار به  ور مطلق بوده ولی رسول  دا صلی الله علیه و آله آن را بر  
 . کرد، و از چیزهای دیگر عفو فرمود و در این زمینه روایاتی داریم که به بعری از آنها اشاره می کنیم

در کافی از امام باقر و امام صوادق علیه السولام نقج کرده که فرمودند:  داوند زکات را با نساز در اموال واجب کرد 
ت  ردانید،  و از بقیه عفو کرد( آن را در  لا، نقره ، شوتر،  او، چیز سون9و رسوول  دا صولی الله علیه و آله آن را در  

 :قرار داد و از بقیه عفو فرمود  وسفند،  ندم ، جو،  رما، کشسش ،

و عفا  -قالا: فر  الله الزکاه ما الصوولوه فی الاموال و سوونها رسووول الله صوولی الله علیه و آله فی تسووعه اشوویان 
فی الذهب و الفرووه والابج و البقر و الغنم و البنطه و الشووعیر و  -رسووول الله صوولی الله علیه و آله عسا سووواهن 

 .(340) الزبیب و عفا عسا سوی یلک

ده که زکات در هسه حبوبات واجب اسوت ولی فقهان شویعه به موجب روایت فوق و نظائر آن ، در بعروی از روایات آم
 . انه واجب دانسته اند9زکات را فق  در اشیان 

چهارم : علت وجوب زکات تانمین فقران و پرکردن شوکا  جامعه بود، در روایات آمده :  داوند می دانسوت که این 
از سووووره توبوه : انسوا   60ر کوافی نبود زیواد واجوب می کرد، زکوات بوه موجوب آیوه  مقودار فقران را کفوایوت می کنود و ا 

 .الصدقات للفقران والسساکین و العالسین علیها والسد لفه قلوبهم در هشت مبج مصر  می شود

 جنگ تاریخی احد

دینه پیکار احد در روز شوونبه هفتم شوووال از سووال سوووم هجرت اتفاق افتاد، احد کوهی اسووت در یک فرسووخی م
( که به هیچ کوه دیگری متصووج نیسووت ، از این جهت احد  وانده شووده که معنای تنهایی می دهد، جنگ  341 

تاریخی احد در کرانه آن واقا شود و هفتاد نفر از مسولسانان در آن شوهید شودند و رسوول  دا صولی الله علیه و آله به 
ما ابتدا  لاصووه آن را نقج کرده ، بعد به تکه ها و   وضووا معجزه آسووایی نجات یافت و رنه اسوولام از بین رفته بود،

 .نکته های آموزنده آن اشاره  واهیم کرد

 کفار مکه در بدر از مسلسانان شکست  ورده بودند، شب و روز به فکر انتقام



بودند، حدود دویسوت و پنجاه هزار درهم برای تجهیزات و لشوکرکشوی فراهم کردند، و تقریبا معادل هسان مبلغ را  
برای غرامت هفتاد اسویری که مسولسانان در بدر  رفته بودند، پردا ت کرده بودند این اسوت که با عزمی راسوخ به 

 .جسا آوری لشکر پردا ته و با سه هزار مرد جنگی راه مدینه را در پیش  رفتند

ن ، آنها سه عباش عسوی پیغسبر جریان را توسو  قاصودی به آن حرورت رسانید و نوشت هر کاری که می توانی بک
( پس از چند 342هزار نفر هستند، دویست اسب و سه هزار شتر و هفتصد نفر زره به تن دارند و غرق در سلاحند  

روز  بر حرکت کفار در مدینه منتشور شود رسوول  دا صولی الله علیه و آله در مسوجد شوورای جنگی تشوکیج داد،  
شوهر با دشوسن بجنگند، رسوول  داصولی الله علیه و آله و   اکلاریت رانی دادند که از مدینه  ارا شوده و در بیرون

عده ای نظرشووان ماندن در شووهر و دفاص در شووهر بود، ولی رانی آن حروورت روز جسعه پس از ادای نساز جسعه 
حدود هزار نفر از شوهر به  ر  احد حرکت فرمود و در میان کوه احد که به شوکج نیم دائره اسوت ، پشوت به کوه و 

اردو زد و آماه جنگ شود، در وسو  راه که هنوز به احد نرسویده بودند، عبدالله بن ابی منافق ، با سویصود رو به مدینه 
نفر از منافقان و ضوعیف الایسانها به مدینه بر شوت و  فت : رانی : آن بود که در شوهر بسانیم و در آنجا بجنگیم ، 

 دینه بیرانی مرا ندذیرفت و نظر کودکان را قبول کرد، جنگ در بیرون م

 . فایده است

دو  روه از اوش و  زرا نیز  واسوووتنود بر ردند، ولی  دا قلوب آن را مبکم کرد و برنگشوووتنود: ای هسوت  ائفتوان  
 .(بالا ره آن حررت با هفتصد نفر راهی احد شدند343منکم ان تفشلا والله ولیهسا...  

از پشووت آن حسله  در کنار احد تده ای بود که کوه عینین نام داشووت ، احتسال می رفت که در وقت جنگ دشووسن
کنود و مسووولسوانوان بوه مبواصوووره افتنود، لوذا حرووورت پنجواه نفر کسوان دار را بوه فرموانودهی عبوداللوه بن جبیر در آنجوا 
 ذاشووت و با تانکید تسام فرمود: از  دا بترسووید و اسووتقامت کنید، ا ر دیدید ما دشووسن را شووکسووت داده و تعقیب 

کت نکنید تا فرمان من به شوووسا برسووود، و ا ر دیدید دشوووسن ما را  دا ج مکه نسودیم باز شوووسا از اینجا حر   کرده و
 .شکست داد و تا مدینه تعقیب نسود، باز شسا از اینجا حرکت نکنید و از این مبج دفاص نسایید

ابوسوفیان ،  الدبن ولید، را که فرمانده سوواره نظام دشوسن بود، دسوتور داد و  فت : چون جنگ شوروص شود شوسا از 
کنید تا مسولسانان در مباصوره واقا شووند، در وقت شوروص جنگ ده نفر از پرچسداران کفار به دسوت پشوت کوه حسله  

امیرالسد منین علیه السولام کشوته شودند، مسولسین حسله را آغاز کردند، تنور جنگ شوعله ور  ردید، فریاد، جنگ  
 .آوران ، غبار معرکه ، صدای اسلبه ، هسه جا را پر کرد



ذاشووتند،  الدبن ولید از پشووت کوه حسله را آغاز کرد، دفاص سوورسووختانه کسانداران و تیرهای مشوورکان پا به فرار  
( الد عقب نشوینی کرد، در آن وقت مسولسانان شوروص به غنیست  یری  344سووزان آنها مانا از پیشورفت  الد شود  

 کردند، تیراندازان

بدالله  فت : از  دا بترسید، رسول  دا صلی الله کوه عینین به فرمانده  ود  فتند: ما نیز برای غنیست برویم ا ع
علیه و آله وسوولم فرمان داده که ما از اینجا حرکت نکنیم ،  فتند: فرمان حروورت تا شووکسووت کفار بود، الان که 
کفار شوووسوووکت  ورده ما باید از غنیست مبروم نسانیم ، این را  فته و به تدریم از آن جا پایین آمدند،  الدبن ولید 

ظر فرصووت بود. دفعه دوم از پشووت کوه حسله نسود، عبدالله بن جبیر را با دوازده نفر که مانده بودند شووهید که منت
کرد و از پشوت بر مسولسانان تا ت ، با آغاز حسله او، مسولسانان به مباصوره افتادند فراریان دشوسن بر شوتند، وضوا  

 .د نفر از آنها شهید شدندمیدان عو  شد، مسلسانان پابه فرار  ذاشتند، در مدت کسی هفتا

رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم چون دید کلاه جنگی را از سور  برداشوت و با صودای رش فریاد کشوید: من 
 رسووول  دایم از و رسووول به کجا فرار می کنیدا  ای تصووعدون ولا تلوون علی احد والرسووول یدعوکم فی ا ریکم

(345) 

جز تنی چند نساند، از جسله علی بن ابیطالب علیه السلام و ابودجانه  سسا  بن با رسول  دا صلی الله علیه و آله 
 رشوه ( که بسوختی از آن حرورت دفاص می کردند، در این جنگ دشوسن حتی از سونگ اندازی اسوتفاده کرد، یکی 

حلقه از آن سونگها به صوورت رسوول الله صولی الله علیه و آله اصوابت نسود، دندانهای جلو آن حرورت شوکسوت ، 
های آهنین کلاه جنگی در صورت مبارکش فرو رفت ، یکی از مسلسانان که با دندان  ود تکه آهن را از استخوان 

 آن

 . حررت بیرون می کشید، دندانش شکست ، آن حررت ناچار چند روز وضوی جبیره می  رفت

سوول  دا صولی الله علیه و آله را از امیرالسد منین علیه السولام و ابوجانه پس از سواعتها جنگ و دلاوری توانسوتند ر 
 ودالی که در آن افتاده بود بیرون آورده و به بالای کوه احد که اکنون زیارتگاه اسووت ( برسووانند، تا از تیراندازان و 

 .سنگ اندازان دشسن در امان باشد

ان صوودمه دید، علی بن دشووسن دیگر بدن شووهدان را پاره پاره  ملاله ( کرد، جنازه حسزه در این امر بیشووتر از دیگر 
ز م برداشوت ، دشوسن در کوه مسولسانان را تعقیب نکرد، فراریان در کوه احد به  ر  آن  70ابیطالب علیه السولام  

حرورت بر شوتند، ابوسوفیان به اردو اه  ود بر شوت ، و بسووی مکه حرکت نسود، اصوباب رسوول الله صولی الله 



قریش به  ر  مکه در حرکتند حروورت پس از ا سینان از رفتن علیه و آله وسوولم به آن حروورت  بر آوردند، که 
 (346) دشسن ، از کوه پایین آمد، و به نساز شهدا پردا ت و آنگاه به مدینه مراجعت فرمود

نتایم نا وار شووکسووت احد از قبیلب ضووعف روحیه مسوولسانان ، سووسداشووی منافقان ، دسوویسووه بازی یهود، کستر از 
اه و سووه آیه در سوووره آل عسران در این زمینه نازل  ردید، تا آن عواقب نا وار را  شووکسووت احد نبود لذا حدود پنج

 . جبران نساید، اینک به نکاتی و ایلاارهایی در رابطه با جنگ احد اشاره می کنیم

 منافقان و بر شتن عبدالله بن ابی منافق

ه بن ابی با سیصد نفر از وس  راه بر شتند   فته شد که : رسول الله با حدود هزار نفر از مدینه  ارا شد ولی عبدالل
 . و مسلسانان را تنها  ذاشتند

 جریان منافقان در

عهد رسووول  دا صوولی الله علیه و آله وسوولم حکایت مفصوولی دارد، قرآن مجید از وجود منافقان در مکه  بر می  
یه ای ، در سووره عنکبوت که از دهد با آن که : عدد مسولسین انگشوت شوسار بود، نه مال دنیایی در بین بود و نه تق

سوووره های مکی اسووت می  وانیم : و من الناش من یقول آمنا بالله فایا انویی فی الله جعج فتنه الناش کعذاب  
اللوه و لسن جاننصووور من ربک لیقولن انا کنوا معکم او لیس اللوه باعلم بسوا فی صووودور العوالسین و لیعلسن اللوه الذین  

 (347) آمنوا و لیعلسن السنافقین

معلوم است که جریان اویی فی الله در مکه بود که مسلسانان را شکنجه می کردند و از جاننصر من الله نسی شود 
فهسید که آیه مدنی اسوت زیرا نصور منبصور به پیروزی در جنگ نیسوت ، یک فرا و یک  شوایش از جانب  دا نیز 

 .نصر نامیده می شود

ی مکی اسوت آمده : و لیقول الذین فی قلوبهم مر  و الکافرون مایا اراد الله و در سووره مدثر که یقینا از سووره ها
 .(348) ...بهذا ملالا

کلسه الذین فی قلوبهم مر  ظهور  در منافقین اسوووت چنان که در مجسا البیان و السیزان آمده اسوووت و  دا  
رابطه اولین روایت از احتجاجات    درباره منافقان در سوووره بقره فرمود: فی قلوبهم مر  فزادهم الله مرضووا دراین

حروورت مهدی موعود صوولوات الله علیه و علی آبائه در جواب سوود الات سووعدبن عبدالله اشووعری قسی قابج دقت 
 (349) است



قرآن مجید از وجود منافق در جنگ بدر نیز  بر میدهد، در سووره انفال که در رابطه با بدر نازل شوده اسوت ، بعد از 
 اشاره به

( 350شویطان و فرار او فرموده : ای یقول السنافقون و الذین فی قلوبهم مر  غر هد لان دینهم ...    مجسوم شودن
در السیزان ، فرموده : در آیه دلالت هسووت که جسعی از منافقان و شووکاکان در بدر وجود داشووته اند، معنی ندارد  

ده اند ولی باید دید چه عاملی سوبب آمدن آنها  که بگوییم منافقان در میان کفار بوده اند، حتسا در میان مسولسین بو
 در بدر بوده است ا

پس از بدر و پیروزی مسوولسانان ، منافقان به تدریم زیاد شووده ، و مصوولبت را در آن دیدند که اظهار اسوولام بکنند  
شد که سیصد اماه  اه  اه نفاق  ویش را آشکار کرده و تزلزل نیز به وجود می آورند، چنان که در جریان احد دیده  

نفر یک دفعه جدا شوده و رفتند. و در قرویه بنی السصوطلق و جریان افک وضوعی پیش آوردند که ا ر وحی آسوسانی  
حیلایت رسوول  دا صولی الله علیه و آله را حف  نسی کرد  دا می دانسوت که جریان به کجا می رسوید و تفصویج آن 

 . واهد آمد

ره توبه در سوال نهم هجرت نازل شود و آن وقت یک سوال از عسر  شویعه و اهج سونت شوک ندارند در این که : سوو
رسوول الله می ماند ولی حدود دو سووم این سووره از منافقان صوببت می کند، معلوم می شوود که در اوا ر عسر آن 
حروورت منافقان در اوا  ود بوده اند لذا مسووانله منافقان تا آ ر عسر رسووول الله صوولی الله علیه و آله وسوولم حج 

 .شد و پیوسته در تزاید و شدت بودن

 ولی عجیب است که بعد از رحلت رسول  دا صلی الله علیه و آله

سوال  بری از منافقان در تاریخ اسولام دیده نسی شوود،  وئی پس از  25وسولم و شوکسوت رهبریت اسولام ، مدت  
د، نقج اسووت که بعرووی از رحلت آن حروورت ، چاه ویلی کنده شوود و هسه منافقان در آن فرو رفته و ناپدید شوودن

دانشووسندان اهج سوونت پس از توجه به این مسووانله جواب داده که : یک ماه به رحلت مانده هسه منافقان آمده و 
 . توبه کردند وقتی که آن حررت از دنیا می رفت دیگر منافقی وجود نداشت

دهد یا دیگران را  مگر نفاق ولی معلوم نیسوت این شوخ  در چه فرکی بوده اسوت ، می  واسوته  ود  را فریب ب
 .مانند یک لباش است که انسان از بدنش در بیاورد و لباش دیگری بدوشد



سال    25باید دقت کرد: چطور شد که با رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله  بر و فعالیت منافقان از بین رفت و 
رسووید باز نفاق از نو زنده شوودا روح مطلب این سووال چون امیرالسد منین به  لافت    25از آن  بری نبود، و بعد از  

اسوت که منافقن بعد از رسوول  دا صولی الله علیه و آله وسولم آنته می  واسوتند پیدا کردند و دیدند حکومتی به 
وجود آمده که می شووود با آن کنار،آمد لذا در آن جذب شووده و دارای مقامهایی  ردیدند و دم فرو بسووتند، حقیقت 

 .ند باشدجز این نسی توا

 موقعیت علی علیه السلام در جنگ احد

در این جنگ  وشووه ای از فداکاریها و ایلاارهای حروورت ولی الله صوولوات الله علیه ظاهر  شووت ، آن حروورت تا 
 . آنجا تلا  کرد که جبرئیج میان آسسان و زمین ندا کرد: لاسیف الا یوالفقار و لافتی الا علی

  برسی رحسه الله

نقج کرده : با رسوووول  دا جز ابودجانه و علی بن ابیطالب علیه السووولام کسوووی نساند، هر وقت  روهی به (351)
رسوول  دا صولی الله علیه و آله حسله می کرد، علی علیه السولام بر آن ها تا ته و دفا می کرد تا اینکه شوسشویر   

را به او داد، آن حرورت به  ر  احد رفت و شوکسوته شود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله شوسشویر  ود یوالفقار  
ایسووتاد علی ، علیه السوولام مرتب شووسشوویر می زد،تا به سوور و صووورت و دو دسووت و شووکم و پاهایش هفتاد ز م  

 (352)رسید

جبرئیج به رسوول  دا صولی الله علیه و آله  فت : مواسوات این اسوت یا مبسد، حرورت فرمود: او از من اسوت و 
ئیج  فت : من نیز از شوسا هسوتم ، امام صوادق علیه السولام فرمود: رسوول  دا صولی الله من از او هسوتم ، جبر 

علیه و آله دید: جبرئیج میان آسوووسان و زمین در روی تختی از  لا نشوووسوووته و می  وید: لاسووویف الا یوالفقار و 
 . لافتی الا علی

ی الا علی مسولم الفریقین اسوت برای نسونه  نگارنده  وید: جریان نداری جبرئیج و  فتن لاسویف الایوالفقار و لافت
 : رجوص شود. حسان بن ثابت در این رابطه  فت 61 - 59، ص 2به الغدیر، ا 

 جبرئیج نادی معلنا

 والنقا لیس بسنجلی



 والسسلسون قد احقوا

 حول النبی السرسج

 لاسیف الا یوالفقار

 و لافتی الا علی

 کشتن پرچسداران قریش

سووت  لبه بن ابی  لبه عبدی از قبیله بنی عبدالدار بود، امیرالسد منین علیه السوولام  روز احد پرچم قریش در د
 بر او حسله کرده ، کار  را سا ت ، به دنبال او ابوسعید بن ابی  لبه پرچم را به دست  رفت ، امام علیه السلام

یز به دسوت امام در  ون غلتید، به او را نیز کشوتت پرچم به زمین افتاد، مسواف  بن  لبه فورا آن را بلند کرد، او ن
نفر از بنی عبدالدار پرچم به دسوووت  رفته و به دسوووت امام شوووربت مرگ نوشووویدند، آ رالامر غلام  9این  ونه تا  

سویاهی از آنها که صووانب نام داشوت ، پرچم را به دسوت  رفتت امام صولوات الله علیه دسوت راسوت او را قطا کرد، 
اموام دسوووت چدش را نیز قطا کرد، او بوا بقیوه بوازورهوا پرچم را بوه سوووینوه  ویش    او پرچم را بوه دسوووت چو   رفوت ،

چسووباند و در میان  ون  طاب به ابی سووفیان  فت : آیا در غلامی بنی عبدالدار به وظیفه ام عسج کردم ا امام  
یره د تر علقسه آن را  علیه السلام از فرقش زد و کار  را تسام کرد، پرچم کفار بر زمین افتاد آ رالامر زنی بنام عس

مفصوج تر نقج کرده اسوت مرحوم مفید نیز  51و  50، ص 2( مرحوم مجلسوی آن را در ببارالانوار ا 353بلند کرد 
 . ، نقج کرده است41آن را در ارشاد، ص 

، از  صووال صوودوق نقج کرده : روزی که عسر  لافت را به شوووری  ذاشووت ، امام  69، ص 20در ببارالانوار، ا 
لسولام در آن جا به حاضوران چنین فرمود: شوسا را به  دا آیا در میان شوسا جز من کسوی هسوت که جبرئیج علیه ا

درباره او روز احد  فت : یا مبسد آیا این مواسوات را می بینی ا  فتند: به  دا قسوم : نه ، فرمود: شوسا رابه  دا آیا  
 نفر پرچسدار را در روز9در میان شم جز من کسی هست که 

شوت بعد صووانب حبشوی غلام آنها آمد و  فت : به  دا قسوم در مقابج قتج آقایان  ودم جز مبسد کسوی را  احد ک
نخواهم کشوت ، دهانش کف کرده و چشوسانش سور  شوده بود، شوسا از او پرهیز کردید و کنار کشویدید ولی من به 

دیم ، آ ر من او را دو نصوف کردم  ر  او رفتم ، او هستون  نبدی اسوتوار، بود دو دور با هم ضوربت رد و بدل کر 



نصوف بدنش به زمین افتاد ولی از کسر به پایین در زمین ایسوتاد و مسولسانان تساشوا کرده و می  ندیدندا   فتند:  
 . به  دا قسم فق  تو بودی که این کار را کردی

 الله اعلی و اجج

ر زبان راند، و  فت این هفتاد کشوته شوسا  روز احد، ابوسوفیان چون  واسوت بر ردد، شوعارهای شور  را در پای احد ب
انتقام کشوتگان ما در بدر اسوت ، باز هم به سوراف شوسا  واهیم آمد، اما می دانسوت که رسوول  دا صولی الله علیه و 

 . آله زنده و در بالای کوه است

ا و اهی بر علیه ابوسوفیان فریاد کشوید: روزی در مقابج روزی ، روز ار هر روز به کام قومی اسوت جنگ  اهی به نف
اسوت حرورت فرمود: جوابش دهید، مسولسانان  فتند: این چنین نیسوت ، شوهدان ما در بهشوت و کشوتگان شوسادر  

 .آتش هستند

 ابوسفیان  فت : لنا عزی و لا عرزی لکم ؛

 حررت جواب داد: الله مولانا و لا مولا لکم ؛

 ابوسفیان  فت : اعبج هبج ؛

 (354) ج ؛حررت جواب داد: الله اعلی و اج

یعنی : ما بت غزی داریم که یاری کرد و پیروز شووودیم ، این شوووعار کفر بسووویار  طرنا  بود، حرووورت با دهان پر  
 :از ون فریاد کشید

 . دا مولای ماست ، شسا مولا ندارید

د هبج  ابوسوفیان بت معرو  هبج را یاد کرد که از عقیق سور  به صوورت انسوان تراشویده بودند و فت : بلند و برتر با
، این نیز شوعار  طرناکی بود که نسوبت پیروزی را به یک مجسوسه بی جان می داد، لذا حرورت فریاد کشوید: الله 
علی و اجج در بعرووی روایات هسووت که این جواب به دسووتور رسووول  دا صوولی الله علیه و آله توسوو  علی علیه 

 (355)السلام داده شد



امیرالسد منین صولی الله علیه و آله فرمود: چون روز احد، مردم فرار کردند چنان غصه ام  رفت که در عسرم ندیده  
بودم ، من در پیش رسوول  دا صولی الله علیه و آله بودم و شوسشویر می زدم ، چون بر شوتم آن حرورت را ندیدم ، 

ند، در میان کشووتگان هم که نیسووت ، شوواید به  فتم : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله کسووی نیسووت که فرار ک
 .آسسان رفته باشد

من غلا  شوسشویر  ویش را شوکسوتم و  فتم : به قدری  واهم جنگید تا کشوته شووم ، آن  اه حسله کردم ، آنها از 
ی  من کنار کشویدند، نا اه دیدم که رسوول  دا صولی الله علیه و آله برزمین افتاده و در حالت اغساناسوت ، من بالا

( فرمود: چه شود که تو مانند دیگران نرفتی ا  فتم : یا رسوول 356سور  ایسوتادم تا به حال آمد و به من نگاه کرد 
الله صولی الله علیه و آله بروم و تو را تنها بگذارم ا به  دا قسوم می ایسوتم تا کشوته شووم یا  دا وعده  ود را بر شوسا 

 انجام دهد، فرمود: بشارت بر تو یا علی  دا

 . به وعده ا  وفا  واهد کرد کفار دیگر چنین پیروزی را نخواهند دید، این آ رین پیروزی آنهاست

آنگاه  روهی از کفار به  ر  حرورت حسله آوردند، فرمود: یا علی بر اینها حسله کن ، حسله کردند هشوام بن امیه 
یا علی حسله کن من حسله کرده   مخزومی را کشووتم ، بقیه بر شووتند،  روه دیگری حسله کردند، حروورت فرمود:

عسروبن عبدالله جسبی را کشوتم دیگران فرار کردند، دفعه سوو فوجی بر ما هجوم آوردند، حرورت فرمود: یا علی  
( 357حسله کن ، من حسله کرده بشووربن مالک عامری را کشووتم دیگرن پا به فرار  ذاشووتند و دیگر کسووی نیامد 

تا عصووور با جنگ و  ریز توانسوووتند حرووورت را با بدن مجروح به بعروووی از  علی بن ابیطالب و ابویجانه بودند که
 .ارتفاعات احد برسانند

آنگاه که رسوول  دا صولی الله علیه و آله به مدینه بر شوت فا سه د تر  از او اسوتقبال کرد و با آبی که آورده بود،  
شووانه ا  غرق در ون بود،    صووورتش را شووسووت امیرالسد منین علیه السوولام نیز رسووید، دسووتهای مبارکش تا

 -یوالفقار  را به فا سه داد وفرمود: بگیر این شوسشویر را که امروز با من راسوت  فت و دشوسنان  دا را دور کرد 
رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمود: یا فا سه شوسشویر علی را بگیر، شووهرت به عهد  وفا کرد،  دا با شوسشویر 

فا سه  ذی هذا السویف فقد صودقنی الیوم و قال رسوول الله صولی الله علیه و   او صونادید عرب را کشوت : وقال یا
آلوه  وذیوه یوا فوا سوه فقود ادی بعلوک موا علیوه و قود قتوج اللوه بسووویفوه صووونوادیود العرب آنگواه علی علیوه السووولام چنین  

 :فرمود

 افا م ها  السیف



 غیر یمیم

 فلست برعدید ولا بسلیم

 لعسری لقد انعذرت فی نصر احسد

 . ه رب بالعباد علیمو  اع

 انمیطی دمان القوم عنه فانه

 (358) سقی آل عبدالدار کانش حسیم

ای فا سه بگیر این شوسشویر را که ملامت شوده نیسوت ، من نه آدم ترسوویم و نه مذموم به جان  ودم قسوم که در 
ه عهد  ودم وفا کردم ، یاری احسد مبسد صولی الله علیه و آله و در  اعت  دائی که از حال بند ان آ اه اسوت ، ب

 . ونهای کفار را از این شسشیر پا  کن ، این شسشیر آل عبدالدار پرچسداران قریش ( را کاسه جهنم نوشانید

 حنظله غسیج السلائکه

ابوعامر راهب که رسوول  داصولی الله علیه و آله به وی ابوعامر فاسوق نام نهاد، از مدینه  ریخته و با پنجاه هزار از 
د در لشوکر ابوسوفیان به جنگ اسولام آمده بود، پسور  حنظله که از مد منین  ال  بود با جسیله د تر  یاران  و

عبدالله بن ابی ازدواا کرد، در شوبی که رسوول الله صولی الله علیه و آله به احد تشوریف برد بنا بود زن حنظله را به 
 . انه بیاورند

رمود: انسا السد منون الذین آمنوابالله و رسووله و ایا کانوا معه حنظله از آن حرورت اجازه ماندن  واسوت ،  داوند ف
علی امر جاما لم یذهبوا حتی یسوتانینوه ان الذین یسوتانینو  اولسک الذین ید منون بالله و رسووله فایا اسوتانینو   

 .(359) لبعر شاننهم فاین لسن شست منهم

ن او را به  انه آوردند، حنظله ، با او وصوولت کرد، و حروورت به موجب آیه ، به حنظله اجازه داد که بساند، شووب ز
چون نساز صووب  را  واند صوولاح  واند برداشووت به  ر  احد حرکت کرد، زنش به او چسووبید که صووبر کن ، آنگاه 

 چهار



نفر از مردم  ویش را حاضوور کرد، حنظله پیش آنها  واهی داد که من با زنم وصوولت کرده ام ، و ا ر نیامدم و از او 
 . زندی به دنیا آمد از من استفر 

بعد از رفتن حنظله از زنش پرسویدند: چرا این کار را کردی ا  فت : شوب دیدم آسوسان شوکافته شود، حنظله از آن 
بالا رفت و شوکا  به حالت اول بر شوت دانسوتم که حنظله شوهدی  واهد شود، حنظله موقعی رسوید که رسوول  دا  

نگ که مشورکان فرار کردند، حنظله صولی الله علیه و آله مشوغول به صوف کردن مسولسانان بود، پس از شوروص ج
ابوسووفیان را تعقیب کرد و از پاهای اسووب وی زد، ابوسووفیان از اسووب افتاد و نعره کشووید: ای جساعت قریش من 
ابوسوووفیوان هسوووتم ، حنظله می  واهد مرا بکشووود، ابوسوووفیان فرار کرد، حنظله او را تعقیب می نسود، مردی از 

بوه او حسلوه کرد و او را کشوووت و  ود نیز بر زمین افتواد وی هسوانجوایی کوه مشووورکوان نیزه ای بوه حنظلوه زد، حنظلوه  
 حسزه عسوی حروورت و عسروبن جسوح و عبدالله بن حزام و جسعی از انصووار به  ا  افتاده بودند بر زمین افتاد

(360) 

سووول  دا صوولی الله پس از پایان معرکه پدر  ابوعامر به سوور جنازه او آمد و  فت : من تو را از متابعت این مرد  ر 
علیه و آله ( بر حذر می کردم ، به  دا قسوم در زند ی به پدرت نیکوکار و آدمی شوریف الخلق بودی ، مر ت هم در 

 کنار بزر ان و اشرا  است . ا ر  دا به حسزه یا به یکی از یاران مبسد جزای  وبی  واهد داد به تو هم

حنظله را پاره پاره  ملاله ( نکنید هرچند که مرا و شووسا را مخالفت جزای  وب بدهد، بعد فریاد کشووید: مردم جنازه  
 (361)کرد

و چون حنظله در حال جنابت به میدان آمده بود، حروورت فرمود: من ملائکه را دیدم که میان آسووسان و زمین ، 
د: فقال رسوول  حنظله را با آب باران در کاسوه هایی از  لا غسوج می دادند، بدین سوبب او را غسویج السلائکه  فتن

 الله صوولی الله علیه و آله رانیت السلائکه تغصووج حنظله بین السووسان و الار  بسانالسزن فی صووبائف من یهب
(362) 

صوولوات  دا بر تو و اهج بیت تو باد یا رسووول الله : به تبعیت از حنظله تو مردم مسوولسان ایران در جنگ تبسیلی 
 .صدها حنظله قربانی راه  دا کردند

 عبدالسطلب سیدالشهدان حسزه بن



فداکاری و شوهادت عسوی بزر وار رسوول الله صولی الله علیه و آله حرورت حسزه نیز باید در اینجا یادآوری و مورد  
دقت قرار  یرد، هند زن ابوسفیان و مادر معاویه که کوش رسواییش در هسه جا نوا ته می شد، و پسر و پدر و عسو 

بودند، سوینه ا  از عداوت رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم می جوشوید،  و برادر  درجنگ بدر به در  رفته
 .او  ود با زنان دیگر در احد حاضر شده و کفار را بر جنگ تبریک می کرد

هند به وحشوی که غلام جبیربن مطعم بود،  فت : ا ر بتوانی مبسد یا علی یا حسزه را بکشوی  واسوته ات هرچه 
با  ود  فت : اما مبسد مسکن نیسووت به او دسووت یابم چون اصووبابش از او دفاص می  باشوود برمی آورم ، وحشووی  

 کنند، اما علی بن ابیطالب درحین جنگ متوجه ا را   ویش است کسین

 (363) بر او نیز بی فایده است ؛ ولی حسزه را شاید بکشم

می  ویود: حسزه را زیر نظر  رفتم ، دیودم مردم را بشووودت می کوبود و حسلوه می کردت این ام انسوار پیش او آمود، 
حسزه نعره کشوید: ای پسور زن فتنه  ر، تو هم به جنگ ما آمده ای ا بعد به او حسله کرد و او را به زمین اندا ت و 

 .بر روی او نشست و مانند  وسفندی او را سر برید

ن مرا دیود بر من هجوم آورد، و آنگواه کوه بوه  ر  من می دویود در کنوار  ودالی پوایش لغزیود و افتواد، من سووودس چو
نیزه  ویش را به حرکت درآورده و او را هد   رفتم ، نیزه از  اصوره او اصوابت کرد و از شوانه ا  سور درآورد، حسزه  

ان او رسوویده و صوودا زدند: ابا عساره ا حسزه جواب  مقاومت  ویش را از دسووت داد و بر زمین افتاد، چند نفر از یار 
 . نداد، دانستم که او مرده است

در این بین مصویبتهای هند را درباره پدر و عسو و براد  یاد کردم ، یاران حسزه چون دانسوتند که او مرده اسوت ، 
فتم : به من چی  واهی داد  رفتند من دوباره آمدم ، شوکم او را شوکافته و جگر  را درآورده و پیش هند آوردم ،  

ا ر قاتج پدرت را کشووته باشووم ،  فت : هرچه بخواهی ،  فتم : این جگر حسزه اسووت ، او جگر حسزه را به دندان  
 ....جوید و از دهانش اندا ت ،

 آنگاه لباسها و زیورآلات  ویش را کند و به من داد و  فت : چون به مکه درآمدی ده دینار نیز به تو

بعد  فت : قتلگاه حسزه را به من نشوان بده ، من او را به کنار جسود حسزه آوردم ، او بعروی از اعروان     واهم داد،
حسزه را برید و بینی و دو  وشوش را قطا کرد و از آنها دو بازوبند و دو بازوبند دیگر که به بالای مرفق می بسوتند و 

 (364) من نیز جگر حسزه را با او به مکه بردم  دو  لخال برای پاهایش درست کرد، هسه آنها را به مکه برد،



آنگاه که ابوسووفیان و کفار به  ر  مکه بر شووتند، حروورت از احد پایین آمد و از حال اصووبابش می پرسووید، بعد 
فرمود: از عسویم حسزه کی ا لاص داردا حارا بن صوسه  فت : من مبج او را می دانم بروم  بر بیاورم ، چون به 

د، جسوود مبار  به قدری  ملاله ( شووده بود که نتوانسووت پیش رسووول  دا بر ردد و  بر آورد،  قتلگاه حسزه رسووی
حرووورت فرمود: یوا علی عسویوت حسزه را پیودا کن ، علی علیوه السووولام نیز چون جنوازه حسزه را دیود نتوانسوووت بوه 

 .حررت  بر دهد

مود: والله درهیچ مبلی نایسوتاده ام که آنگاه حرورت  ود تشوریف آورد و چون جنازه را دید شوروص به  ریه کرد و فر
ماننود این مکوان مرا به غی  آورد. واللوه ما وقفوت موقفوا ق  غی  علی من هذالسکوان آنگواه حرووورت لبواسوووی که به 
هسراه داشوت بر جنازه حسزه کشوید، لباش هسه جسود را مسوتور نسی کرد، بالا ره لباش را به سور حسزه کشوید و بر  

 (365) پاهایش علف ریخت

واقدی می نویسوود:  ویند: صووفیه د تر عبدالسطلب   واهر حسزه ( به احد آمد، از حال حسزه جسووتجو می کرد، 
 انصار نگذاشتند سر جنازه بیاید

حرورت فرمود: مانعش نشووید، آمد کنار جنازه نشوسوت ، و شوروص به  ریه کرد، رسوول  دا صولی الله علیه و آله نیز 
که آمده بود، بر عسویش  ریه می کرد، بطوری که پدر بزر وار  را نیز به  ریه  ریسوت ، فا سه علیها السولام نیز 

آورد، حرورت مرتب می فرمود: دیگر چنین مصویبتی برای من نخواهد آمد، بعد فرمود: صوفیه و فا سه بشوارتتان  
 داسوت ان باد که : جبرئیج به من  بر آورد: در آسوسانهای هفتگانه نوشوته شوده : حسزه شویر  دا و شویر رسوول  

 (366) حسزه مکتوب فی اهج السسوات السبا حسزه بن عبدالسطلب اسدالله و اسد رسوله

آنگاه که رسوول  دا صولی الله علیه و آله به مدینه مراجعت فرمود دید زنان انصوار به مردان و کشوتگان  ود نوحه و 
سزه کسوی نداشوت که بر او  ریه کند عزاداری می کنند ولی حسزه در مدینه نه زنی داشوت و نه د تری ، این که ح

در رسوول  دا صولی الله علیه و آله بسویار اثر  ذاشوت تا جایی که فرمود: حسزه لابوابکی له حیف که برای عسویم  
حسزه ، زنان  ریه کننده نیسوت ، آنگاه بر عسویش  ریه کرد، سوعدبن معای و اسوید بن  رویر به زنان  ویش و زنان  

 .ر  انه حررت بر حسزه نوحه سرائی و  ریه کنیدقبیله  فتند: بروید و د

و چون آن حرورت از نساز مغرب به  انه بر شوت و صودای شویون زنان را شونید،  فتند: زنان انصوار هسوتند که بر  
حسزه عزا  رفته و  ریه می کنند، قلب مبارکش شواد شود، فرمود:  دا ازشوسا و اولادتان راضوی باشود، رضوی الله 

 بعد فرمود: به  انه های  ود بر ردند،  عنکن و عن اولادکن



و در نقلی فرمود: بر ردید  دا رحستتان کند، مواسوات کردید،  دا به انصوار رحست کند، مواسوات آن ها چنان که 
 .(367) می دانم قدیسی است

اری   ویند: بعد از آن رسوووم شووود که هر وقت جنازه ای را تشوووییا می کردند، در کنار  انه حسزه نگاه داشوووته مقد
عزاداری کرده ، بعد تشووییا می نسودند، و حسزه را لقب سووید الشووهدان دادند، و چون جریان کربلا پیش آمد لقب 
سویدالشوهدا را به حرورت اباعبدالله صولوات الله علیه دادند، و آنگاه که حسزه شوهید شود، رسوول  دا صولی الله علیه 

را پیش آن حروورت آورد و هسه مال حسزه را به د تر    و آله و سوولم به علی علیه السوولام فرمود: تا د تر حسزه
 (368) داد، و عسلا اثبات کرد که چیزی به عصبه نسی رسد

 عاقبت وحشی قاتج حررت حسزه

( می  وید: عده ای از مردم کارشان  369آیه و آ رون مرجعون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب و الله علیم حکیم  
دا ته شوده مسکن اسوت  دا عذابشوان کند و مسکن اسوت از آن ها در ذرد که  دا دانا و برای امر  دا به تان یر ان

حکیم اسوت . در تفسویر عیاشوی نقج شوده که امام باقر علیه السولام به زراره فرمود: آن ها قومی از مشورکان بودند  
وحید یاد کرده و از شور  دسوت  که حسزه و جعفر و املاال آنها را کشوتند و آنگاه آمده و مسولسان شودند، و  دا را به ت

برداشوتند، آنها مد من واقعی نشودند که بهشوت برایشوان حتسی  ردد، کافر رسوسی هم نبودند تا اهج آتش باشوند، 
 .پش آنها در هسین حالند و مرجون لامرالله اند

 یعنی : درباره اینگونه اشخاص نسی توان چیزی  فت که اهج

تا درباره آنها در آ رت چه حکسی فرماید، به هر حال وحشوی قاتج حسزه   رحستند یا عذاب ا بسوته به نظر  داسوت
 .درمکه بود تا در سال هشتم هجرت مکه فت   ردید

وحشوی به  ائف  ریخت و چون دید اله  ائف برای اسولام آوردن به مدینه می روند، دنیا بر وی تنگ  ردید، فکر 
به او  فت : وای بر تو هر به که دین مبسد ایسان آورد او را    می کرد، به شووام برود یا یسن یاجای دیگری ا یک نفر

نسی کشود، چون این را شونید، به مدینه آمد، حرورت فرمود: آیا تو وحشوی هسوتی ا  فت : آری ، فرمود: بنشوین و 
بگو عسویم را چطور کشوتی ا وحشوی جریان را به  وری که  ذشوت نقج کرد، حرورت  ریسوت و فرمود:  ودت را  

 . هان کن تا تو را نبینم : غیب وجهک عنی حتی لاارا از من پن



مردی به نام جعفر بن امیوه  وید: من و عبیوداللوه بن عدی در زمان معواویه به شوووام رفتیم ، چون به شوووهر حس   
رسویدیم وحشوی در آنجا سواکن شوده بود، عبیدالله به من  فت : می  واهی برویم وحشی را ببینیم و از او بخواهیم 

تن حسزه را برای موا تعریف کنود،  فتم : موانعی نودارد، بوه سوووراف او رفتیم ،  وانوه ا  را از مردم می  جریوان کشووو 
پرسویدیم ، یک نفر  فت : او در کنار  انه ا  می نشویند ولی اغلب مسوت لایعقج اسوت ا ر او را در حال عقج و 

رسوید و ا ر در حال مسوتی یافتید عدم مسوتی یافتید،  واهید دید یک مرد عرب اسوت و به  واسوته  ویش  واهید 
 بر ردید، ما

رفتیم تا وحشوووی را کنار  انه ا  یافتیم ، بر او سووولام کردیم و  فتیم : آمده ایم تا جریان قتج حسزه را از زبان تو 
( 370بشوونویم ،  فت : هسان  ور که بر رسووول  دا صوولی الله علیه و آله نقج کرده ایم ، به شووسا نیز می  ویم  

 .یان را چنان که  ذشت مشروحا برای آن ها نقج کردآنگاه جر 

از نقج قرویه معلوم می شوود که او هنوز  ود را قهرمان بدر حسواب می کرده اسوت ، و ا ر پشویسان شوده بود می  
بایسوت به شور  بزند،  ریه کند، و به آنها چیزی نگوید، و بگوید: روسویاهی مرا به یادم نیاورید، مخصووصوا دائم  

 .قابج دقت است . آری آنها: مرجعون لامرالله هستند و  دا داند که با آنها چه رفتاری  واهد کرد  الخسر بودنش

 سعدبن ربیا

او از نقبان انصوار و کسوانی اسوت که در هر دو بیعت عقبه حاضور شود و رسوول الله صولی الله علیه و آله بیعت کرد و از 
ن حررت شسشیر زد و در احد شهید شد، ایلاار و شهادتش  وی  واست به مدینه هجرت فرماید و در بدر در رکاب آ

 . شنیدنی است

چون معرکه احد آرام شود و حرورت از کوه به میدان آمد فرمود: کدام کس از سوعدبن ربیا  بر دادا مردی  فت : 
تجو من در سوراف او می روم ، حرورت مبلی را نشوان داد و فرمود: من سوعد را در آنجا دیدم ، او را در آن جا جسو 

کن ، او  وید: من به آن مبج رفتم دیدم سوعد در میان کشوتگان افتاده اسوت ، صودا زدم : یا سوعد، جوابی نداد، باز  
  فتم

یا سوعد، جوابی نشونیدم ، بار سووم  فتم : یا سوعد، رسوول الله صولی الله علیه و آله از حال تو می پرسود، چون این  :
د، آنگاه سوربلند کرد و  فت : رسوول الله صولی الله علیه و آله زنده  بشونید، نفسوی کشوید،  ویی دم آهنگری صودا کر 

اسووت ا فتم : آری والله او زنده اسووت و مرا در پی تو فرسووتاده اسووت و فرمود: که در ا را  تو دوازده نیزه دیده  
 . است



 ورده ام هسه   سوعد سوعادتسند از این  بر  وشوبال شود و  فت : البسدلله ، رسوول  دا راسوت فرموده دوازده نیزه
به من رسویده اسوت ، به قوم انصوار از من سولام برسوان و بگو: به  دا پیش  دا عذری ندارید ا ر بگذارید  اری به 
پای رسوووول اللوه بخلود، این بگفوت ؛ و نفس عسیقی کشوووید،  ون زیادی از ز سهایش جاری شووود و جان به جان  

 .آفرین تسلیم کرد

ه و آله بر شوته ماجرا راشورح دادم ، فرمود:  دا به سوعدبن ربیا رحست کند، تا آنگاه پیش رسوول الله صولی الله علی
 زنده بود ما را یاری کرد و به وقت شووهادت ، برای ما سووفار  نسود: رحم الله سووعدا نصوورنا حیا و اوصووی بنامیتا

(371) 

سوعدبن ربیا را با  ارجه بن زید در یک قبر  ذاشوتند، از سوعدبن ربیا دو نفر د تر به جا ماند، رسوول  دا صولی الله 
علیه و آله دو ثل  مال سوعد رابه آن ها داد و این اولین بیان درباره آیه فان کن نسوان فوق اثنتین فلهن ثللاا ما تر   

 و یا بیشتر است  اسدالغابه (( بود، و معلوم شد، منظور از آن دو نفر  372 

 عسروبن جسوح

 عسروبن جسوح

بن حرام انصواری از قبیله  زرا بود، و در احد شوهید شود و با عبدالله بن حرام پدر جابربن عبدالله در یک قبر دفن 
 شودند در حالات وی  فته اند: قبج از اسولام آوردن بتی داشوت که در  انه نگاه می داشوت به نام منا  ، عده ای
از جوانان بنی سولسه که مسولسان شوده بودند، بت را دزدیده و در  ودال زباله می اندا تند، صوب  که می شود، عسرو 
آن را پیدا می کرده ، می شوسوت و معطر می کرد و می  فت : وای بر شوسا کیسوت که این جسوارت را برمعبود ما  

 کرده است ا

: بوه  ودا قسوووم ا ر بودانی کی این کوار را کرده  وار  می کنم ،   روز دیگر کوه آن را در  ودال زبوالوه پیودا کرد،  فوت
روزی شوسشویر بر او آویخت و  فت : به  دا قسوم من نسی دانم این عسج کار کیسوت ، ا ر بتوانی با این شوسشویر  

ان  از ودت دفاص کن ، این دفعه جوانان شوسشویر از او باز کرده و او را به سوگ مرده ای بسوته و در  ودال زباله آویز
کردند، عسروبن جسوح از دیدن آن منظره به  ود آمد و مسوتبصور شوده و  فت : به  دا قسوم ا ر تو مبعود بودی به 

 . این حالت نسی افتادی

 تالله ان کنت الهالم تکن



 انت و کلب وس  بسر فی قرن

 ا  لسصرعک الها یستدن

 الان فلنشنان  عن سد الغبن

 فالبسدلهج العلی یی السنن

 الواهب الرزق و دیان الدین

 هوالذی انقذنی من قبج ان

 اکون فی ظلسه قبر مرتهن

مسولسانان قومش قبلا مقداری با او درباره اسولام صوببت کرده بودند، این شوخ  به سورعت در اسولام پیشورفت 
 کرده و از معروفین

مردم را به جهاد بدر  واند،  واسوت در آن شورکت کند، پشرانش به   ردید، آنگاه که رسوول الله صولی الله علیه و آله 
دسوتور حرورت از رفتن او مانا شوده و  فتند: پای تو بشودت لنگ اسوت و جهاد بر تو واجب نیسوت ، و چون جریان  
  احد پیش آمد به پسووورانش  فت : در بدر از رفتن من مانا شووودید ولی این دفعه مانا نشووووید،  فتند:  داوند تو را 
معذور فرموده اسوت ، آنگاه مبرور حرورت آمده عر  کرد: یا رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم پسورانم از 
رفتن من مانا می شووند، به  دا قسوم من امید آن دارم که با این پای لنگ در بهشوت قدم بزنم ، حرورت فرمود:  

ا نشوووید شوواید  دا شووهادت روزیش فرماید   دا تو را معذور کرده بر تو جهادی نیسووت و به پسوورانش فرمود: مان
  اسدالغابه (

عسرو آنگاه که سوولاح برداشووت و عازم شوود  فت :  دایا مرا به پیش  انواده ام برمگردان و بر من شووهادت روزی  
فرما: اللهم لاتردنی الی اهلی و ارزقنی الشهاده و چون او و یکی از پسرانش به نام  لاد به شهادت رسیدند. زنش  

و را به پسوور   لاد و برادر  عبدالله را بر شووتری حسج کرد و  واسووت به مدینه آورد، چون سوونگلا  احد  هند ا
تسام شوود، شووتر  وابید، هند چون او را به  ر  مدینه می کرد، می  وابید وچون به  ر  احد می کرد به سوورعت 

 فت ، حررت فرمود: این شتر مانموریتی  می رفت ، لذا مبرر رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و جریان را باز 
 دارد، آیا شوهرت چیزی



 فته اسوت ا  فت : آری به وقت ، بیرون رفتن از انه  فت :  دایا مرا به  انواده ام برمگردان و شوهادت روزی ام 
 .فرما

ه ا ر به حررت فرمود: این است که شتر به مدینه نسی رود بعد افزود: ای جساعت انصار از شسا کسانی هستند ک
 دا قسوم بدهد،  دا قسوم او را اجابت کند، عسروبن جسوح از آنهاسوت ، یاهند ملائکه ازوقت مقتول شودن برادرت  
بر او سوایه اندا ته اند نگاه می کنند کجا دفن  واهد شود، آنگاه حرورت مقداری بالای قبرشوان ایسوتاد و فرمود:  

سوووتند،  فت : دعا کنید  دا مرا هم با آنها  رداند ای هند، شووووهرت و پسووورت و برادرت در بهشوووت رفیق هم ه
عبدالله بن حرام ، پدر جابر وبرادر هند  وید: چند روز قبج از احد عبدالسنذر را که یکی از شووهدای بدر اسووت ، در 
 واب دیودم ، بوه من  فوت : تو در چنود روز آینوده پیش موا  واهی آمود،  فتم : تو درکجوایی ا  فوت : در بهشوووت 

کجا  واسوتیم سویاحت می کنیم ،  فتم : مگر تو در بدر کشوته نشوده بودی ا  فت : آری ولی بعد زنده  هسوتیم هر 
شودم ، جابر  واب پدر  را برای رسوول الله صولی الله علیه و آله نقج کرد، حرورت فرمود: این شوهادت اسوت یا 

 . جابر یعنی : شهید زنده است

ر یک قبر دفن شودند، بعد از چهج و شوش سوال در احد سویج آمد، به هر حال عسروبن جسوح و عبدالله پدر جابر د
 قبر آن دو را شکست جنازه ها ظاهر شدند، عبدالله ز سی را در صورت بود و دست  ود را روی آن  ذاشته بود،

 (373)دستش را از روی ز م کنار کردند،  ون ز م سرازیر شد، دستش را روی آن  ذاشتند،  ون قطا  ردید

ابر نقج کرده  وید: پدرم را در قبر  دیدم  ویی  فته بود اصولا تغییری در وی دیده نسی شود،  فتند:  واقدی از ج
کفنش چطورا  فت : او را در پوسوتی پیتیده و بر پاهایش علف اسودند ریخته بودند و هیچ یک تغییر نکرده بود، با 

عطر مشووک او را معطر کند،  آن که از شووهادتش چهج و شووش سووال می  ذشووت جابر  واسووت قبج از دفن با  
 (374)اصباب رسول الله صلی الله علیه و آله  فتند: چیزی در آن ها بوجود نیاورید

 نسیبه بن کعب

زن شویردل که به قصود مداوای مجروحین و آب رسواندن به رزمند ان در جنگ شورکت کرده بود، ولی چون وضوا 
هدید واقا شود، دسوت به شوسشویر از اسولام و پیامبر  میدان عو  شود و رسوول الله صولی الله علیه و آله مورد ت

 .دفاص کرد و جانانه جنگید



او و شوووهر  غزیه و دو پسوور  عساره و عبدالله در احد شوورکت کرده بودند، زنی به نام ام سووعد  وید: روزی به 
بودم مشووک  مبروور نسوویبه رفتم و  فتم :  اله جان جریان احد را برای من تعریف کن ،  فت : اول روز در احد  

آبی هسراه داشوتم ، به رسوول الله صولی الله علیه و آله وسولم رسویدم ، او با یارانش بود، و پیروزی با مسولسانان بود،  
چون اسولامیان از آن حررت دفا می کردم و تیراندازی می نسودم ، تا سیزده ز م برداشتم ، ز م نیزه و شسشیر، 

 ود،  فتم : این ز م را کدامآنگاه در شانه ا  جای ز سی دیدم که  ود ب

کس زدا  فت : ابن قسیسه چون مردم فرار کردند، ابن قسیسه که از کفار بود، آمد، نعره می کشوید، مبسد را به من 
 . نشان بدهید، ا ر او از دست من نجات یابد، من نجات نیابم : دلونی علی مبسد، لانجوت ان نجی

نها بودم به دفا این قسیسه آمدیم ، او این ز م را بر کتف من زد، من مصوووعوب بن عسیر و چند نفر که من نیز جزن آ
 .ضرباتی بر او وارد آوردم ولی دشسن  دا دو تا زره پوشیده بود، لذا کار ر نشد

 فتم : دسوتت در کجا قطا شودا  فت : در کشوتن مسویلسه کذاب در یسامه ،...من با مردم بودم که به باب حدیقه  
نگیدیم تا ابودجانه بر باب حدیقه السوت کشووته شوود، آنگاه دا ج باف شوودم ، می  واسووتم السوت رسوویدیم مدتی ج

مسوویلسه را پیدا کرده و بکشووم ، مردی از یاران او جلوآمد و با شووسشوویر زد تا دسووت من قطا شوود وقتی بالای سوور 
و او را کشوتی ا مسویلسه رسویدم ، کشوته شوده بود، پسورم عبدالله  ون از شوسشویر  ویش پا  می کرد،  فتم : ت

 ...  فت : آری ، سجده شکر کرده بر شتم

زن دیگری نقج می کند، شونیدم رسوول  دا صولی الله علیه و آله می  فت : مقام و موقعیت نسویبه امروز از مقام  
 (375). فلان و فلان بهتر است ، حررت می دید که نسیبه بشدت جنگ می کند، تا از سیزده جا ز م برداشت

ابی البدید  فته اسوت : ای کا  راوی می    در ببار پس از آن که این جریان را از واقدی نقج کرده می  وید: ابن
  فت که : منظور از

فلان و فلان کدام هسوتندا تا امر مشوتبه نسی شود، آنگاه فرموده : این کنایه از تصوری  ابلغ اسوت و بی شوک مراد  
چون   از آن ابوبکر و عسر اسوت ، واقدی  وید: از جسله کسوانی که در احد فرار کردند، عسر و علاسان بودند، ام ایسن

( حاکم از ابوبکر نقج کرده : چون مردم به  ر  رسووول الله صوولی الله 376آنها را دید بر رویشووان  ا  اندا ت  
(، ابن ابی البدید در شورح  ود نقج کرده : 377علیه و آله بر شوتند من اولین کسوی از فراریان بودم که بر شوتم  

کردی ا  فت : تا اعوص . فرمود: پس  یلی وسیا بوده   علاسان بعد از سه روز بر شت حررت فرمود: تا کجا فرار
 (378) است



 مادر سعدبن معای

سوعدبن معای یکی از انصوار باصوفا و از یاران باوفای آن حرورت بود، برادر  عسروبن معای در احد شوهید شوده آنگاه 
ام اسوب آن حرورت را  که رسوول الله صولی الله علیه و آله بعد از شوکسوت احد به میدنه می آمد، سوعدبن معای لج

 رفته بود، مادر سوعد که کبشوه بنت عبید نام دارد، برای دیدن آن حرورت بیرون آمده بود، سوعد  فت : یا رسوول  
الله صوولی الله علیه و آله وسوولم مادرم می آید، فرمود: آفرین بر او، زن آمد و در قیافه حروورت رسووول دقت کرد و 

شوسا را سولامت دیدم مصویبت اثری ندارد، حرورت شوهادت پسور  دید آن حرورت سولام اسوت ،  فت : حالا که  
عسرو را به او تسولیت فرمود و اضوافه کرد: ای مادر سوعد بشوارت باد تو را و بشوارت بده به  انواده ات که شوهدان آنها  

 در بهشت رفیق هسدیگرند،

 .آنها در احد دوازده شهید داده بودند

از این پیشوامد راضوی هسوتیم ، دیگر کی بر آنها  ریه می کند، بعد  فت :    فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله
یا رسوول الله صولی الله علیه و آله بر باقی مانده ها دعا فرمای ، حرورت  فت : اللهم ایهب حزن قلوبهم و اجبر  

 (379) مصیبتهم و احسن الخلف علی من  لفوا

 سسیران

و پسوور  به نام نعسان و سوولیم در احد شووهید شووده بودند، به او از زنی به نام سووسیران د تر قیس از انصووار که د
شووهادتشووان  بر دادند،  فت : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در چه حالی اسووت ا  فتند: ببسدالله صووبی  و 
سووالم اسووت .  فت : او را به من نشووان بدهید، تا تساشووایش کنم ، چون حروورت را دید عر  کرد: یا رسووول الله 

له علیه و آله هر مصویبت سووای مصویبت تو آسوان اسوت ، آنگاه دو پسور  را سووار شوتری کرده به مدینه می  صولی ال
آورد، عایشووه زن ، حروورت او را دید، پرسووید چه  بر داری ا  فت : اما رسووول الله ببسدالله سووالم اسووت نسرده ، 

سوتندا  فت : دو پسورم نعسان و سولیم  داوند از مد منان چند تا شوهید  رفت ... عایشوه  فت : این کشوته ها کی
 (380) ! اند، آنگاه  ویی که چیزی نشده ، شروص به راندن شتر کرد و  فت : حج   حج

شوسسوی که تهران از  ر  صودام عفلتی موشوک باران می شود، در  انه ای   1367واقعا عجیب اسوت ، در سوال  
 حدود ده نفر شهید شدند زنی از آن ها باقی مانده بود، در



دیو می  فت : پدرم مرتب دعا می کرد و می  فت :  دایا به جای آن که این موشوکها به جساران بیفتد بر سور ما  را
 !!!فرود آور، امام  سینی مبفو  بساند، الله اکبر

 مردی که حتی یک رکعت نساز نخواند ولی مد من و از جسله بهشتیان شد و از دنیا رفت

صولی الله علیه و ęęǠقیس که تا آن زمان ایسان نیاورده بود، شونید که رسوول امردی از اهج مدینه به نام عسروبن  
آله به احد رفته است ، سلاح برداشت و در حالی که فریاد می کشید: اشهدان لااله الاالله و ان مبسدا رسول الله 

ان کشتگان دید،  فت  ، شسشیر می زد، و از اسلام دفاص می کرد و هسان جا شهید شد، مردی از انصار او را در می
: یا عسرو آیا در دین سوووابقت هسوووتی ا  فت : نه والله ایسان آورده ام ، این بگفت و روحش به عالم بقا پرکشوووید، 
مردی از یاران به رسووول الله صوولی الله علیه و آله  بر آورد که عسروبن ثابت  قیس ( اسوولام آورده و مقتول شووده 

والله شوهید اسوت هیچ مردی جز او نیسوت که حتی یک رکعت نساز نخواند اسوت آیا شوهید شوده اسوت ا فرمود: ای  
 (381) و دا ج بهشت شد

 لایلدف السد من من حجر مرتین

شوواعری از کفار مکه به نام ابوعزه در بدر کفار را با شووعر  ود علیه مسوولسانان تبریک می کرد، بالا ره در ضووسن 
ا اباالقاسووم من مرد فقیری هسووتم بر د تران من رحم کن ، اسووران اسوویر  ردید،و به وقت غرامت دادن  فت : ی

 حررت فرمود: تو را بدون غرامت آزاد می کنم به شر ی که دیگر علیه ما مردم

 .را تبریک نکنی و شعر نگویی ،  فت : نه والله نسی  ویم و عهد کرد که دیگر به جنگ آن حررت نیاید

و مردان رابه جنگ تشوویق کند،  فت : من با مبسد عهد کرده ام ،   قریش در احد از وی  واسوتند که با آنها بیاید
که علیه وی شووعر نگویم ،  فتند: نگران نبا  مبسد این دفعه از چنگ ما رها نسی شووود، بالا ره قانعش کردند، 

عهد   با مشورکان به جنگ مسولسین آمد، تنها کسوی که از کفار در احد اسویر  ردید، او بود، حرورت فرمود: آیا با من
 . نکرده بودی که به جنگ من نیایی ا  فت : آن ها مجبورم کردند، بر د تران من رحم کن و آزادم  ردان

حروورت فرمود: این نسی شووود که به مکه بر ردی و شووانه هایت را تکان داده بگویی : مبسد را دوباره فرفتم ، یا 
  زیده نسی شود، لایلدف السد من من جبر مرتین علی  ردنش را بزن ، آنگاه فرمود: مد من را یک سوراه دو دفعه

 (382) و در ببار چنین آمده : لایلسا السد من من جبر مرتین



 .ظاهرا این کلام اولین بار بود که از آن حررت صادر شد

 حسان بن ثابت

دینه رسوید یعقوبی در تاریخ  ود می  وید: روز احد زنان و ا فال درقلعه مدینه بودند، چون  بر شوکسوت احد به م
یکی از یهود به کنار دروازه قلعه آمد و فریاد کشوووید: امروز سوووبر با ج شووود، بعد شوووروص کرد به بالا رفتن از قلعه 
حسووان بن ثابت که در جنگیدن مردی ناتوان و ترسووو بود و رسووول الله اجازه داده بود، که در میان زنان بساند، در 

 آنجا بود، صفیه عسه رسول الله

یه و آله  وید: به حسووان  فتم : یا حسووان برو او را بکش الان  ود  را به زنان می رسوواند، حسووان  صوولی الله عل
 فت :  دا تو را رحست کند ای د تر عبدالسطلب ا ر من اهج این کار بودم با رسوول الله به جنگ می رفتم ، چرا 

ودی را کشوتم ، جسود  پای دیوار قلعه اجازه داده که با زنان و ا فال بسانم ا   صوفیه  وید: شوسشویر کشویده ، یه
(بعری  383افتاد،  فتم : حسان برو لباسهایش را برکن ،  فت : حاجتی به لباش او ندارم ، این کار هم نتوانم کرد 

این جریان را در  ندق نقج کرده اند. نا فته نساند: حسوان بن ثابت شواعر رسوول الله صولی الله علیه و آله اسوت ، 
و یم کفار اشوعار زیاد  فته اسوت شوعر او درباره غدیر  م مشوهور اسوت که قبج از پراکنده شودن در مدح آن حرورت  

 جساعت با اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله جریان ولایت علی علیه السلام را به شعر

 :درآورد

 ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و انسسا بالنبی منادیا

تا آ ر، ولی حیف که بد عاقبت شود و از امیرالسد منین علیه السولام کناره  رفت ، او از جسله شوایا کنند ان افک  
ذ  (  درباره عایشوه بود که بعد از نزول آیات سوره نور، او و عبدالله بن ابی و ام مسط  هر یک هشتاد تازیانه  حد ق

 . وردند

مرحوم مفید در ارشواد تصوری  کرده که حسوان از تخلف کنند ان از بیعت امیرالسد منین علیه السولام بود، و چون  
 اشعار  ود را درباره غدیر  م ؛ ینادیهم یوم الغدیر نبیهم  فت : حررت رسول صلی الله علیه و آله به او

فرمود: ای حسوان تو ما را با زبانت یاری می کنی از  ر  روح القدش مد ید باشوی ، لاتزال یا حسوان مد یدا بروح 
 (384) القدش مانصرتنا بلسانک



در سوفینه الببار  حسوان ( آمده : حسوان با آن که اول از  رفداران اهج بیت بود، و در مدح آنها اشوعاری  فت در 
دنیا از آن ها بر شوت و مخالف ن  غدیر شود، حتی  ویند، علی علیه السولام را هجوم  اثر اسوتسالت قوم و  سا به

 . و سب کرد، و دعایش که  فته بود: و کن للذی عادی علیا معادیا به  ود  بر شت

و نیز در ببار نقج کرده : چون امیرالسد منین علیه السولام قیس بن سوعد را از مصور عزل کرد، قیس به مدینه آمد، 
ن بن ثوابوت بوه دیودن او آمود و  فوت : علی بن ابیطوالوب تو را عزل کرد، حکوموت از دسوووتوت رفوت ، اموا  ون  حسوووا

علاسان که او را کشوته ای در  ردن توسوت ، قیس بن سوعد  فت : ای کوردل و ای کور چشوم به  دا ا ر کشوتن تو 
راند... بعد از رحلت رسووول الله صوولی    سووبب بروز جنگ درمیان دو قبیله نبود،  ردنت را می زدم ، بعد او را از  ود

الله علیه و آله حسوان انبرا  شودیدی از امیرالسد منین علیه السولام داشوت ، ویک مرد علاسانی بود، مردم را علیه 
 . امام و به یاری معاویه می  واند. اللهم اجعج عاقبتنا  یرا

 شهید غسج و کفن ندارد

در معرکه قتال از دنیا برود، برای او نساز  وانده و با لباسوهایش   در فقه شویعه و اهج سونت ثابت اسوت : کسوی که
 دفن می کنند، نه غسج می دهند و

 . نه کفن می کنند من مات معرکه القتال لایغسج ولایکفن بج یصلی علیه و یدفن بلایابه و دمائه

فی سوبیج الله کشوته شوده آیا   در کافی از ابان بن تغلب نقج کرده : از امام صوادق علیه السولام پرسویدم از کسوی که
غسوووج و کفن و حنو  داردا فرمود: در لباسوووهایش دفن می شوووود مگر آنکه رمقی داشوووته و بعدا بسیرد، در این 
صووورت غسووج و کفن و حنو  می شووود بعد به او نساز می  وانند، رسووول الله صوولی الله علیه و آله بر حسزه نساز  

 .(یعنی ا ر لباش داشت کفن هم لازم نبود385ا کنده بودند   واند و کفن کرد، زیرا که لباسهای او ر 

بخاری نقج کرده : که جابربن عبدالله  وید: رسووول  دا صوولی الله علیه و آله درباره شووهدان احد فرمود: آنها را با 
الله ( و نسووایی از عبدالله بن ثعلبه نقج کرده : رسووول  دا صوولی  386 ونهایشووان دفن کنید، و آنها را غسووج نداد 

 دا به انسان زده شود،  علیه و آله درباره شهدان احد فرمود: آن ها را با  ونهایشان دفن کنید، هر ز سی که در راه
روز قیامت می آید در حالی که  ون از آن جاری اسوت ، رنگش رنگ  ون ، عطر  مشوک باشود. قال رسوول الله 

س کلم یکلم فی الله الا یانتی یوم القیامه یدمی ، لونه لون صوولی الله علیه و آله لقتی احد زملوهم بدمائهم فانه لی
 (387) الدم و ریبه ری  السسک



ابن رشود  وید: شوهیدی که در معرکه مشورکان او را کشوته اند، جسهور فقها بر این نظرند که غسوج ندارد، زیرا که 
 ( از388رسولخدا فرمود: شهدان احد را در لباسهایشان دفن کردند، 

م شویخ  وسوی معلوم می شوود: قول ابوحنیفه نظیر قول شویعه اسوت ، دیگران در کم و کیف مسوانله  لا  مرحو
 (389)ا تلا  دارند

با مراجعه به احادی  معلوم می شوود که این عسج در وقت دفن شوهدان احد تشوریا شوده و قبج از آن چنین حکسی  
اشواره کرده اسوت درباره شوهدان بدر و دفن عبیده  نبوده اسوت زیرا روایات فرقین در این مطلب فق  به شوهدان احد  

 . بن البارا که به وقت رجوص از بدر در وادی صفران دفن  ردید چیزی نقج نشده است

 شهدان احد

شوهدان بزر واری که مانند باران رحست بر دامنه کوه احد باریدند و پرکشوان به جوار حق پرواز کردند عبارت بودند از 
 : یجهفتاد نفر به قرار ی

 حسزه بن عبدالسطلب :1

 عبدالله بن حجش 2

 مصعب بن عسیر :3

 شسساش بن علاسان :4

 .حداقج این چهار نفر از مهاجرین بودند

 عسروبن معای 5

 حارا بن انس بن رافا :6

 عساره بن زیادبن سکن :7

 سسله بن ثابت بن وقش :8



 عسروبن ثابت بن وقش :9

 ثابت بن وقش :10

 رفاعه بن وقش :11

 حسیج بن جابر :12

 صیفی بن قیظی :13

 حباب بن قیظی :14

 عباد بن سهج :15

 حارا بن اوش :16

 ایاش بن اوش :17

 عبید بن تیهان :18

 حبیب بن یزید :19

 یزید بن  ا ب :20

 ابوسفیان بن حارا  :21

 منظله بن ابی عامر غسیج السلائکه :22

 انیس بن قتاده :23

 ابوحیه بن عسرو :24

 عبدالله بن جبیر فرمانده تیراندازان :25



  یلاسه بن  یلاسه :26

 عبدالله بن سلسه :27

 سبیا بن حا ب :28

 عسروبن قیس :29

 قیس بن عسرو :30

 ثابت بن عسرو :31

 عامربن مخلد :32

 ابوهبیره بن حارا  :33

 عسروبن مطر  :34

 اوش بن حارا  35

 انس بن نرر :36

 مخلدقیس بن   :37

 کیسان بن عبدبنی نجار :38

 سلیم بن حارا  :39

 نعسان بن عسرو :40

  ارجه بن زید :41

 سعدبن ربیا :42



 اوش بن ارقم :43

 مالک بن سنان :44

45: 

 سعیدبن سوید

 عتبه بن ربیا :46

 ثعلبه بن سعد :47

 ثقف بن فروه :48

 عبدالله نب عسروبن وهب :49

 ضسره  هم پیسان بنی  ریف ( :50

 نوفج بن عبدالله :51

 عباش بن عباده :52

 نعسان بن مالک :53

 مجدربن زیاد :54

 عباده بن حسعاش :55
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به بعد   300ص   1نقج  ردیده واقدی نیز در مغازی ، ا   133  -  129ص   3این اسوووامی از سووویره ابن هشوووام ، ا 
 . ، از سیره ابن هشام منقول است80 - 77، ص 4اسامی آنها رانقج کرده و در تفسیر السیزان ، ا 

 رسول  دا صلی الله علیه و آله آدم کشته است

در هیچ جنگی وارد میدان نشوده و با دشوسن روبرو نگردیدند، نه ز سی  وردند   شویو  ثلاثه : ابوبکر و عسر وعلاسان
و نه ز سی زدند و نه آدمی کشوتند، در احد هر سوه از فرارکنند ان بود، شویعه و سونی در آن متفقند، در بدر نزدیک  

حتی ابن ابی    رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله درعریش بودند، و فرارشوووان در  یبر زبانزد  اص و عام اسوووت و
 . البدید آن را به نظم درآورده و  وید: ان انس لاانسی الذین تقدما



امام علی بن ابیطالب علیه السولام که از  ود ذشوتگی و دلاوری هایش احتیاا به  فتن ندارد، لذا بعروی از اهج 
اری اسووت ، علی  سوونت در توجیه این مطلب  واسووته اند بگویند که کار نظامی  ری غیر از حکومت و سوویاسووتسد

 علیه السلام کار  نظامی  ری بود و

آنها سویاسوتسدار و نسی بایسوت جنگ بکنند، آن ها در مبرور حرورت رسوول صولی الله علیه و آله در جنگ بودند،  
 .و به اتفاق آن حررت تدبیر امور نسوده و میدان را اداره می کردند

ا شوورکت می کرد ولی نه آدمی می کشووت ونه کسووی را  هستنان که رسووول  دا صوولی الله علیه و آله نیز در جنگه
ز سی کرد، او فق  اداره میدان می فرمود. ولی این سوخن با ج و عاری از حقیقت اسوت ، رسوول  دا صولی الله 
علیه و آله در بعرووی از جنگها ملاج احد دو تا زره می پوشووید و جنگ می کرد و از علی علیه السوولام نقج شووده : 

ور می شوود ما آن حروورت را برای  ود پناهگاهی می یافتیم : کنا ایا اشووتد البانش اتقینا  چون تنور جنگ شووعله
 برسول الله صلی الله علیه و آله

، و 135، ص 13در جنگ احد آن حروورت ابی بن  لف را با حربه  ود کشووت : عبارت ابن هشووام در سوویره ، ا 
ن وهب ، قتله رسووول الله صوولی الله علیه و آله چنین اسووت : و ابی بن  لف ب  308، ص  1واقدی در مغازی ، ا 

( فرموده : و اما ابی بن  لف فقتله 390بیده ؛ مرحوم  برسووی در شووانن نزول آیه و یوم یعر الظالم علی یدیه  
 (391) النبی صلی الله علیه و آله یوم احد بیده فی السبارزه

 ابوسفیان و قبر حسزه

دید نقج می کند: ابوسووفیان پس از به  لافت رسوویدن علاسان بن عفان ، در علامه امینی در الغدیر از ابن ابی الب
 احد بر سر قبر حسزه رضوان الله علیه آمده و با لگد به

زد و می  فت : اباعساره سور از  ا  بردار حکومتی که برای آن با شوسشویر به جان هم افتادیم الان   قبر حسزه می
 (392)نددر دست بته های ماست و با آن بازی می کن

و نیز در هسانجا نقج کرده : ابوسووفیان در منزل علاسان  فت : حالا که بعد از ابوبکر و عسر،  لافت به تو رسووید، 
آن را مانند توپ بازی دسوت به دسوت کن و ارکان آن را از بنی امیه قرار بده ، این فق  پادشواهی اسوت ، من نسی  

 !دانم بهشت و جهنم یعنی چه ا



چنین بود، و شووعارهای : اعج هبج و نبن لنا العزی و لاعزی لکم از او  ذشووت که در پایین   آری ابوسووفیان این
کوه احد شوعار شور  و کفر می داد، امروز در مکه معظسه بزر ترین بازار و  یابان آن ، شوارص ابی سوفیان نام دارد،  

زیرا که تا زنده بود بر مزار بت پرسوتی عسارها، یاسورها، سوسیه ها،... از یاد فرامو  شوده ولی ابوسوفیان زنده اسوت ، 
اشوک می ریخت و در مجلس علاسان ، بهشوت و جهنم را مسوخره کرد و نیز یکی از از  یابانهای مکه شوارص لهب 
نام دارد، به صوواحب مسووافر انه که نامش ابوسوولیسان بود  فتم : ای ابوسوولیسان چرا نام  یابان مکه را شووارص  

ه کنیم مکه شوهر او بوده اسوت ، در آن شوهر مقدش ا ر بگردید،  واهید دید در ابولهب  ذاشوته اندا    فت : چ
یکی از پس کوچه ها هم نوشته است : شارص فا سه الزهرا آری در منطق وهابیهای مزدور باید نام فا سه در پس  

 . کوچه ها باشد ولی نام ابوسفیانها در شوارص بزرگ

 تکسیج مطلب

 پس

لله علیه و آله از احد  بیعی بود که تهستها و سووسداشووی ها به جوسووازی ها از  ر  از بر شووتن رسووول الله صوولی ا
منافقان مریر القلب بوجود  واهد آمد، و برای عده ای از مد منین  ال  مسوانله  واهد شود که با آن که رسوول 

رای  واباندن آن سور الله صولی الله علیه و آله در میان ما بود و توفیق  دا رفیق ما، پس چرا شوکسوت  وردیم ، ب
 .وصدا می بایست آیات وحی پا درمیانی کند

تا آ ر سووره آل عسران نازل  ردید و فراز و نشویبها هسوار شود و سور  120لذا حدود هشوتاد آیه در این رابطه از آیه 
 .وصداها  وابید، وعلج شکست تشری   ردید

 : داوند فرمود

 (393) له الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدان... و لیسب  الله الذین آمنواو تلک الایام نداولها بین الناش و لیعلم ال

شوکسوت  اهی در مسولسانان بوجود می آید تا ایسان اهج ثبات ظاهر شوود، و عده ای شوهید  ردند و  ون آنها سوند 
 .انقلاب را امران کرد، آری باید برای راه توحید و راه  دا،  ون داد

شودید، کفار را درو می کردید، ولی بعدا عوامج شوکسوت را به وجود آوردید، شوسا در    داوند فرمود: شوسا اول غالب
دفاص از سونگر عینین سوسوت شوده و ا تلا  کردید و سوفار  رسوول الله صولی الله علیه و آله را عسج ننسودید، عده 

ه ای تبسوونهم باینه  ای به  ا ر غنیست سونگر  ود را  الی کردید تا این شوکسوت پدید آمد و لقد صودقکم الله وعد



حتی ایا فشووولتم و تنوازعتم فی الامر و عصووویتم من بعود موا اراکم موا تببون منکم من یریود الودنیوا و منکم من یریود  
 (394). الا ره

  داوند فرمود: شسا رسول

  دا صوولی الله علیه و آله را  ذاشووت و به کوه فرار کردید، با آنکه آن حروورت فریاد کشووید: من اینجا هسووتم کجا
فرار می کنید، ولی شووسا به صوودای ا اهسیت نسی دادید: ای تصووعدون و لاتلوون علی احد و الرسووول یدعوکم فی 

 (395) ا ریکم

 دا فرمود: آنهایی که فرار کردند، علت فرار آن بود که  ناهان  ذشوته در آن ها اثر بدی  ذاشوته بود، با وجود آن 
وا منکم یوم التقی الجسعان انسا اسووتزلهم الشوویطان ببعر ماکسووبوا و ،  داوند از این  ناه عفو فرمود: الذین تول

 (396) لقد عفا الله عنهم

شووسا با آنکه دو برابر شووکسووت احد را در بدر به کفار وارد کردید، می  ویید چرا چنین شوودا علت  ود شووسا بودید:  
 (397) اولسا اصابتکم مصیبه قد اصبتم ملالیها قلتم انی هذا قول هومن عند انفسکم

 ماجرای حسرا الاسد

ابوسووفیان آنگاه که از احد باز شووت می دانسووت که رسووول الله صوولی الله علیه و آله زنده اسووت ولی در پیش  ود  
 فت : این مقدار پیروزی فعلا کافی است ، لذا بعد از دادن شعارهای کفر بطر  مکه راه افتاد، علی بن ابی  الب 

که مشورکان سووار شوترها و اسوبان را ید  می کشوند، حرورت فرمود: پس    علیه السولام به آن حرورت  بر آورد
قصود مکه را دارند، مشورکان به راه ادامه داده تا به مبلی که روحا نام داشوت رسویدند، در آنجا هسهسه ای بر اسوت 

اسووارت   و به یکدیگر  فتند: یعنی چه ا از این لشووکرکشووی چه سووودا نه مبسد را کشووتید و نه د تران مدینه را به
  رفتید، بر ردید تا کارشان را به اتسام رسانیم و اسلام و آورنده آن را براندازیم ، این

سوخنان مد ثر افتاد، ابوسوفیان قبول کرد کفار تصوسیم  رفتند که به مدینه بر ردند، رسوول  دا صولی الله علیه و آله 
د که هنوز نیرومند اسوت و قدرت مقابله دارد،  از جریان با  بر شود و  واسوت دشوسن را بترسواند و به آنها نشوان ده

 .تلفات احد او را سست نکرده است ، تا شاید ابوسفیان مطلا شده و بر ردد

حروورت از یارانش  واسووت که در تعقیب ابوسووفیان  ارا شوووند، و فرمود: فق  کسووی حق آمدن دارد که در احد  
(دو  398شووورکت کرده باشووود، هفتاد نفر با آن حرووورت با آن که ز سی و مجروه هم بودند از مدینه  ارا شووودند 



مدینه رسوید در آن جا اردو زد،   جریان در این تصوسیم اثر بزر ی این که چون حرورت به حسراالاسود در سوه فرسوخی
دسوتور می داد هیزم جسا کرده و شوبها هر کس آتش روشون کند، به  وری که شوبها در پانصود مبج آتش روشون 

( این آتشوها از دور دیده می شود، وکفار فکر می کردند، ا ر ا را  هر آتش اقلا ده نفر باشود عدد  399می کردند  
 . مسلسانان پنم هزار است

که : مردی به نام معبد  زاعی که مشوور  بود در حسرانالاسوود به مبروور آن حروورت رسووید، قبیله   دیگری آن
 زاعی اعم از مسلم و کافر آن حررت را دوست داشتند، ا بار را از وی کتسان نسی کردند، معبد  فت : یا مبسد 

دا تو را بر آنها پیروز  رداند، صولی الله علیه و آله شوکسوت تو در احد بر ما  یلی  ران اسوت ، دوسوت داشوتیم که  
 آنگاه از آن حررت  داحافظی کرده و در روحان به ابی سفیان رسید، دید آن ها قصد رجوص

 . دارند و می  ویند: اشرا  و بزر ان یاران مبسد را کشتیم ، ولی پیش از آن که کارشان را تسام کنیم بر شتیم

و آشونایی داشوت  فت : یا معبد چه  بری داری ا معبد  فت : مبسد دراین بین ، ابوسوفیان معبد را دید و چون با ا
با یارانش در تعقیب شوساسوت ، من تا به حال  روهی به این کلارت ندیده ام ، دلهایشوان در عداوت شوسا آتش  رفته  

ا  ، آن ها که در احد شورکت نکرده بودند، نادم شوده و اکنون به لشوکریان او پیوسوته اند،و چنان بر شوسا غروبن
 . هستند که قابج وصف نیست

ابوسوفیان که  ود را با ته بود،  فت : چه می  ویی ا وای بر تو، معبد  فت : به  دا قسوم به این زودی  وشوهای 
اسوووبوان را از دور  واهی دید، ابوسوووفیوان  فوت : به  دا قسوووم ما تصوووسیم  رفتوه ایم به مدینوه بر شوووتوه و آنهوا را  

ه  دا من تو را از این کار نهی می کنم زیرا کلارت لشووکریان مبسد صوولی الله مسووتانصووج نساییم ، معبد  فت : ب
 .علیه و آله مرا وادار کرده اشعاری در آن رابطه بگویم ، آنگاه اشعار  را  واند

ابوسوفیان و یارانش از قصود  ود پشویسان شوده و راه مکه را در پیش  رفتند  روهی از قبیله عبد قیس بر آنها  ذر 
کردند، ابوسووفیان پرسووید: قصوود کجا را داریدا فتند: به مدینه می رویم ،  فت : می توانید پیامی از من به مبسد 

، شوتران شوسا را پر از بار کشوسش  واهم کرد،  فتند: آری  برسوانید، در مقابج فردا در بازار عکا  که به من رسویدید
  فت : به مبسد بگویید که

 .ما قصد بر شتن به مدینه هستیم تا تو و یارانت را مستانصج نساییم آنگاه به  ر  مکه به راه افتادند



 دا صولی الله   مردان قبیله عبد قیس چون به حسرانالاسود رسویدند،  فته ابوسوفیان را به حرورت رسوانیدند، رسوول
علیه و آله و یارانش  فتند: حسوبناالله ونعم الوکیج وچون برای حرورت مسولم  ردید که کفار به مکه رفته اند، زیرا  
که معبد  زاعی به آن حرورت سوفار  کرده بود: ابوسوفیان و یارانش ترسوان و لرزان به مکه باز شوتندت به مدینه 

ل عسران در این رابطه اسوت : الذین اسوتجابوالله و الرسوول من بعد ما  از سووره آ 174 - 172مراجعت فرمود. آیات  
اصووابهم القرح الذین احسوونوا منهم و اتقوا انجر عظیم الذین قال لهم الناش ان الناش قد جسعوا لکم فا شوووهم  

رضوان الله والله فزادهم ایسانا و قالو حسبناالله ونعم الوکیج فانقلوا بنعسه من الله و فرج لم یسسسهم سون واتبعوا 
 یوفرج عظیم

منظور از الناش اول ، کاروان عبدقیس و از الناش دوم ، ابوسوفیان و یاران او می باشود، جسعوالکم یعنی ابوسوفیان 
 . و کفار افراد  ود را برای حسله به شسا  رد آورده اند

 فاجعه رجیا

اق و  برسوی آن را قبج از قتج عام ، بسرمعونه  در ماه صوفر از سوال سووم واقعه هولنا  رجیا اتفاق افتاد، ابن اسوب
نقج کرده اند هنوز، ز م احد الیتام نیافته و  ون شوهدان  شوک نشوده بود که این واقعه هولنا  پیش آمد و شوش  

 .نفر مد من واقعی به شهادت رسیدند

ینه آمده و به رسوول  بعد از جنگ احد که در شووال سوال سووم بود در ماه صوفر هیانتی از قبیله عروج و قاره به مد
 الله صلی الله علیه

و آله  فتند: در قبیله ما مسووولسانانی هسوووتند، چند نفر برای ما بفرسوووت که ما را قرآن بیاموزند، و احکام دین یاد  
بودهنود، حرووورت شوووش نفر از یواران  ود را موانمور این کوار کرد، و آنهوا عبوارت بودنود از: مرثودبن ابی مرثود  والودبن  

( و عبدالله بن  ارق رئیس آن  روه مرثدبن ابی مرثد  400ثابت ،  بیب بن عدی ، زیدبن دثنه   بکیر، عاصوووم بن
بود، آن شوش نفر در آن هیانت از مدینه  ارا شودند و به امید آن که به قبیله آن ها رسویده ؛ مشوغول تعلیم قرآن و 

نقشوه عو  شود، و تو سه ای که در نظر  احکام دین شووند، راه می رفتند، و چون به رجیا در ناحیه حجاز رسویدند، 
 : بود واقا  ردید و آن این که

در کنار رجیا که آب قبیله هذیج بود، فریاد کرده و  فتند: ای قبیله هذیج بیایید ویاران مبسد را بکشوووید، و از آن 
کساندار شوسشویر به   ها انتقام بگیرید یاران رسوول الله صولی الله علیه و آله تا  واسوتند حرکت کنند، دیدند صود نفر

 .دست ا را  آن ها را  رفته اند



مسولسانان شوسشویر کشویده آماده جهاد شودند، دشوسنان  فتند: به  دا قسوم ما به فکر کشوتن شوسا نیسوتیم ، می  
 واهیم شوسا را اسویر  رفته و به اهج مکه بفروشویم و پولی به دسوت آوریم ، تسولیم شووید که با  دا عهد می بندیم 

 . شسا را نکشیم

مرثد و عاصوم و  الد  فتند: به  دا قسوم عهد مشور  راقبول نداریم ، آن ها آن قدر جنگیدند که شوهید شودند ولی 
 سه نفر دیگر اسیر  ردیدند زنی از مشرکان به نام سلافه د تر سعد که دو

ر کاسوه سور   پسور  در حد به دسوت عاصوم کشوته شوده بودند، نذر کرده بود که ا ر سور عاصوم را پیش او بیاورند د
 .شراب بنوشد و به آورند صد تا شتر پادا  بدهد

دشووسن  فت : فرصووت  وبی اسووت ، سوور عاصووم را بریده و پیش سوولافه برده صوواحب صوود شووتر باشوویم ، چون  
 واسووتند سوور او را قطا کنند، به قدری زنبور ا را  جسوود جسا شووده بود که نزدیک شوودن به آن غیر مسکن بود  

نبوران می روند، سور  را قطا می کنیم ولی  دا نخواسوت ، کاسوه سور یک موحد، کاسوه   فتند: صوبر کنید، شوب ز 
 .شراب یک زن مشر  باشد، لذا شب سیج آمد و جسد پا  عاصم را برد

کفار هذیج به قصود فروریختن سوه اسویر به  ر  مکه راه افتادند. چون نزدیکی مکه به ظهران رسویدند عبدالله بن 
از کرد، شوسشیر به دست  رفت ، مردان هذیج از او عقب کشیده و سنگبارانش کردند تا   ارق  ناب را از دسوتش ب

 . شهید  ردید قبر شریفش در هسان جا است

اما  بیب و زید بن دثنه مدتی در دسوت حجیربن ابی اهاب و صوفوان بنامیه اسویر بودند، سودس  بیب را به تنعیم 
ا دو رکعت نساز بخوانم ،  فتند: باشوود، او دو رکعت نساز باکسال آرامش  آوردند تا به دار آویزند،  فت : رهایم کنید ت

ادا کرد، آنگاه به آنها  فت : به  دا ا ر  سان نسی کردید که  ول دادن نساز برای ترش از کشته شدن است بسیار 
امد ما او را مطلا نساز می  واندم سودس او را بالای چوبی بسوتند،  فت :  دایا ما پیام رسوولت رارسواندیم ، از پیشو 

  ردان ،  دایا

این دشووسنان راتا آ ر بشووسار، آنها راپراکنده و دور از یکدیگر درغربت بسیران و کسووی از آنها را زنده مگذار. اللهم  
 اناقد بلغنا رسواله رسوولک فبلغه الغداه ما یصونا بنا ثم قال : اللهم احصوهم عددا واقتلهم بددا ولاتغادر منهم احدا

.(401) 

 : اه شهید  کردند، رضوان الله علیهآنگ



 حدی  مرد مد من باز با تو  ویم

 که چون مر ش رسد  ندان بسیر

اما زید بن دثنه که در دسوت صوفوان بن امیه اسویر بود، او را به غلام  ویش که نسوطان نام داشوت تبویج داد تا به 
یان نیز جزن آنها بود، در کشووتن او حاضوور  تنعیم که  ارا از حرم بود، برده و بکشوود، عده ای از قریش که ابوسووف

شودند، ابوسوفیان به او  فت : دوسوت داری که به جای مبسد در میان ما بود و د ردنش را می زدیم و تو در میان 
 انواده ات بودی ا  فت : به  دا قسم حتی  و  ندارم که مبسد در  انه ا  باشد و  اری در پایش  لد و من 

واده ام باشوم : قال : والله ما احب ان مبسدا الان فی مکانه الذی هو فیه تصویبه شووکه  در عو  آن در میان  ان
 . تد ییه و انا جالس فی اهلی

ابوسوفیان از آن ایسان و ایلاار درعجب شوده و  فت : ندیده ام فردی کسوی را دوسوت بدارد آن چنان که یاران مبسد 
 (402)او را دوست دارند، آنگاه نسطاش او را شهید کرد

 واقعه هولنا  چاه معونه

این واقعه هولنا  را در آن چهج یا هفتاد نفر از قاریان قرآن شوهید شودند در ماه صوفر بعد از جنگ احد نوشوته اند  
 علی هذا آن از حوادا سوم هجرت بوده است ،

 .ربیا الاول وارد مدینه شده اند 12زیرا که سال هجری از ربیا الاول شروص می شود و آن حررت در  

( نقج کرده : مردی به نام ابوبران  403یج آیه : ولاتبسووبن الذین قتلوا فی سووبیج الله   برسووی در مجسا البیان ی
( می  فتند به مدینه آمد و او رئیس قبیله بنی عامر بود، به مبرووور  404عامربن مالک که او را ملاعب الاسووونه  

هدیه مشور  را قبول نسی    رسوول  دا صولی الله علیه و آله رسوید، هدیه ای نیز با  ود آورده بود، حرورت فرمود:
کنم ، ا ر می  واهی هودیوه ات را بدوذیرم بوایود اسووولام بیواوری ، او اسووولام نیواورد دوری و مخوالفوت هم نکرد، آنگواه 
 فت : یا مبسد این دین که بدان دعوت می کنی  وب اسوت ا ر مرانی از یارانت را به نجد بفرسوتی و آنها دین تو 

دعوتت اجابت نسایند حرورت فرمود: از اهج نجد نسوبت به آنها می ترسوم ،  فت :   را تبلیغ کنند امیدوارم که مردم
 .من آنها پناه می دهم ، بفرست تا مردم را به دین تو بخوانند

( از قاریان قرآن و جوانان پرشووور را به فرماندهی منذربن عسرو، مانمور این کار کرد، و از 405حروورت هفتاد نفر  
صووسه ، حرام ملبان ، عروه بن اسووسان، نافا بن بدیج بن ورقان و عامربن فهیره و آن در   آن جسله بودند، حارا بن



( آنها از مدینه  ارا شووده تا به بسر معونه رسوویدند و آن 406سووال چهارم هجرت بعد از چهار ماه از جنگ احد بود 
 . چاهی بود میان اراضی بنی عامر و سنگلا  بنی سلیم

 راحت پردا تند، آنگاه نامهدر آمجا اردو زده و به است

رسول  دا را توس  حرام بن ملبان به عامربن  فیج رئیس قبیله بنی عامر فرستادند، چون او نامه را به عامر داد،  
وی به نامه حروورت نگاه و اعتنا نکرد، حرام بن ملبان  طاب به قوم او  فت : ای مردم چاه معونه   من نساینده 

آله برای شوسا هسوتم و شوهادت می دهم که ان لااله الله و اشوهدان مبسدرسوول الله ، رسوول  دا صولی الله علیه و  
به  دارسوولش ایسان بیاورید، در آن مردی از  وشوه ا اق  ارا شود و نیزه ای بر پهلوی آن منادی توحید زد که از 

و در راه  دا کشوته شود   پهلوی دیگر   ارا شود، فریاد کشوید: الله ابکر فزت و رب الکعبه آری او به نجات رسوید،
 .و از افراد احیان عند ربهم یرزقون  ردید

آنگاه عامربن  فیج از مردم  واسووت که بر سوور یاران حرام بن ملبان ریخته و آن ها را بکشووند، مردم  فتند: ما  
چون از آنهوا   این کوار را نسی کنیم ، چون ابوبران بوه آنهوا اموان داده ، امن او را نوادیوده نسی  یریم . عوامربن  فیوج

مانیوش از قبائج بنی سولیم در این کار کسک  لبید، آنها دعوت او را اجابت کرده یاران رسوول الله صولی الله علیه 
 .و آله و قاریان قرآن را مباصره نسودند

آن رادمردان چون چنین دیدند شوسشویر کشویده و به جهاد پردا تند وبعد از چندی هسگی شوربت شوهادت نوشویده 
ار حق رفتنود جز کعوب بن زید که در میوان شوووکتگوان افتواد، او زنده ماند تا در جنوگ  نودق شوووهیود  ردی . و به جو 

 عسروبن امیه و مردی از انصار مشغول چرانیدن مرکبهای آن ها بوده و از جراین

شوده  بری نداشوتند، آن دو دیدند که مرغان هوا مرتب به  ر  چادرهای آنها می روند، از دیدن مرغان مشوکو  
و به اردو اه شوتافتند، قتج  اهی دیدند که موی بر اندام آدمی راسوت می شود، اجسواد مردان توحید در دریای  ون  

 .شناور بودند دشسنان هنوز از آنجا نرفته بودند

مرد انصواری به عسروبن امیه  فت : تکلیف چیسوت ا  فت بر ردیم به مدینه و رسوول الله صولی الله علیه و آله را  
نیم ، انصووواری  فوت : از قتلگواهی کوه منوذربن عسرو در آن کشوووتوه شوووده ، کنواره نسی  یرم این بگفوت و بر   بر ک

مشوورکان حسله کرد، او هم در کنار یاران توحید به  ا  افتاد و به  ون غلطید کفار عسروبن امیه را اسوویر  رفتند،  
کرد و  فت : به جای عتق برده ای که بر   او  فت من ازقبیله مرور هسوتم ، عامربن  فیج موی پیشوانی او را قطا

 . عهده پدرم بود او را آزاد کردم



عسرو در مدینه به  دمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و آن واقعه هولنا  و دلخرا  را به حررت  زار   
اقدام نا و  بوده و   کرد، حروورت که دنیا در نظر  تیره و تار شووده بود، فرمود: این کار ابوبران من در اول از این

 . از آن بیم داشتم

چون ابوبران از این قریه آ اه شد، بسیار ناراحت  ردید که عامربن  فیج امان دادن او را هیچ شسرده و آن کشتار 
 (407). را بوجود آورده است

 سال چهارم هجرت 

 اجلان یهود بنی نریر

( علی هذا اولین عسج تاریخی در سوال  408واقا شوده  این کار در ماه ربیا الاول در سوی و هفتسین ماه از هجرت 
 چهارم هجرت می باشد، در بیان

وقایا سوال اول هجری  فته شود که قبائج یهود به مبرور آن حرورت آمده و پیسان عدم تعر  بسوتند، از جسله 
 .آنان یهود بنی نریر که در ا را  مدینه در مبلی به نام فرص در دهی به نام زهره سکونت داشتند

چون رسووول الله صوولی الله علیه و آله در بدر بر مشوورکان پیروز شوود، بنی نروویر پیش  ود  فتند: والله این هسان 
پیامبر اسوت که در تورات اوصوا  او آمده اسوت ، پیوسوته پیروز می شوود و چون شوکسوت احد پیش آمد، به شوک 

 .افتاده و نقر پیسان کردند

جریوان بودین قرار بود کوه چون در مواجرای هولنوا  بسر معونوه عسروبن امیوه بوه وقوت بر شوووتن بوه مودینوه ، دو نفر از 
قبیله بنی عامر را به انتقام یارانش بشکست و اسباب و البسه آن دو را به مدینه آورد، از قرا آن دو نفر با رسول الله 

 . احت شد، اسباب را هستنان نگاه داشتپیسان عدم تعر  داشتند، حررت از این جریان نار 

در این بین عامربن  فیج قاتج شوهدان بسر معونه به حرورت نوشوت : یکی از یاران تو، دو نفر از ما را که هم پیسان 
شوسا بودند، کشوته اسوت ،  وبنهای آنها را پیش ما بفرست ، از این  ر  آن دو نفر مقتول هم پیسان بنی نریر هم 

 .با هسه بنی عامر پیسان داشتند  بودند، چون آنها



رسووول  دا صوولی الله علیه و آله به این مناسووبت به آبادی بنی نروویر تشووریف برد تا آنها در  وبهای آن دو مقتلو 
کسک نسایند، حروورت در کنار یکی از  انه های آن ها نشووسووت و جریان را اظهار فرمود یهود از آمدن حروورت  

 حسن استقبال کرده

 .که شسا آمده اید کسک می نساییم ، آنگاه آماده پذیرایی شدندو  فتند: حالا 

دراین بین با یکدیگر  لوت کرده و به فکر تو سه افتادند حیی بن ا طب یکی از بزر ان آنها  فت : جساعت یهود   
بن   بهتر از این فرصووتی به دسووت نسی آید، مبسد با یارانش که حتی نفر هم نیسووتند، به دیار شووسا آمده و جز علی

ابی  الب ، زبیر،  لبه ، سعدبن معای، سعدبن عباده و... کسی را هسراه ندارد، از پشت بام سنگی بر وی بیندازد،  
و او را از بین ببرید، ا ر او کشووته شووود، یارانش متفرق شووده قریش به مکه می روند، اوش و  زرا با شووسا هم 

 . ده استپیسان می شوند، آنته می  واستند بکنید الان وقتش رسی

یکی از یهود به نام عسروبن حجا   فت : من اکنون پشوووت بام رفته ، سووونگی بر روی او می اندازم ، سووولام بن 
مشووکم  فت : ای قوم این دفعه به حر  من  و  کنید و بعد تا دنیا هسووت مخالفت نسایید، شووسا ا ر این کار را  

وده ایم و این نقر پیسان است و تازه ا ر موفق به کشتن  بکنید به او از آسسان ،  بر می رسد که ما به فکر حیله ب
 .او شوید، جانشینان او تا روز قیامت به بهانه آن ، دمار از روز ار یهود برمی آورند

جبا  سنگ را به پشت بام برد، عده ای از یهود آن حررت را به  فتگو    فته او مورد قبول واقا نگردید، عسروبن
ن یهودی بالای بام آمد، وحی آسووسانی حروورت را از تو سه مطلا کرد، حروورت به مشووغول کرده بودند، چون آ

 فوریت از جا بر است و

 . رفت ، یارانش فکر کردند که پی کاری رفت

و چون آن حرورت تان یر کرد، یارانش  فتند: رسوول  دا که برنگشوت ما برای چه کار نشوسوته ایم برویم ، آنگاه 
ابولقاسوم عجله کرد، می  واسوتیم در  ونبها یاریش کنیم و به مبرورتان  عام بر اسوتند، حیی بن ا طب  فت : 

بیاوریم ، بالا ره یاران آن حرورت به مدینه بر شوتند، یهود از کرده  ویش پشویسان شودند، کنانه بن صوویران که از 
تورات من می دانم  یهود  فت : می دانید که مبسد چرا بر اسوت ا  فتند: نه والله نسی دانیم  فت : بلی قسوم به 

او را از تو سه شوسا  بر آمد،  ودتان را فریب ندهید، به  دا، او رسوول  دا و آ رین پیامبران اسوت ، شوسا دوسوت 
داشووتید که آ رین پیامبر از نسووج هارون باشوود  دا او را از نسووج اسووساعیج قرار داد. کتابهای ما و آنته در تورات  

در مکه وهجرت او به یلارب  واهد بود، و صوووفاتش هسان اسوووت که در   وانده ایم نشوووان می دهد که ولادت او



تورات اسووت حتی یک حر  هم تفاوت ندارد، دینی که آورده برای شووسا بهتر از این که آن را قبول نکنید و با شووسا 
 .بجنگد،  ویا می بینم که از دیارتان بیرونتان می کند، و ا فالتان ناله می کنند

 فت : ولی من پیشونهاد اولی را  و  تر دارم ، و ا ر ما مسولسان بودنم د ترم شوعلاان را شوساتت نسی کردند اسولام 
می آوردم ولی در یهودیت می مانم تا شوریک مصویبت شوسا باشوم . سولام بن مشوکم  فت : مبسد حتسا سوفار   

  واهد کرد که از دیار من بیرون بروید، به مخالفت با او بر

 . این بلا را  ود به سرمان آوردیم  مخیزید،

در اینجا لازم اسوت به دو آیه از قرآن مجید اشواره می شوود یکی آن که در دو جا از قرآن آمده که یهود رسوول  دا را  
مانند پسوران  ود می شونا تند و یقین داشوتند که او هسان پیامبر موعود تورات اسوت ولی عناد و لجاجت و حسود 

ا شد: الذین آتینا هم الکتاب یعرفونه کسا یعرفون ابنائهم و ان فریقا منهم لیکتسون البق و هم  مانا از ایسان آن ه
 (409) یعلسون

و در سووره اعرا  آمده : آنان که پیروی می کنند از رسوول درش نا وانده که او را در تورات و انجیج می یابند که به 
سوختی و زنجیرها را از آنها برمی دارد الذین یتبعون الرسوول معرو  امرشوان نکرده و از منکر نهی شوان می کند، و  

النبی الامی الوذی یجودونوه مکتوبوا عنودهم فی التوراه والانجیوج یوانمرهم بوالسعرو  و ینواهم عن السنکر و یروووا 
 .(آری آنها از رسالت آن حررت کاملا آ اه بودند410عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم  

رسول الله صلی الله علیه و آله چون به نزدیکی مدینه رسیدند، مردی را دیدند که از مدینه می  به هر حال اصباب  
آید، از وی سووراف  رفتند  فت : رسووول  دا در مدینه بود، و چون به  دمت حروورت رسوویدند، حروورت آنها را از 

لسوه را فرمود: پیش  تو سوه یهود مطلا کرد و فرمود: علوت آمودنم هسوان بود آنگواه آن حرووورت ، مبسود بن مسووو 
یهودیان بنی نروویر رفته و به ایشووان ا طار کند، که از دیار مسوولسانان  ارا شوووند و فق  سووه روز مهلت دارند که 

 آماده شده و بروند، یهود آماده رفتن

شوودند و چاره ای نداشووتند در آن بین از عبدالله بن ابی رئیس منافقان به ایشووان سووفار  رسووید که از جای  ود  
نخورید، من با دو هزار از قوم  ود در کنار شسا  واهم بود، هسه به قلعه های شسا  واهند آمد، و ا ر جنگی  تکان

پیش آید تا آ رین نفر حاضورند باشوسا کشوته شووند، نظیر این سوفار  از یهود بنی قریظه و قبائج عطفان نیز به آنها  
 .رسید واعلام حسایت کردند



ئف ، حیی بن ا طوب و یهود بوه فکر مقواوموت افتواده و ازرفتن امتنواص کردنود، این بوه دنبوال اعلام حسوایوت آن  وا
مطلب به رسوول  دا صولی الله علیه و آله رسوید، حرورت با یاران  ویش رهسودار دیار آن ها شود، و قلعه هایشوان را  

علی بن  جای  ود  ذاشووت ، پرچم حروورت در دسووت به مباصووره کشووید، عبدالله بن ام مکتوم را در مدینه به
ابیطالب علیه السولام بود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله نساز ظهر رادر کنار قلعه ها به جای آورد، بنی نرویر در 
قلعه ها متبصون شوده و مقاومت کردند و با تیر و سونگ آماده دفاص از  ویش شودند، به  سان آنکه عبدالله بن ابی  

 .ر لا  انتظار از هیچ کس  بری نشدو بنی قریظه به کسک  واهند شتافت ... ولی ب

حرورت دسوتور داد، مقداری از نخلهای آنها راقطا کردند، این عسج بر یانش آنها افزود، مباصوره پانزده روز ادامه  
داشوت ، یهودیان به سوتوه آمدند، چاره ای جز قبول فرمان ، رسوول الله صولی الله علیه و آله نداشوتند. بالا ره به 

 که حاضر به رفتن هستیم ، حررت فرمودند، بروید جانتان در امان است از  حررت پیغام دادند

اموالتان فق  آن مقدار که شووتران حسج کنند حق بردن دارید، ولی حق بردن سوولاح اصوولا ندارید به ناچار قبول 
به اریبا  کردن . سودس مبسدبن مسولسه مانمور ا راا ایشوان شود او آنها را بیرون راند عده ای به ایرعات  روهی 

 (411).جسعی به  یبر و  ائفه ای به حیره رفتند، بدین  ریق شر و تو سه آنها از مدینه و اسلام بر ر   ردید

 تکسیج مطلب

آنگاه که بنی نرویر در مباصوره لشکریان اسلام قرار داشتند دو نفر از آن ها به نامهای سلام و یامین النظیری  :1
 .(غیر از آن دو، کسی ایسان نیاورده و آواره شدند412اند  اسلام آورده مال و جانشان مبفو  م

برای هر کسووی این سوود ال مطرح می شووود که پیامبر رحست للعالسین چرا بایهود چنان رفتار کرد و چرا آواره   :2
شوان نسودا  ولی اینجا جای عا فه نیسوت ، جای تعقج نیسوت و حکومت عقج اسوت ، قومی کهن مباربند قومی  

به فکر براندازی حکومت توحید و نقشوه کشویدن علیه آنند، به حکم اسولام حرمتی ندارند، دسوت اسولام  که پیوسوته 
 . علیه آنها باز است اموال آنها بر مسلسانان حلال است این حکم  دای تعالی است

ن قرآن مجید برای رفا هر  ونه اشووکال که شوواید کسووی یا کسووانی دچار تبریک عا فه شووده و این عسج را از آ
حررت بر  لا  بدانند هسه کارها را بر عهده  رفت و فرمود:  داوند این کارها را کرد نه مسلسانان و نه پیامبر  

 .واقعند 59اینک آیات را بررسی می کنیم که درسوره حشر، آیه ، 

 هج کتاب منا راا یهود از جانب  دا بود و  دا آنها را ا راا و آواره کرد: هوالذی ا را الذین کفروا من ا :3



 (413) دیارهم لانول البشر

نخله هایی که بریده شووود و یا نگاه داشوووته شووود هسه با این  دا بود ماقطعم من لینه او ترکتسوها قائسه علی   :4
 (414) اصولها فباین الله و لیخزی الفاسقین

کتاب  فتند: ا ر رانده شوووید درباره وعده عبدالله بن ابی و تخلف او فرموده : منافقان به برادران  ود از اهج  :5
با شوووسا بیرون  واهیم رفت وا ر جنگی ر  دهد در یاری شوووسا  واهیم جنگید ولی  دا  واه اسوووت که دروف می  
 وینود: الم ترالی الوذین نوافقوا یقولون لا وانهم الوذین کفروا من اهوج الکتواب لسن ا رجتم لنخرجن معکم و لانطیا 

 (415)نصرنکم والله یشهد انهم لکایبون کذبشان معلوم شد، یاری نکردندفیکم احدا ابدا و لسن قوتلتهم لن

هسه در آن رابطه    19به  سانم علت نزول هسه سووره حشور جریان یهود بنی نرویر بوده اسوت زیرا از اول تا آیه   :6
آن   را نیز آن جریان سووبب شووده اسووت ، ای ادعا با دقت روشوون می شووود و در 24تا    20صووببت می کند، و آیات  

 .آیات چهارد اسم از اسسان حسنی آمده که زیبایی فوق تصور دارند

 اموال و املا  بنی نریر

اموال و املاکی که بدون جنگ و  ون ریزی به دسوت آید، فی ن نامیده می شوود و  اص رسوول  داسوت ، رسوول  
 داوند فرمود: و ما افان الله  دا صولی الله علیه و آله به بنی نرویر لشوکر کشوید ولی جنگی واقا نگردید، علی هذا  

 (416) علی رسوله منهم فسا اوجفتم علیه من  یج ولارکاب و لکن الله یسل  علی من یشان

آنته  دا از اموال واملا  بنی نرویر به رسوولش بر ردانید، اسوبی و شوتری بر آن نتا تید ولی  داوند پیامبر  را  
 به هر قومی

از حلبی از امام صوادق علیه السولام نقج کرده که فرمود: فی ن اموالی   که  واسوت مسول  می کند. شویخ در تهذیب
اسوت   در آن  ونی ریخته نشوده و آدمی مقتول نگشوته اسوت ، انفال نیز مانند آن اسوت : قال : الفی ن ما کان 

 (417) من اموال لم یکن فیها هراقه دم او قتج و الانفال ملاج یلک و هو بسنزلته

صووص رسوول الله صولی الله علیه و آله اسوت ، ولی آن حرورت در منافا عسومی مصور   در حکم اولی فی ن مخ
 می کند چنان که در آیه بعدی آمدده : ما افان الله علی رسوله من اهج القری فلله و للرسول



علیه  علی هذا آنته از زمینها و املا  و  انه ها و سلاح و وسائج از بنی نریر ماند هسه مال رسول الله صلی الله
و آله بود ولی آن حروورت میان مهاجران تقسوویم کرد.  برسووی رحسه الله در مجسا البیان فرموده : رسووول  دا  
صووولی الله علیه و آله به انصوووار فرمود: ا ر می  واهید غنائم را بین مهاجران و انصوووار تقسووویم کنم و مهاجران  

وا ر می  واهید هسه آنها را به مهاجران قسووست   هستنان در  انه های شووسا بسانند و از اموالتان اسووتفاده کنند
کنم ، در عو  از  انه های شسا  ارا شوند و از اموالتان استفاده نکنند، آن مردان ایلاار و توحید  فتند: یا رسول  

ید   ( و9اللوه صووولی اللوه علیوه و آلوه غنوائم را بوه آنهوا بودهیود و هستنوان نیز در  وانوه هوای موا بسواننود، در این زمینوه آیوه  
 ثرون علی انفسهم و لو کان بهم  صاصه نازل شد لذا حررت غنائم بنی نریر را

فق  به مهاجران داد و از انصوووار به کسوووی نداد مگر به دو نفر یعنی سوووهج بن حنیف و ابودجانه که اظهار حاجت  
 (418)کردند

قج شوده اسوت به این  ریق اسولام  (از تفسویر علی بن ابراهیم ن419ایروا این مطلب در ببارالانوار و تفسویر برهان  
 .بر کفر و عدالت بر ستم فائق آمد و راه برای  ستر  اسلام هسوار  ردید

 اموال بنی نریر به صورت مشروح

در مغازی نقج می کند: وقتی که رسوول  دا صولی الله علیه و آله از قبا وارد مدینه شود،   207واقدی متوفای سوال  
مهاجران نیز به مدینه آمدند، اهج مدینه در جای دادن به مهاجرین مسوابقه  ذاشوتند، آ رالامر قرار بر قرعه شود،  

ی داده و به عایدات شووریک کردند و آن نهایت ایلاار و و هر کس با اصووابت قرعه بعرووی از آنها را در  انه  ود جا
فداکاری بود، زنی به نام ام العلان  وید: علاسان بن مظعون برادر رضاعی رسول  دا صلی الله علیه و آله نصیب ما  

رسوول  دا صلی الله علیه و آله تا سا تن حجره هایش در منزل ابوایوب انصاری   -شود و تا وفاتش در  انه ما ماند  
بود، علی بن ابیطالب علیه السلام در منزل حارثه بن نعسان ساکن  ردید و حتی حررت فا سه علیهاالسلام را به 

 (420).آنجا عروش آورند

جریان به این قرار بود تا یهود بنی نرویر از مدینه ا راا شوده و اموال آنها به دسوت رسوول الله صولی الله علیه و آله 
افتاد، حرورت به ثابت بن قیس بن شوساش  فتند: قوم  ویش را پیش من بخوان  فت : قبیله  زرا را یا رسوول 

 بت هسه اوشالله صلی الله علیه و آله ا فرمود: نه هسه انصار را. ثا

و  زرا را مبرور آن حرورت دعوت کرد، و چون هسه حاضور شودند، حرورت اول  دا را چنان که شوایسوته اسوت 
حسد و ثنا فرمود و آنگاه در تعریف و قدردانی از انصوار فرمود: شوسا بودید که برادران مهاجر  ود را در  انه هایتان 



نفس  ویش مقدم داشووتید، حالا این اموال را  داوند رسووانده   جای دادید و آنها را در اموالتان شووریک نسودید و بر
اسوووت ، ا ر  و  دارید میان شوووسا و مهاجران تقسووویم کنم ، مهاجران هستنان در  انه های شوووسا بسانند و از 
اموالتان اسوتفاده کنند و ا ر می  واهید اموال را فق  به مهاجرین بدهم و در عو  از  انه های شوسا  ارا شوده 

 . ود مسکنی تهیه نسایند و برای

سووعدبن معای و سووعدبن معای در جواب آن منادی توحید  فتند: یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله اموال واملا   
بنی نرویر را فق  به مهاجرین تقسویم فرمایید ولی هستنان در  انه های ما بسانند، انصوار هسه فریاد کشویدند: یا 

ما هسه راضوی هسوتیم چنان نسایید رسوول  دا صولی الله علیه و آله که از آن ایلاار و رسوول الله صولی الله علیه و آله  
 . فداکاری غرق در شادی شده بود فرمود: الله ارحم الانصار و ابنان الانصار

به این  ریق : حروورت اموال و املا  بنی نروویر را میان مهاجران تقسووم فرمود و از انصووار فق  به سووهج بن 
 .مال ابن  رشه را داد که اهج احتیاا بودند  وئی آن ملکی بوده که تبویج آن دو  ردید  حنیف و ابودجانه

  ویند: به ابوبکر بسرحجر و به عسربن الخطاب بسرجرم و به عبدالرحسن بن عو  سوانله را داد که آن را مال

(این املا   421ا فرمود. سولیم می  فتند و به صوهیب بن سونان ضورا ه و به زبیربن عوام و ابوسولیسه بویله را عط
 (422) را که به اشخاص نامبرده داده شد در نظر داشته باشید که در بب  فد   واهد آمد

 صفایای رسول  دا صلی الله علیه و آله

منظور از صوفایا چیزهایی اسوت که مام مسولسین از غنائم برای  ود برمیدارد، رسوول  دا صولی الله علیه و آله نیز از 
ی داشوته و نیز از  سس بعروی غنائم مقداری به  ود مخصووص کرده و از عایدات آنها تانمین زند ی  غنائم صوفایای

 .فرموده و در امور اجتساعی مصر  می کرد که لازم است به آنها اشاره شود

ازجسله مقداری از املا  بنی نرویر را برای  ود ا تصواص داد مرحوم شویخ مفید نقج می کند: رسوول  دا صولی  
لیه و آله مقداری از اموال بنی نروویر را بر  ودا تصوواص داد و این کار اولین بار بود، بقیه را میان مهاجران  الله ع

تقسویم نسود و به علی علیه السولام فرمود: صفایای آن حررت را از آن اموال جسا و صورت برداری کند، و سدس 
بود، آنگاه تولیت با علی علیه السوولام بود سوودس در آنها را صوودقه  وقف (  ردانید و تا زنده بود در ا تیار  ود   

 (423) دست اولاد فا سه علیها السلام قرار  رفت

 .(424) مرحوم مجلسی نیز آن را در ببارالانوار از ارشاد و مناقب نقج کرده است



ن در واقدی در مغازی نقج می کند: رسووول  دا را سووه قسووست صووفایا بود اول اموال بنی نروویر که از عایدات آ
( سووم 425حوادا و پیشوامدها مصور  می کرد، دوم فد  که در تانمین ابن سوبیج و درماند ان مصور  می شود 

 ( که سه قسست کرده بود، دو قسست426عایدات  یبر  

 .(427)بر مهاجران و یک سهم برای  ود که از آن به زنانش  را می داد

ی آنها زراعت بسیار می شد و از  رما و جو  ندم آنها مخارا آنته از بنی نریر برای  ود نگاه داشت در زیر نخلها
یکسووواله زنانش و اولاد عبودالسطلوب را می داد، و از بقیوه اسوووبوان جنگی و سووولاح تهیوه می فرمود. مقوداری از آن 
 سولاحها بعد از وی در ا تیار ابوبکر و عسر بود. آن حرورت اموال بنی نرویر غلامش ابورافا را مانمور کرده بود و

 .او ای بسا اولین میوه و مبصول رسیده را به حررتش می آورد

( و آنها هفت قطعه ملک  428صودقات رسوول  دا صولی الله علیه و آله از اموال بنی نرویر و از اموال مخیریق بود 
براهیم در بودند، به نامهای : میلاب ، صافیه ، دلال ، حسنی ، برقه ، اعوا  ، و مشربه ام ابراهیم ، که ماریه مادر ا

آن سواکن بود و رسوول  دا صولی الله علیه و آله در آنجا به منزل او می آمد. این مطلب را ابوالبسون بلایری نیز در 
نقج کرده اسوووت و ما آن را در وقایا سوووال اول هجرت فصوووج پیسان عدم تعر  با  32، و 31فتوح البلدان ، ص 

 . یهود مدینه نوشته ایم

باب صودقات و اوقا  رسوول الله صولی الله علیه و  300 - 295، ص 22را در ببار، ا   و نیز می توانید این مطلب
، کتاب 50 - 47، ص 7، کتاب الوقو  و الصودقات باب اول و دهم و در کافی ، ا 13آله و در وسوائج الشویعه ، ا 

 الوصایا باب صدقات النبی ... و در

 .رو  تهجی نوشته است مطالعه فرماییدجلد چهارم ، وفان الوفان که بقاص مدینه را به  ور ح

 تکسیج مطلب

در تکسیج این مطلب سوه نکته را یادآور می شوویم . اول اینکه : ا تیار صوفایا و بودن آنها دردسوت رسوول الله صولی  
اللوه علیوه و آلوه جز برای نفا عسوم نبود و حرووورت آنهوا را در رفا حوائم عسومی مصووور  می کرد و مسوووانلوه کی 

دوسووت و زر اندوز    ( پیاده می  ردید، نه اینکه آن حروورت یک انسووان دنیا429بین الاغنیان منکم   لایکون دوله
باشود، مصور  آنها در  ذشوته نقج  ردید، دوم اینکه : از روایات کافی وغیره برمی آید که حرورت آن صوفایا و اموال  



 سوه در رفا حوائم مردم مصووور  می کرد، را بر فوا سوه علیهواالسووولام وقف کرده بود ولی عوایودات آن را بوا اجوازه فوا
 .فا سه علیهاالسلام ، نیز آنها را در ا تیار امیرالسد منین علیه السلام  ذاشت و بعد از وی تولیت با فرزندان او بود

درکافی از امام کاظم علیه السلام نقج کرده : که احسدبن مبسد از آن حررت از باغات هفتگانه که از ارثیه رسول  
ی الله علیه و آله بود و به فا سه رسوید، پرسوید حرورت فرمود: آنها وقف بر فا سه بود رسوول  داصولی الله الله صول

علیه و آله مخارا میسانهانش و مخارا پیشوووامدها را از آنها برمی داشوووت و چون رحلت فرمود، عباش عسوی آن 
و دیگران شوهادت دادند که آنها وقف  حرورت با فا سه درباره ارا مخاصوسه کرد، علی بن ابیطالب علیه السولام  

 .(430) بر فا سه است و آنها عبارت بودند از: دلال ، عوا  ، حسنی ، صافیه ، مشربه ام ابراهیم ، میلاب و برقه

 : سوم

وقف بر فا سه علیها السلام نیز مراعات حال امر عسوم بود، چنان که در مصر  عایدات فد   واهد آمد و آن به 
 .در جای امنی بود که به مصر  عسوم برسد  حکم  ذاشتن مال

 تبریم  سر

یعقوبی درتاریخ  ود فرموده : در جنگ بنی نرویر مسولسانان شوراب  ورده و مسوت شودند و در نتیجه شوراب حرام  
( در سویره ابن هشوام آمده : رسوول الله 431شود و فی هذه الغزاه شورب السسولسون فسوکروا فنزل تبریم الخسر  

(. نا فته نساند شوراب و 432آله در ربیا الاول بنی نرویر را مباصوره کرد و تبریم  سر نازل شود   صولی الله علیه و
هر مسوت کننده ای از اول در کلیه ادیان آسوسانی حرام بوده اسوت ، و امکان ندارد پیامبری آن را تجویز کرده باشود  

ا فرمود: رسوول  دا صولی الله علیه و لذا مبسدبن مسولم می  وید از امام صوادق علیه السولام از  سر سود ال شود
آله فرمود: اولین چیزی که  دا مرا از آن نهی کرده عبادت بتها و شورب  سر ومخاصوسه با مردان بود: قال رسوول 

 الله صووولی الله علیه و آله ان اول مانهانی عنه ربی عزوجج : عن عباده الاوثان و شووورب الخسر و ملاحاه الرجال
(433) 

اسوت که بنا به مقتروای زمان کدام وقت این تبریم از  ر  پیامبر اظهار و عسلی شود، زیرا که ولی سوخن در این  
زمان و مکان دو چیز تعیین کننده در صودور حکم و اجرای آن هسوتند، لذا اسوت که حرورت صوادق علیه السولام 

شوووود،  سر را تبریم   فرماید:  داوند هیچ پیامبری نفرسوووتاده مگر آن که در علم  دا بود که چون دینش تکسیج
 کند،  سر پیوسته حرام بوده ولی



دین از  صوولتی به  صوولت دیگری عو  می شووود، ا ر هسه احکام دفعتا از مردم  واسووته شووود وامی مانند و از 
 (434)عسج عاجز می شوند

ید:  سر به دو روایت دیگر در کافی نظیر روایت بالا نقج شوده اسوت ، علی هذا من آن قول را قبول دارم که می  و
تدریم و با زمینه سوازی تبریم شوده اسوت . قبلا آیاتی نازل شوده و موضوا اسولام را درباره آن روشون کرده و چون  

 . مردم آماد ی یافته اند، تبریم و قدغن شده است

مرحوم مجلسوی در ببار فرموده :  سر در سوال چهارم هجرت تبریم شود و  لاصوه سوخن درباره  سر آن اسوت 
که در تبریم  سرچهار آیه نازل شوووده اسوووت ، ابتدا آیه و من ثسرات النخیج و الاعناب تتخذون منه سوووکرا و رزقا  

( آنگاه در جریان معایبن جبج 436بود ( مسلسانان بعری ها می  وردند و آن بر آنها در آن روز حلال  435حسنا  
(نازل  ردید به دنبال آن  روهی آن را تر  کرده و  روهی  وردند،  438(آیه یسسلونک عن الخسر و السیسر  437 

تا این که عبدالرحسن بن عو  عده ای را میهسان دعوت کرد و برای آنان مشووروب فراهم آورد، آنها شووراب  ورده  
رب رسوید، یکی را برای  ود امام جساعت کردند و او در حال مسوتی سووره کافرون را  و مسوت شودند وقت نساز مغ

 .چنین  واند قج یا ایهاالکافرون ، اعبد ماتعبدون و تا آ ر با حذ  لا  واند

(نازل  ردید، یعنی 439در پی پیشوامد، آیه یاایهاالذین آمنوا لاتقربوا الصولوه و انتم سوکاری حتی تعلسوا ما تقولون  
 اهج ایسان در حال مستی به نساز نایستید تا بدانید چه می  ویید  داوند  سر را  ای

درحوال صووولاه تبریم فرمود در پی نزول این آیوه  روهی آن را تر  کرده و  فتنود: چیزی کوه میوان موا و نسواز موانا 
ن می  وردند و تا صوب  شوود چه فایده ای داردا  ولی عده ای فق  در حال نساز تر  کردند، یعنی بعد از نساز عشوا

 .مستی بر ر  می شد، و نیز بعد از نساز صب  می  وردند تا وقت ظهر مستی زایج می  ردید

روزی عتبان بن مالک جسعی از مسولسانان را که سوعد بن وقاص نیز از آن جسله بود به میهسانی دعوت کرد، برای 
شوودند، درحال مسووتی شووروص به مفا ره و  واندن  آنها کله شووتری را کباب کرده بود،  وردند و نوشوویدند و مسووت 

اشووعار کردند، سووعدبن وقاص قصوویده ای در هجو و تنقی  انصووار  واند، و بر قوم  ویش افتخار نسود، مردی از 
انصوار اسوتخوان فک شوتری را برداشوته و بر سوعد کوبید، پوسوت سورسوعد شوکافته اسوتخوان سور  ظاهر شود، سوعد 

علیه و آله آمد و از مرد انصوارص شوکایت کرد... درنتیجه آیه انسا الخسر و السیسور و به مبرور رسوول الله صولی الله 
( به دنبال نزول آن ، که مشوروب  ورده و 440الانصواب و الازلام رجس عسج الشویطان فاجتنبوه لعلکم تفلبون  

ده است و آن آ رین  مست شود، هشتاد ضربه شلاق حد شرب  سر معین  ردید نا فته نساند آیه ا یر در سوره مائ



سوره نازل شده است و این نشان می دهد که تبریم  سر بعد از سال چهارم بوده است در هر حال ظاهر آن است 
 . که تبریم به  ور تدریم انجام  رفته است

 جریان تبریم تدریجی درتفسیر السیزان ییج آیه فوق از ربیا الابرار زمخشری نقج شده است

، تبریم آن قبج 223 - 222، ص 17، و وسوائج الشویعه ، ا 339، ص  1تفسویر عیاشوی ، ا   و ضوسنا بنا به روایت
 از جنگ احد بوده است والله العالم

 اعلان تبریم و حد شرب  سر

آنگاه که آیه ا یر نازل شود، منادی رسوول  دا میان مسولسانان ندا کرد: ایهاالناش بدانید که شوراب به دسوتور  دا و 
سوی حق شوراب  وردن ندارد، انس بن مالک می  وید: من در انه ابو لبه پیاله  ردان قوم رسوول حرام شوده و ک

بودم و آنها شورب  رما می  وردند، نا اه ندایی به  وشوم رسوید که در بیرون  انه ندا می کرد ابو لبه  فت : برو 
بودانیود کوه شوووراب حرام    ببین چوه  بر اسوووت ا من چون بیرون آمودم منوادی نودا می کرد: الا ان الخسر قود حرموت

شوده اسوت . این مطلب در کوچه های مدینه شوایا شود، ابو لبه  فت : پس آن شوراب را بریز، من آن را به زمین 
( آنگاه شوورب  سر قدغن و مشووروب فروشووی ها تعطیج  ردید، فق  بطور مخفی و  اه  اه توسوو   441ریختم  

ه صوولی الله علیه و آله در این رابطه دو مطلب به وقوص بدکاران عسلی می شوود و شوولاق می  وردند، از رسووول الل
پیوسوت یکی وعده عذاب آ رت به شواربین  سر، دیگری تشوریا حد شورعی نسوبت به کسوی که شورب  سر کرده 

 . است

امام صوادق علیه السولام فرموده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمودند:... پرورد ارم قسوم یاد کرده : هر بنده 
دنیا  سر بیاشوامد به هسان مقدار از رحیم جهنم به او  واهد نوشوانید اهج عذاب باشود یا اهج رحست ، و ا ر ام در 

 به بته ا  یابنده ا 

بخوراند هسان مقدار از حسیم به او  واهم نوشوانید معذب باشود یا بخشووده شوده : قال رسوول الله صولی الله علیه و 
دنیا  سرا الا سووقیته ملاج ما شوورب منها من البسیم یوم القیامه معذبا او آله اقسووم ربی ان لایشوورب عبد لی فی ال

مغفورا له و لا یسووقیها عبدا لی صووبیا صووغیرا و مسلوکا الا سووقیه ملاج ماسووقاه من البسیم یوم القیامه معذبا بعد او 
 (442) مغفورا له



ر، مبج فروشونده ،  ریدار، سواقی ، و نیز آن حرورت در  سر ده نفر از لعنت کرد: به  ود  سر، به فشوارنده انگو
 ورنده پول آن ، شووارب الخسر، حامج آن ، و کسووی که به  ر  او حسج شووده اسووت : عن زیدبن علی عن ابائه ، 
علیهم السوولام ، قال : لعن رسووول الله صوولی الله علیه و آله : الخسر و عاصوورها و متصوورها و بایعها و مشووتریها و 

کج ثسنها و شاربها  (443) و حاملها و السبسوله الیه  ساقیها و آ

 تشریا حد شرب  سر

به احتسال نزدیک به یقین حد شورب  سر به دنبال تبریم آن تشوریا شوده اسوت و آن هشوتاد تازیانه اسوت از روایات  
شویعه و اهج سونت معلوم می شوود که رسوول الله صولی الله علیه و آله ابتدا شوارب الخسر را با لنگه کفش می زده ، 

 . به هشتاد ضربه منبصر کرده است و سدس

بریدبن معاویه می  وید: از امام صووادق علیه السوولام شوونیدم می فرمود: در کتاب علی علیه السوولام آمده : به 
شوارب  سر و شوارب نبیذ هشوتاد تازیانه زده می شوود: سوسعت ابا عبدالله علیه السولام یقول : ان فی کتاب علی  

 علیه السلام یررب شارب الخسر ثسانین وشارب 

 (444) النبیذ ثسانین

و ضوسنا در روایات آمده که ا ر کسوی دو دفعه شورب  سر کند و حد زده شوود، در دفعه سووم مجازاتش اعدام اسوت 
عن ابی عبدالله علیه السوولام قال : رسووول الله صوولی الله علیه و آله : من شوورب الخسر فاجلدوه فان عاد اللااللاه 

د و نیز حکم هسه  ناهان کبیره هسان اسوت از ( در روایات اهج سونت در دفعه چهارم کشوته می شوو445فاقتلوه  
 امام کاظم علیه السووولام نقج شوووده : قال : اصوووباب الکبائر کلها ایا اقیم علیهم البد مرتین ، قتلوا فی اللااللاه

(446) 

 یات الرقاص و تشریا صلوه  و 

دیگر آن در جنگ  ا تلا  هسوت در اینکه نساز  و  در کدام جنگ  وانده شود  برسوی در اعلام الوری و بعروی  
بنی لبیوان  فتوه انود، ولی دیگران در غزوه یات الرقواص می داننود، بوه نظر موا یات الرقواص درسوووت اسوووت زیرا کوه در 

 . روایت امام صادق علیه السلام چنان که  واهد آمد یات الرقاص تعیین شده است

ده سوال چهارم را انتخاب کرده ام . ابن و نیز ا تلا  اسوت که آن در سوال چهارم بوده یا در سوال پنجم ؛ ولی نگارن
اثیر نقج می کند: رسوول  دا صولی الله علیه و آله بعد از جریان بنی نرویر ماه ربیا الاول و ربیا اللاانی را در مدینه 



(علی هذا آن جنگ در ماه جسادی الاولی  447ماند و بعد به جنگ یات الرقاص رفت و در آن صولوه  و  نازل شود 
یات الرقاص  فته اند: آن کوهی بود که ر ه های سور  و سویاه و سوفید داشوت و یات الرقاص  وانده  از سوال تسوسیه 

 می شد و به قولی پاهای مسلسانان تاول زد و شکافته شد، رقعه

 .(448)ها بر پاها می بستند

دق رسوول الله از سووره نسوان فرموده : در این آیه دلالت هسوت بر صو   102مرحوم  برسوی در مجسا البیان ییج آیه  
صوولی الله علیه و آله و صووبت نبوت وی ، زیرا این آیه در وقتی نازل شوود که حروورت در عسووفان بود و کفار در 
ضوجنان رسوول  دا نساز ظهر را با تسام رکوص و سوجود  واند، مشورکان به فکر شوبیخون افتادند  فتند: صوبر کنید  

ز پیشوشوان مببوبتر اسوت ، چون آن نساز را شوروص کردند، حسله اینها نساز دیگری دارند،  نساز عصور( که از این نسا
(نازل  449را آغاز کرده و غافج  یرشووان می کنیم ، به دنبال این نقشووه آیه و ایا کنت فیهم فاقست لهم الصوولوه  

 . ردید، و حررت نساز عصر را نساز  و   واندند

لله علیه و آله در یات الرقاص با اصوبابش صولوه در کافی از امام صوادق علیه السولام نقج شوده : رسوول  داصولی ا
 و   واندند، اصباب را دو  روه کردند  روه اول روبروی دشسن ایستادند و  روه دیگر به آن حررت اقتدا کردند 
رکعت اول که  وانده شود، حرورت در حال قیام ایسوتاد، اقتداکنند ان ، رکعت دیگر را  ود  واندند، بعد فی الفور  

دشووسن ایسووتادند،  روه دیگر آمده و اقتدا کردند، حروورت رکعت دوم را با آنها  واند و سوولام داد و آنها  در مقابج  
 (450)رکعت دوم را  ود  واندند

 تکسیج مطلب

آمده درباره صولاه  و  اسوت ، قصور   101نا فته نساند: نساز قصور در قرآن مجید نیامده و آنته در سووره نسوان آیه  
قطعیه ثابت شوده اسوت شویعه به تبعیت از اهج بیت علیهم السولام قصور را در سوفر واجب نساز مسوافر توسو  سونت 

 می

داند ابوحنیفه نیز فتوایش هسان اسوت ولی بقیه مذاهب  ویند: آن ر صوت اسوت شوکسوته یاتسام  واندن بر مسوافر  
 .جایز است ، این مطلب در اول وقایا سال دوم هجرت مشروحا بررسی  ردید

 ن صلوات الله علیهولادت امام حسی



از جسله وقایا سوال چهارم هجرت ولادت حرورت اباعبدالله البسوین علیه السولام در سووم شوعبان بود درباره روز و 
سوال ولادت آن حرورت ا تلا  اسوت بعروی سوال سووم هجرت و بعروی سوال چهارم و نیز بعروی روز سووم شوعبان 

سوال چهارم روز پنجم شوعبان رافرموده ولی مشوهور روز سووم  و بعروی پنجم آن را  فته اند، مرحوم مفید در ارشواد،  
 . شعبان است

مرحوم شویخ  برسوی در اعسال ماه شوعبان از مصوباح فرموده : مکتوبی از امام عسوکری علیه السولام به وکیلش 
قاسم بن علان هسدانی رسید که مولای ما حسین بن علی علیه السلام روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شده است 

نوا البسوووین علیوه السووولام ولود یوم  .  را الی القواسوووم بن علان هسودانی وکیوج ابی مبسود علیوه السووولام ان مولا 
 الخسیس للالاا  لون من شعبان

در ببار از عیون ا بار الرضووا از امام سووجاد علیه السوولام از اسووسانبنت عسیس نقج شووده :... چون حسووین علیه 
ر پارچه  السولام به دنیا آمد رسوولخدا صولی الله علیه و آله تشوریف آورد و فرمود: اسوسان پسورم را بیاور، من او را که د

سوفیدی پیتیده بودم به دسوتش دادم در  و  راسوتش ایان و در  و  چدش اقامه  فت ، بعد او را در آغوشوش  
 ذاشووت و ریه کرد،  فتم : پدر و مادرم به فدایت چرا  ریه می کنی ا  فرمود: بر این پسوورم  ریه می کنم ،  فتم 

 : او که الان به دنیا

 .ستسگر او را  واهند کشت ،  دا شفاعت مرا نصیب آنها نکند آمده است ا فرمود: بعد از من  روه

بعد فرمود: این مطلب را به فا سه مگو، که بته ا  تازه به دنیا آمده اسوت  هنوز چشوم نگشووده  بر شوهادتش را  
ن کار نشونود( آنگاه به علی علیه السولام فرمود: پسورم را چه نامی  ذاشوته ای ا  فت : یا رسوول الله من بر تو در ای

سوبقت نسی کنم ، فرمود:: نیز در نا او به  دایم سوبقت نخواهم کرد.جبرئیج نازل شد: یا مبسد علی اعی سلامت  
می رسواند و می  وید: علی از تو ماند هارون از موسوی اسوت ، او را نام فرزند هارون بگذار، فرمود: نام فرزند هارون  

اسووت جبرئیج  فت : او را حسووین نام  ذار، حروورت او را  (فرمود: زبان من عربی  451چه بودا  فت : شووبیر  
حسوووین نامیود، روز هفتم ولادتش دو قوب فربه از او عقیقوه کرد ران عقیقوه را با دیناری به قابله داد، بعد سووور  را  

 (452)تراشیده و به وزن موی سر  نقره صدقه داد

 تشریا رجم و سنگسار کردن

نقج کرده که در سوال چهارم در ماه ییقعده آن حرورت مرد و زن یهودی را  مجلسوی رحسه الله در ببار از السنتقی  
( ظاهر آن اسووت که : حکم رجم در آن وقت نازل شوود، مرحوم  453که زنای مبصوونه کرده بودند سوونگسووار کرد 



   برسوی از امام باقر علیه السولام نقج کرد: زنی از اشورا   بیر با مردی از اشورا  آن زنای مبصونه کردند، یهود 
دوسوت داشوتند که آن دو را سونگسوار نکنند، لذا نامه ای به یهود مدینه نوشوتند که از حرورت رسوول صولی الله علیه 

 و آله حکم آن را

 .بدرسند به امید آن که مجازات دیگری در شریعت او باشد

: آن دو  حرورت فرمود: به قرواوت من راضوی می شوویدا فتند: آری ، جبرئیج حکم رجم را آورد... حرورت فرمود
 .(454)را در نزدیک مسجد  ویش رجم کردند

نا فته نساند: حکم رجم آن در قرآن مجید نیامده اسووت و فق  حکم جلد یعنی تازیانه زدن در آیه دوم از سوووره نور 
نازل شووده اسووت .  داوند می فرماید: الزانیته و الزانی فاجلدوا اکج واحد منها مانه جلده ولا تان ذکم بهسا رانفه 

ی دین الله ... و لیشوهد عذابهسا  ائفه من السد منین صود تازیانه حد و مجازات مردی اسوت که زنا کرده ولی زن ف
ندارد و یا زنی که زنا کرده ولی شوووهر ندارد، اما کسووی که با یکی از مبارم  ود زنا کرده و باید کشووته شووود و یا زن 

گسوار کردند، در سونت قطعیه رسوول الله صولی الله علیه و آله آمده  شووهردار و یا مرد زن دار، زنا کرده اند، و باید سون
 . است

امام صوووادق علیه السووولام فرمود: زن آزاد و مرد آزاد ا ر زنا کردند به هر یک صووود تازیانه زده می شوووود، اما ا ر 
ا جلد کج مبصون و مبصونه باشوند سونگسوار می شووند. عن ابی عبدالله علیه السولام قال : البر و البره ایا زنی

 .(455) واحد منهسا مانه جلده فاما السبصن و السبصنه فعلیهسا الرجم

در اینجا مناسوب اسوت جریان ما عزبن مالک یکی از اصوباب رسوول الله صولی الله علیه و آله را که در نزد حرورت  
 مبرر آن حررت آمدچهار بار اقرار به زنا کرد و سنگسار شد نقج کنیم ، جریان از این قرار بود که : ماعز به  

و  فت : یا رسوووول الله صووولی الله علیه و آله من زنا کرده ام حرووورت از او روی بر ردانید، آنگاه از  ر  راسوووت  
حرورت آمد و  فت : یا رسوول الله من زنا کرده ام ، حرورت باز روی بر ردانید، بار سووم آمد  فت : من زنا کرده ام 

م حررت فرمود: چهار بار اقرار کردی ، دیوانه که نیستی ا  فت : نه یا رسول  ، بار چهارم نیز  فت : من زنا کرده ا
 .الله فرمود: زن داری ا  فت : آری حررت فرمود: ببرید و سنگسار  کنید

و نیز نقج اسوت که حرورت به او فرمود: شواید آن زن را بوسویده یا در آغو   رفته و یا نگاه کرده ای ا  فت : نه یا 
مود: با او مقاربت کرده ای ا کنایه نسی  ویی ا  فت : جساص کرده ام هسان  ور که میج در سورمه  رسوول الله ، فر



دان شوووود و دلو در چواه . فرمود: می دانی کوه زنوا یعنی چوه ا  فوت : من بوا او مقواربوت حرام کرده ام هسوان  ور کوه 
: می  واهم مرا تطهیر کنی ، مرد بوا حلالش مقواربوت می کنود، فرمود: منظورت از این اقرار چیسووووت ا  فوت  

 (456)فرمود: سنگسار  کردند

 (457)و نیز در سال نهم هجرت زنی از قبیله غامد را که اقرار به زنا کرد، دستور رجم دادند

 تشریا حد سارق

( نقوج کرده : در سوووال چهوارم هجرت  عسوه بن ابیریق دزدی کرد کوه  458مرحوم مجلسوووی رحسوه اللوه در ببوار  
آمود، از  ر  دیگر واحودی در اسوووبواب النزول و  وازن در تفسووویر  ود  فتوه انود:آیوه والسوووارق و   حکوایتش  واهود

 (در459السارقه فاقطعوا ایدیهسا  

 . رابطه با سرقت  عسه بن ابیریق نازل  ردید، بدین  ریق تشریا قطا دست دزد، در سال چهارم بوده است

قتواده بن نعسوان دزدیوده و  واسوووتنود آن را بوه یوک نفر یهودی    بنوابیرق سوووه برادر از منوافقوان بودنود ازاموال عسوی
نسووبت دهند و قلب رسووول  دا صوولی الله علیه و آله را در این باره مشووو  کنند که با نزول آیه انا ارسوولنا الیک  

 .( و ما بعد آن ، جریان بر آن حررت روشن  ردید و  عسه بن ابیریق به مکه فرار کرد460الکتاب  

 تکسیج مطلب

در تکسیج این سخن مناسب است سه مطلب یکر شود، یکی آن که رسولخدا صلی الله علیه و آله در زمان  ویش  
این عسج را انجام داده و به آن امر فرموده اسوت . روایات شویعه و اهج سونت شواهد این مطلبند، مرحوم شویخ در 

له علیه و آله آوردند، حرورت دسوت او را قطا  لا  از ابوهریره و جابر نقج کرده : سوارقی رانزد رسوول  دا صولی ال
 (461) کرد، بعد او را در سرقت  رفتند حررت پایش را قطا نسود

این حدی  در کافی از امام صوادق علیه السولام چنین نقج شوده : از پدرم شونیدم می فرمود: مردی را به مبرور  
حروورت دسووت او را قطا کرد، بعد او را آورند  علی علیه السوولام ، در زمان  لافتش ، آوردند که سوورقت کرده بود،  

که سووورقت کرده بود، پای چدش را قطا کرد، دفعه سووووم او را آوردند، حبس ابد فرمود و از بیت السال به او انفاق  
 (462). کرد و فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله چنین کردند با او مخالفت نسی کنم

 دوم آن که : شرائ 



سویار مفصوج اسوت ، حدود بیسوت شور  بلکه بیشور دارد و با جزئی ترین شوبهه ، حد دفا می  قطا دسوت سوارق ب
 . شود، شرائ  مفصج آن در کتب فقهیه مذکور است

سووم : در کتابها نوشوته اند: قطا دسوت سوارق قبج از اسولام نیز در میان عرب بوده اسوت ولی کیفیت آن معلوم  
راسوت قطا میشوود، در تاریخ یعقوبی نقج شوده که عده زیادی از نیسوت ، در اسولام فق  چهار انگشوت از دسوت 

 .(463)احکام توس  حررت عبدالسطلب رسسیت یافت و اسلام آنها را پذیرفت از جسله قطا دست سارق بود

 وفات فا سه بنت اسد و سد ال قبر

هاشوم بن عبدمنا    ( از السنتقی نقج فرموده : در سوال چهارم فا سه بنت اسودبن464مرحوم  برسوی در ببار  
مادر علی علیه السولام از دنیا رفت او زن نیکوکاری بود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله به زیارت او می آمد و در 

 . انه ا  می  وابید و چون از دنیا رفت ، حررت پیراهن  ویش را بر او کفن نسود

ب علیه السولام در حالی که می  ریسوت نقج می کند: روزی علی بن ابیطال  51مرحوم صودوق در امالی مجلسوی  
مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله آمد، و می  فت : انا لله و انا الیه راجعون حرورت فرمود: یاعلی چه شوده 
اسووت ا عر  کرد مادرم از دنیا رفت ، رسووول  دا صوولی الله علیه و آله  ریسووت و فرمود:  دا به مادرت رحست  

د، عسامه و این دو لباش مرا برای ایشووان کفن کن و بگو زنان در غسووج او دقت کنند وتا  کند، او به من نیز مادر بو
 من نیامده ام جنازه رااز  انه  ارا نکنید. بعد از

سواعتی آن حرورت آمد، جنازه را بیرون آوردند، حرورت بر او نساز  واند و چهج تکبیر  فت که تا آن وقت بر کسوی 
چنان نساز نخوانده بود. آنگاه دا ج قبر فا سه شود، و در آن دراز کشوید و بدون صودا و حرکت کسی در آنجا درنگ  

 .کرد

ازه در قبر  ذاشوته شود، فرمود تا آن دو  ارا شودند. بعد فرمود: یا علی دا ج شوود یا حسون دا ج شوو و چون جن
آنگاه در کنار رانش جنازه ایسوتاد و فرمود: یا فا سه من مبسد سوید فرزندان آدم هسوتم ولی فخری نیسوت ، چون  
منکر و نکیر پیش تو آمده و از پرورد ارت سود ال کردند بگو: الله پرورد ار من و مبسد پیامبر من و اسولام دین من 

، قرآن کتاب من و پسورم  علی علیه السولام ( امام و ولی من اسوت بعد فرمودن  دایا فامه را با سوخن ثابت و اسوت 
حق ثابت قدم فرما، آنگاه چند دفعه با دسووت  ود به قبر  ا  ریخته و دسووت  ویش را تکان داد و پا  کرد. بعد 

 .ت مرا که به هم زدم شنیدفرمود: قسم به  دایی که روح مبسد در دست او است فا سه صدای دس



عسار یاسور پرسوید: پدر و مادرم به فدایت یا رسوول الله بر فا سه نسازی  واندی که تا به حال بر کسوی نخوانده ای 
فرمود: یا اباالیقظان او اهج این کار بود، او از ابو الب فرزندان زیاد داشوت وآنها را  رسونه می  ذاشوت و مرا سویر 

ن می  ذاشووت و مرا لباش می پوشووانید، آن ها را دولیده می  ذاشووت ، موهای مرا روغن می  می کرد، آنها را عریا
 مالید. عسار  فت

چرا چهج تکبیر  فتیدا فرمود: به  ر  راسووت  ود نگاه کردم چهج صووف ملائکه در نساز  حاضوور بودند، به  :
شونیده نسی شودا فرمود: روز:  هر صوفی یک تکبیر  فتم ، عر  کرد، چرا در قبر   وابیدی و صودائی از شوسا  

قیامت مردم عریان مبشووور می شوووند در حال سووکوت از  دا می  واسووتم که او را پوشوویده مبعوا فرماید. به 
 دائی جان مبسد در دسووت او اسووت از قبر  بیرون نیامدم مگر دیدم دو چراف از نور در بالای سوور و دو چراف از 

 (465)ر  ، تا قیامت او را استغفار می کنندنور پایین پایش هست ، دو ملک موکج به قب

در نقج ببار هسوووت ، چون مردم  واسوووتند از قبرسوووتان بر ردند، حرووورت بالای قبر می فرمود: ابنک ابنک ، 
لاجعفر، و لاعقیج ابنک ، ابنک ، علی بن ابیطالب یعنی امام پسوورت علی بن ابیطالب اسووت نه پسوورت جعفر و نه 

 ج قبر  شوودند، از  دایش  پسوورت عقیج ، و چون از حروورت از علت آن پرسوویدند فرمود: چون دو فرشووته دا
پرسوویدند:  فت : الله ربی ،  فتند: پیامبر کیسووت ا  فت : مبسد نبی ،  فتند: ولی و امامت کیسووت ا حیا کرد 

 (466)بگوید: پسرم علی ، لذا  فتم : بگو فرزندم علی بن ابیطالب است  دا با آن کار چشم او را روشن  ردانید

 تکسیج مطلب

ات اسولام و مورد اتفاق فرقین اسوت از امام صوادق علیه السولام نقج شوده : هر که سوه جریان سود ال قبر از مسولس
 چیز را انکار کند از شیعه نیست : معراا ، سد ال قبر، و شفاعت . قال الصادق علیه السلام : من انکر

 .(467) ثلاثه اشیان فلیس من شیعتنا: السعراا و السسسله فی القبر و الشفاعه

، کتاب جنائز باب ما جانفی عذاب القبر و 117ص   2نت کافی اسووت که به صووبی  بخاری ، ا و از کتب اهج سوو 
، بواب موا جوان فی عوذاب القبر، رجوص فرمواییود، در روایوات اهوج بیوت 380، ص  3صوووبی  ترموذی کتواب جنوائز، ا  

ات سود ال می شوود، و در علیهم السولام آمده که در قبر از  دا و رسوول وامام ، و دین و قبله و قرآن یعنی از اعتقاد
بعروی سود ال از بعروی اعسال نیز نقج شوده اسوت ولی در روایات اهج سونت نوعا سود ال از نبوت رسوول الله صولی 

( هسوتند آن را به تفصویج فرموده اند، 468بیت علیهم السولام که ادری بسا فی البیت    الله علیه و آله اسوت . اهج
 .ه است و تفصیج نداده اندولی در میان اهج سنت چندان نرم نگرفت



 سال پنجم هجرت 

 اشاره

سوهسودی در وفانالوفان  وید: در سوال پنجم هجرت ماه جسادی الا ر، ماه  رفت . رسوول  دا صولی الله علیه و 
آله برای مردم مانند کسوو   آفتاب  رفتگی ( نساز  واند، یهود در وقت ماه  اش می زدند و می  فتند: ماه سوبر 

یان در صوبی   ود  فته : رسوول  دا صولی الله علیه و آله برای ماه  رفتن نساز  واند. نا فته شوده اسوت ابن ح
نساند که در کافی از حرورت کاظم علیه السولام نقج شوده : چون ابراهیم پسور رسوول  دا صولی الله علیه و آله از 

، مردم  فتند: فوت فرزند   دنیا رفت سووه سوونت در وی رسووسیت یافت ، اول آن که به وقت وفات وی آفتاب  رفت
 رسول الله

صوولی الله علیه و آله درعالم اثر  ذاشووت و آفتاب  رفته شوود، حروورت پس از شوونیدن این سووخن به منبر رفت و 
فرمود: مردم ، آفتاب و ماه دو آیت از آیات  دا هسوتند و با امر  دا درحرکتند، نه برای مرگ کسوی  رفته می شووند 

هر دو یا یکی از آنها  رفته شوود، نساز بخوانید. آنگاه پایین آمد و با مردم نساز کسووو    ونه برای حیات کسووی ، چون
(. دوم آنکه نساز میت بر ا فال نه واجب اسوووت نه راج  ، سووووم : آن که بهتر اسوووت پدر در قبر فرزند  469 واند 

 .(470)دا ج نشود

شوود و در سووال دهم از دنیا رفت . روایت   باید بدانیم که ابراهیم فرزند آن حروورت در سووال هشووتم هجرت متولد
صوری  اسوت در آن که تا آن روز نساز کسوو  تشوریا نشوده بود، این روایت در کتب اهج سونت مکرر نقج شوده اسوت 

، ولی در آن 357ص  1، باب الصلوه فی الکسو  ، و صبی  مسلم ، ا 41، ص  2از جسله در صبی  بخاری ، ا 
نقج سوسهودی درسوت باشود، تشوریا نساز  سوو   ماه  رفتگی ( در سوال پنجم  مرگ ابراهیم نیسوت . علی هذا ا ر

 . هجرت بوده و نساز کسو  در دهم هجرت ، به وفات ابراهیم

 کیفیت نساز آیات 

نساز آیات دو رکعت اسووت با ده رکوص ، آن را چندین نوص می شووود  واند. ازجسله آنکه بعد از نیت و تکبیره الاحرام  
واند. بعد یکی از سوووره های کوتاه قرآن را به پنم قسووست تقسوویم کرده و بعد از هر قسووستی به سوووره حسد را می  

 رکوص می رود، بعد از رکوص پنجم ، سجده



هوا را بجوای می آورد، در رکعوت دوم نیز هسوان  ور انجوام می دهود. آن را فرادی و بوا جسواعوت می شوووود  وانودت  
 . تفصیج احکامش در کتب فقه مذکور است

 یج مطلبتکس

در فقه اهج سونت نساز آیات فق  در  سوو  و کسوو  اسوت ولی اهج بیت : آن را در هر ا اویف آسوسانی و زمینی 
از قبیوج زلزلوه ،  وفوانهوای مخو  ، صووودای غیر متوار  ابر، ظلسوت شووودیود، واجوب فرموده انود، زراره و مبسود بن 

به وجود می آیند، آیا در آنها نساز  وانده می شوووودا مسووولم به امام باقر علیه السووولام  فتند: این بادها و ظلستها 
فرمود: در هر آیت مخو  آسوووسانی از قبیج ظلست ، باد، یا مخو  ، دیگر، در آن نساز کسوووو  بخوان تا سووواکن 

 .(471) شود: فقال : کج ا اویف السسان من ظسله او ری  او فزص ، فصج به حتی یسکن

ها و کسووفین و بادهای سوهسنا  از علامات قیامتند، چون جیزی از   و درحدی  دیگر آن حرورت فرمودند: زلزله
( علوت آن که غیر از کسووووفین در فقوه اهج 472آنهوا را دیدید، قیوام قیوامت را یاد آوردید وبه مسووواجدتان پنواه ببرید 

را که در  ذشوته  سونت نیامده یکی از دو چیز اسوت : اول این که : در روایات آنها نیز بوده ولی از بین رفته اسوت ، زی
در جریان کتاب معاقج  فته شود: تانلیف حدی  در اهج سونت بعد از صود سوال از رحلت رسوول  دا صولی الله علیه 
و آله بوده است ، مسلسا در آن مدت بسیاری از احادی  از  ا ره ها فرامو  شده است و نیز در آن وقت احدی از 

 صبابه در حال حیات نبوده

 .اند

رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه بیوان آن را بوه اهوج بیوت : مبول فرموده : و بوه حکم انی توار  دیگری آن کوه : 
فیکم اللاقلین کتاب الله و عترتی اهج بیتی آن بزر واران را لازم بود، آنته رسوول الله صولی الله علیه و آله موفق به 

 .بیان آن نشده بود بیان فرمایند

 جنگ بنی السصطلق  مریسیا (

در اعلام الوری ، یعقوبی در تاریخش ، ابن هشوام در سویره و ابن اثیر در کامج ، جنگ بنی السصوطلق را    برسوی
بعد از  ندق و  تم غائله بنی قریظه  فته اند، ولی واقدی در مغازی و حلبی در سیره  ود آن را پیش  ندق و بنی 

 .قریظه آورده اند



و آله روز دوم شوعبان از سوال پنجم هجرت از مدینه به جنگ بنی  واقدی تصوری  دارد که رسوول  دا صولی الله علیه
( و جنگ  ندق در ماه یی القعده 473روز به مدینه بر شت ،    28السصطلق بیرون رفت ، و در اول رمران بعد از 

رسووی  ( لذا ما آن را قبج از  ندق آورده ایم ، در این رابطه چهار مطلب قابج یکر و بر 474از آن سووال بوده اسووت  
اسوت ، اول :  لاصوه جنگ ، دوم : تزویم جویریه و آزادی اسوران، سووم : تو سه منافقین درایجاد تفرقه ، چهارم : 

 . ماجرای افک و تهست ونزول آیات در رابطه باآن

  لاصه ماجری

به مدینه  بر آوردند که قبیله بنی السصووطلق به ریاسووت حارا بن ابی ضوورار  ود را برای حسله به مدینه آماده می  
کننود، رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه کوه در این  ونوه کوارهوا بوه دشوووسن اموان نسی داد، مردی بوه نوام بریوده بن 

ت و با حارا بن ابی ضوورار صووببت کرد و آنگاه البصوویب را برای تبقیق فرسووتاد، او به قبیله بنی السصووطلق رف
صووبت  بر را به حروورت  زار  داد، رسووول  دا صوولی الله علیه و آله مردم را به نفا آنها فرا  واند، لشووکریان  

 اسلام که سی رانش اسب در میان آنها بود، به  ر  بنی

 .قشون کشی شرکت کردند  السصطلق حرکت کردند، جساعتی از منافقان نیز به امید غنائم جنگی در این

رسوول  داصولی الله علیه و آله زید بن حارثه را در مدینه  ذاشوت و روز دوشونبه دوم شوعبان از مدینه  ارا شود، به 
ضورار بنابی البارا  بر رسوید، رسوول  دا صولی الله علیه و آله جاسووش او را کشوته و  ود به قصود آنها از مدینه 

 .وحشت افتاد و آنها که غیر از قبیله او بودند متفرق شدند  حرکت کرده است او از این  بر به

رسوول  دا صولی الله علیه و آله در کنار آب مریسویا اردو زد، عایشوه و ام سوسله در این سوفر با آن حرورت بودند،  
آنگاه جنگ شوروص  ردید سواعتی میان دو  ر  تیراندازی بود، بعد از آن حرورت دسوتور حسله داد، مسولسانان به 

سن هجوم بردند و ده نفر از دشوسن کشوته شود، باقی اسویر  ردیدند، به این  ریق مردان ، زنان و ا فال اسویر دشو 
 شوتند و دو هزار شوتر و پنم هزار  وسوفند از جسله غنائم بود، عده اسورا دویسوت  انواده بودند... حرورت با یاران و 

 .اسرا و غنائم به مدینه آمدند

ا راتقسوویم کرد، جویریه د تر حارا ابن ابی ضوورار در سووهم ثابت بن قیس افتاد، و چون آن حروورت غنائم و اسوور 
ثابت با او مکاتبه کرد که یعنی پولی بدهد و آزاد باشود، جویریه مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله آمد و  فت : 

یشوامد مرا می دانی ، من یا رسوول الله صولی الله علیه و آله من جویریه د تر حارا رئیس بنی السصوطلق هسوتم ، پ
 در سهم ثابت بن قیس افتاده ام او بامن مکاتبه کرده تا آزادم



 .(475) کند، به من در دادن پول کسک کن ، حررت پول او را داد و او آزاد شد، آنگاه او را تزویم فرمود

 ازدواا رسول الله صلی الله علیه و آله با جویریه

علیه و آله در تزویم جویریه قصود  آزاد شودن اسوران بنی السصوطلق بود،  ظاهر آن اسوت که رسوول  داصولی الله 
زیرا مسولسانان پس از آنکه از این جریان ا لاص یافتند  فتند: این اسویران فامیج رسوول  دا صولی الله علیه و آله 

گاه شوروص به اسوت ، مجلسوی از السنتقی نلقج کرده :  فتند: مگر می شوود اقوام سوببی رسوول  دا را برده کردا آن
آزاد کردن نسودند، در نتیجه صود  انواده آزاد شودند، علی هذا هیچ زنی برای قوم  ویش از جویریه پر برکت نشوده 

 است ؛ نظیر این کلام را  برسی در اعلام الوری و دیگران نقج کرده اند

پنجاه و شووش هجری ، چهار    به هر حال جویریه ام السد منین  ردید، و به سووبب او قبیله ا  آزاد شوود، او تا سووال
به واقعه عاشوورا مانده زنده بود و در آن سوال در سون هفتاد سوالگی و به قولی در شوصوت و پنم سوالگی در   سوال

 . مدینه از دنیا رفت

 تفرقه انداری منافقین

 فتوه شووود: در این جنوگ  روهی از منوافقوان بوه  سا غنوائم جنگی شووورکوت کرده بودنود، اکنون ملاحظوه کنیود چوه 
اجعه ای به بار آوردند، مرحوم  برسوی در مجسا البیان در تفسویر سووره منافقون فرموده : مسولسانان در کنار چاه ف

مریسویا بودند که میان جهجاه بن سوعید اجیر عسربن الخطاب از مهاجرین و سونان جهنی از انصوار بر سر آب دعوا  
 .شد و هر دو به جان هم افتادند

مردم انصووار به من کسک کنید و جهجاه مهاجران را به یاری  واند.  نزدیک بود  سوونان جهنی فریاد کشووید: ای  
 میان دو  روه از مسلسانان فتنه پیدا شده و با هم به جنگ بدردازند و آن

در حالی بود که  ون از صوووورت سووونوان جاری می شووود( پیرمردی از مهواجرین به نام جعوال که فقیر بود به یاری  
 .جهجاه آمد

ابی رئیس منافقان که با عده ای در کناری نشوسوته و شواهد جریان بود، به جعال  فت : تو آدم هتاکی عبدالله بن  
هستی ، جعال ، بر عبدالله فریاد کشید و  فت : چرا چنین نکنم ا ... عبدالله بن ابی رو کرد به آنان که در ا را  

قسوووم حکوایت ما حکوایت با آنهوا حکوایت آن کس    او بودند و  فوت : مهواجران به دیار ما آمدند، زیاد شووودند، به  دا



اسووت که به رفیقش  فت : سووگت را فربه کن تا تو را بخورد: سووسن کلبک یانکلک به  دا سووو ند ا ر به مدینه 
 .بر شتم ، من که بومی و عزیز هستم یلیج تر  رسول  دا صلی الله علیه و آله ( را از مدینه بیرون  واهم راند

بعد  فت : این نتیجه اشووتباه  ودتان اسووت ، آنها را به دیارتان راه دادید، اموالتان را با آنها تقسوویم کردید، به  دا  
ا ر از جعال و املاال او باقی مانده  عام سوفره  ود را دریغ می کردید، الان بر ردن شوسا سووار نسی شودند و  سان 

ش بر ردند. زید بن ارقم که در آنجا بود بر عبدالله فریاد کشوسوید: آن بود که از دیار شوسا  ارا شوده و به مبج  وی
بی ادب چه می  وئی ا به  دا یلیج و قلیج و مبغو  تو هسوتی ، مبسد صلی الله علیه و آله از جانب  دا عزیز و  

 در پیش مد منان مببوب و مبترم است به  دا قسم بعد از این یره ای مببت

که به  ود آمده بود، به زید بن ارقم  فت : سوواکت با  ، من شووو ی کردم ، زید بن در قلب من نداری . عبدالله 
ارقم به مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله آمد و جریان را به حرورت  فت ، حرورت تازه از جنگ فارف شوده 

عبدالله  فت : به   بود، دستور حرکت داد و عبدالله را احرار فرمود این چه  بری است که زیدبن ارقم به من دادا
 ودایی کوه بر تو کتواب نوازل کرده ، من چیزی نگفتوه ام ، زیود دروف می  ویود، حواضوووران بوه  رفوداری از عبوداللوه 
بر اسوته و  فتند: یا رسوول الله صولی الله علیه و آله سوخن جوانی از انصوار را باور نکنید، شواید اشوتباه کرده باشود، 

 !د که این چه دروغی است بافته ای اآنگاه انصار به ملایست زید پردا تن

چون لشوکریان حرکت کردند اسوید بن حرویر به مبرور به رسوول الله صولی الله علیه و آله آمد که یارسوول الله چرا 
در این وقت فرمان حرکت دادید، شوساکه در چنین سواعتی حرکت نسی کردیدا فرمود: آیا نشونیده ای عبدالله بن 

: ا ر به مدینه بر ردد عزیزتر یلیلتر را بیرون  واهد راند. اسوید  فت : یا رسوول الله تو  ابی چه  فته اسوت ا او  فته
او را بیرون می رانی هو والله الذلیج و انت العزیز بعد  فت : یارسووول الله چون شووسا به مدینه تشووریف آوردید مردم  

ون عقده ای شووده و فکر می کند که آمدن  می  واسووتند به سوور عبدالله تاا  ذاشووته و او را امیر  ود  ردانند، اکن
 . شساحکومت را از دست او  رفته است

 تجلی ایسان

 در این بین عبدالله پسر

عبدالله ابن ابی که از مسولسانان بود، به مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله آمد و  فت : یا رسوول الله صولی 
اعدام کنید، ا ر چنین قصودی دارید اجازه بدهید من سور او را  الله علیه و آله شونیده ام می  واهی پدرم عبدالله را  

پیش شوسا آورم ، به  دا قسوم قبیله  زرا می دانند که در آن کسوی نیکوکارتر از من به پدر  نیسوت ، من بیم آن 



بکشم دارم که بفرمایی دیگری پدر مرا بکشد و نفس من اجازه ندهد که قاتج پدرم رازنده ببینم و در آن صورت او را 
و نتیجه ا  آن باشود مد منی را به انتقام کافری بکشوم و د ج آتش شووم حرورت فرمود: چنین نظری ندارم بلکه 

 .تو با او مدارا و نیکویی کن مادام که با ماست ، نگارنده  وید: ایسان از این  ونه تجلیات فراوان دارد

 ادامه سفر و عدم توقف

آله با مردم تا شوب راه رفت و شوب تا صوب  سوفر را ادامه داد و بعد از آفتاب  به هر حال رسوول  دا صولی الله علیه و  
به قدری رفتند که ازحرارت آن متایی  شوتند. آنگاه اجازه اسوتراحت داد و چون قدم به زمین  ذاشوتند هسه ازفر   

له بن ابی بود که  سوتگی به  واب رفتند دیگر مجالی برای  فتگو نبود، اینها هسه برای پیشوگیری از تو سه عبدال
 .مردم مهلت تساش با یکدیگر رانداشته باشند،  آن حررت ازاین سیاستها بیشتر اعسال می کرد(

 باز هم تجلی ایسان

عبدالله بن ابی چون به نزدیکی مدینه رسوید، پسور  عبدالله زمام شوتر او را  رفت و  وابانید، عبدالله  فت : وای 
دا قسووم حق ورود به مدینه رانداری تا رسووول الله صوولی الله علیه و آله اجازه  بر تو چرا چنین کردی ا  فت : به  

دهد، و امروز  واهی دانست عزیزتر کدام است و یلیج تر کدام ا عبدالله کسی رابه شکایت ، به مبرر رسول الله 
که مانا د ول    صولی الله علیه و آله فرسوتاد که پسورم اجازه نسی  ذارد من دا ج مدینه شووم ، حرور سوفار  کرد

وی مبا  ، آن جوان با ایسان  فت : حالا که رسوول  دا صولی الله علیه و آله اجازه داده می توانی به مدینه درآیی  
 . ، عبدالله دا ج مدینه شد و بعد از چندروز بیسار  ردید و از دنیا رفت

و معلوم شود: قرویه صوبت دارد، به  و چون به مدینه دا ج شود، سووره منافقون در رابطه بااین جریان نازل  ردید،
 او  فتند: آیاتی درباره تو نازل شده ، به مبرر رسول  دا صلی الله علیه و آله برو تا برای تو

اسووتغفار کند، سوور  را به علامت تسسووخر چر انید و  فت : امر کردید ایسان بیاورم ، آوردم ،  فتید: زکات مالم  
مبسد سووجده کنم ،  داوند فرمود: و ایا قیج لهم تعالوا یسووتغفرلکم رسووول  رابدهم ، دادم ، فق  آن مانده که به  

 (476) الله لووا رؤ سهم و رانیتهم یصدون و هم مستکبرون

زید بن ارقم  وید: چون رسوول  دا صولی الله علیه و آله وارد مدینه شود، من در  انه ام نشوسوتم و بسویار مبزون  
دند و رسول الله صلی الله علیه و آله هم از من حسایت نکرد، باآن که من بودم که مرا دروغگو دانسته و ملامتم کر 

راسوتگو بودم ، و چون سووه منافقون نازل  ردید، و  داوند مرا تصودیق و عبدالله را تکذیب کرد، رسوول  دا صولی  



شوونیده ،   الله علیه و آله  و  مرا  رفت و بلندم کرد و فرمود: ای جوان زبانت راسووت  فته ،  وشووهایت راسووت
 (477) قلبت راست نگاه داشته است ،  داوند در آنته  بر دادی آیه نازل فرمود

 نزول سوره منافقون

سووره منافقون که شوصوت و سوومنین سووره قرآن و یازده آیه اسوت در رابطه با این جریان نازل  ردید، و روی سویاه 
عبدالله بن ابی را سویاهتر کرد، و پرده از تو سه او برداشوت . او  واسوت میان مسولسانان ا تلا  اندا ته و آنها را به 

یان به مهاجرین راه ندهند و حتی آن  سوتا ی را درباره حرورت  جان هم اندازد و یا اهج مدینه را وادار کند که جر 
کرد، ولی  داوند رسوووایش نسود، منافق و منافقان پیوسووته بوده و  واهند بود، جامعه اسوولامی باید پیوسووته بیدار 

 باشد، ما درباره منافقان در یکر پیکار احد مطلب مفصلی آوردیم

. 

 صلی الله علیه و آلهماجرای افک و بازی با حیلایت رسول الله 

من در نوشوووتن جریان افک از رسوووول  دا و فا سه زهرا و ائسه هدی صووولوات الله علیهم عذر می  وام ا ر این 
جریان نقج نسی شود به نظر من بهتر بود، زیرا از شونیدن آن موی بر اندام آدمی راسوت می شوود ولی چون واقعیتی 

ر  فته نشووود مطالب ناق  می ماند، لذا نقج می کنیم ، ضووسنا اسووت و در قرآن مجید مطرح شووده و در اینجا ا 
معلوم می شوود بلایی نساند که منافقان و مشورکان بر سور رسوول  دا صولی الله علیه و آله نسی آمد،  دا می داند  

 .جریان به کجاها می کشید

آله چون می دانسووت به  از سوووره نور فرموده : رسووول  دا صوولی الله علیه و 26 - 11 برسووی ؛ در تفسوویر آیات  
سوووفری برود، میوان زنوانش قرعوه می انودا وت بوه نوام هر کس اصوووابوت می کرد او را بوا  ود می برد، در سوووفر بنی 
مصووطلق قرعه به نام عایشووه و ام سوولسه اصووابت کرده بود. پس ازتسام شوودن جنگ ، لشووکریان اسوولام به مدینه 

حت مشوغول بودند، عایشوه  وید: کسی به حرکت مانده بود که باز شوتند در نزدیکیهای مدینه اردو زدند و به اسوترا
من به قصود قروای حاجت از اردو کنار رفتم ، وقت بر شوتن دسوت به سوینه ام زدم دیدم  ردنبندی که از مهرهای 
ظفار یسن داشووتم پاره پاره و افتاده اسووت به مبج قرووای حاجت برای یافتن  ردنبند بر شووتم هنوز من برنگشووته 

شوووکریان حرکت کرده ، و هودا مرا نیز به  سان آن که من در هودا هسوووتم به شوووترم بار کرده و برده بودم که ل
 بودند. من ضعیف الجلاه بودم ، احتسال



 . نداده بودند که در کجاوه نیستم

من  ردنبنود  ویش را یوافتوه و بوه مبوج اردو بر شوووتم ولی دیودم هسوه رفتوه انود،  فتم ؛ در هسین جوا بسوانم زیرا کوه 
بالا ره برای یافتن من  واهند آمد، صولاح آن اسوت که از جای  ود تکان نخورم ، درجای  ود نشوسوته بودم که 
 وابم برد، صوفوان بن معطج سولسی که از قشوون عقب مانده بود، رسوید دید انسوانی  وابیده اسوت ، او مرا شونا ت 

من سوخن نگفت و تا شونا ت که من هسسور  من صوورت  ویش را با لباسوم پوشواندم به  دا قسوم ، کلسه ای هم با  
 .رسول  دایم شتر  را  وبانید، من سوار شدم ، او پیاده افسار شتر را می کشید تا مراوقت ظهر به لشکر رسانید

عبدالله بن ابی چون از این جریان مطلا شود دید بهترین فرصوتی اسوت برای شوکسوت حیلایت رسوولخدا صولی الله 
راندازی اسوولام ، لذا شووروص کرد به شووایعه پراکنی و نسووبت بی عفتی دادن به عایشووه و علیه و آله و احیانا برای ب

صووفوان به معطج . درمجسا فرموده : مردم دور او را می  رفتند و او می  فت : زن پیامبرتان با نامبرمی شووب را  
از دسوت صوفوان رها نشوده   به روز می آورد سودس زمامه ناقه او را  رفته به میان مردم می کشود، به  دا قسوم عایشوه

 است  لعنه الله علیه (

چهار نفر در شوایعه نقش بزرگ داشوتند: اول ، عبدالله ابن ابی منافق که از روی نقشوه این کار را می کرد  داوند با 
 ( نشان داده که بزر ترین نقش آن دروف بزرگ و افترا در دست478کلسه والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم  

 . ی بوده و عذاب او در آ رت از دیگران بزرگ استابن اب

سوه نفر دیگر حسوان بن ثابت شواعر رسوول  دا صولی الله علیه و آله و مسوط  بن اثاثه پسور اله ابی بکر و حسنه 
د تر جبش  واهر زینب هسسور رسوول  دا صولی الله علیه و آله اینها متوجه جریان نبودند و نسی دانسوتند تو سه 

ن است ، و نیز نسی دانستند چه  اکی به سر  ود می ریزند، ظاهرا درباره آنها است که  دا فرمود:  از  ر  منافقا
(؛ و هر 479ای تلقونوه بوالسووونتکم و تقولون بوافواهکم موا لیس لکم بوه علم و تبسوووبونوه هینوا و هو عنوداللوه عظیم  

 .چهار نفر  حد قذ  ( هشتاد ضربه شلاق  وردند

ر  سوترده تبلیغ شود و قلب نازنین رسوول الله صولی الله علیه و آله به درد آمد اهج بیت : به هر حال : جریان به  و
و اصوباب کبار غرق دریای ماتم شودند تا جایی که به قول واقدی رسوول  داصولی الله علیه و آله جریان را صولی  

رابطه با  انواه ام اییت می کنند و الله علیه و آله را بالای مبنر مطرح کرد و فرمود: چکار کنم با کسوانی که مرا در  
نیز به مردی که من در او جز  وبی ندیده ام تهست می زنند، او جز با من به منزلی از منازل دا ج نسی شد سعدبن 



معای  فت : یارسوول الله صولی الله علیه و آله ا ر این شوخ  از قبیله اوش باشود، سور  را پیش شوسا می آورم و 
 .(480) باشد هر چه فرمایی ا اعت می کنیم  ا ر از برادران  زرجی

  برسی ؛ فرموده : رسول  دا صلی الله علیه و آله علی بن

ابیطالب و سوامه را  واسوت و با آنها درباره  لاق عایشوه به مشوورت پردا ت ، اسوامه  فت : یا رسوول الله صولی الله 
علی علیه   ح نیسوووت او را لاق دهی ، اماعلیه و آله من یقین داریم که عایشوووه از این تهست برکنار اسوووت صووولا

السوولام که متوجه ناراحتی فزون از حد آن حروورت بود،  فت : بر ودتان سووخت نگیرید، غیر او زنان بسوویارند از 
بریره  دمتکار عایشوه در این باره تبقیق فرمایید حرورت بریره را  واسوت و فرمود: آیا درباره عایشوه چیز مشوکوکی 

رسوول الله صولی الله علیه و آله به  دایی که تو را به حق فرستاده است چیزی که سبب نقصی  دیده ای ا  فت : یا
 .در او باشد ندیده ام ، جز این که د تر کم سنی بود و می  وابید،  وسفندی می آمد و  سیر را می  ورد

 بقیه فاجعه و نزول وحی

ریان چیزی نسی دانسووتم مگو، که آن دروف  عایشووه  وید: چون وارد مدینه شوودیم من یک ماه مریر شوودم و ازج
بزرگ در میان مردم شهرت یافته است .رسول  دا صلی الله علیه و آله  اهی به منزل من می آمد، ولی بر ورد   
سورد بود، لطف و توجه هسیشوگی را در او نسی دیدم ، فق  مختصور احوالدرسوی می فرمود این جریان مار مشوکو  

 !صلی الله علیه و آله نسبت به من کم لطف شده است امی کرد که چرا رسول الله  

دوران نقاهتم بود که با  اله پدرم ام مسووط  وقت شووب برای قرووای حاجت از  انه دور شوودم ،  وشووه لباش ام 
 : مسط  زیر پایش ماند، لغزید و افتاد و  فت : بدبخت شوی ای مسط  : تعس مسط   فتم

شورکت کرده بد می  ویی ا   فت : مگر سوخن او را نشونیده ای ا  فتم :   بدکاری کردی ، چرا به مردی که در بدر
مگر چه  فته اسوت ا ام مسوط  جریان افک را برای من نقج کرده که درباره تو و صوفوان معطج چنین می  ویند. 
موی براندامم راسوت شود،  واب از چشوسانم ربوده شود،  ویی جهان را بر سورم کوبیدند. مرضوم بشودت عود کرد، 
چون رسووول  داصوولی الله علیه و آله به منزل آمد و فرمود: کیف تیکم ا حالتان چطور اسووت ا  فتم : اجازه می  

 .فرمایید به منزل پدرم بروم ا می  واستم درباره قریه بیشتر تبقیق کنم ، فرمود: مانعی ندارد

دا  فوت : د ترم زیواد نواراحوت نبوا  بوه  وانوه پودرم آمودم ، بوه موادم ام روموان  فتم : موادرم دربواره من چوه می  وینو 
زنی که این هسه هوها دارد و پیش شوهر  مببوب است از اینگونه نسبتها آسوده نسی ماند،  فتم : سببان الله 



آیا پشوت سور من چنین شوایا کرده اندا  فت : آری تسام وجودم را غصوه و فشوار فرا رفت به  وری که نه  واب به 
 ... آرام می شدم چشسانم می رفت و نه از  ریه

در این زمینه آیاتی نازل  Ǡبه  دا قسوم من می دانسوتم که از این دروص بزرگ مبری هسوتم ؛ اما فکر نسی کردم  
شوود و هسیشوه در قرآن مجید بساند، به نظرم می آمد که  داوند جریان را در  واب به رسوول  دا صولی الله علیه و 

کند، ولی  داوند به رسووولش وحی نازل فرمود،  اهی آن حروورت در موقا آله بیان فرماید و او به برائت من یقین  
 وحی

به حالت بیخودی می افتاد، قطرات عرق بر ر سوار  جاری می شود حتی در هوای سورد، چنین حالتی به رسوول 
 دا صوولی الله علیه و آله دسووت میداد. چون از آن حالت  ارا شوود، فرمود: عایشووه بشووارت باد تو را که  داوند  
برائت تو را نازل فرمود، مادرم  فت : بر یز و با رسووول  دا صوولی الله علیه و آله مصووافبه کن ،  فتم : والله بلند 

 .نسی شوم بلکه فق   دا را حسد می کنم که برائت مرا آشکار کرد و وحی فرستاد

لافک عصوبه منکم لاتبسوبوه  آنگاه رسوول  دا صولی الله علیه و آله آیات وحی را چنین  واندند: ان الذین جاؤ و با
( 481شووورا لکم بوج هو  یر لکم لکوج امران منهم موااکتسوووب من الاثم والوذی تولی کبره منهم لوه عوذاب عظیم  

بدین  ریق آیات وحی جریان را روشن کرد و حیلایت رسول  دا صلی الله علیه و آله حف   ردید، و مشت منافقان  
دروف سووازان هشووتاد ضووربه شوولاق  حد قذ  (  وردند،  داوند یک    باز شوود، مسوولسانان به حقیقت امر پی بردند،

تو سه بزرگ را از بین برد و آن نسوبت را فک یعنی دروف بزرگ  واند، البته ا ر پای رسوول  دا صولی الله علیه و آله 
بودن  در میان نبود آیات نازل نسی شد، مسانله بیشتر مربو  به آن حررت بود، عایشه نیز به علت زن آن حررت  

از آن نصویبی برد، بعروی از اهج سونت نعوی بالله به شویعه نسوبت داده اند، که آنها به افک عقیده دارند، این نسوبت  
 . ، دروف است هر که به عایشه چنین نسبتی بدهد کافر و مکذب قرآن و اهج جهنم ااست

 ما به

رآن که به زنان رسووول  دا صوولی الله عایشووه اشووکالات زیادی داریم ، ما می  وییم : او بر لا  دسووتور صووری  ق
( از  انه  ود  ارا شوود و لشووکرکشووی 482علیه و آله فرموده بود: وقرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرا الجاهلیه  

کرد کوه در وظیفوه زنوان نبود. موا می  وییم کوه او بر لا  موا انزل اللوه بوا اموام عوادل بوه جنوگ بر واسوووت و سوووبوب  
ا ر بوه نظر  ود  بوه  ون  واهی علاسوان قیوام کرده بود، می بوایسوووت بوه اموام    ریختن آن هسوه  ونهوا  ردیود، و

عادل شوووکایت کند، و از و رسوووید ی بخواهد نه این که علیه او شوووور  راه اندازد، ما می  وییم : او تا آ ر عسر، 
رت را شنید  نتوانست دشسنی علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را از قلب  ود بیرون کند، و چون شهادت آن حر



(ما می  وییم : رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرموده بود: مبادا تو آن باشوی که سوگهای 483سوجد شوکر کرد  
 .حوئب بر او پارش می  واهند کرد، این کار انجام شد ولی از رفتن به بصره  وددرای نکرد

ما می  وییم که رسوول  دا صولی الله علیه و آله درحالی که برای مردم  طبه می  واند اشواره به منزل عایشوه کرد 
 (484) و فرمود: هنا الفتنه ، هنا الفتنه ، هنا الفتنه من حی  یطلا قرن الشیطان

ید ما می  وییم : که او یعنی : فتنه آنجاسوت ، فتنه آنجاسوت ، فتنه آنجاسوت از جایی که شوا  شویطان بیرون می آ
 تا آ ر عسر صورت  ود را از حسین علیهساالسلام می پوشانید با آن که او به آن دو مبرم بود و ابن عباش نیز

 .این را به او تذکر داده بود و دهها  طای دیگر

ولی جریوان افوک ، دروف مبر بود کوه منوافقوان بوجود آوردنود و چنوان کوه  فتوه شووود هر کوه آن را بواور کنود، کوافر و 
مکذب قرآن و اهج جهنم است ،  داوند به منافقان لعنت کند، که آن بلا را به سر اشر  کائنات صلی الله علیه و 

 .آله آوردند

 نزول سوره مبارکه نور

( سووره حشور در رابطه با اجلان یهود بنی نرویر نازل  ردید که در 485حشور نازل شوده اسوت  سووره نور بعد از سووره  
سوال چهارم هجرت اتفاق افتاد. از جریان افک که در سووره نور آمده می شوود ا سیان حاصوج کرد که این سووره در 

ر نازل  ردیده اسووت در سووال پنجم نازل شووده اسووت و نیز از ملاحظه آن به نظر می آید که که هسه ا  به یک با
السیزان فرموده : این سووووره مقوداری از احکوام تشوووریعی را توذکر می دهود وسووودس مقوداری از معوار  الهیوه را که  
مناسوب آن احکام هسوتند یادآوری می کند. علی هذا هسه احکام سووره نور حتی حکم لعان یک دفعه و آن هم در 

فسویر السیزان از تفسویر قسی نقج شوده که جریان لعان به وقت سوال پنجم هجرت نازل  ردیده اسوت و آن که در ت
بر شووتن آن حروورت در تبو  بود، شوواید به جای بنی مصووطلق اشووتباها تبو  نقج شووده و به هر حال لازم اسوت  

 . احکامی را که در این سوره آمده به  ور  لاصه تذکر بدهیم

عنی مرد زن نداشوته باشود، و زن بی شووهر باشود به هر مرد زانی و زن زانیه ، ا ر هر دو غیر مبصونه باشوند، ی :1
 یک صد شلاق

 .(486) ... زده می شود: الزانیه و الزانی ، فاجلدوا کج واحد منهسا مانه جلده



هر که به زن عفیف نسوبت زنا بدهد، ا ر چهار شواهد عادل داشوته باشود هیچ و رنه به  ود  هشوتاد تازیانه   :2
دتش در هیچ چیز قبول نیسوت مگر آن که توبه کند: والذین یرمون السبصونات ثم  حد قذ  ( زده میشوود، و شوها

 (487) لم یانتوا و باربعه شهدان فاجلدوهم ثسانین جلده

هر کس به زن  ود نسوبت زنا بدهد و چهار شواهد نداشوته باشود میان آن دو لعان واقا می شوود، بدین  ریق   :3
قسوم این زن زنا داد و من در این سوخن راسوتگویم ، در دفعه پنجم می  مرد در مبکه چهار دفعه می  وید: به  دا  

 وید: لعنت  دا بر من ا ر دروغگو باشم در اینصورت ا ر زن ساکت شود، زنا بر او ثابت می شود و ا ر انکار کند،  
مرد راسوت  فته   باید چهار دفعه بگوید: والله این مرد دروف می  وید و در دفعه پنم می  وید: لعنت  دا بر من ا ر

باشود، در این صوورت رجم از زن سواق  می شوود ولیهر دو به هم حرام ابدی می شووند: والذین یرمون ازواجهم ولم 
 (488) یکن لهم شهدان الاانفسهم

دا وج شووودن بوه  وانوه دیگران بودون این ، حرام و  لا  شووورص اسوووت : یوا ایهواالوذین آمنوا لاتود لوا بیوتوا غیر  :4
 (489) بیوتکم

دا ج شوودن به مبلهای غیر مسووکونی مانند کاروانسوورا، فروشووگاه ،  اراد و...مانعی ندارد ولی باید روی علتی  :5
 (490) باشد: لیس علیکم جناح ان تد لوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاص لکم

 مردان مد من باید به زنان نامبرم نگاه نکنند و عورت و  ویش  قبج و :6

 (491للسد منین یغروا من ابصارهم ...  دبر( را مستور کنند قج 

زنان باید به مردان نامبرم نگاه نکنند، و  ود را بدوشوانند وزینت  ویش را آشوکار نکنند و روسوری را بر  ریبان  :7
 ویش بزنند به  وری که  ردن ،  وشوها، موی سور، زیر چانه ، و... مسوتور باشود و زینت  ویش را به جز به کسانی  

 (492) ... از سوره نور آمده نشان ندهند: و قج للسد منات یغررن من ابصارهن 31که در آیه 

غلامان و بته هایی که بالغ نشوده اند، باید قبج از نساز صوب  و وقت ظهر که پدر و مادر لباش  ویش را کنده و  :8
ن سه وقت بدون اجازه  استراحت می کنند و بعد از نساز عشان که به جهت  وابیدن به ا اق  ویش می روند، در ای

 (493) ... دا ج نشوند: یا ایهاالذین آمنوا لیستانینکم ملکت ایسانکم

پیر زنوانی کوه کسوووی بوه ازدواا بوه آنهوا رغبوت نسی کنود، در عودم مراعوات حجواب معوذورنود، ولی نبوایود زنیوت و  :9
 (494) ... ودنسایی بکنند: والقواعد من النسان اللتی لایرجون نکاحا



ردن و اسوتفاده از  انه عده ای از قبیج پدران ومادران ، برادران و... مبذوری ندارد: ولاعلی انفسوکم  نان  و :10
 (495) ... ان تانکلوا من بیوتکم او بیوت ابائکم

مد منان باید در کارهای اجتساعی شرکت کنند و در صورت عذر باید از ولی امر اجازه بگیرند، چنان که حنظله  :11
 (496) ... چنین کرد: انساالسد منون الذین آمنوا بالله و رسوله و ایا کانوا معه علی امر جاما  غسیج السلائکه

 تزویم زینب و شکستن بدعت جاهلی

، نقوج کرده : تزویم زینوب در اول ماه یوالقعوده از سوووال پنجم هجرت 297، ص  20مجلسوووی ؛ درببوار الانوار، ا 
 بود، و

 . س تزویم زینب قبج از  ندق بوده استچون جنگ  ندق در ماه شوال بوده ، پ

رسوول  دا صولی الله علیه و آله عسه ای داشوت به نام امیه او بامردی به نام جبش بن رباب ازدواا کرد و د تری 
آورد به نام زینب که د تر عسه آن حرووورت بود با زید بن حارثه ازدواا کرد و چون زید او را  لاق داد حرووورت به 

تزویم کرد و آن وقت زینب سوی و پنم سوال داشوت این جریان سور و صوداهایی بوجود آورد ولی دسوتور  دا زینب را  
 .آیات وحی پا در میانی کرده ، و قریه را پایان بخشید

 :جریان از این قرار بود

حکیم بن حزام از بازار عکا  غلامی برای حبرووورت  دیجه کبری  رید، که نامش زیدبن حارثه بود، حرووورت  
به رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله هدیه کرد. بعد از چندی حارثه پدر زید به مکه آمد و به حرووورت     دیجه او را

فرمود: پسوور من زید اسوویر شووده و او را فرو ته اند و اکنون در نزد شووساسووت ، از من غرامت بگیرید و او را به من 
ا ر می  واهد نزد من بساند، حارثه به بدهید، حروورت فرمود: ا تیار با  ود اوسووت ا ر می  واهد با شووسا برود و 

زیود  فوت : چوه می  ویی ا بیوا غراموت داده وتو را ببرم ، زیود  فوت : من هیچ کس حتی پودر و موادرم را بر مبسود  
صولی الله علیه و آله ترجی  نسی دهم و در  دمت او  واهم ماند. حارثه برآشوفت و  فت : پسور بند ی را بر آزادی  

 را مهجور می  ذاری ا  زید  ترجی  می دهی و پدرت 

 فت : من  صوالی از آن حرورت ندیده ام که مفارقت او بر من قابج تبسج نیسوت زید چون چنین مقاومتی کرد، 
رسووول  دا او را به کنار کعبه آورد و  فت : مردم شوواهد باشووید که زید پسوور من اسووت از او ارا می برم و او از من 



د فکر  آرام شوود و به شووهر  ود بر شووت ، زیرا دید پسوور  آزاد شوود وبرای  ارا  واهد برد. حارثه چون چنین دی
 !  ود  پدر یافت ، آن هم چه پدری

در آن روز ا ر کسوی چنین کاری می کرد، جوان را پسور او حسواب می کردند و از یکدیگر ارا می بردند علی هذا از 
از بعلاوت رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه زیود  آن روز زیود را زیودبن مبسود صووولی اللوه علیوه و آلوه می  وانودنود پس  

سوومین شوخ  بود که به آن حرورت ایسان آورد، و پس ازهجرت به مدینه حرورت د تر عسه ا  زینب را برای 
پسور  وانده ا   واسوتگاری کرد، زینب و برادر  عبدالله از این جریان ناراحت شودند که چطور می شوود زنی از 

رده درآید، چون مطابق رسووم جاهلیت ، این کار عسلی نبود ولی رسووول  دا صوولی  قریش به عقد یک جوان آزاد ک
ازسووووره    36الله علیه و آله که می  واسوووت آن تبعیر های ناروا ازبین برود بر اصووورار  ویش افزود، بالا ره آیه  
و ما کان لسد احزاب نازل شود که هیچ مرد مد من زون مد منه ای در مقابج حکم  دا و رسوول حق مخالفت ندارد:  

 من و لامد منه ایا قری الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و

 من یع  الله و رسوله فقد ضج ضلالا بعیدا

زینب و  انواده ا  قانا شودند، جریان عقد انجام  رفت ، و زینب به  انه زید ولی میان آنها تفاهم وجود نداشت .  
ل  دا صولی الله علیه و آله شوکایت می کرد، بالا ره ا تلا  بالا  رفت ، زید زینب زید بارها از رفتار زینب به رسوو 

 .را  لاق داد و از هسدیگر جدا شدند

بعد از تسام شوودن عده  لاق ، رسووول  دا به امر  دا زینب را تزویم کرد و این کار مبذور شوورعی نداشووت زیرا به 
(، پسووور  وانده ها پسووور واقعی نیسوووتند و احکام والد و ولد میان آنها  497حکم : و ماجعج ادعیائکم ابنائکم ...  

ون هنوز این بدعت در میان مردم شوایا بود، سور و وجود ندارد، فق  فرزندان صولبی دارای احکامی هسوتند، اما چ
صوداها بلند شود، مخصووصوا از  ر  دشوسنان و منافقان که این شوخ   رسوول  دا صولی الله علیه و آله ( تسام  

 ! مقدسات را زیرپا  ذاشته تا جایی که با زن مطلقه پسر  ازدواا کرده است

لی الله علیه و آله شوکسوته شوود آن حرورت چنین  و چون  دا می  واسوت که آن بدعت به دسوت رسوول الله صو 
کاری را انجام داد، قرآن مجید که عادت نداشوت نام از اشوخاص زمان نزول عنوان کند، و بلکه مطالب را به  ور 

 :عسوم مطرح می کرد، برای اهسیت موضوص نام زید به میان آورد فرمود

سد منین حرا فی ازواا ادعیائهم ایا قرووا منهن و  را و فلسا قروی زید منها و  را زوجنهاکها لکیلا یکون علی ال
 (498) کان امر الله مفعولا



 چون زید حاجت  ویش را از زینب برآورد، و دیگر حاجتی بر

او نداشوووت و  لاقش داد، ما او را به تو تزویم کردیم ،تا مد منوان در تزویم زنان پسووور  وانده هایشوووان مبوذوری  
 . دادنشان ، فرمان  دا عسلی و حتسی استنداشته باشند، پس از  لاق  

این که  دا می فرماید: ما به تو تزویم کردیم ، یعنی این کار دسوتور  دا بوده اسوت ، و رسوولخدا صولی الله علیه و 
آله فق   واسوته فرمان  دا را اجرا کند، و بدعت جاهلی را بشوکند به هر حال : زینب به  انه رسوول الله صولی الله 

ه آمد از امهات مد منین  ردید و تا سوال بیسوتم هجرت در قید حیات بود و او اولین زنی اسوت از زنان آن علیه و آل
 .حررت که بعد از وی وفات یافت و در بقیا دفن  ردید

 جنگ  ندق و بزر ترین تو سه

ی ماه ابن اسوباق در سویره ا   وید: جنگ  ندق در ماه شووال سوال پنجم هجرت بود،  برسوی در اعلام الور 
شووال سوال چهارم هجرت فرموده ، ولی ظاهرا آن اشوتباه اسوت یعقوبی در تاریخ  ود فرموده که در سوال شوشوم 
هجرت بود آن وقت پنجاه و پنم ماه از هجرت می  ذشوت ولی آن با سوال پنجم تطبیق می کند، نه سوال شوشوم . 

در کامج مانند ابن اسباق در شوال سال پنجم  واقدی آن را در سال پنجم درماه یوالقعده  فته است . ابن اثیر نیز
 .  فته است ، ظاهرا سال پنجم بودن یقینی و صبیبتر از هسه است

عوده ای از یهود بنی نرووویر کوه از مودینوه تبعیود شوووده بودنود، بواری تبریوک کفوار  ویش بوه مکوه رفتنود، از آن جسلوه  
 سلام بن ابی البقیق ، حیی بن ا طب ، کنانه بن

مخصوووصووا با ابوسووفیان ملاقات کرده و از آنها  واسووتند که به جنگ رسووول الله   ودند، آنها باقریشابی البقیق ب
صولی الله علیه و آله بر یزند و  فتند: ما تا اسوتیصوال مبسد در کنار شوسا  واهیم بود، کفار قریش به آن ها قول 

: قریش با ما پیسان حتسی داده و آماده جنگ با مدینه شوودند، آنگاه یهود بنی نروویر به قبیله غطفان رفته و  فتند
جنگ با مبسد صولی الله علیه و آله بسوته شوسانیز آماده باشوید به هر حال احزابی که به جنگ  ندق آمدند عبارتند 

 :بودند از

قریش چهار هزار نفر با هم پیسانانشوووان ، سووویصووود اسوووب ، هزار و پانصووود شوووتر، به فرماندهی ابوسوووفیان ،  :1
 .پدر  در احد به دست علی علیه السلام کشته شده بودپرچسدارشان علاسان بن  لبه بود که  

 . بنوسلیم هفتصد نفر به فرماندهی سفیان بن عبد شسس :2



 .بنو اسد به فرماندهی  لبه بن  ویلد :3

 قبیله فزاره هزار نفر به فرماندهی عیینه بن حصن :4

 قبیله اشجا چهار صد نفر :5

 .بنومره چهار صد نفر :6

ه هزار نفر بالغ می شوودند، آنها به سووه لشووکر تقسوویم شوودند، فرمانده هسه ابوسووفیان بود،  مهاجسین مجسوعا به د
 روهی از قبیلوه  زاعه در چهوار روز  ود را به مدینوه رسوووانده و جریان را به رسوووول  داصووولی اللوه علیوه و آله  بر 

حررت نوشته بود احزاب به  دادند، ظاهرا آنها نامه عباش بن عبدالسطلب عسوی حررت را آورده بودند، که به آن
 ر  مدینه در حرکت هسووتند، رسووول  دا صوولی الله علیه و آله جریان را به یاران  ود  بر داد و از آنها  واسووت 

 .آماده دفاص و پیکار شوند

 موقعیت مدینه

 نا فته نساند: شهر مدینه در آن روز

ا امکان نداشوت ، فق  از  ر  کوه احد  از سوه  ر  با نخلسوتانهای مفصوج مبصوور بود، که لشوکرکشوی از آنجاه
می شد به مدینه وارد  ردید و آن هسان جا بود که سلسان فارسی به رسول  دا صلی الله علیه و آله پیشنهاد کرد تا 

 .آنجا را  ندق بکنند، حررت نظر او را پذیرفت و امر به کندن  ندق داد

(مبققین  فته  499باب و از آنجا تا راتم امتداد داشوت  واقدی  وید:  ندق از مبلی به نام مذای شوروص شوده تا ی
به  ول پنم کیلومتر و نیم و به عر  ده متر و به عسق پنم متر بوده اسوووت . در مجسا  N اند:  ندق به شوووکج

البیان فرموده : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله مبج  ندق را تعیین کرد و برای هر ده نفر چهج یراص  بیسووت 
 .داد که حفر کنندمتر( قرار 

 جنایات سعودیها

یکی از چیزهایی که مراعات آن برای مسولسانان سوخت لازم اسوت ، حف  و نگاهداری آثار اسولامی مکه و مدینه 
اسووت به  وری که اتفاقها و قرووایای  ذشووته را حکایت کنند ولی حیف که سووعودیهای نادان و از  دا بی  بر و 

بین برده و می برند. امروز در جای مسوجد قبا و مسوجد القبلتین که در آنجا رسوول    مزدور آمریکا، آن آثار را بکلی از



الله صولی الله علیه و آله به دو  ر  نساز  واند، مسواجد بزر ی سوا ته اند که از آثار قدیسی ابدا  بری نیسوت ، قبر 
 .یا : را ویران نسودندعبدالله پسر رسول  دا صلی الله علیه و آله را بکلی مبو کردند، قبور امامان بق

 از میدان جنگ احد جز چند قبر پدمرده و جز چهار

دیوار برای قبور شوووهدانکه مزبله کرده اند چیزی باقی نسانده اسوووت ، از میدان جنگ  ندق و از ود  ندق اثری 
آله نیسوووت جز چند مسوووجد سووواده ، کوه حران جبج النور و غار کوه ثور مخفی  اه رسوووول  دا صووولی الله علیه و  

 .قرایای  ذشته را حکایت نسی کنند، و آنته مانده بتدریم از بین می رود

بر مسووولسوانان لازم بود که آن آثار را  وری زنده حف  می کردند که اتفواقهوای  ذشوووتوه را حکوایت کننود،  داوند به  
 !احترام شریفین را از دست سعودیان جنایتکار نجات بدهد و ریشه شان را بسوزاند؛ اسفا

 ن منا اهج البیتسلسا

مسولسانان با یوق و شووق مشوغول کندن  ندق بودند، سولسان فارسوی  راح حفر  ندق که مرد نیرومندی بود، با 
تلا  کامج درحفر  ندق شورکت داشوت ، مهاجران  فتند: سولسان از ما اسوت ، انصوار  فتند: سولسان از ما اسوت ، 

ه علیه و آله فرمودند: سولسان منا احتسال می رفت که وسووسوه شویطان باع  فتنه شوود؛ لذا رسوول  دا صولی الل
اهج البیت سوولسان از ما اهج بیت اسووت ، این سووخن هم برا قطا ا تلا  بود و هم حکایت از یک واقعیت دینی  

 (500) ... داشت چنان که ابراهیم علیه السلام فرمود: فسن تبعنی فانه منی

ام باقر علیه السولام او را سوعد الخیر می نامید، سوعدبن عبدالسلک که از فرزندان عبدالعزیزبن مروان اموی بود و ام
به مبرور آن حرورت وارد شود، ابوحسزه ثسالی  وید: دیدم مانند زنان رقیق القلب اشوک می ریزد، حرورت به او 

کرد: چرا  ریه نکنم با آن که از  انواده ای هسوتم که  دا آنها را در قرآن   فرمود: سوعد چرا  ریه می کنی ا عر 
 نامیده  شجره ملعونه

اسووت ، امام فرمود: تو از آنها نیسووتی ، تو اموی از ما اهج بیت هسووتی آیا سووخن  دا را نشوونیده ای که از ابراهیم 
 ...نقج می کند

 (501) فقال لست منهم انت اموی منا اهج البیت اما سسعت قول الله یبکی عن ابراهیم : فسن تبعنی فانه منی

 کرامت و  بر از غیب



: من و سولسان و حذیفه و نعسان بن مقرن و شوش نفر دیگر از انصوار مشوغول کند چهج یراص   عسروبن عو   فت
 بیسوت متر( سوهسیه  ود بودیم ، چون به زیر زمین رسویدیم سونگ سوفیدی کروی شوکج ظاهر شود کلنگ ، ما در 

رسوول  دا صولی آن کار نکرد و شوکسوت ، ما از شوکسوتن و یا برداشوتن آن ناتوان شودیم ،  فتند: سولسان برو پیش  
الله علیه و آله و بگو از شووکسووتن این سوونگ صوور  نظر کند چون به حد چهج یراص نزدیک شووده ایم ، و یا هر 

 . دستوری دارد بفرماید، چون نسی  واهیم از آن  طی که آن حررت کشیده است ناق  حفر نساییم

حرورت در قبه ای نشوسوته بود و سولسان به سولسان به مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله آمد و قرویه را  فت ، 
نزدیک سوونگ آمد، کلنگ را به دسووت  فت و ضووربتی بر آن زد، از آن سوونگ برقی جهید،  ویا چراف پر نوری در 
شوب تار بود، رسوول الله با صودای بلند تکبیر پیروزی  فت ، مسولسانان نیز تکبیر  فتند، ضوربت دوم را نوا ت نور 

باز نوری جهید، سولسان  فت : پدر و مادر به قربانت یا رسوول الله صولی الله علیه   دیگری در شوید در ضوربت سووم
 !و آله این نورها چه بودندا

 :فرمود

نور اول حواکی از آن بود کوه  ودای عزوجوج ، یسن را برای من فت   واهود کرد، نور دوم حکوایوت از آن داشوووت کوه  
نور سووم بدان معنی اسوت که مشورق  ایران ومانند آن ( دین اسولام شوام و مغرب را منور و مسوخر  واهد سوا ت ، 

به دسوووت اسووولام فت   واهد  ردید، مسووولسانان شووواد شوووده وبه هم تبریک  فتند، منافقان کور دل  فتند: این 
حرفهای با ج را می شونویدا  و این وعده های با ج را  و  می کنید ا شوسا از تر  دشوسن  ندق می کنید و 

ندارید ولی او می  وید: کا های شوهر حیره و مدائن کسوری را از اینجا می بینم و به دسوت به مسوتراح رفتن  اقت 
 .( و در ضربت سوم سنگ شکسته شده بود502شسا فت   واهد شد  

 نسخ حکسی از احکام روزه

یک دفعه  در ببارالانوار از تفسویر علی بن ابراهیم قسی از امام صادق علیه السلام نقج کرده : در ماه رمران فق  
افطار جایز بود و ا ر کسوی در اول شوب می  وابید بعد از بیدار شودن جایز نبود چیزی بخورد و نیز مقاربت با زنان  

 .در رمران مطلقا جایز نبود

مردی از صووبابه به نام  وابت بن جبیر یعنی برادر عبدالله بن جبیر فرمانده کسانداران در احد که در کنار احد بعد 
ای از یارانش شووهید شوود، آدمی سووالخورده و ضووعیف بود، وقت افطار که به منزل آمد، زنش در تهیه از رفتن عده 



 عام بود تان یر کرد، او را  واب برد، بعد از  واب دیگر نتوانسوت چیزی بخورد، صوب  که در حفر  ندق مشوغول  
 کار بود، به حالت اغسا افتاد. رسول  دا صلی الله علیه و آله بر حال وی

کرد، از  ر  دیگر جوانان مدینه شوبها زنان  ویش هسبسوتر می شودند   ناه می کردند( این دو امر سوبب شود   رقت
آیه : احج لکم لیله الصیام الرف  الی نسائکم ... و کلوا واشربوا حیت یتبین لکم الخی  الابیر من الخی  الاسود  

 .( نازل  ردد503من الفجر...  

ین آیه ، آن دو حکم نسوخ  ردید، و از اول شوب تا  لوص فجر  وردن و آشوامیدن  لاصوه حدی  آن اسوت که : با ا
جایز شوود و نیز در شووب رمرووان حرمت عسج مقاربت از بین رفت . این روایت در مجسا البیان نیز از تفسوویر قسی  

قج کرده نقج شود، و نیز این مطلب در کافی و تفسویر عیاشوی هم منقول اسوت ، اهج سونت نیز در کتابهای  ویش ن
 .اند، و  لاصه این مطلب آن است که : حکسی در  ارا از قرآن وجود داشت و آیه قرآنی آن را نسخ کرد

 کلامی در نسخ احکام

نسوخ احکام در صوورتی اسوت که مصولبت حکم قطعی باشود، و چون مدت سور آمد، حکم نسوخ می شوود و حکم 
سقودش که بعود از چهواره سوووال و پنم ماه نسوووخ  ردید، و دیگری در جای آن قرار می  یرد ماننود قبلوه بودن بیوت ال

 . کعبه در جای آن قرار  رفت

ا ر نسخ دو حکم  ذشته یقینی باشد، به نظر می آید، جعج آن دو حکم برای نشان دادن سهولت احکام دین بوده  
قیقت : ما جعج اسوت ، یعنی  داوند  واسوته با جعج و نسوخ آن دو حکم نشوان دهد که در احکام اسولام پیوسوته ح

 (مراعات شده است و این دو حکم نیز که تقریبا حرجی بود نسخ  ردید،504علیکم فی الدین من حرا  

 . احتسال دیگری در آیه  ذشته هست که در تفسیر احس البدی   فته ام

نسخ شده به هر حال در اینجا دو مطلب هست ، یکی این که احکامی که در  ارا از قرآن بوده توس  قرآن مجید 
اسووت ، دیگری آن که آیاتی از قرآن ، آیات دیگری را نسووخ کند، برای قسووست اول موارد زیادی می توان یافت اما  
این که آیه ای از قرآن حکم آیه دیگری را نسوخ کند، بسویار کم اسوت ، این مطلب را در قاموش قرآن  نسوخ ( و در 

 . ( شرح داده ام505سها... ص  تفسیر احسن البدی  ییج آیه : ماننسخ من آیه او نن

( آیه جسا آوری کرده که یک آیه ، آیه دیگری را  138ابوبکر نباش در کتاب الناسوخ والسنسوو  صودو سوی هشوت  
نسوووخ کرده اسوووت ، و این اغراق  ویی بس عجیب و غریب و اعتساد به احتسالات واهی اسوووت ، علامه  وئی در 



واب داده و فرموده : بقیه به قدری ضعیف است که احتیاا به توضی  به بعد از سی و شش آیه ج  295البیان ، ص  
 .ندارد

ابوبکر نباش بسوویار سوواد ی کرده و از حقیقت کاملا به دور بوده اسووت ، و این نظیر سوواد ی عده ای از علسای  
 .اردحشویه اهج سنت و بعری از ا باریهای شیعه است که نعویبالله  فته اند: در قرآن مجید تبریف وجود د

بعرووی از علسان اسوولام از امکان نسووخ صووببت کرده و وجود آن را در قرآن مجید انکار کرده اند، این نیز اغراق 
  ویی است ، و لاصه آن که : نسخ احکامی که در  ارا از قرآن مجید تشریا شده بود، مقداری از آنها توس 

آیات قرآنی نسووخ شووده و حکم قرآنی برای ابد در جای آن نشووسووته اسووت ، این مطلب کاملا قابج قبول و مبقق 
است اما آیاتی ، آیات دیگر را در آن حد وسیا که نباش  فته است نسخ کند قابج قبول نیست ، و از درجه حقیقت 

 . ساق  است

اسوت که وجوب صودقه دادن را در ملاقات رسوول الله ازسووره مجادله   12ازآیاتی که مبققا نسوخ شوده اسوت آیه  
صوولی الله علیه و آله بیان کرده و آن چنین اسووت : یا ایهاالذین آمنوا ایا ناجیتم الرسووول فقدموا بین یدی نجواکم 
صودقه ... به دلالت روایات مسوتفیروه ، به این آیه تنها علی بن ابیطالب علیه السولام عسج کرد، دیناری داشوت به 

(  506رهم فرو ت و ده بار به ملاقات رسوول  دا صولی الله علیه و آله رفت و در هر بار یک درهم صودقه داد ده د
را نسووخ کرد و آن چنین اسووت : ناشووفقتم ان تقدموا بین یدی   12هسین سوووره نازل شوود و آیه    13بعد از کسی آیه  

وا الزکاه ... ظاهر ناسوخ و منسوو  بودن این دو  نجواکم صودقات فایلم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیسوا الصولوه و آت
 . آیه اجساعی است  رچه فخر رازی در اصج حکم تشکیک کرده است

سووره نسوان که می  وید: و اللاتی یانتین الفاحشوه من نسوائکم    16و   15علامه  با بایی در السیزان فرموده آیه 
( نسوخ شوده  507الزانی فاجلدوا کج واحد منهسا مانه جلده ...   ... و الذان یانتیانها منکم فآیوهسا... با آیه الزانیه و

 است ولی اثبات این مطلب در غایت اشکال است در البیان آیه اول را به عقوبت مساحقه و دومی را

 . به لوا  حسج کرده و  وید: نسخی در بین نیست ، والله العالم

 اتسام حفر  ندق و آمدن دشسن

( علی هذا سووه هزار نفر  508واقدی  وید: حفر  ندق شووش روز  ول کشووید و مسوولسانان سووه هزار نفر بودند 
داو لب در عر  شوش روز توانسوته اند،  ندقی به  ول پنم کیلومتر و به عر  ده متر و به عسق پنم متر را حفر  



ی کردند، وسووعت  ندق به قدری بود که کنند، پلهایی برای  ندق  ذاشووته شووده بود که تیراندازان از آنها دفاص م
 .حتی قویترین و ورزیده ترین اسبان نسی توانستند از آن بجهند

چون رسوول  دا صولی الله علیه و آله حفر  ندق را تسام کرد، قریش و احزاب دیگر رسیدند و از  ر  احد و حوالی  
ا دیدند، هسه متبیر شوودند، زیرا در عرب  آن که می شوود به مدینه ر نه کرد به مسوویر ادامه دادند، و چون  ندق ر 

چنان کاری دیده نشوده بود،  فتند: نزد مبسد مردی اهج فارش  سولسان ( هسوت که چنین تدبیری به او آمو ته  
 (509) است

از آن  ر  رسول  دا صلی الله علیه و آله با سه هزار نفر از مدینه  ارا شدند، به  ر  کوه سلا آمد، و در مبلی  
ه کوه سولا را در پشوت و دشوسن را در پیش روی داشوت و  ندق میان دو لشوکر حائج بود، آن حرورت ابن اردو زد ک

ام مکتوم را در مدینه  ذاشووت و زنان و ا فال را در قلعه های بسوویاری که بود جای دادند، مسوولسه بن اسوولم را با 
تکبیر فروای شوهر را پر کرده بودند، چون  دویسوت نفر و زید بن حارثه را با سویصود نفر به نگهبانی مدینه  ذاشوت که 

 بیم

 .آن می رفت که یهود بنی قریظه پیسان شکنی کرده و به شهر حسله نسایند

 پیسان شکنی یهود بنی قریظه

چون احزاب با ده هزار نفر در مواضا  ود مقابج  نق مستقر شدند، حیی بن ا طب یهودی که از تبعیدیهای بنی 
بنی قریظه آمد، کعب بن اسود رهبر بنی قریظه که با رسوول الله صولی الله علیه و آله نرویر بود به  ر  قلعه های  

 . پیسان صل  بسته بود، دستور داد باب قلعه را به روی او باز نکنند، حیی بن ا طب با صدای بلند اجازه  واست

د عهد بسوووته ام ، و کعب ابن اسووود از بالای قعله  فت : وای بر تو ای حیی تو آدم شوووومی هسوووتی ، من با مبس
حاضوره به عهد شوکنی نیسوتم و از مبسد جز وفا و راسوتی ندیده ام . ابن ا طب  فت : وای بر تو باز کن سوخنی 
دارم ،  فت : باز نخواهم کرد،  فت : لابد می ترسووی بلغوری از نان تو را بخورم که باز نسی کنی کعب بن اسوود از 

او چون بوه قلعوه آمود  فوت : ای کعوب وای بر تو عزت دنیوا را و دریوای  این سوووخن بوه  شوووم درآمود و در را بواز کرد.  
 روشووان را برای تو آورده ام ، قریش را با بزر انشووان آورده ام و اکنون در سوویلگاه رومه مسووتقر شووده اند، قبیله  

انش را مسوتانصوج غطفان را با بزر انشوان آورده ام ، و الان در کنار احد هسوتند، با من عهد کرده اند تا مبسد و یار 
 .نکرده اند باز نگردند



 کعب  فت : یلت دنیا را برای من آورده ای و ابری آورده ای که فق  رعد و برق دارد

و از باران  بری نیسوت ، مرا با مبسد وا ذار من از و جز وفا به عهد و راسوتی ندیده ام . ابن ا طب آن قدر راسوت 
ی با او عهد کرد که ا ر احزاب قبج از براندازی رسووول الله صوولی و دروف به وی  فت که حد وحصوور نداشووت . حت

الله علیه و آله بر شوتند من به قلعه تو  واهم آمد، تا هر بلایی که به سور تو آید بر سور من نیز آید، بالا ره کعب بن 
نین  اسوود حاضوور به نقر عهد شوود و پیسان  ویش را شووکسووت و به قوم  ود دسووتور آماده با  داد آری یهود چ

 .هستند

 رسول  دا صلی الله علیه و آله از عهد شکنی مطلا می شود

چون جریان به رسووول الله صوولی الله علیه و آله  زار  شوود، حروورت یک هیانت چهار نفری مرکب از سووعدبن 
ار   معای، سعدبن عباده ، عبدالله بن رواحه و  وات بن جبیر را مانمور تبقیق این کار کرد و فرمود: ا ر دیدید  ز

راسوت اسوت به من بفهسانید تا سوبب ضوعف روحیه مردم نشوود و ا ر معلوم شود که به عهد  ویش وفا دارند، علنی 
 . زار  کنید

آن چهار نفر چون به قبیله بنی قریظه آمدند، آنها را در حال آماده شوودن یافتند، پیسان  ویش را شووکسووته بودند و 
له پیسانی وجود ندارد، سوووعد بن عباده آنها را به باد فبش  رفت آنها   فتند: مابین ما و مبسد صووولی الله علیه و آ

مقابله به ملاج کردند، سووعدبن معای  فت : فبشووشوون نده ، این پیشووامد بالاتر از فبش اسووت ، آنگاه به مبروور  
 رسول  دا صلی الله علیه و آله آمدند و  فتند: یهود پیسان

شووند، این  بر بالا ره شوایا شود و سوبب  و  و اضوطراب     ویش را شوکسوته و آماده حرکت به  ر  مدینه می
بیشووتر مسوولسانان  ردید، به هر حال یهود بنی قریظه نیز به یاری احزاب شووتافتند، قرآن مجید صووبنه را چنین  

 .ترسیم می کند

، هنالم ای جانوکم من فوقکم و من اسووفج منکم و ای زاغت الابصووار و بلغت القلوب البناجر و تظنون بالله الظنونا
 (510) ابتلی السد منون وزلزلوا زلزالا شدیدا

یاد آرید که عده ای از دشوسن از بالا و از شورق مدینه آمدند، عطفان و بنی قریظه ، و بقایای بنی نرویر( و از پایین 
بوه و  ر  غرب مودینوه و از نواحیوه مکوه آمودنود  قریش و قبوائوج پیرو آنهوا( یواد آریود کوه چشوووسهوا  یره شووود و جز نگواه  

 ر  دشوووسن کواری نسی توانسوووت ، قبلهوا بوه  دش افتواد بطوری کوه نزدیوک بود بوه حنجره هوا برسووود، منوافقوان و 



مریر القلبها  سانهای بد برده و می  فتند: کار اسلام تسام است ، کافر بزودی غلبه  واهند کرد، شر  عنقریب  
 .زلزل شدندعود می کند. مد منان در آزمایش عجیبی قرار  رفتند و به شدت مت

و ای یقول السنافقون و الذین فی قلوبهم مر  ما وعدنا الله و رسوووله الا غرورا و ایا قالت  ائفه منهم یا اهج یلارب 
 (511) لامقام لکم فارجعوا و یستانین فریق منهم التی و یقولون ان بیوتنا عوره و ماهی بعوره ان یریدون الا فرارا

ت نوداشوووتنود می  فتنود:  ودا و رسوووول نعویبواللوه موا را فریفتوه انود، او بوه موا  بر از منوافقون و آن هوایی کوه ایسوان ثوابو 
 پیروزی داد ولی این  ور به دام دشسن  رفتار آمدیم و یا عده

ای نیز برای فرار از معرکه به حرورت می  فتند:  انه های ما بی حفا  اسوت شواید بنی قریظه حسله کنند، بعروی  
ابج دشسن بی فائده است او حتسا غالب  واهد شد پس به شهر بر شته و برای  ویش  نیز می  فتند: ماندن در مق

 .چاره ای پیدا کنید

 دنباله مطلب

کفار از دیدن  ندق به حیرت افتاده بودند هر روز عده ای به فرماندهی بعری به کنار  ندق می آمدند، ولی کاری  
عاص ، هبیره بن وهب ، عکرمه بن ابی جهج ، و ضوورار   نسی توانسووتند بکنند، ابوسووفیان ،  الدبن ولید، عسروبن

بن الخطواب هر یوک در روزی فرموانودهی حسلوه را بوه عهوده  رفتنود، ولی کواری از پیش نبردنود.  لاصوووه آنکوه کفوار 
حدود بیسوت و پنم روز در آن  ر   ندق ماندند و جنگ فق  با تیراندازی و سونگ اندازی بود و مدافعان مسولسان  

از پلها و از  ندق دفاص می کردند، در این بین بن به نقج حلبی و دیگران نوفج بن عبدالله بن مغیره به نبو احسون  
که می  واسووت با اسووب  ویش از ندق بجهد، در  ندق افتاد مسوولسانان او را سوونگباران کردند، او  فت : مرا با 

لله علیه دا ج  ندق شود و با شوسشویر او  ریقی که بهتر از این باشود بکشوید، دراین بین علی بن ابیطالب صولوات ا
را دو تکه کرد، کفار کسوی را نزد رسوول الله صولی الله علیه و آله فرسوتادند که جسود نوفج را به ما بدهید، در مقابج  
دوازده هزار درهم بگیرید، حرورت فرمودند: نه در لاشوه او  یری هسوت و نه در قیست او، لاشوه را به آنها بدهید 

 لجسد، و  بی که او  بی  ا

 .( ولی دیگران  فته اند: که نوفج با عسر بن عبدود و دیگران باهم از  ندق به آن  ر  جهیدند512الدیه است  

 ضربه علی یوم الخندق افرج من عباده اللاقلین



آ ر الامر عوده ای از مردان جنگی کفوار مبوج بواریکی از  نودق را پیودا کرده و بوه  ر  مسووولسوانوان جهیودنود و آنهوا  
عبارت بودند از: عسروبن عبدود، عکرمه بن ابی جهج ، ضوورار بن الخطاب ، هبیره بنابی وهب و نوفج بن عبدالله 
، عسروبن عدود، در بدر مجروح شود، و در احد شورکت نکرده بود ولی برای  ودنسایی در جنگ  ندق حروور یافت 

( می  فتند و با هزار نفر برابر  می دانسوتند،   و اولین کسوی بود که با اسوب از روی  ندق پرید، او را فارش  یلیج
او در کواروان قریش بود کوه در نزدیکی مودینوه در جوایی بوه نوام  یلیوج ( قبیلوه بنی بکر جلو آنهوا را  رفوت و او بوه تنهوایی  

 .در مقابج آنها ایستاده و آنها را به عقب زد

 :ن رابطه  ویدمبلی که عسروبن عبدود از آنجا پرید مذاد نام داشت شاعر در ای

 عسروبن عبدود کان اول فارش

 (513) جزص السذاد و کان فارش یلیج

به هر حال : عسروبن عبدود فریاد می کشوید و مبارز می  لبید واقدی  وید: یاران رسوول الله صولی الله علیه و آله 
علیه و آله من حاضورم   ( علی بن ابیطالب بر اسوت و فت : یا رسوول الله صولی الله514را وحشوت بزر ی  رفته بود 

به جنگ عسرو بروم ، حرورت فرمود: بنشوین این عسروبن عبدود اسوت   ویا می  واسوت دیگری حاضور شوود و یا 
 قدرت و رشادت علی علیه السلام بهتر معلوم  ردد(

 در این بین عسرو شروص به فبش

و ملامت کرد و  فت : کو بهشوتتان که می  ویید: هر که از شوسا کشوته شوود به بهشوت می رود، علی بن ابیطالب 
 :با بی صبری  فت : یا رسول الله من حاضرم با او بجنگم ، در این بین عسرو فریاد کشید و چنین رجز  واند

 ولقد بجبت من الندان

 بجسعکم هج من مبارز

 و وقفت ای جبن السشجا

 وقف البطج السناجزم

 ان السساحه و الشجا



 عه فی الفتی  یر الغرائز

یعنی : از بس که فریاد کشویدم و مبارز  واسوتم ، صودایم  رفت و در مقام پهلوان جنگاوری ایسوتادم در وقتی که 
  مرد شوجاص را ترش می  یرد، بخشوش و شوجاعت در مرد از بهترین سوجایاسوت . باز علی بن ابیطالب علیه السولام 
 فت : یارسوووول الله صووولی الله علیه و آله اجازه فرمای من به جنگ او بروم ، فرمود: او عسروبن عبدود اسوووت ؛ 
عر  کرد باشوود حروورت اجازه داد، علی فی الفور قدم برداشووت حروورت به دنبال او دعا کرد: اللهم احفظه من 

بت قدمیه آنگاه امام صووولوات الله علیه بین یدیه و من  لفه و عن یسینه و عن شوووساله و من فوق رانسوووه و من ت
 : چون به نزد عسرو رسید، فریاد کشید و چنین  فت

 لاتعجلن فقد اتا 

 مجیب صوتک غیر عاجز

 یونیه و بصیره

 و الصدق منجی کج فائز

 انی لارجو ان اقیم

 یکرها عند الهزائز

یعنی : شوووتاب مکن آمد مردی که جوابگوی توسوووت ، مردی که در مقابج تو عاجز نیسوووت و حریف تو در پیکار و 
رزمیدن ، صوواحب نیت و تجربه اسووت ؛ راسووت  فتن مایه نجات هر نجات دهنده اسووت من امید آن دارم که ماتم  

 مرد ان را بر تو به پا

 .ا باشددارم ، از ضربت بزر ی که زبان زد جنگها ومعرکه ه

عسرو که از اشووعار حریف یکه  ورده بود،  فت : تو کیسووتی ا فرمود: من علی بن ابی  الب بن عبدالسطلب بن 
هاشوم بن عبد منا  هسوتم . عسرو قدرت و شوجاعت امام را در بدر به یاد آورد،  فت : پسر برادرم پس چرا تو آمدی  

 و  ندارم  ون تو را بریزم ، امام فرمود: والله من از ، کسوووی از عسوهای تو که بزر تر از تو اسوووت می آمد، من 
ریختن  ون تو ناراحت نیسووتم . عسرو از این سووخن آتش  رفت و از اسووب پیاده شوود و شووسشوویر کشووید،  ویی  

 .شسشیر  شعله آتش بود



د، اقلا  و در نقج دیگری اسوت که امام به او  فت : ای عسرو تو در جاهلیت می  فتی : هر که سه چیز پیشنهاد کن
یکی را می پذیرم ،  فت : آری چنین اسووت ، حروورت فرمود: من تو را دعوت می کنم که بگویی اشووهد ان لااله 
الااللوه و ان مبسودا رسوووول اللوه و به رب العوالسین ایسوان بیواوری  فوت : برادرزاده ام این را به من پیشووونهواد مکن ، 

ا ر مبسد راسوتگو باشود تو به این جهت  وشوبخت ترین  امام فرمود: دومی این اسوت که به مبج  ود بر ردی ، 
مردم می شووی و ا ر چنین نباشود،  ود به  ود از بین می رود،  فت : این امکان ندارد، راضوی نخواهم شود زنان  
عرب در اشوعار بگویند: عسرو ترسوید و فرار کرد، می دانی که بعد از بدر نذر کرده ام که به سورم روغن نسالم و  ودم  

 وشبو نکنم تا مبسد رارا  

 . بکشم

عسرو  فت : پیشونهاد سووم را بگو، فرمود: سووم آن اسوت که با هم بجنگیم ، عسرو  ندید و  فت :  سان نداشوتم 
کسوی بر من چنین جسوارتی بکند، من  و  ندارم تو را بکشوم ، پدرت ابو الب با من آشونا بود، امام فرمود: ولی 

و  دارم که تو را بکشوم ، عسرو از این سوخن در  شوم شود و اسوب  ود را پی  من تو را به جنگ می  وانم ، من  
کرد و بر امام حسله کرد امام صولوات الله علیه سودر بر سور کشوید، و شوسشویر عسرو سودر آن حرورت را شوکافت و 

ن ضوربت بر سور امام نشوسوت ، و در هسان موقا حرورت شوسشویر  ویش را بر رگ  ردن عسرو فرود آورد و او بر زمی
 .افتاد

جوابر بن عبوداللوه  ویود: چون علی بن ابیطوالوب و عسرو  لاویز شووودنود،  رد و غبوار آن دو را در میوان  رفوت ، و هیچ  
یک دیده نسی شود، نا اه فریاد الله اکبر از علی علیه السولام میان  رد و غبار شونیده شود و رسوول  دا صولی الله 

، اولین کسوی که علی را در میان  رد و  ا  دید عسربن الخطاب  علیه و آله فرمود: به  دا قسوم علی او را کشوت 
بود، او به  ر  رسوول الله صولی الله علیه و آله بر شوت و  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله علی عسرو را  
کشووت ، آنگاه آن حروورت سوور عسرو را قطا کرد و مبروور رسووول الله صوولی الله علیه و آله آورد و جسال مبارکش 

  لناری شده بود. حررت فرمود: مدده باد تو را یا علی ا ر

امروز عسوج تو را بوا عسوج اموت مبسود توزین کننود، عسوج تو بر آنهوا راج  می شوووود، زیرا بوا قتوج عسرو  وانوه ای از 
مشورکان نساند که ضوعف و سوسوتی بر آن دا ج شود، و  انه ای از مسولسین نساند که بر آن عزت دا ج  ردید و در 

حاکم در مسوتدر  آمده حرورت فرمود: مبارزه علی در روز  ندق با عسربن عبدود افروج اسوت از اعسال    عبارت 
(به دنبال کشته شدن عسرو، یاران او به سرعت فرار کرده و از ندق به آن  ر  پریدند  515امت من تا روز قیامت  

ه شود، آنگاه علی علیه السولام سور بریده  مگر نوفج بن عبدالله که به  ندق افتاد و به دسوت علی علیه السولام کشوت



عسرو را در مبروور رسووول  دا صوولی الله علیه و آله به زمین اندا ت عسر و ابوبکر پیشووانی علی علیه السوولام را  
به بعد، مغازی واقدی ، ا   200، ص  20بوسیدند. رجوص شود به مجسا البیان تفسیر سوره احزاب ، ببارالانوار، ا 

، و کتابهای 33و  32، ص 3ه ابن هشوام و سویره حلبی جنگ  ندق ، مسوتدر  حاکم ، ا به بعد، سویر   470ص   2
 . دیگر، ولی ترجسه اکلارا از مجسا البیان است

 نعیم بن مسعود و تدبیر او

با کشوته شودن عسروبن عبدود، یانش و نومیدی بر مشورکان غالب شود، مسولسانان بشودت از  ذر اههای  ندق 
برای نساز  واندن نیز مجال نبود، روزی رسول  دا صلی الله علیه و آله نتوانست نساز  دفاص می کردند، حتی  اهی 

ظهر و عصوور و مغرب و عشووا را بخواند، مسوولسانان می  فتند: یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله نساز نخواندیم ، 
 فرمود: والله من هم نخوانده ام ،

باران و سونگ آنها را به عقب می راندند، و ا ر مسولسانان آنی غفلت کفار فوا فوا حسله می کردند، مدافعان با تیر  
می کردند کار از کار  ذشوته بود رسوول  دا صولی الله علیه و آله از چادری که زده بودند، کنار نسی رفت و پیوسوته 
  وضوا جبهه را زیر نظر داشوت ، غوغای عجیبی بود وحشوت عجیبی بر  رفین ، مخصووصوا بر مسولسانان مسوتولی 

 .شده بود

روزی جسعی از کفار، یاران رسوول  دا  ص( را به باران تیر  رفتند، حرورت زره بر تن و کلاه جنگی بر سور ایسوتاده  
بود، مردی به نام حیان به عرقه تیری به بازوی سووعدبن معای زد ونعره کشووید که : بگیر من پسوور عرقه هسووتم ، 

ه ات را به آتش بکشود،  و  واهیم  فت که سوعدبن معای از آن رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمودند:  دا چهر 
 ز م شهید شد(

روزها باجنگ و ریز سودری می شود، آینده بسویار تاریک بود منافقان در تعیف روحیه مسولسانان بیداد می کردند، در 
آن بین مردی به نام نعیم بن مسعود اشجعی به مبرر روسول  دا صلی الله علیه و آله آمد و  فت : یا رسول الله 

ی قوم من مرا کافر می دانند، هر دسووتوری داری  صوولی الله علیه و آله من مسوولسان شووده ام ولی هنوز هسه حت
 .بفرما

حرورت فرمود: هر چه بتوانی اینها را از ما بگردان ، جنگ باید با تدبیر و اغفال دشوسن توانم باشود البرب  دعه 
نعیم پس از اجازه  رفتن از آن حرورت به سووی بنی قریظه رفت و با سوران آن ها  لوت کرد و  فت : شوسا علاقه 

 بت بهمرا نس



 ودتان دانسوته اید،  فتند: آری چنین اسوت  فت : شوسا در این لشوکرکشوی اشوتباه بزر ی کرده اید، حسواب شوسا 
غیر از قریش و غطفان اسوت دیار آنها از مدینه دور اسوت ، ا ر فرصوتی باشود غالب میشووند و رنه به سووی دیار  ود  

و اموال شوسا در آن اسوت ، ا ر روزی قریش و غطفان از   بر می  ردند. اما شوسا در نزد مدینه هسوتید زنان ، ا فال
مباصره دست کشیده و به دیار  ود بر شتند، شسا چه  ور می توانید از چنگ مبسد  لاص شوید، مصلبت آن 
اسوت که : عده ای از بزر ان قریش و غطفان را به  ور  رو ان پیش شوسا بفرسوتند و شوسا آنها را در نزد  ود نگاه 

 رین نفس مسولسانان قطا نشوده از اینجا نروند و رنه ، این لشوگرکشوی شوسا عاقبت  طرناکی دارد، یهود  دارید، تا آ
بنی قریظوه ، هسوه این سوووخن را پوذیرفتوه و  ود را آمواده کردنود چنود نفر را پیش ابوسوووفیوان فرسوووتواده و از  رو وان  

 .بخواهند تا ازعدم قطا جنگ توس  آنها مطسسن شوند

ه  ود را پیش ابوسوفیان و قریش رسوانید و  فت : شوسا علاقه مرا نسوبت به  ود دانسوته اید، و نعیم بن مسوعود آنگا
می دانید که دشوسن مبسد و دین او هسوتم .  فتند: آری ،  فت : بدانید که بنی قریظه از کار  ود پشویسان شده و  

و به دسوووت مبسود بدهنود و او آنهوا را  به مبسود ا لاص داده اند که چنود نفر از بزر ان شوووسوا را به  ور  رو اه  رفتوه  
 عدام کند، و آنگاه با هسکاری او شسا را از مدینه برانند، ا ر احیانا یهود برای این منظور پیش شسا

 . بیایند، حتی یک نفر هم به آنها ندهید، سدس پیش قبیله عطفان آمده و به آنها نیز چنین  فت

را به ریاسووت عکرمه بن ابی جهج پیش بنی قریظه فرسووتاد که :   فردای آن روز که شوونبه بود، ابوسووفیان چند نفر
اسووبان و شووتران ما از کار افتاده اند، و ما در دیار  ود نیسووتیم تا اینها را جبران کنیم ، شووسا باید بزودی حسله را  

یم ، وانگهی شوروص کنید تا کار مبسد را بسوازیم ، آنها جواب دادند: اولا امروز روز شونبه اسوت کاری در آن نسی کن
باید عده ای از بزر ان  ویش را بطور  رو ان پیش ما بگذارید، تا مطسسن باشویم که ما را تنها نگذاشوته و نخواهید 

 . رفت

ابوسوفیان با شونیدن این سوخن  فتار، نعیم بن مسوعود را یادآورد و  فت : نعیم راسوت  فته اسوت ، آنگاه به یهود  
انخواهیم  ذاشووت ، می  واهید بجنگید و می  واهید نجنگید. یهود پس از پیغام داد که یک نفر هم در نزد شووس

شونیدن پیام ابوسوفیان  فتند: این هسان اسوت که نعیم  فته اسوت به این  ریق رشوته ارتبا  قریش و بنی قریظه  
رش و  سویخته شود و سوبب ضوعف روحی هر دو  روه  ردید، آنگاه ملائکه و  وفان به سوراف آنها آمده ، کفار با ت

 .واهسه ، اردو اه را تر  کرده و پا به فرار  ذاشتند

  وفان و ملائکه



قریش در غم و اندوه عهدشووکنی یهود می سووو تند، آیوقه و علوفه بتدریم تسام می شوود، روحیه ها ترووعیف می  
ب ،  ردید،  ذشوتن از  ندق مبال می نسود از آن  ر  باد تندی در چند جه وزیدن  رفت و در آن هوای سورد شو 

 چادرها

را می کند، اجاقها را  امو  می کرد، دیگها را از روی اجاقها می پرانید بطوری که ،  اقت کفار تسام شووود، از آن 
 ر  ملائکوه کوه نوازل شوووده بودنود، در دل کفوار رعوب و واهسوه سوووختی بوجود آوردنود بوه  وری کوه کفوار بوا یوک  

ن کریم می فرماید: یاایهاالذین آمنوا ایکروا نعسه الله علیکم پراکند ی و بی سوامانی عجیب پابه فرار  ذاشوتند، قرآ
(؛ منظور از ریبا هسان 516ایجائتکم جنود فارسوولنا علیهم ریبا و جنودا لم تروها و کان الله بسا تعسلون بصوویرا  

نجنگیدند ولی باد تندی اسوت که آرام آنها را  رفت و نظم و آرایشوشوان را بر هم زد و از جنودا ملائکه اسوت که آنها  
قلوب کفار را به واهسه اندا تند، حذیفه یسانی  وید: به  دا قسوم در روز  ندق بقدری  سوته و  رسونه و در هراش 
بودیم که جز  دا نسی داند، رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در آن شووب آن چه  دا می  واسووت نساز  واند، بعد 

رد تا  دا او را در بهشوت رفیق من  رداند، به  دا از کلارت  و  و فرمود: آیا کسوی هسوت که از کفار به من  بر آو 
 .  ستگی و  رسنگی کسی برنخاست ، آنگاه حررت مرا  واست چاره ای جز اجابت نداشتم

فرمود: برو از این قوم  بری بیاور ولی تا پیش من برنگشوته ای کاری نکن ، من پنهانی از  ندق  ذشوته دا ج در 
ن به قدری نظسشوان را بر هم زده که عقج حیران اسوت نه چادری برپا می ایسوتد، نه آتشوی  میان شودم دیدم  وفا

 روشن می شود، نه دیگی در روی اجاق می ماند. من در کنار آتش  روهی

نشوسوتم . ابوسوفیان به پا  اسوت و  فت : از جاسووسوهای مبسد بر حذر باشوید، هر کس بداند رفیق و هسنشوین او 
ه شونا ته نشووم به عسروبن عاص که در  ر  راسوت من بود  فتم : تو کیسوتی ا  فت : کیسوت من برای این ک

من عسروعاص هسوتم ، بعد به معاویه که در  ر  چدم نشوسوته بود  فتم : تو کیسوتی ا  فت : من معاویه بن ابی  
ف شودند، انبانهای  سوفیان هسوتم . آنگاه ابوسوفیان  فت : مردم والله شوسا در دیار  ود نیسوتید، شوتران و اسوبان تل

موا از  عوام  والی شووودنود، بنوقریظوه ، بوا موا  یوانوت و عهودشوووکنی ، کردنود این بواد نیز کوه می بینیود نظم موا را از هم 
پاشوید، نه چادری سورپا می  ذارد و نه دیگی روی آتش ، بروید دیگر ماندن مصولبت نیسوت من که می روم ، آنگاه 

د که شولاقش زد، شوتر بر سوه پای  ود ایسوتاد، ابوسوفیان آنگاه به  ود  بر شوتر  ود نشوسوت و هنوز پای او را نگشوا
آمد و پای او را بعد از بر اسوتن باز کرد، ا ر دسوتور رسوول الله صولی الله علیه و آله نبود کشوتن ابوسوفیان بر من 

 .آسان بود؛ ولی آن حررت از دست زدن به هر کاری منعم کرده بود



ن فریاد کشوید: تو فرمانده لشوکریان هسوتی این  ور آنها را  ذاشوته ای می روی عکرمه بن ابی جهج ، به ابوسوفیا
ا  ابوسفیان شرمنده شد و از شتر پایین آمد آ اه زمام ناقه  ود را  رفت و به مردم فرمان حرکت داد، مردم حرکت 

 : کردند، تا اردو اه تقریبا  الی شد، آنگاه به عسر و بن عاص  فت

تو باید با  روهی درمقابج لشووکریان مبسد بایسووتیم ، تا لشووکریان ما بکلی حرکت کنند؛ زیرا از یا اباعبدالله من و  
حسله مبسد مطسسن نیسوتیم ، عسروبن عاص  فت : من می ایسوتم  الدبن ولید نیز قبول کرد که بساند، آن سوه 

 .نفر با دویست نفر در مقابج مسلسامان ایستادند تا هسه برفتند

ر  قبیلوه غطفوان رفوت دیود آنهوا هم رفتوه انود کفوار هسوه در مبلی بوه نوام مرا  در سوووی و شوووش آنگواه حوذیفوه بوه  
میلی مدینه جسا شوده و از آنجا متفرق  شوته و هر کس به دیار  ود رفت . آنگاه حذیفه به مبرور رسوول الله صولی 

 .الله علیه و آله بر شت و رفتن آن ها را به ا لاص آن حررت رسانید

الله علیه و آله چون شوب را به صوب  آورد کسوی از کفار در ا را  مدینه نسانده بود، حرورت اجازه   رسوول الله صولی
بر شووتن به مدینه را صووادر فرمود، مردم شووادمان و مسوورور به  انه های  ود باز شووتند، به این  ریق رسووول الله 

اندند و آنگواه در ماه شووووال و به قول صووولی اللوه علیوه و آله مدت پانزده روز و به قولی بیسوووت روز در کنوار  نودق مو 
 .یوالقعده به مدینه مراجعت فرمودند 23واقدی در  

 شهدان و مقتولین

از مسولسانان شوش نفر شوهید  ردید، سوعدبن معای که ابن عرقه تیری به بازوی او زد و از آن ز م شوهید شود، انس  
سه ، و کعب بن زید، و از کفار سه نفر به در   بن اوش ، عبدالله بن سهج الاشهج ،  فیج بن نعسان ، ثعلبه بن غن

 رفتند، عسروبن عبدود، که علی علیه السلام او را کشت ، نوفج بن عبدالله ، او

را نیز آن حرورت کشوت ، و به قولی به دسوت زبیر عوام به قتج رسوید و علاسان بن منبه ، او در  ندق تیر  ورد و در 
 . اب در این رابطه نازل  ردید؛ و صلی الله علی مبسد و آله الطاهرینسوره احز 25تا  9مکه به در  رفت و آیات  

 قتج عام و اسارت یهود بنی قریظه

بنوقریظه آ رین  ائفه از یهود بودند که بعد از غائله  ندق توسو  رسوول الله صولی الله علیه و آله ریشوه کن شودند، 
و رسوول  دا اسوت ، با آن حرورت کنار نیامدند، حتی آنها با اعتقاد به این که آن حرورت از جانب  دا مبعوا شوده 

راضوی بود که عهدشوکنی نکنند و در دین  ود بسانند ولی دسوت از فکر براندازی اسولام نکشویدند، و در   حرورت 



نتیجه به دسوت اسولام تار ومار شودند. در مغازی و مجسا البیان در ضوسن تفسویر سووره احزاب آمده : رسوول  دا  
ه چون از  ندق بر شوت ، لباش جنگ را از تن برکند و غسوج کرد و نساز ظهر  واند، درآن وقت صولی الله علیه و آل

جبرئیوج آمود و  فوت : چرا لبواش جنوگ را برکنودی ، موا ملائکوه هنوز لبواش جنوگ را کنوار نگوذاشوووتوه ایم  ودا امر می  
یه و آله علی علیه السولام را  کند، که به سووی بنی قریظه بروی و من پیش از تو می روم ، رسوول  دا صولی الله عل

 واند و پرچم را به دست او داد و فرمود: با افراد  ود به  ر  بنوقریظه برود آنگاه بلال را فرمود: تا در میان مردم  
 .ندا کند که رسول الله امر می کند نساز عصر را در بنی قریظه بخوانید

 حررت  ود نیز

لباش جنگ پوشویده حرکت کردند، در راه به قبیله بنی غنم رسوید که منتظر حرورت بودند، فرمود: آیا سوواری از 
اینجا  ذشووت ا  فتند: آری دحیه کلبی بر قا ری ابلق که زیر  قطیفه حریری بود از اینجا  ذشووت ، فرمود: او 

ند و به دلهایشوان  و  اندازد. مردم در وقت رفتن دحیه نبود، او جبرئیج بود مانمور شوده تا بنی قریظه را متزلزل ک
هنوز به بنی قریظه نرسویده بودند که آفتاب غروب کرد.بعروی نسازهایشوان به قرواماند و  فتند: رسوول الله صولی  
الله علیه و آله و سولم فرموده که نساز عصور را در بنوقریظه بخوانیم و قروا  واندند و بعروی قبج از رسویدن به بنی 

 .قربه الی الله نساز عصر  واندند، حررت به هیچ یک اعتراضی نفرمودقریظه  

رسوول  دا صولی الله علیه و آله چون به بنی قریظه نزدیک شود علی علیه السولام که کلسات رکیک و فبش آنها را  
نسوبت به حرورت رسوول صلی الله علیه و آله شنیده بود، به مبرر آن حررت آمد و  فت : صلاح نیست که شسا  
به نزدیک قعله ها تشوریف ببرید و کلسات زشوت این افراد پلید را بشونوید، فرمود: به نظرم شوسا از آنها کلسات بدی  
نسبت به من شنیده ایدا  فت : آری حررت فرمود: ا ر مرا ببینند چیزی نخواهند  فت ، و آنگاه که به کنار قلعه 

اکم اللوه و انزل بکم نقستوه ا ای برادران میسونهوا و  وکهوا آنهوا رسووویود فرمود: یوا ا وه القرده و الخنوازیر اهوج ا ز
دیدید چطور  دا شوسا را یلیج کرد و غروب  ود را بر شوسا فرسوتادا  فتند: یا اباالقاسوم ، شوسا که این  ور سوخن  

 نسی  فتید، به

ندارند، واقدی    هر حال بنی قریظه بیسووت و پنم روز در مباصووره بودند که از مقاومت افتادند، و دانسووتند چاره ای
 وید: به حرورت پیغام دادند که می  واهیم نساینده ای بفرسوتیم تا با شوسا مذاکره کند، حرورت قبول فرمود، آن 
ها مردی به نام نبا  بن قیس را مانمور این کار کردند، او به حررت پیشنهاد کرد با ما ملاج بنی نریر رفتار کنید،  

شووسا باشوود، ما با  انواده های  ود و آنته شووتران و ما حسج کند، از   اموال و املا  و سوولاحهای ما، هسه مال
مدینه برویم ، حرورت قبول نکردند، نبا   فت : حسج شوتران را هم نخواسوتیم ، فق   ود و  انواده ها برویم ، 



ه حرورت فرمودند: باید تسولیم بشووید و منتطر دسوتور بعدی من باشوید. نبا  به قلعه بر شوت و کلام رسوول الل
 .صلی الله علیه و آله را به آن ها رسانید

 یک پیشنهاد نجات دهنده

یهود چون پیام آن حرورت را شونیدند، درهای نجات را بر  ود مسودود دیدند، در آن بین کعب بن اسود رئیس یهود  
تا    فت : ای بنوقریظه به  دا قسوم شوسا می دانیدکه مبسد پیامبر  دا اسوت و فق  حسود و بد واهی ما مانا شود

به دین وی دا ج شوویم ؛ زیرا او از نسوج اسورائیج  یعقوب ( نیسوت ، و از نسوج اسوساعیج اسوت ، وانگهی من از اول 
با پیسان شکنی موافق نبودم ولی شومی و بدفکری این شخ   حیی بن ا طب ( ما و قوم  ود  را  رفت آیا به 

 امبری در این شهر  واهد آمد، ا ر به وقت آمدن ا ر دارید که ابن  را  در  ذشته به اینجا آمد و  فت : پی

او از در حیلوه نیواییود، ا واعوت بکنیود و نصووورتش    او من زنوده بسوانم از او پیروی  واهم کرد و ا ر زنوده نسوانودم شوووسوابوا
 !نساییدا

پس بیایید به مبسد ایسان بیاوریم و پیروی کنیم تا مال و جان و  انواده مان در امان باشود، و در ردیف مسولسانان  
باشویم ، این پیشونهاد صوبی  و نجات دهنده بشودت رد شود،  فتند: ما از کسوی جز نسوج اسورائیج ا اعت نخواهیم 

د را تکرار کرد و  فت : صوولاح شووسا در آن کرد ما اهج کتاب هسووتیم و نبوت در نسووج ماسووت . کعب سووخنان  و
است ،  فتند: به هیچ وجه از تورات و نبوت موسی دست برنخواهیم داشت . کعب  فت : پس بیایید زنان وا فال  
 ود را بکشویم و به مبسد و اصوباب او حسله کنیم ، ا ر کشوته شوویم دیگر فکر زنان و ا فال را نخواهیم داشوت و 

می توانیم تشووکیج  انواده بدهیم ، حیی بن ا طب  ندید و فت : این بیتار ان چه  ناهی ا ر پیروز  شووتیم باز 
 .دارند، سائر سران یهود  فتند: بعد از کشتن اینها دیگر زند ی بر ما شیرین نخواهد بود

ت  فت : پس بیایید سوبت  ود را در نظر نگیریم ، و به مبسد شبیخون بزنیم  فتند: سبت  ود را نخواهیم شکس
، نبا  بن قیس  فت : تازه سوبت را شوکسوته و شوبیخون زدیم چه فائده ای  واهد داشوت ا بالا ره مشوورت به 
جایی نرسووید، عجیب اسووت آنها با آنکه به رسووالت حروورت عقیده داشووتند و قرآن در رابطه با آنها فرموده : اهج 

 دانسته انکار می کنند: الذین آتیناهم  کتاب پیامبر رامانند پسران  ود می شناسند، و فریقی از آنها حق را

(، آنها نه به آن حرورت ایسان آوردند،  517الکتاب یعرفونه ابنائهم و ان فریقا منهم لیکتسون البق و هم یعلسون  
 .و نه با مسالست و عدم تعر  زند ی کردند، لذا حررت بناچار تار و مارشان کرد



 ابولبابه و توبه او

نگ آمدند، راه چاره و فراری نبود، ناچار به رسووول الله صوولی الله علیه و آله سووفار   یهود از  ول مباصووره به ت
کردند: ابولبابه بن عبدالسنذر را که هم پیسان ما پیش اسلام بود بفرست تا با او در کار  ود مشورت کنیم ، حررت  

چوه می  وینود. او چون وارد قعلوه   بوه ابولبوابوه کوه بوه قول واقودی فرموانوده عسلیوات بود فرمود: پیش یهود برو و ببین
شود، دور او را  رفتند، کعب بن اسود  فت : تو میدانی که در ذشوته چگونه تو را یاری کرده ایم االان ما چه کنیم ، 
مبسد از مادسوت بردار نیسوت می  وید: بدون قید و شور  تسولیم من شووید، ا ر از ما دسوت برمی داشوت به شوام یا 

لیوه او کواری نسی کردیم ، ابولبوابوه  فوت : واللوه او این کوار را پیش آورد، حیی  فوت : نم  یبر می رفتیم و دیگر ع
چکار کنم ، من امید داشوووتم که در این کار پیروز شوووویم ، و چون نشووود با شوووسا به قعله آمده و آماده شوووده ام در 

 . سرنوشت شساشریک باشم

یتیم بسانند، حیی  فت : چه کاری میشوووود کرد، کعب  فت : چه نیازی دارم تو هم با من کشوووته شووووی ا فالم  
کشوتاری اسوت که بر مانوشوته شوده . آنگاه کعب  فت : ای ابالباه تو را برای مشوورت  واسوته ایم ، نظرت چیسوت 

 آیا بی قید و شر  تسلیم

 .مبسد شویم ا  فت : آری تسلیم شوید ولی بدانید که هسه تان را  واهد کشت و اشاره به حلق  ود کرد

و پس از این سووخن به  ود آمد: این چه سووخنی بود  فتم ، من بخدا و رسووولش  یانت کردم ، یهود را از تسوولیم ا
شودن منا نسودم ، آنگاه در حالی که اشوک می ریخت از قلعه پایین آمد و به مبرور رسوول الله صولی الله علیه و 

ونهی مسوووجدالنبی بسوووت و  فت : تا بسیرم اینجا آله نیامد و ازا راه دیگری به مدینه رفت و  ود را به یکی از سوووت
 . واهم ماند مگرآنکه آیه ای در قبول توبه نازل  ردد

پس از آن ، رسوول الله صولی الله علیه و آله پرسوید: ابولبابه چه شود، چرا نیامد،  فتند: یارسوول الله جریان از این 
کرد و فرمود: ا ر ابولبابه پیش من می آمد  قرار اسووت ، حروورت به جای وی اسووید بن  روویر را فرمانده عسلیات  

من از  ودا می  واسوووتم کوه از او عفو کنود، حوالا کوه  ود بوه  ر   ودا رفتوه ، کواری بوه کوار  نودارم ، من او را از 
 .ستون باز نخواهم کرد، تا  دا توبه ا  را قبول کند

می آمد و او را باز می کرد، بعد از قروای    ابولبابه شوش ، به قولی پانزده شوب و روز درآنجا ماند، زنش در وقت نساز
حاجت و تجدید وضوو، باز ود را به سوتون می بسوت و با مختصور غذایی که از  انه ا  می آوردند  ود را زنده نگاه 

 می داشت ، جریان بنی قریظه تسام شده و رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه بر شته



 .بود

ه بود که قبولی توبه ابولبابه از جانب حق تعالی نازل  ردید، ام سوولسه ،  وید: روزی آن حروورت در منزل ام سوولس
صودای  نده حرورت به  وشوم رسوید،  فتم علت  نده ات چیسوت یا رسوول الله صولی الله علیه و آله  دا دهانت را  

سوتی بگو، ام سولسه به در با  نده  رداندا فرمود: توبه ابولبابه پذیرفته شود،  فتم : به و مدده بدهم فرمود: ا ر  وا
حجره  ویش آمد،  فت : یا ابالبابه بشوارت باد تو را که  دا توبه ات را قبول کرد، مردم بر اسوتند که او را از سوتون 
باز کنند،  فت : نه به  دا، باید رسوول  دا صولی الله علیه و آله با دسوت  ود   ناب را از من باز کند، آنگاه که 

 (518)مد او را زا ستون باز کردحررت برای نساز صب  آ

در تفسویر قسی نقج شوده : حرورت چون به ابولبابه نزول توبه را بشوارت داد، ابولبابه  فت : یارسوول الله هسه مالم  
را در راه  د به شووکرانه قبول توبه ام ، احسووان کنم ا فرمود: نه  فت : پس دو ثللاش راا فرمود: نه ،  فت : پس  

از سوره توبه    102فرمود: نه  فت : پس ثللاش راا فرمود آری و در این رابطه نازل شد آیه نصفش را احسان کنم ا 
 ... : و آ رون اعترفوا بذنوبهم  لطوا عسلا صوووالبوا و آ ر سووویسوا عسوووی اللوه ان یتوب علیهم ان اللوه غفور رحیم

(519) 

 دقت

ین  ونوه تبول و انقلاب بوه وجود آورده  نوا فتوه نسوانود اینهوا هسوه از تجلیوات ایسوان بوه  وداسوووت کوه در قلوب مردان ا
 است ، از این جریانها دراسلام بسیار است مانند

قرویه ما عز که در نزد رسوول الله صولی الله علیه و آله بر زنای  ود اقرار کرد و سونگسوار شود و مانند آنهایی که در 
، کتاب البدود  3، حدی  188ص   ،7عصر علی علیه السلام به وقوص پیوست برای نسونه رجوص کنید به کافی ، ا 

، امروز در مدینه در مسوجد النبی ، صولی الله علیه و آله نزد ضوری   1، باب البد فی اللوا ، حدی   201و نیز ص  
مبار  آن حرورت در بالای یکی از سوتونها نوشوته اند اسوطوانه التوبه یا اسوتطوانه ابی لبابه و آن در جای سوتونی 

 .ان بسته بوداست که ابولبابه  ود را بد

 پایان واقعه

بالا ره بنوقریظه از  ول مباصوره به تنگ آمده و به رسوول الله صولی الله علیه و آله سوفار  کردند: تسولیم می  
شوویم هر چه درباره ما بکنی ا تیار با تو اسوت آنگاه درهای قلعه را باز کرده و تسولیم شودند، رسوول  دا صولی الله 



ها رابه  ناب کشویده و به  رفی بردند، مانمور این کار مبسد بن مسولسه بود. زنان و علیه و آله فرمود: مردان آن 
فرزندان را نیز به  ر  دیگری بردند. بعد به تفتیش قلعه پردا تند آنته به دسووت آمد عبارت بود از هزار و پانصوود  

و ظرو  و  سهای پر از شوراب  قبروه شوسشویر، سویصود عدد زره ، دو هزار نیزه ، هزار و پانصود کلاه جنگی ، واثاثیه 
 (520) و عده ای شتر آب کش و عده ای چهارپا

آنگاه رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در کناری نشووسووت تا درباره آنها چه کاری کند. قبیله اوش که تبت تانثیر 
 احساسات کایب واقا شده بودند،  فتند: یا رسول الله

هم پیسانهای ما بودند، و درجنگها ما را یاری کردند، آنها را بر ما ببخشید،  صلی الله علیه و آله اینها پیش از اسلام  
شوسا یهود بنی قینقاص را بر عبدالله بن ابی بخشویدید و از قتج آنها صور  نظر کرده و به تبعیدشوان راضوی شودید ما  

اسوولام هسووتند و باید آن   که از عبدالله بن ابی کستر نیسووتیم ، آنها متوجه نبودند که بین قریظه به فکر براندازی
 . غده سر انی قطا شود، اوش در  واسته  ویش بسیار اصرار کردند

بوالا ره حرووورت فرمودنود: یوک نفر از شوووسوا را در این کوار حکم کنم  فتنود:  یلی  وب آن کی بواشووودا فرمود:  
 سوعدبن معای   سوعدبن معای رئیس قبیله شوسا.  فتند: به حکسیت او راضوی هسوتیم هرچه حکم کند، هسان باشود،

 در  ندق ز م برداشته و در مدینه مشغول مداوای ز م  ود بود(

مردان اوش به سوراف سوعد رفته و  فتند: رسوول الله صولی الله علیه و آله تو را درباره بنی قریظه به داوری بر زیده  
ا او را بر الاغی سوووار کرده بر هم پیسانان  ود نیکی کن ، دیدی که عبدالله بن ابی در رابطه با بنی قینقاص چه کرد

( و به 521مبرور حرورت رسوول آوردند. سوعد به بنی قریظه  فت : به حکسیت من راضوی هسوتیدا  فتند: آری  
احسانت امیدواریم ، آنگاه سعدبه رسول الله صلی الله علیه و آله عر  کرد پدر و مادرم به فدایت چه می فرماییدا  

ری تو راضوی ام ، سوعد  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله حکم کردم که فرمود درباره اینها حکم کن به داو 
 مردانشان کشته شوند، زنان و ا فالشان اسیر  ردند و اموالشان میان

 . مهاجر و انصار تقسیم شود، حررت فرمود: حکسی کردی که حکم  دا از بالای هفت آسسان هسان است

در کنار بقیا  ودالی کندند، یهود را بتدریم در مدت سوه روز وقت صوب  و عصوربه  آنگاه هسه آنها رابه مدینه آوردند،  
آنجا می بردند، و  ردن می زدند وقتی که کعب بن اسوید رئیس آنها را برای کشوتن می بردند، حرورت فرمود: ای 

(  522نبخشووید کعب آیا وصوویت بن حواش آن عالم یهود که شووسا را از بعلات و آمدن من  بر داد، بر تو فائده ای 



 فت : آری یا مبسد هسان  ور بود، ا ر یهود نسی  فتند که از مرگ می ترسوود به تو ایسان می آوردم و تصوودیقت  
 .می کردم ولی من بر دین یهود هستم بر آن زنده بودم و بر آن می میرم ، حررت فرمود:  ردنش را بزنید

رمود: یا فاسوق دیدی  دا برایت چه پیش آوردا  فت و چون حیی بن ا طب را برای کشوتن آوردند، حرورت به او ف
: یا مبسد به  دا قسوم  ودم را در عداوت تو ملامت نسی کنم ، هرچه تلا  کردم تا بر تو فائق شووم نشود، هر که 

 : دا  وار  کند  وار می شود و اضافه کرد

 لعسر  ما لابن ا طب نفسه ولکنه

 من یخذل الله یخذل

 (523). و آنگاه  ردنش قطا شد و به در  رفت

در مجسا البیان فرموده : آنها شوشوصود رزمنده بودند، وبه قولی چهارصود و پنجاه نفر کشوته شود و هفتصود و پنجاه 
 .(524)نفر اسیر  ردیدند، اموالشان و زنان و ا فالشان میان مسلسانان تقسیم  ردید

 قرآن و بنی قریظه

 :یان آنها چنین فرمود داوند در رابطه با جر 

 وانرل الذین ظاهروهم من اهج الکتاب من صیاصیهم و قذ  فی

قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تانسوورون فریقا و اورثکم ارضووهم و دیارهم و اموالهم و ارضووا لم تطد ها و کان الله و 
 (525) کان الله علی کج شی ن قدیرا

 داوند آن  روه از اهج کتاب را که احزاب را یاری کردند، از قلعه هایشان پایین آورد، و در قلوبشان واهسه  ذاشت 
،  روهی را اسویر می کردید و  روهی را می کشوتید،  داوند زمین و انه ها و اموال آنها را بر شوسا ارا  ذاشوت و 

 . هر چیز توانا استنیز زمینی که بر آن قدم نگذاشته بودید،  داوند بر  

نا فته نساند: یهود بنی قینقاص و بنی نرووویر و بنی قریظه هر سوووه در یک مسووویر بودند و آن عهد شوووکنی و فکر 
براندازی اسولام بود، علی هذا هسه مبارب و عهد شوکن بودند. و به حکم : انسا جزانالذین یباربون الله و رسووله  

مبکوم به قتج بودند رسوول  دا صولی الله علیه و آله از  ر   دا در  (؛526و یسوعون فی الار  فسوادا ان یقتلوا  



تبعید و قتج آنها مانیون بود بنابه تقاضووای بعرووی جهات در دو  روه اول تبعید را تصووویب کرد و در  روه سوووم به 
فه نبود، احزاب آن را تانیید فرمود و آنجا، جای عا  27و  26قرووواوت سوووعدبن معای عسج نسود و  داوند با آیات  

بلکه باید تعقج به کار برده می شوود تا انقلاب اسوولامی مصووونیت پیداکند،  روهی از یهود در شووب آن روز آمدند و 
( و کشوتن آنان و اسوارت عده ای مورد تصودیق کلام الله مجید 527تسولیم شودند، مال و جانشوان مبفو  ماند 

 .واقا شد

 وفات سعدبن معای

 نگ  ندق ز م فته شد که سعد بن معای در ج

برداشوت ، او بعد ازآن پیوسوته به مداوای آن ز م مشوغول بود، برای وی  یسه ای در مسوجد النبی زده بودند و در 
بود:  ودایوا ا ر از قریش جنگی بواقی موانوده   آن می موانود، او در شوووب روزی کوه بنی قریظوه تسووولیم شووودنود،  فتوه

دمی کوه رسوووول  ودا را تکوذیوب کرده و آزار داده و از مکوه بیرون مرانگهودار توا بوا آنهوا بجنگم ، زیرا  و  دارم بوا مر 
کرده اند بجنگم ، و ا ر جنگ تسام شوده مرا شوهید بسیران ؛ ولی پیش از مرگ چشوسم را با مبو بنی قریظه روشون  

 (528)فرما، و چنان شد

فرمود: وی را به  او پس از قرواوت تاریخی ا  ، ز سی که داشوت شوکافته شود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله
 یسه ا  که در مسووجد بود بر ردانند، پیوسووته از ز سش  ون می ریخت تا به رحست ایزدی پیوسووت ، جابربن  
عبدالله  فته : چون سووعدبن معای وفات یافت ، جبرئیج مبروور رسووول الله صوولی الله علیه و آله آمد و  فت : یا 

که فوت کرده و درهای آسوسان برای وی  شووده شوده و عر  رسوول الله این بنده نیکوکار  العبدالصوال  ( کیسوت 
( جریان شورکت 529به حرکت آمده اسوت ا   حرورت از منزل بیرون آمد،  فتند: سوعدبن معای فوت کرده اسوت  

رسووول الله صوولی الله علیه و آله در تشووییا و دفن وی و  ذاشووتنش به قبر و پای پیاده رفتن به دنبال جنازه ا  
 . مشهور است

 یه تیسم و تشریا آنآ

، نقوج کرده : در جنوگ بنی السصوووطلق آیوه تیسم نوازل  ردیود، 7، ص  20علاموه مجلسوووی در ببوار الانوار، ا  
 ، ص1ا  29سسهودی در وفا الوفان،  



می  وید: رسوول  دا صولی الله علیه و آله در شوعبان سوال پنجم هجرت به جنگ مریسویا  بنی السصوطلق (  300
، نقج می  626، ص 2به علت  ردنبند عایشووه نازل  ردید، حلبی نیز آن را در سوویره ا  ، ا رفت و در آن آیه تسم  

کند. واحدی در اسووباب النزول نقج کرده از عسار بن یاسوور نقج کرده ، در یات الجیش  ردنبند عایشووه  م شوود و 
 تیسم ( را به رسوولش  مردم کسی توقف کردند تا صوب  روشون شود، آبی در آنجا نبود،  داوند قصوه تطهیر با  ا   

( ا ر این نقلها صووبی  530نازل فرمود، مسوولسانان دسووت بر زمین زده و بر صووورت و دسووتهایشووان مسوو  کردند 
باشود، پس تیسم درسوال پنجم تشوریا شوده و می شوود  فت : تاآن روز از جنابت غسوج کرده و یا وضوو می  رفته اند  

 .جلسی نیز آن را از اهج سنت نقج می کندولی مطلب فوق در کتب شیعه یافت نشده و مرحوم م

که بعد از اشواره به عدم صولوه   43نا فته نساند در قرآن مجید مسوانله تیسم دو بار آمده اسوت یکی درسووره نسوان آیه  
در حال مسووتی فرموده :... و ان کنتم مرضووی او علی سووفر او جان احد منکم من الغائ  و لامسووتم النسووان فلم ، 

، فرموده : ای اهج ایسان  6سوا صووعیدا  یبا فامسووبوا بوجوهکم وایدیکم و در سوووره مائده ،، آیه  تجدوا، مان فتیس
چون اراده نساز کردید صووورت و دسووتهایتان را تامرفق بشووویید و به سوورها و پاهایتان تا کعبین مسوو  نسایید و ا ر 

 جنب بودید غسج کنید و ا ر مریر بودید یا در سفر یا یکی از شسا

 لوت  قروووای حواجوت ( آمود یوا بوا زنوان آمیز  کردیود و آبی نیوافتیود،  وا  پواکی را قصووود کنیود و از آن بر  از جوای  
 .صورت و دستها مس  نسایید

چنانکه می بینیم  هارات ثلاثه ،  وضوو، غسوج ، تییم ( هر سوه به ترتیب در این آیه بیان شوده اسوت سووره نسوان 
مدینه نازل  ردید؛ ولی سووره مائده آ رین سووره اسوت که حتی بعد شوشوسین سووره اسوت که بعد از سووره مستبنه در  

 . نازل شد نازل  ردیده است9از سوره توبه که در سال  

ا ر نقج بالا صووبی  باشوود در جنگ بنی السصووطلق در جریان  ردنبند عایشووه آیه نسوواننازل شووده و نزول آیه مائه  
یسووتادن به نساز درحال مسووتی اسووت که در جریان  علت دیگری داشووته اسووت ولی علت نزول آیه نسووان ظاهرا ا

 .  تبریم  سر(  ذشت

 تشریا حم

مجلسوی ؛ از السنتقی تانلیف کازرونی نقج کرده : در سوال پنجم فریروه حم نازل شود، رسوول  دا صولی الله علیه و 
نیاورد، مکه در   آله آن را بدون جهت تان یر اندا ت زیرا که در سال هفتم برای قرای  عسره ( به مکه رفت و حم



، نا فته نساند لازم اسوت در این باره  298، ص  20سوال هشوتم فت   ردید... و در سوال دهم حم آورد، ببارالانوار،  
 .تبقیق بیشتری بشود

 سال ششم هجرت 

 توضی 

هسان  ور که از ذشوته معلوم اسوت ، نظر بیشوتر ما در این کتاب بیان پیاده شودن احکام اسولامی و تشوریا آنها و 
نیز بیان بعرووی از واقعات مهم اسووت ، آنته در رابطه با سووال شووشووم هجری انتخاب کرده ایم ، به قرار ییج می  

 .باشد

 زیارت قبر آمنه

، نقج می کند: رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در سووال شووشووم  298، ص  20مرحوم مجلسووی در ببارالانوار ا  
هجرت ماه ربیا الاول وقت بر شوووتن ازجنگ بنی لبیان که از منزل ابوان  ذشوووت قبر مادر  آمنه بنت وهب را  

به  ریه اندا ت نا فته نساند: آن کرد وحاضوران را    زیارت کرد، مد لف  وید: نقج شوده که حرورت بالای قبر  ریه
حرورت شوش سوال و سوه ماه داشوت که با مادر  در مدینه به زیارت قبر  پدر  عبدالله رفت وبه وقت بر شوتن  

( رسوولخدا صولی 531، در منزل ابوان آمنه مریر شود و در سوی سوالگی از دنیا رفت و در هسان جا مدفون  ردید  
جود موادر نیز مبروم  ردیود در معیوت ام ایسن بوه مکوه آمود و در ا تیوار جود  اللوه علیوه و آلوه کوه در آن وقوت از و
 . عبدالسطلب علیه السلام قرار  رفت

 نساز استسقان

در سال ششم مردم مدینه دچار قبطی و بی آبی شدید شدند، ماه رمران هسان سال رسول  دا صلی الله علیه و 
نان که فقهان فرموده اند دو رکعت اسوت مانند نساز عید، که در ( نساز اسوتسوقان چ532آله نساز اسوتسوقان  واندند  

 .رکعت اول پنم قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد و در اول هر قنوت تکبیر  فته می شود

مسوتبب اسوت که مرم سوه روز روزه بگیرند و در روز سووم به مصولی رفته نساز اسوتسوقان بخوانند و روز سووم دوشونبه 
چهار شونبه روز  رفته و در جسعه نساز روند، امام جساعت بعد از نساز ردای  ویش پشوت رو کرده و   باشود ا ر نشود از

 به شانه می اندازد، بالای منبر رفته ، روبه



قبله صود مرتبه با صودای بلند الله اکبر می  وید، بعد به  ر  مردم دسوت راسوت متوجه شوده صود مرتبه با صودای 
د به  ر  چ  به مردم متوجه شوده صود مرتبه با صودای بلند لااله الاالله می  وید، بلند سوببان الله می  وید، بع

بعد به مردم روکرده ، صوود مرتبه البسدالله ، می  وید، آنگاه دسووت بلند کرده و با مردم شووروص به مردم و با عجز و 
 ...الباح از دا  لب یاران می کنند

: مردم برعهده رسوووول الله صووولی الله علیه و آله به قبطی   مرحوم مجلسوووی در ببار از انس بن مالک نقج کرده
 رفتار شده ، و  فتند: یا رسول الله باران نایاب شده ، در تان  شکیده ، حیوانات تلف شدند، مردم  رفتار قبطی 

 .  شتند، از دای عزوجج برای ما فلان بطلب

بیاورید در روز موعود آن حروورت با مردم به فرمود: در فلان روز برای اسووتسووقان بیرون شوووید و با  ود صوودقاتی  
مصولی بیرون رفتند، حرورت در جلو ایسوتاده دو رکعت با مردم نساز  واندند، آن حرورت در نساز عیدین و اسوتسوقان 
در رکعت اول حسد و سووره اعلی و در دوم حسد وسووره غاشویه می  واندند. آنگاه روبه مردم کرده و ردای  ویش را  

قبطی به فراوانی بر ردد، بعد زانو بر زمین زد و دست به در اه پرورد ار دراز نسود، و تکبیر  فت ،   پشت رو فرمود تا
و بعد فرمود: اللهم اسووقنا و اغلانا غیلاا مغیلاا، و حیا ربیعا، غدقا مغدقا عاما هنیسا مریسا مریعا و ابلا شوواملا مسووبلا 

 م تبیی به البلاد و تغی  به العباد و تجعله بلاغا للباضرمجلجلا دائسا دررا نافعا غیر ضار عاجلا غیر رائ  الله

منا و الباد اللهم انزل فی ارضوونا زینتها و انزل علیها سووکنها اللهم انزل علینا من السووسان مان  هورا تبیی به بلده 
 (533) میتا واسقه مسا  لقت انعاما و اناسی کلایرا

ای ابر در هوا پیودا شوووده و بوه هم پیوسوووتنود آن وقوت هفوت  انس  ویود: ازمبوج نسواز حرکوت نکرده بودیم کوه تکوه هو 
شووبانه روز مرتب باران بارید، مردم شووکایت آمدند که یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله زمین غرق شوود،  انه ها 
ویران  ردید، راهها قطا شوودند از  دا بخواهید که باران را تسام فرماید، حروورت که در منبر بود تبسووم فرمود به 

ریکه دندانهای مبارکش دیده شووود، این تبسوووم به علت سووورعت ملامت انسوووان بود، بعد دسوووت به در اه  دا   و
 : برداشت که

 اللهم حوالینا و لاعلینا، اللهم علی رؤ ش الرراب و منابت الشجر و بطون الاودیه و ظهور الاکام

و دره هوا و جنگلهوا ببواران ، انس بن موالوک ،  ویود:   پرورد وارا بر ا را  موا ببواران نوه بر موا،  ودایوا بر تدوه هوا و بر بواغهوا
ابرها از مدینه کنار رفتند، و در ا را  شوهر حلقه زدند، بالای شوهر به صوورت دائره از ابر  الی شوده فق  بر ا را  

 .می بارید



صوولی    در بعرووی روایات آمده : چون مدینه به صووورت چادری درآمد، و باران فق  بر ا را  می بارید، رسووول  دا
اللوه علیوه و آله  نودید تا دنهوایش آشوووکوار  ردید، فرمود:  دا به عسومی ابو الب رحست کند، ا ر زنده بود، از دین  
این وضوا چشوسش روشون می شود، کیسوت که شوعر او را بر ما بخواند، علی بن ابیطالب علیه السولام بر اسوت و 

  فت : یا رسول الله صلی الله علیه و

 : رم را اراده فرموده ای ا که در تعریف شسا فرموده استآله  ویا این شعر پد

 و ابیر یستسقی الفهام بوجهه

 ثسال الیتامی عصه للارامج

 تلوی به الهلا  من آل هاشم

 فهم عنده فی نعسه و فواضج

 کذبتم و بیت الله یبزی مبسد

 و لسا نقاتج دونه و نناضج

 و نسلسه حتی نصرص حوله

 (534) و نذهج عن انبائهم والبلائج

حررت فرمود: آری این را می  فتم : یعنی : نورانی جسالی  در رسول  دا صلی الله علیه و آله ( که به نورانیت او 
از ابر آب  واسوته می شوود، پناه یتیسان و حاف  آبروی زنان بی صواحب اسوت . مبتلایان آل هاشوم به او پناه می  

از نعستا بهره مند می شووند، کفار قریش دروف می  ویید که مبسد صولی الله علیه و آله را تنها   آورند و در مبرور او
می  ذاریم ، و در حسایت او شوسشویر نسی زنیم و جنگ نسی کنیم ، و او را به شوسا تسولیم می نساییم نه بلکه از او 

 م بدوشیمدفاص می کنیم تا درحسایت او به  ون در غلطیم و از زنان و فرزندان چش

اشوعار چهار  انه از قصویده معرو  حرورت ابو الب اسوت که در وصوف رسوول  دا صولی الله علیه و آله و حسایت از 
 (535) ( بیت است94وی سروده است تسام قصیده نود و چهار  



به هر حال نساز اسوتسوقان از مسوتببات اسولام اسوت که توسو  آن حرورت تشوریا  ردید، بعد ازوی امامان علیه 
که متفقین به ایران حسله کردند، در   1320لسوولام و صوولبان به آن عسج کرده و می کنند، بعد از وقایا شووهریور  ا

 شهر قم کم آبی شد، مرحوم آیه الله آقای سید مبسد تقی  وانساری

ت  در قم نساز اسووتسووقان  واندند، بارانی تاریخی بارید به  وری که : افسووران آمریکایی یا انگلیسووی به آن حروور 
 . سفار  کردند از  دا بخواهید، جنگ تسام شود ما نیز به نزد  انواده های  ویش بر ردیم

 مبارب و مفسد فی الار  شوال سال ششم

مبارب با  دا و رسوول و مفسود فی الار  عنوانی اسوت که قرآن مجید آن را در حق کسوانی به کار برده و واجب 
تند که بر علیه اسولام ، یا برعلیه مصوال  عسومی و یا بر علیه امنیت القتج قلسدادشوان کرده اسوت . آنها کسوانی هسو 

مردم کار می کنند مانند، کسوی که روز روشون سولاح به دسوت  رفته نا امن ایجاد می کند و یا راه را بر مسوافران می  
ه عفت عسومی  بندد، یا اسورار مسولسانان به بیگانگان میدهد و برعلیه اسولام جاسووسوی می کند، و یا زن و مردی ک

را بوا  طر انودا توه و نواموش مردم را بوه دیگران می دهنود و یوا موادمخودر وارد و یوا توزیا می کنود و املاوال آن ، هسوه 
اینها با  دا و روسوول  دا در جنگند که آنها صولاح و آرامش و امنیت مردم را می  واهند و اینها آن را به  طر می  

 : اندازند،  داوند فرموده

انسا جزانالذین یباربون الله ، و رسوله و یسعون فی الار  فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطا ایدیهم و ارجلهم من 
 (536) ...  لا  او ینفوا من الار 

مباربان با  دا و رسووول که برای فسوواد در جامعه تلا  می کنند کیفرشووان فق  آن اسووت که به  ور بیرحسانه  
 آویخته  ردند، یا دستها و پاهایشان به عکس بریده شود و یا از آن مبج تبعید  کشته شوند، یا به دار

 . ردند

( آنها به مدینه آمدند تا 537 برسوی در مجسا البیان فرموده : به قولی این آیات در رابطه با عرینی ها نازل  ردید 
رسوول  دا صولی الله علیه و آله به آن مسولسان شووند ولی هوای مدینه با آنها سواز ار نبود، رنگهایشوان زرد  ردید، 

ها فرمود: بروید در نزد شترهای زکات بسانید و از شیرهای ... آنها بخورید، آنها چنان کردند و صبت یافتند، آنگاه 
 .از اسلام مرتد شده ، چوپانها را کشتند و شتران را بردند



اد آنها را تعقیب و  رفته به مدینه آوردند، فرمود  رسوول  دا صولی الله علیه و آله چون از ماجرا با  بر شود دسوتور د
دسوت و پایشوان را به عکس بریدند و چشوسهایشوان را درآوردند... و نیز  ویند: آیات درباره قطاص الطریق نازل شود، 

، باب حدالسبارب از امام صوادق  245، ص  7( این قرویه و نزول آیات در کافی ، ا 538معظم فقها بر این قولند 
 . سلام نقج شده ولی در آنجا کندن چشم نیستعلیه ال

انس بن مالک  وید: چون آنها را به مدینه آوردند، من با جوانان مدینه در پی آنها می رفتیم تا ایشووان را به مبروور  
رسووول الله آوردند، فرمود: دسووت و پای آنها را قطا کرده و چشووسهایشووان را درآوردند و در هسانجا به دار آویخته و 

آن ها نگاه می کردم ... و چون رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله این کار را با آنها کرد آیه ، انسا جزانالذین   من به
( مجلسوی علیه الرحسه نیز 539یباربون الله و رسووله ... نازل  ردید، این جریان در شووال سوال شوشوم هجرت بود  

 .(540) آن را در ماه شوال سال ششم  فته است

 ابن اثیر

نهایه  سوهج (  فته اسوت : رسوول  دا صلی الله علیه و آله چسشهای آنها را درآورد چون آنها چشسهای چوپانها    در
را درآورده بود، حرورت مقابله به ملاج کرد، آری حکم قصواص نیز بر آنها جاری فرموده اسوت ، واقدی درباره یکی 

 .(541) بان و دو چشسش فرو بردند تا از دنیا رفتاز شهدان  وید: دست و پای او را قطا کردند و  ارها را در ز 

به نظر می آید اولین بار حکم مبارب در رابطه با عرینی ها عسلی شوده و رسوسیت یافته اسوت چنان که درکافی نیز 
از امام صوادق نقج شوده در اینکه : این چهار حکم به ترتیب و نسوبت به نبوه جرم اسوت و یاحکم در ا تیار هر یک  

روایات مختلف نقج شووده ، تفصوویج آن در فقه و فتاوی دیده شووود، آویزان کردن از دار به به جهت  مخیر اسووت
 . تساشای مردم و عبرت آنان است

 حکم اظهار

 فته اند: حکم اظهار در سوال شوشوم   501، ص  3، و حلبی در سویره ، ا 310، ص 1سوسهودی در وفانالوفان، ا 
خصوی در نزد دو نفر عادل از روی عسد به زنش بگوید: تو بر من مانند  هجرت نازل  ردید، اظهار آن اسوت که : شو 

 . پشت مادرم هستی انت علی کظهر امی

این کار در جاهلیت یکی از  لاقها بود که برای اییت زن این سووخن را می  فتند و از زن کنار می شوودند چون به 
 .عقیده شان دیگر زن بر آنها حرام شده بود



 ر نهی کرد و آن را چیز منکر و ناپسند  واند و ا ر کسی این کار را بکندقرآن مجید از این کا

زنش بر او حرام می شووود، یا باید به زنش  لاق رسووسی بدهد و از او جدا شووود و یا کفاره بدهد، و به زنش بر ردد، 
د دادن به شوصوت  کفاره ا  آزاد کردن یک برده و در صوورت میسور نبودن دو ماه پی در پی روزه  رفتن و  رنه  عا

نفر فقیر اسوووت و ا ر هیچ یک از این دو کار را نکند حاکم شووورص او را زندانی می کند، تا یکی از دو را انجام دهد، 
 .پنم آیه از اول سوره مجادله که در این رابطه نازل شده است چنان که  واهد آمد

د تر  ولید شووهر  از او کام  واسوت و او امین الاسولام  برسوی در مجسا البیان نقج کرده : زنی به نام ثعلبه 
امتناص کرد، شووووهر  در  شوووم شوووده و  فت : حالا که امتناص کردی انت علی کظهر امی آنگاه از  فته  ویش  

 . پشیسان  ردید، و چون اظهار از  لاق اهج جاهلیت بود به زنش  فت : به  سانم تو دیگر برای من حرام شدی

ه مبروور رسووول  دا صوولی الله علیه و آله برو و از او مطلب را بدرش شوووهر  که زن  فت : این  ور نگو، اول ب
اوش بن صووامت نام داشووت  فت : من از رسووول  دا صوولی الله علیه و آله شووسرمم می آید،  فت : اجازه بده من 

نزل مشوغول  بروم ،  فت : مانعی ندارد برو و بدرش ، زن مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله آمد، عایشوه در م
 شستن سر  بود، زن  فت : یا رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم اوش بن صامت مرا در جوانی ام  رفته

، آن وقت صوواحب مال و  انواده بودم واکنون که مال مرا  ورده و جوانیم را از بین برده و  انواده ام متفرق شووده  
دم شووده اسووت آیا راهی هسووت که لطف فرمایی و با آن راه باز به اند و عسرم زیاد شووده ، با من ظهار کرده و بعد نا

 !زند ی  ود بر ردیم ا

حرورت فرمود: چنین می دانم که بر او حرام شوده ای ، زن داد و بیداد کرد که یا رسوول الله صولی الله علیه و آله   
ندان من اسوووت و از هسه بیشوووتر به  دایی که بر تو قرآن فرسوووتاده اسوووت ، او  لاق به زبان نیاورده و او پدر فرز 

دوسووتش می دارم . حروورت باز فرمود: این  ور می دانم بر او حرام شووده ای ، در رابطه با کار تو فرمانی از  دا  
نیامده اسوت ، او مرتب از حرورت می  واسوت و هر دفعه که حرورت می فرمود: بر او حرام شوده ای ، فریاد می  

به  دا شووکایت می برم ،  دایا چیزی بر پیامبرت نازل فرما، و این اولین   کشووید و می  فت بی چار ی و حاجتم را
 .ظهار در اسلام بود

عایشوه شوروص به شوسوتن قسوست دیگر سور  کرده بود که زن  فت : ای رسوولخدا صولی الله علیه و آله در کار من 
صولی الله علیه و آله را نسی   نظری کن  دا مرا فدای تو کند، عایشوه  فت : سوخن کوتاه کن ، آیه چهره رسوول الله



بینی حالت نزول وحی اسوووت که پیامبر  دا در حال بی  بری از دنیاسوووت ، و چون حالت وحی منقروووی شووود، 
 حررت به زن فرمود: برو

 .شوهرت را نزد من بیاور

چون اوش بن صوامت مبرور آن حرورت آمد، حرورت آیات : قد سوسا الله قول التی تجادلک ... را  که  واهد 
( برای او  واند، آنگاه به وی فرمود: آیا می توانی برده ای آزاد کنی ا یا رسوول الله قیست برده  ران است درآن  آمد

صووورت هسه اموالم می رود و من کم ثروتم ، فرمود: آیا می توانی دو ماه پی در پی روزه بگیری ا  فت : یا رسووول  
ورم چشووسم چنان کم نور می شووود که می ترسووم کور باشووم ، الله صوولی الله علیه و آله ا ر در روز سووه بار غذا نخ

فرمود: آیا می توانی شووصووت مسووکین را  عام دهی ا  فت : نه والله مگر آنکه یاریم کنید، حروورت فرمود: من 
کیلو(  عام به تو کسک می کنم و دعا می نسایم که  دا برکتت دهد، آنگاه پانزده صوواص  عام به  45پانزده صوواص  

 :( آیات نازله به قرار ییج اند542عای برکت کرد، مردکفاره داد و به زنش بر شت  او داد و د

قد سووسا الله قول التی تجادلک فی زوجها و تشووتکی الی الله و الله یسووسا تباورکسا ان الله سووسیا بصوویر الذین  
کرا من القول و زورا و ان یظاهر منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم و انهم لیقولون من

الله لعفو غفور و الذین یظاهرون من نسوائهم ثم یعودون لسا قالوا فتبریر رقبه من قبج ان یتساسوا یلکم توعظون به 
والله بسا تعلسون  بیر فسن لم یجد فصوویام شووهرین متتابعین من قبج ان یتساسووا فسن لم یسووتطا فا عام سووتین  

 وله و تلک حدودمسکینا یلک لتد منوا بالله و رس

 (543) الله و للکافرین عذاب الیم

 دا شونید سوخن زنی را که درباره شووهر  با تو چانه می زد و به  دا شوکایت کرد،  د  فتگوی شوسا دو نفر را می  
شنید که  دا شنوا و بیناست آنان که با زنان  ود اظهار می کنند، آن زنان مادران آنها نیستند، مادران آن ها زنانی  

سوتند که آنها را زاییده اند، آنها سوخن ناپسند و با ج می  ویند  داوند بسیار عفو کننده و آمرزنده است ، آنان که ه
با زنان  ود اظهار می کنند وسوودس به زنان  ویش برمی  ردند  به مقاربتی که بر ود حرام کرده اند( حکسشووان 

، بوا این کوار موعظوه می شوووویود  کوه دیگر چنین کواری  آزاد کردن یوک برده اسوووت پیش از آنکوه بوا هم نزدیکی کننود
نکنید(  داوند به آنته می کنید داناسووت ، هر که برده پیدا نکند، وظیفه ا  دو ماه روزه اسووت ، پی در پی  اقلا  

روز پی در پی بواشووود( پیش از آنکوه بوا هم مقواربوت کننود، هر کوه نتوانود وظیفوه ا   عوام دادن بوه شوووصوووت نفر   31
ین برای آن اسوت که به  دا و رسوولش ایسان بیاورید، حدود  دا اینها اسوت و کافران را عذاب الیم مسوکین اسوت ا

 . هست



 (544) ماجرای حدیبیه

در ماه یوالقعده سووال شووشووم هجرت رسووول  دا صوولی الله علیه و آله با یاران  ود برای عسج عسره به  ر  مکه 
اده بود دا ج مسووجد البرام شووود و وا  کند و سوور بتراشوود،  حرکت کردند، زیرا که  دا در  واب به او دسووتور د

 .حررت این  واب را برای یاران نقج کرده ، هسه  وشبال شده بودند، و با هسان امید به  ر  مکه رفتند

 یاران آن حررت 

( از دوالبلیفه احرام عسره بسوتند و شوترهای قربانی را با  ود سووق دادند، رسوول  545هزار و چهار صود نفر بودند  
 دا صولی الله علیه و آله به تنهایی شوصوت و شوش شوتر سووق کرده و قسوستی از بدن آنها را با  ون کوهانشوان 

 ...رنگین کرده بود که این عسج را اشعار می  ویند

ی الله علیه و آله در مسیر  ویش از قبائج عرب می  واست آن ها هم در این سفر شرکت کنند ولی رسول  دا صل
آنها شورکت نکرده و  فتند: آیا مبسد صولی الله علیه و آله و یارانش می  واهند دا ج مسوجدالبرام شووند با آنکه 

ه مدینه بر نسی  ردند، آن حررت چون به قریش تا دروازه های مدینه آمده و با آنها جنگیدند، نه مبسد و یارانش ب
حدیبیه رسوید، قریش از آمدن وی مطلا شوده و به لات و عزی قسوم  وردند که نگذارند، حرورت دا ج مکه شوود، 
رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه بوه آن هوا پیوام داد کوه من برای جنوگ نیواموده ام ، آموده ام ، عبوادت انجوام دهم 

قربانی در ا تیار آنها بگذارم ، کفار مکه عروه بن مسووعود ثقفی را که مرد عاقلی بود   قربانی یب  کنم و  وشووتهای
 .به نسایند ی مبرر آن حررت فرستادند

او چون به مبروور رسووول الله صوولی الله علیه و آله رسووید  فت : یا مبسد من قوم تو قریش را در حالی دیدم که 
برده و بوه لات و عزی سوووو نود یواد کرده انود کوه توا آ رین نفر  واهنود چوادرهوا و زنوان و ا فوال را از میوان  ود بیرون  

 جنگید و تو را نخواهند  ذاشت به مکه که حرام آن

هاسوت وارد شووی ، آیا می  واهی قوم  ویش را یکسوره از بین ببری ا  حرورت فرمود: من برای جنگ نیامده ام 
 .ت آنها را در ا تیار شسا قرار  واهم داد، برای عبادت عسره آمده ام قربانیها را یب  کرده و  وش

عروه بن مسوعود  فت : به  دا قسوم ندیده ام کسوی مانند تو تا به حال مسنوص شوده باشود، آنگاه او پیش قریش آمد، 
و  فت : ایهاالناش این شوخ  برای جنگ نیامده ، می  واهد عسره به جای آورد،  شوت قربانیها را نیز در ا تیار 



و آن عرب به  و  عرب برسود ما یقینا یلیج  شوته  شوسا قرار دهد  فتند: به  دا قسوم ا ر مبسد دا ج مکه شوود 
 (546) و عرب بر ما جرئت  واهند کرد

آنگاه رسوول  دا صولی الله علیه و آله از عسربن  طال  واسوت به مکه برود و از آن ها بخواهد که بگذارند حرورت  
، عسر درمقام اعتذار  فت : یا با مسولسانان وارد شوهر شوود وعسج عسره را انجام دهد، و قربانیها را در مکه یب  کند

رسوول الله من در مکه دوسوتی ندارم و قریش می ترسوم زیرا که عداوتم با آن ها شودید اسوت علاسان بن عفان در 
 . میان اهج مکه از من عزیزتر است ، او را بفرستید، حررت فرمود: راست  فتی

د و بگوید که آن حروورت برای جنگ نیامده آنگاه به علاسان مانموریت داد که پیش ابوسووفیان و اشوورا  مکه برو
اسوت بلکه غرضوش زیارت کعبه و تعظیم آن اسوت قریش علاسان را بازداشوت کردند، به آن حرورت  بر رسوید که 

 علاسان را کشته اند، فرمود: ا ر قریه راست باشد از جایم تکان نخواهم  ورد

 .و با اهج مکه  واهم جنگید

اسوت ، و به در تی که در آنجا بود تکیه کرد و مردم شوروص به بیعت کردند که سودس از مردم درباره جهاد بیعت  و 
با مشوورکان بجنگند و فرار نکنند، عبدالله بن معقج می  وید: آن روز بالای سوور رسووول الله صوولی الله علیه و آله 

به مرگ بیعت نکردند  ایسووتاده و با چوب مسووواکی مردم را کنار می کردم و او از مردم بیعت می  رفت ، مردم با او 
 .بلکه بیعت کردند که فرار نکنند

و آیه : لقد رضوی الله عن السد منین ای یباعونک تبت الشوجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السوکینه علیهم و اثابهم  
 .(547) فنبا قریبا

حج شووود، حروورت  بالا ره سووهیج بن عسرو با ا تیار تام از جانب اهج مکه به حدیبیه آمد تا به نبوی این قروویه 
 :آمدن او را به فال نیک  رفت : بعد از  فتگوی زیاد پیسانی به شرح ییج میان  رفین منعقد  ردید

 .میان مسلسانان و کفار مکه ده سال جنگی واقا نشود، و  رفین دست از جنگ بکشند :1

و در امان  واهد بود، و هر که از اصوباب رسوول  دا برای حم یا عسره یا تجارت دا ج مکه شوود مال و جان ا :2
 .هر که از قریش به قصد شام یا مصر از مدینه بگذرد مال و جانش در امان  واهد بود



 رفین به فکر  یانت و دزدی نسوووبت به یکدیگر نخواهند بود، هرکس و یا  روه بخواهد به پیسان رسوووول الله  :3
ر آن وقت مردم قبیله  زاعه  فتند: ماهم پیسان صوولی الله علیه و آله یا قریش درآید صوواحب ا تیار  واهد بود، د

 مبسدیم صلی الله علیه و آله ، مردم

 . قبیله کنانه نیز  فتند: ما در پیسان قریش هستیم

ا ر مردی از اهج مکه ولو مسولسان هم باشود به میان مسولسانان فرار کند، باید او را بر ردانند و ا ر مسولسانی به  :4
ردانند، در این شور  مسولسانان سور و صودا کردند، حرورت برای اسوکات آنها فرمود: ا ر قریش فرار کند آنرا برنگ

کسووی از ما پیش آنها برود از رحست  دا به دور باشوود و ا ر کسووی پیش ما آید برمی  ردانیم ، ا ر اسوولام حقیقی  
 .داشته باشد بالا ره  دا برای او فرجی  واهد داد

مسوال از حدیبیه بر ردد و در سوال آینده بیاید آن وقت ، کعبه و مسوجد البرام رسوول  دا صولی الله علیه و آله ا :5
 .سه روز در ا تیار او  واهد بود، قربانیها که آورده شده در حدیبیه بساند و به مکه برده نشود

چون توافق لفظی حاصووج شوود، آن حروورت علی علیه السوولام را  واسووت و فرمود: بنویس : بسووم الله الرحسن 
، سهیج  فت : به  دا من نسی دانم رحسان چیست ، بنویس بسسک اللهم ، مسلسانان  فتند: به  دا باید   الرحیم

بسم الله ... نوشته شود حررت فرومود: بنوش باسسک الله این پیسانی است که مبسد رسول  دا صلی الله علیه 
و با تو جنگ نسی کردیم ، بنویس : و آله سوهیج  فت ا ر می دانسوتم که رسوول  دایی از کعبه مانعت نسی شودم  

 . مبسدبن عبدالله

حرورت فرمود: من رسوول  دایم ، هر چند که تکذیبم کنید، بعد فرمود: علی کلسه رسوول الله صولی الله علیه و 
 آله را مبو کن ، عر  کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله از دستم نسی آید که

رت فرمود: انگشوت مرا روی آن کلسه بگذار علی علیه السولام انگشوت آن ( حرو 548نبوت را از نام تو مبو کنم  
حرورت را روی کلسه رسوول الله صولی الله علیه و آله  ذاشوت و حرورت با دسوت  ود آن را مبو کرد، به علی علیه 

 .(549) السلام فرمود: این قریه به سر تو هم  واهد آم د و به اجبار و فشار  واهی پذیرفت

بنویس : این پیسانی اسووت که مبسدبن عبدالله و سووهیج بن عسرو منعقد کردند، قرار  ذاشووتند که ده بعد فرمود:  
سوال در میان  رفین جنگی واقا نشوود... سوه شور  از شورو  پنجگانه را علی علیه السولام نوشوت ، دو شور  دیگر  

 .را سهیج بن عسرو بعد از رضایت رسول الله صلی الله علیه و آله اضافه نسود



پس از پایان صول  ، حرورت سور تراشوید و قربانی کرد و از احرام  ارا شود، مسولسامان نیز چنین کردند، آنگاه آن 
حروورت با مسوولسانان به مدینه بر شووتند و به مسوولسانان نیز چنین کردند، آنگاه آن حروورت با مسوولسانان به مدینه 

( تا آ ر نازل  ردید و  داوند  551لک فتبا مبینا  (؛ انا فتبنا   550بر شتند و به وقت مراجعت در کراص الغسیم  
این پیشووامد را فت  آشووکار نامید فتبی که برای رسووول الله صوولی الله علیه و آله غفران و اتسام نعست و هدایت و 

 .نصرت و برای مد منان سبب بهشت و برای منافقان و مشرکان موجب عذاب بود

 .(552)  ردید، و فرمود: آن از هسه دنیا و من مببوبتر است حررت از نزول سوره فت  بسیار شاد و مسرور

 در تکسیج ماجرای صل  حدیبیه نکاتی چند قابج یکر و بررسی است ما آن ها را یکی

 . یکی نقج کرده و توضبی می دهیم

 صل  حدیبیه و عسربن الخطاب 

مسلسان شدم  در نبوت آن حررت  در مجسا البیان از عسربن  طاب نقج کرده که  وید: به  دا قسم از روزی که  
( شوک نکرده بودم مگر در آن روز، پیش او آمده  فتم مگر تو پیامبر  دا نیسوتی ا فرمود: بلی پیامبر  دا هسوتم ، 
 فتم : مگر ما بر حق نیسوتیم ، مگر دشوسن ما بر با ج نیسوت ا  فرمود: بلی ،  فتم : پس در این صوورت چرا در 

 . نیم ا  فرمود: من رسول  دایم او را نافرمانی نسی کنم ، او یار من استدین  ود این پستی را قبول ک

 فتم : مگر نسی  فتی ما حتسا به کعبه می رویم و  وا  می کنیم ا  فرمود: آری ولی نگفتم که امسوال می رویم  
 . ،  فتم : بلی ، فرمود: تو در آینده به کعبه می روی  وا  می کنی

وعده   در تفسیر قسی از امام صادق علیه السلام نقج شده : حررت به عسرو فرمود:  دا به من وعده کرده و  لف
 . نسی کند، عسر  فت : ا ر چهج نفر داشتم جلو این صل  را می  رفتم

نقج می کند: چون  فتگو درباره صوول  تسام شوود و فق  آن مانده که نوشووته و   606، ص  2واقدی در مغازی ، ا 
ا  فرمود:  امرا شود، عسربن الخطاب برجست و  فت : یا رسول الله صلی الله علیه و آله آیه ما مسلساان نیستیم  

بلی ،  فوت : پس چرا این پسوووتی را در دین  ود قبول کنیم ا  حرووورت فرمود: من رسوووول  ودایم فرموان او را  
 مخالفت نخواهم کرد، و  دا مرا



ضوایا نسی کند، عسر  در حالت عصوبانی ( پیش ابوبکر رفت و  فت : ای ابی بکر آیا ما مسولسان نیسوتیم ا  فت : 
ا  ابوبکر  فوت : از فرموان رسوووول  ودا ӘǘҙʙŠ  ود این پسوووتی را بر  ود هسوار  بلی ،  فوت : پس چرا در دین

اسوت که امر می کند، ما  Ơصولی الله علیه و آله ا اعت کن ، من شوهادت می دهم که او رسوول  داسوت و حق آ
 . هر ز با امر او مخالفت نخواهیم کرد و  دا او را رها نخواهد سا ت

دانسووت و مرتب به رسووول  دا صوولی الله علیه و آله می  فت چرا در دین  ود  ولی عسر جریان را بس ناپسووند می  
این پسووتی را قبول کنیم ا  حروورت در جواب می  فت : من رسووول  دایم او مرا ضووایا نخواهد کرد، ولی عسر  

ه و آله دسوت بردار نبود تا اینکه ابوعبیده به او پر ا  کرد و  فت : پسور  طاب آیا سوخن رسوول الله صولی الله علی
 !... را نسی شنوی ، از شیطان به  دا پناه ببر، رانی  ود را ناحق بدان

ابن عباش  وید: عسر در زمان  لافتش به من  فت :  در نبوت آن حروورت ( چنان به شووک افتادم که از وقت 
ردم ولی  دا  مسولسان شودن آن  ور شوک نکرده بودم و ا ر در آن روز یارانی می یافتم بر علیه آن صول  قیام می ک

 .عاقبت آن را به  یر کرد

ابوسوعید  دری از یاران رسوول  دا صولی الله علیه و آله نقج کرده : عسر روزی به من  فت من در صول  حدیبیه در 
 رسالت رسول  دا صلی الله علیه و آله شک

برده هایی آزاد کردم ، کردم ، و با آن حرووورت چنان با  شووونوت بر ودر کردم که ملاج آنرا نکرده ام ، به کفاره آن 
روز اری روزه  رفتم ، و اکنون که به آن فکر می کنم بزر ترین غصه من می باشد به  دا قسم شک بر من عار   

 . شد و پیش  ود  فتم : ا ر صد نفر در رانی من بود، اصلا به این صل  تن در نسی دادم

ش از آنان بود که تا زمان حدیبیه اسولام آورده  ولی چون صول  واقا شود در ایام صول  کسوانی که اسولام آوردند بی
 .بودند، در اینجا سخن واقدی در رابطه با موضا عسربن الخطاب تسام میشود

 رسول الله صلی الله علیه و آله و  واندن و نوشتن

بر   از اعلام الوری نقج شوود که رسووولخدا صوولی الله علیه و آله به علی بن ابیطالب علیه السوولام فرمود: دسووت مرا
روی کلسه رسوول الله بگذار و آنگاه کلسه را بر دسوت  ود مبو کرد و به جای آن مبسدبن عبدالله نوشوته شود، این 
سووخن در نقلهای دیگر نیز آمده اسووت و آن نشووان می دهد که رسووول  دا صوولی الله علیه و آله بعد از بعلات نیز 

ن بود، آیوه و موا کنوت تتلوا من قبلوه من کتواب ولا  وانودن و نوشوووتن نسی دانسوووتوه و چنوانکوه قبوج از بعلاوت نیز چنی



( صوری  اسوت در آنکه آن حرورت قبج از بعلات  واندن و نوشوتن نسی  553تخطه بیسینک ایا لارتاب السبطلون  
دانسوته اسوت ، یعنی تو پیش از آمدن وحی نه  واندن کتابی بلد بودی و نه با دسوتت چیزی می نوشوتی و رنه اهج 

 ک کرده و می  فتند، در اثر  واندن و نوشتن استبا ج در نبوت تو ش

. 

اما راجا به بعد از بعلات ا تلا  شودید وجود دارد که می دانسوته و یا نسی دانسوته ، هر یک از دو  روه اسوتدلالهای  
مفصولی دارند ملالا بعروی  فته اند: ا ر  واندن و نوشوتن نسی دانسوت چطور در آ ر عسر فرمود: برای من دوات  

بیاورید، برای شوسانامه ای بنویسوم که بعد از آن ابدا  سراه نشووید: ایتونی بدوات و کتف اکتب لکم کتابا لن و شوانه 
 (554) ترلوا بعده ابدا

در جواب  فته اند: معلوم نیسووت نظر آن حروورت نوشووتن  ود  بوده ، بلکه ا ر دیگری هم به دسووتور وی می  
، و به اوائج کتاب 135  -  132، ص  16تاب ببارالانوار، ا نوشوووت این تعبیر صوووبی  بود،  البوان تفصووویج به ک

مکاتیب الرش .ل و به رسوواله پیامبر امی نوشووته مرحوم شووهید مطهری رجوص کنند،  ویی آن شووهید مرحوم می  
 واهد این قول راتانیید کند که آن حرورت تا آ ر عسر  واندن و نوشوتن بلد نبوده اسوت نا فته نساند: ا ر هم آن 

 . ن می توانست ، نوشته ای از وی به یاد ار نسانده استحررت نوشت

 ستدعی الی ملالها

وقتی که سوهیج بن عسرو با نوشوتن کلسه رسوول الله مخالفت کرد، حرورت با دسوت  ویش آن کلسه را مبو نسود و 
 :به علی علیه السلام فرمود

 ستدعی الی ملالها فتجیب و انت علی مرر

 . وانده می شوی و با درد و رنم آن را قبول می کنیتو هم به نظر چنین صل  تبسیلی  

سوال بعد از آن ، صول  تبسیلی صوفین پیش آمد،  28این یک  بر غیبی بود که آن حرورت اشواره فرمود، حدود  
 علی علیه السلام دراثر تو سه منافقان نظیر اشع  بن قیس و عسروبن عاص مجبور

ا ما تقاضوی علیه علی امیرالسد منین معاویه  فت : چه بد آدمی  شود با معاویه صول  کند، در صولبنامه نوشوتند: هذ
هسوووتم ا ر بگویم او امیرالسد منین اسوووت و بعد با او بجنگم ، عسروبن عاص به کاتب  فت : اسوووم او و پدر  را  



بنویس ، او امیرشوساسوت امیر ما نیسوت ، چون نامه را مبرور آن حرورت آوردند فرمود کلسه امیرالسد منین را پا   
کنند، احنف بن قیس  فت : مبو مکن ، اشووع  بن قیس ،  فت مبو بکن ، امام صوولوات الله علیه فرمود: الله 
اکبر، لااله الاالله جریان اسوت جریان ، بدانید والله این کار در حدیبیه به دسوت من انجام  رفت ، نوشوتم هذه ما  

عسرو سهیج  فت : ا ر بدانستم که رسول  داست تصال  علیه مبسد رسول الله صلی الله علیه و آله و سهیج بن 
دیگر با او جنگ نسی کردم و مانا از رفتنش به مکه نسی شدم بنویس : مبسدبن عبدالله ، حررت فرمود: یا علی  

 .ا ر مبسدبن عبدالله هم بنویسی رسالت من از بین نسی رود

من امروز نظیر هسان را به پسوران مشورکان می نویسوم چنان که در  ذشوته برای پدرانشوان نوشوتم این هسان سونت  
و  ریقه اسوت ، عسروبن عاص  فت : سوببان الله ما را به کفار تشوبیه کردی با آنکه مد من هسوتیم ، امام فرمود:  

 (555) شسن نبوده ایپسر زن زناکار برای کفار دوست نبوده ای و کی برای مسلسانان د

 زنان مهاجره

بعد از امروای صولبنامه ، هنوز رسوول  دا صولی الله علیه و آله در حدیبیه بود که زنی به نام سوبیعه د تر حرا که 
 مسلسان شده بود به صف

مسولسانان پیوسوت ، شووهر  بنام مسوافر که کافر بود  فت : یا مبسد زن مرا به  ودم بر ردان چون شور  شوده 
از ما به  ر  شووساآید بر ردانی و هنوز مهر صوولبنامه  شووک نشووده اسووت در این رابطه آیه دهم از سوووره هر که  

 :مستبنه نازل  ردید

یوا ایهواالوذین آمنوا ایا جوائکم السد منوات فوامتبنوهن اللوه اعلم بوایسوانهن فوان علستسوهن مد منوات فلاترجعوهن الی  
موا انفقوا و لاجنواح علیکم ان تنکبوهن ایا آیتسوهن اجورهن و   الکفوار لاهن حوج لهم و لاهم یبلون لهن و آتوهم

لا تسسووکوا بعصووم الکوافر... ؛ این آیه می  وید: وقتی زنان مد من به دارالاسوولام هجرت کردند امتبان کنید ا ر 
که زن   معلوم شود که مد منه اند به  ر  کفار برنگردانید که آنها دیگر نسوبت به هه حلال نیسوتند، امتبان آن بود

قسم بخورد فق  به جهت اسلام به دار اسلام آمده نه این که از شوهر  ود قهر کرده و یا عاشق یکی از مسلسامان  
شده است و نیز می  وید: نکاح زنان کافر را نگاه ندارید، و به حکم آن ، ا ر مردی اسلام می آورد به زنش تکلیف 

 .ی شداسلام می کرد و در صورت عدم قبول از او جدا م



رسوول  دا صولی الله علیه و آله سوبیعه را  واسوت و به او سوو ند داد، او  فت : به  دایی که جز او  دایی نیسوت 
من نه به علت قهر از شووووهرم آمده ام و نه به علت عشوووق به یکی از مسووولسین ، فق  به  ا ر اسووولام آمده ام ، 

 اه هر که ازحررت مهریه او را به شوهر  داد و او را نگه داشت . آنگ

مردان می آمد حروورت آن را برمی  رداند و هر که از زنان می آمد، بعد از امتبان ، مهریه او را به شوووهر کافر  
 . می داد و زن را نگاه می داشت

ام کللاوم د تر عقبه بن ابی معی  به مدینه هجرت کرد، برادرانش به مدینه آمده و از حرووورت  واسوووتند که او را  
 (556) بر رداند، حررت فرمود: شر بر رداندن درباره مردان است ، زنان را شامج نسی شود، لذا او را تبویج نداد

 وهابیها جانشین کفار قریش

ذین کفروا و یصوودقون عن سووبیج الله و السسووجد البرام الذی جعلناه للناش سوووان نا فته نساند: به حکم : ان ال
 (557) ...العاکف فیه والباد

مکه برای عسوم مردم یکسوان اسوت  واه اهج آنجا باشود و یا اهج جای دیگر، و کسوی را نسی شوود از زیارت کعبه و 
 (558) انجام مناسک بازداشت و نیز به حکم کریسه : و من د ج کان آمنا

هر که دا ج حرم شود درامان اسوت نسی شوود به او تعر  کرد و حتی ا ر در  ارا از حرم جنایتی انجام داده و به 
حرم پناه برد نسی شوود او را در حرم بازداشوت ، کرد، باید کاری کرد که از حرم بیرون آید و آنگاه بازداشوت شوود، در 

 .دند، کسی متعر  آنها نسی شدصدر اول اسلام مخالفان حکومت به حرم پناه بر 

ولی این حصوار الهی از زمان بنی امیه شوکسوته شود و احکام  دایی مورد ملعبه آن ناپاکان قرار  رفت جریان را باید  
در تاریخ  واند، از آن وقت که وهابیها و آل مسوعود توسو  روباه پیر اسوتعسار انگلسوتان سویاه ، بر حرمین ، مسول   

 دایی ، را شکسته اند و ا یرا درشدند، بارها این حسن  

یوالبجه البرام حجاا ایرانی را در کنار مسوجدالبرام به ر بار بسوته و در قتج عامی که  4شوسسوی روز   1366سوال 
بوجود آوردند بیشووتر از چهارصوود نفر از میهسانان  دا ضوویو  الرحسن را شووهید کردند، نگارنده که در آن سووال در 

شووسسووی اسووت دومین سووال اسووت که  1368سووا نجات یافتم ، و امسووال که سووال مکه بودم و به  ور معجزه آ
سووعودیهای عامج آمریکا صوود عن سووبیج الله کرده و مانا رفتن حجاا ایرانی به مکه شووده اند،  داوند به احترام 

 .حرمین ، حرمین شریفین ، را از شر آنها نجات دهد



 صرنامه رسول الله صلی الله علیه و آله به پادشاهان ع

یکی از وقایا بسوویار مهم سووال شووشووم هجرت نامه نوشووتن آن حروورت به شوواهاو امران وقت و دعوت آنها به دین  
مبین اسولام اسوت که با آن  ریق اثبات فرمود: دین اسولام برای هسه جهانیان نازل شوده و آن حرورت برای هسه 

حتی ده ها بار بالاتر از آن بود که موسوی و اهج عالم پیامبر و راهنساسوت ، این عسج تا آن وقت سوابقه نداشوت ، و 
هارون علیهسوا السووولام ، به دربار فرعون رفتوه و او را به توحیود دعوت کردند،  لاصوووه آن نامه ها چنین بود که : 

 .دینی از  ر   دا نازل شده و پیامبری مبعوا  ردیده ، شسا باید آن دین را پذیرفته و ملت  ویش را بر آن بخوانید

یش اسولام تا به حال چنین چیزی دیده نشوده بود تا در زمان ما یکی از فرزندان رسوول الله صولی الله علیه و از پیدا
آله یعنی حروورت امام  سینی صوولوات الله علیه ، بنیان  ذار جسهوری اسوولامی ایران نظیر این نامه جد  را به 

 رهبر شوروی ،  ورباچف

تهد عالی مقام حرورت آیه الله جوادی آملی آن نامه به قائد شووروی نوشوت واو را به توحید  واند و توسو  یک مج
 .ارسال  ردید ما در پایان این فصج به آن اشاره  واهیم کرد

این جریان را در سوال شوشوم بعد از صول  حدیبیه  فته اسوت ، بن اثیر نیز  254، ص 4ابن هشوام در سویره  ود ا 
، ص 20می داند، علامه مجلسی رحسه الله در ببارالانوار ا  ، آن را از حوادا سال ششم143ص  2درکامج ، ا 

از کازورنی نقج کرده : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در سووال شووشووم هجرت برای  ود مهری تهیه کرد،  382
چون قصود نامه نوشوتن به شواهاو امران داشوت ، به حرورتش  فتند: پادشواهان نامه بی مهر را اهسیت نسی دهند، 

 .ه هسان سال شش نفر از صبابه ، نامه های آن حررت را برای پادشاهان و امرای وقت بردنددر یوالبج

جریان از این قرار بود که : شووش نامه توسوو  شووش نفر به شووش نفر از زعسای جهان فرسووتاده شوود، عبدالله بن 
به نجاشووی پادشوواه  حذاقه نامه آن حروورت را به کسووری  سووروپرویز پادشوواه ایران برد، عسروبن عبدالله ضووسری ، 

حبشووه ، حا ب بن ابی بلتعه به مقوقس پادشوواه مصوور، دحیه بن  لیفه کلبی ، به قیصوور پادشوواه روم ، شووجاص بن 
در نقج یعقوبی و دیگران :   وهب به ابی شوهر پادشواه غسواسوی شوام ، و سولی  بن عسرو عامری به پادشواه یسن .و

 . ه ببرین فرستاد. اینک به نامه و پیامد آنها اشاره می کنیمعلانبن حرری را نیز با نامه به منذربن ساوی پادشا

 نامه  سروپرویز

 بسم الله الرحسن الرحیم من مبسد



رسوول الله الی کسوری عظیم فارش سولام علی من اتبا الهدی و آمن بالله و رسووله و شوهدان لااله الاالهج وحده  
فانی رسوول الله الی الناش کافه لانذر من کان حیا و   لاشوریک له و ان مبسدا عبده و رسووله ، ادعو  بدعایه الله

 (559) یبق القول علی الکافرین اسلم تسلم فان ابیت فعلیک اثم السجوش

بنام  دای رحسان رحیم نامه ای اسوت از مبسد رسوول  دا صولی الله علیه و آله به کسوری بزرگ فارش ، سولام بر  
یسان آورد و  واهی دهد که معبودی جز  دا نیسوووت ، یکتا و بی  آنکه از هدایت پیروی کند، و به  دا و رسوووولش ا

شوریک اسوت و مبسد بنده او و پیامبر اوسوت ، من تو را بدین  دا دعوت می کنم زیرا که به هسه مردم پیامبرم ، تا 
ز انداز کنم آنانرا که حق شوونو هسووتند و وعده عذاب بر کافران نسی شووود، اسوولام بیاور تا سوولامت باشووی ، ا ر ا

 . پذیرفتن این دعوت امتناص کنی ،  ناه ملت مجوش بر عهده توست

این نامه به دعوت به توحید اسوت ، حرورت کسوری را ملک و شواه نگفته بلکه به لف  عظیم و بزرگ فارش اکتفا 
کرده ، دعایه یعنی دعوت و مراد از آن ظاهرا دین اسوووت در ضوووسن آن بز وار به جهانی بودند رسوووالتش تصوووری   

ده و آن را علت نامه نوشوتن می شوسارد، اسولام  سورو پرویز سوبب اسولام ایرانیان بود و اسوتنکا  و موجب  فرمو
 استنکا  آنها لذا فرمود: فان لیت فعلیک اثم السجوش

  سرو پرویز به عبدالله حذاقه اجازه ورود به دربار داد، یکی از درباریان  فت : نامه را به من

 فت نه باید  ودم به او بدهم ، فرمان رسووول الله چنین اسووت ،  سوورو  فت بگذارید،  بدهید تا به شوواه برسووانم ، 
بیواورد، او نامه را به دسوووت  سووورو داد  سووورو  فوت : یکی از دبیران آن را بخواند، دبیر چنین  واند: من مبسود 

ش  رفت ، فریاد  رسوول الله الی کسور عظیم فارش  سورو از این که حرورت نام  ود  را پیش از او نوشوته بود آت
کشووویود و نواموه را پواره کرد بی آنکوه از مروووسون آن مطلا شوووود بعود  فوت عبوداللوه بن حوذاقوه را از دربوار بیرون کنود،  
عبدالله چون جریان راچنین دید بر شوتر  نشوسوت و راه مدینه را در پیش  رفت ،  سورو پس از فروشودن  شوسش  

مدینه آمد، جریان را به حرورت  زار  کرد، حرورت فرمود:    ، او را  واسوت  فتند: رفته اسوت ، عبدالله چون به
 (560) او با این کار حکومت  ود  را پاره کرده ست : قال صلی الله علیه و آله مزق کسی ملکه

در مناقب آمده : کسووری نامه حروورت را پاره کرد و او را تبقیر نسود و  فت : این کیسووت که مرا به دین  ود می  
پیش از نام من می نویسوود آنگاه در جواب آن حروورت مقداری  ا  فرسووتاد، حروورت فرمود:     واند و نام  ود را

 دا حکومتش را پاره کند چنان که کتاب مرا پاره کرد و در جواب من  ا  فرسووتاد، شووسا مالک  ا  او  واهید 
 (561) شد: مزق الله ملک کسا مزق کتابی و بع  الی بتراب اما اننکم تسلکون انرضه



 رو به فرماندار یسن که بایان نام داشت ، نوشت : به من  بر رسید که درسدس  س

زمین تو مردی اسووت می  وید: من پیامبرم او را دسووت بسووته پیش من به فرسووت ، بایان نامه  سوورو را با دو نفر  
ش  سورو مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرسوتاد و به آن حرورت  به اصوطلاح ( دسوتور داد که با آن دو پی

برود، آن دو  ائف آمده و از آنجا رسووول  دا صوولی الله علیه و آله را از مردی سووراف  رفتند، مرد  فت او در مدینه 
 .است ، آن دو به مدینه آمد

بعد به مبرور حرورت آمده  فتند: شواهنشواه ملک السلو  کسوری به ملک بایان فرمان داده کسوی را پیش شوسا 
د، او ما را مبروور شووسا فرسووتاده ، ا ر امتناص کنید  ودتان و قومتان را به هلا  بفرسووتد و شووسا را پیش او ببر 

 . اندا ته و دیارت را  راب کرده ای

آن دو در زی فارسویان بوده ریشوهای  ویش را تراشویده و سوبیلها را بلند کراه بودند، حرورت با دیدن قیافه آن دو  
که چنین کنیدا پیشووای ما چنین فرمان داده اسوت فرمود:   ناراحت شود، فرمود: وای بر شوسا کی به شوسا  فته شود

ولی پرورد ار من فرمان داده ریشووم را بلند و شوواربم را را کوتاه نسایم ، بروید فردا پیش من بیایید، به حروورت وحی  
 . آمد که :  دا به  سرو پرویز، پسر  شیرویه را مسل  کرد و او پدر  را در فلان ماه و فلان شب وقت کشت

ردا که آن دو مبرر حررت آمدند، فرمود: پرورد ار من پیشوای شسا را در فلان ماه و فلان شب و فلان ساعت ف
 کشت ، پسر  شیرویه را بر او مسل   ردانید،  فتند: می دانی چه می

یان   ویی ا ما با نامه نوشووتن تو به  شووم آمدیم حالا بدتر از آن را می  ویی ا این سووخن را نوشووته و به ملک با
 ! ا لاص می دهیم

فرمود: آری به او از من این مطلب را  بر بدهید و بگویید: دین من و سوولطه من به تسام حیطه حکومت کسووری 
 واهد رسووید... و به او بگویید: ا ر اسوولام بیاوری آنته در دسووت داری به تو می دهم و تو را بر قومت حاکم می  

رصا بود، و بعری از شاهان به وی اهدان کرده بود،   ردانم ، بعد به یکی از آن دو کسربندی داد که با  لا و نقره م
آنها چون به یسن آمدند جریان را به بایان نقج کردند، بایان  فت : به  دا این سوخن پادشواه نیسوت ، من فکر می  
کنم آن شخ  پیامبر است چنانکه  ود می  وید، منتظر باشیم ا ر  فته او حق باشد بی شک پیامبر است و رنه 

 . فکر می کنیمدرباره او  



چندی نگذشت که نامه ای از شیرویه به بایان رسید، من پدرم کسری را کشتم ، زیرا که ظالم بود، و اشرا  فارش  
را کشوت ، چون نامه من به تو رسوید از مردم برای من بیعت بگیر و با مردی که  رسوول الله صولی الله علیه و آله ( 

  تا فرمان من به تو برسود، بایان چون نامه شویرویه را  واند،  فت : این به  سورو نامه نوشوته بود کاری نداشوته با
 (562).شخ  لاشک پیامبر است ، لذا اسلام آورد و از ایرانیان آنها که در مین بودند اسلام آوردند

  سرو پرویز نوه انوشیروان بیست و سومین پادشاه ساسانی است که در

ه قتج رسید چون در نظر داشت پسر دیگر  مردانشاه را به جانشینی میلادی به دست پسر  شیرویه ب  628سال 
 .  ود بر زیند، این بر شیرویه  ران آمد، و به قتج وی مصسم  ردید آری : السلک عقیم

 نامه نجاشی پادشاه حبشه

بسوم الله الرحسن الرحیم من مبسد رسوول الله صولی الله علیه و آله الی النجاشوی ملک الببشوه سولم انت فانی  
الیوک اللوه الذی لااله الاهو السلوک القدوش السووولام السد من السهیسن و اشوووهد ان عیسوووی بن مریم روح الله و 

نت روحه و نفخه کسا  لق آدم بیده و انی  کلسته القاها الی مریم البتول الطیبه البصووینه فبسلت بعیسووی حسله م
ادعو  الی الله وحده لاشوووریک له والسوالاه علی  اعته وان تتبعنی و توقن بالذی جاننی فانی رسوووول الله و انی  

 (563) ادعو  و جنود  الی الله عزوجول وقد بلغت و نصبت فاقبلوا نصیبتی والسلام علی من اتبا الهدی

کسوری فرق بسویار دارد، آن حرورت نامه دیگری قبج از هجرت به نجاشوی نوشوته و آن در مبتوای این نامه با نامه  
وقتی بود که مهاجران از ترش مشورکان به مکه و حبشوه مهاجرت می کردند و درآن نام جعفربن ابیطالب نیز آمده  

آن نوشوته شوده که   نقج کرده اسوت ، و در 45اسوت ولی این نامه غیر از آن اسوت  برسوی آن را در اعلام الوری ص 
 . من عسوزاده ام جعفر را به عده ای پیش تو فرستاده ام

به هر حال ترجسه نامه چنین اسووت : به نام  دای رحسان رحیم ، این نامه از مبسد رسووول  داسووت به نجاشووی  
 (  دای حکسران ،565( باشی من درباره تو  دا را حسد می کنم  564پادشاه حبشه سلامت  

ایسنی دهنده ، مراقب بند ان را،  واهی می دهم که عیسووی روح و اراده  داسووت که در وجود   پا  ، سوولامت ،
مریم قرار  رفته ، مریم بتول و پا  و عفیف ، او با دمیدن روح القدش به عیسووی حامله شوود، چنان که  دا آدم را  

 .مانند عیسی با دست  ویش آفرید



و به پیوسوتگی ا اعتش و اینکه از من پیروی کنی و به دینی    من تو را می  وانم به سووی  دای واحد بی شوریک
که برای من آمده ایسوان بیواوری ، من رسوووول  دایم ، تو را و لشوووکریانت را به سووووی  دای عزوجج می  وانم . 

 .دعوت را رساندم و نصیبت کردم نصبیت مرا قبول کنید، سلام بر کسی که از هدایت حق پیروی کند

پادشواه فرموده و از کسوری با عظیم یاد کرده ، جسله انت سولم ظاهرا هسان اسوت که  -ملک  حرورت ، نجاشوی ، را  
ترجسه کردیم و این می رساند که نجاشی هسان نجاشی اول بوده که به جعفر و دیگر مهاجران احترام نسود، و عقد 

برای او در بقیا نساز میت   نکاح ام حبیبه را برای آن حرورت  واند و مهریه را  ود  داد و بعد از وفاتش حرورت 
 .غائب  واند

به هر حال : نجاشوی چون نامه حرورت را  واند، آن را بر چشوم  ود  ذاشوت و به احترام نامه از تخت پایین آمد، و 
بر  ا  نشوسوت آنگاه حقه ای از عاا سوا ت و نامه را در آن  ذاشوت و  فت : تا این نامه در حبشوه اسوت اهج آن 

 د: و قال : لن تزال الببشه بخیر ما کان هذا بین اظهرهمدر سعادت  واهند بو

 : آنگاه در جواب رسول  داصلی الله علیه و آله چنین نوشت (566)

( سلام بر تو ای پیامبر 567بسم الله الرحسن الرحیم به مبسد رسول  دا صلی الله علیه و آله از نجاشی اصبسه  
ه جز او معبودی نیسوووت ،  ودایی کوه مرا بوه اسووولام هودایوت کرد، یوا   ودا و رحسوت و برکوات  ودا بر تو بواد،  ودایی کو 

رسوول الله آنته درباره عیسوی نوشوته بودی رسوید به  داوند آسوسان و زمین قسوم ، عیسوی علیه السولام از آنته 
نوشوته ای بالاتر نیسوت  نه  داسوت و نه پسور  دا( دینی را که با آن به ما مبعوا شوده ای دانسوتیم ، پسور عسویت 
جعفر و یاران او را کرام نسودیم ، شوهادت میدهم که راسوتی تو رسوول  دایی با تو بیعت کردم و با عسوزاده ات و به 
دسوت او به  دای رب العالسین اسولام آوردم نقج سویره حلبیه ، در اینجا تسام می شوود ولی در نقج اعلام الوری و 

 (568) ببار اضافاتی دارد

 اونسایند ان نجاشی و هدایای  

نجاشی هدایای زیادی به مدینه ارسال کرد، ازجسله : لباش ، عطر، اسب ، و سی نفر از علسای نصاری را فرستاد، 
تا سخن  فتن ، نشستن  عام  وردن و علائم رسالت آن حررت را در نظر بگیرند،و ببینند آیا او در زی پادشاهان  

آنها را به اسولام  واند، آنها ایسان آورده و پیش نجاشوی    و جباران اسوت یا نه ، آنها چون وارد مدینه شودند، حرورت 
 (569)بر شتند



علی بن ابراهیم ، قسی در تفسویر  ود نقج کرده : نجاشوی سوی نفر به مدینه فرسوتاد و  فت : به کلام و نشوسوتن و 
 مشرب و مصلای حررت نگاه کنید چون آنها

ای آنها از قرآن و ای قال الله یا عیسووی بن مریم ایکر  به مدینه آمدند، حروورت ایشووان رابه اسوولام دعوت کرد، و بر 
نعستی التی انعسوت علیوک و علی والودتوک را وانود، از شووونیودن قرآن بوه  ریوه افتوادنود، پس از ایسوان آوردن پیش  
نجاشوی بر شوتند، نجاشوی  ریه کرد آنها نیز  ریسوتند، نجاشوی اسولام آورد ولی از ملت حبشوه ترسویدو اظهار اسولام 

 (570) نکردبر آنها  

 نامه حررت به مقوقس پادشاه مصر

( آله الی السقوقس عظیم القب  سولام علی  571بسوم الله الرحسن الرحیم من مبسد رسوول الله صولی الله علیه و 
من اتبا الهودی اموا بعود فوانی ادعو  بودعوایوه الاسووولام ، اسووولم تسووولم ، ید توک اللوه اجر  مرتین فوان تولیوت فوانسوا  

اهج الکتاب تعالوا الی کلسه سوووان بیننا و بینکم ان لانعبد الاالله ولانشوور  به شوویسا ولایتخذ   علیک اثم القب  یا
 (572) بعرنا بعرا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلسون

ده  این نامه نظیر نامه  سوورو پرویز اسووت ، آوردن آیه یا اهج الکتاب حاکی اسووت که مقوقس و ملت او مسوویبی بو
اند، دو دفعه اجر برای آن اسوت که او در صوورت اسولام آوردن سوبب اسولام آوردن ملتش نیز می شود،  واهیم دید  
که بر ورد مقوقس با نساینده رسوول  دا صولی الله علیه و آله  وب بود جواب ملایسی به حرورت نوشوت و هدایایی  

 .ارسال کرد ولی  ود اسلام نیاورد

ه شود، حرورت فرمود: کیسوت که نامه مرا به صواحب مصور ببرد پادا  او بر  داسوت ، آنگاه که نامه مقوقس آماد
حا ب بن ابی بلتعه این مسود لیت را قبول کرد، و نامه بعد از مدتی در اسوکندریه مصور به مقوقس رسوانید، حا ب 

 پس از ورود به کا  مقوقس

ه حرورت را  واند  فت : ا ر پیامبر اسوت چرا به از دور نامه را نشوان داد، مقوقس او را به حروور  واند و چون نام
قومش کوه مخوالف او هسوووتنود و حتی از مکوه بیرونش کردنود نفرین نسی کنود، توا  رفتوار شوووونود، این کلام را دو بوار 

 .تکرار کرد و ساکت شد



ا  حا ب  فت : آیا عقیده نداری که عیسوی بن مریم رسوول  داسوت ا  فت : چرا،  فت پس چرا وقتی قومش او ر 
 رفتوه و عن قریوب بود کوه مقتولش کننود نفرین نکرد کوه  ودا هلاکشوووان کنود، توا اینکوه  ودا او را از میوان مردم  

 . برداشت ا  فت : احسنت ، تو حکیسی از جانب حکیسی آمده ای

حوا وب  فوت : پیش از تو مردی  فرعون ( بر این زمین حکوموت می کرد او بیهوده  فوت : من  ودایم ، پرورد وار از 
و انتقام  رفت ، تو از او عبرت بگیر مبادا که تو  رفتار شووووی و دیگران از هلاکت تو عبرت  یرند این پیامبر مردم  ا

را به توحید دعوت کرد، از هسه سوخت تر بر او قریش بودند و از هسه دشوسن تر یهود و از هسه نزدیک تر و مهربان  
لی الله علیه و آله مانند بشوارت موسوی بر عیسوی اسوت تر، نصواری ، به جان  ودم قسوم بشوارت عیسوی به مبسد صو 

، و دعوت ما تو را به قرآن مانند دعوت توست که اهج تورا را به انجیج دعوت می کنی ، هر قویم که زمان پیامبری 
 را در  کنند امت او هستند، حق است که از او ا اعت کنند، تو از آنانی که پیامبر را در  کرده ای ، در

 . تو را از دین مسی  نهی نسی کنیم ، بلکه به آن امر می نساییمعین حال  

پس از این بیوان متقن مقوقس  فوت : دربواره دین پیوامبر فکر کردم دیودم بوه چیز نواپسووونودی امر نسی کنود، و از کوار 
م آوردن   وبی باز نسیدارد، او جادو ر  سراه و کاهن دروغگویی نیسوت ، در او علامت رسوالت یافتم ، و درباره اسولا

 : و  رویدن به او فکر  واهم کرد آنگاه درجواب حررت چنین نوشت

بنام  دای رحسان رحیم به مبسدبن عبدالله از مقوقس زعیم قب  سوولام بر تو، نامه ات را  واندم مطلبت و آنته 
را که بر آن دعوت می کنی فهسیدم ، دانسووته ام که پیامبر  اتم  واهد آمد،  سان می کردم که او از شووام مبعوا  

رسووتادم که در میان قب  موقعیت بزرگ دارند، و نیز شووود، فرسووتاده ات را احترام کردم ، دو نفر کنیز برای شووسا ف
مقداری لباش از قبا ی مصر و قا ری برایتان هدیه کردم که سوار بشوید. والسلام علیک ، او زیاده از این ننوشت 

 .و اسلام نیاورد

مود: ضون حا ب بن ابی بلتعه چون مدینه آمد، هدایا را به حرورت تبویج داد، حرورت بعد از  واندن نامه ا  فر
 الخبیو  بسلکوه ولا بقوان بسلکوه  بیو  از ترش رفتن حکومتش ایسوان نیواورده ، بوا آنکوه بقوایی بر حکومتش نیسوووت

(573) 

 نامه به قیصر روم



بسوووم اللوه الرحسن الرحیم من مبسودرسوووول اللوه هر قوج عظیم االروم ، سووولام علی بن اتبا الهودی اموا بعود فوانی  
ید تک الله اجر  مرتین فان تولیت فانسا علیک اثم الاریسووویین و یا اهج ادعونک بدعایه الاسووولام اسووولم تسووولم 

 الکتاب تعالوا الی کلسه سوان بیننا و بنکم الا نعبد الاالله ولا

 (574) نشر  به شیسا و لایتخذ بعرنا بعرا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلسون

وقس مصور فرسوتاده شود اریسویین به معنی فلاحین و کشواورزان اسوت منظور این نامه نظیر نامه ای اسوت که به مق
، کتاب جهاد لف  من مبسد رسووول الله اسووت 91، ص 2از آن رعایای قیصوور اسووت ، در نقج صووبی  مسوولم ، ا 

 رچه در نقلهای دیگر مبسدبن عبدالله نقج شوده ، دعایه به معنی دعوت و دعایه الاسولام هسان دعوت به توحید 
 .اشدمی ب

برنده نامه به دربار قیصور، دحیه کلبی صوبابی مشوهور بود، چون به دربار هرقج رسوید، درباریان به او  فتند: وقتی 
که پادشوواه را دیدی سووجده کن تا به تو اجازه بر اسووتن دهد دحیه  فت : نه این کار را نسی کنم ، من فق  به  دا  

صر در هر آستانه ای تختی دارد که در روی آن می نشیند،  سجده می کنم نه به کس دیگر، یک نفر  فت : پس قی
 . را در مقابج تخت بگذار چون آن را دید نامه رسان را به حرور  واهد پذیرفت  تو نامه

قیصوور چون نامه برداشووت دانسووت که به عربی نوشووته شووده اسووت ؛ پس مترجم  واسووت ، نامه حروورت را بر او 
رسووول الله صوولی الله علیه و آله الی قیصوور صوواحب الروم برادر قیصوور بر   واندند، مترجم چون  واند: من مبسد  

سوینه مترجم زد و نامه را  رفت ، و  واسوت پاره کند. قیصور  فت چرا چنین می کنی ا   فت : می  واهی به نامه  
 کسی نگاه کنی نام  ود را پیش از نام تو نوشته و تو را صاحب روم  وانده نه

 !شهریار آن ا

: تو یک احسق کوچک و یا یک دیوانه بزرگ هسوتی ، می  واهی نامه مردی را پاره کنی پیش از آنکه  قیصور  فت
بدانم چه نوشووته اسووت ، ا ر او پیامبر باشوود حق دارد که نام  ویش را پیش از نام من بنویسوود وانگهی راسووت می  

می  واسوت آنها را بر من مسول  می    وید، من صواحب روم هسوتم نه مالک آنها،  دا مرا بر آنها مسول  کرده و ا ر
( هرقج پس از دانسوتن مروسون نامه ، 575کرد، چنان که ایرانیان را بر کسوری   سورو( مسول  کرد و او را کشوتند 

بوه دحیوه کلبی  فوت : بوه  ودا قسوووم من می دانم کوه او پیوامبر مرسوووج اسوووت هسوان پیوامبری کوه انتظوار  را می 
و را می یوابیم ، لیکن من از مردم روم بر نفس  ویش بیسنواکم ، ا ر چنین  کشووویودیم و در کتواب  ود وعوده آمودن ا



نبود از او پیروی می کردم ، تو پیش ضووغا ر اسووقف اعظم برو، جریان صوواحب  ود را بر او بگو، او در روم از من 
 .بزر تر و حرفش مقبول تر است ، ببین او چه می  وید

ت ، ضوغا ر  فت : به  دا قسوم صواحب تو پیامبر مرسوج اسوت ما او دحیه پیش اسوقف اعظم آمد و جریان را باز  ف
را با اوصوافش می شوناسویم و نام او را در کتاب  ود می یابیم ، آنگاه ضغا ر لباش سیاهی را که پوشیده بود برکند، 

ای و لباش سوفید پوشوید، و عصوایی به دسوت  رفت و پیش مردمی که در کلیسوا بودند آمد و با صودای بلند  فت :  
 مردم نامه احسد صلی الله

علیه و آله به ما آمده در آن ما را به سووووی  دا می  واند و من می  ویم اشوووهدان لااله الاالله و اشوووهدان احسد  
رسووول الله ؛ مردم هسه یکباره به سوووی او هجوم آورده و در دم مقتولش کردند. دحیه پیش قیصوور آمد و جریان را  

تم که ما از مردم بر جان  ود می ترسویم ، به  دا سوو ند ضوغا ر پیش مردم از من باز فت قیصور  فت : به شوسا  ف
 .(576)مببوبتر بود

نا فته نساند: نقلها و نوشوووته ها در رابطه با موضوووعگیری هرقج در مقابج نامه رسوووول الله صووولی الله علیه و آله 
بود، و ظاهر آن است که اسلام آورده    مختلف اسوت ولی اسوتقبال او از نامه حرورت به جز نجاشی از هسه ملابت تر

 . ولی از ترش مردم ، اظهار نکرده است

 نامه بهوده بن علی شاه یسن

بسوم الله الرحسن الرحیم من مبسد رسوول الله صولی الله علیه و آله الی هویه بن علی ، سلام علی من اتبا الهدی  
 (577) عج لک ما تبت یدیکو اعلم دینی سیظهر الی منتهی الخف و العافر فاسلم تسلم و اج

منظور از  ف پای شوتر و از حافر پای اسوب یعنی دین من به زودی غالب می شوود و  سوتر  می یابد به هر جا که 
پای شوتر واسوب رسویده اسوت و آن  بر از  سوتر  اسولام و از ا بار غیبی اسوت ، جسله ا یر حاکی اسوت که در 

 .هی شدصورت اسلام آوردن در حکومت  ودت ابقان  وا

سوولی  بن عسرو چون نامه حروورت را به هویه رسووانید، او را احترام کرد و از نامه حروورت اسووتقبال نسود و به  ور 
 کلی رد نکرد و به حررت چنین نوشت



آنته به آن دعوت می کنی بهتر و نیکوتر اسوت ، من شواعر و  طیب قوم  ویش هسوتم ، عرب از موقعیت من  :
 می ترسود، بعروی از کار را به من وا ذر کن تا پیرو تو شووم   ویا منظور  جانشوینی حرورت بود( آنگاه به سوفیر

 .حررت جایزه ای داد و بر او لباسهایی پوشانید

صوولی الله علیه و آله آمد، نامه هویه را بر آن حروورت  واند، حروورت فرمود: ا ر تکه سوولی  مبروور رسووول الله  
زمینی هم از من بخواهد  ظاهرا به  ور جانشووینی و  لافت ( به او نسی دهم ،  ود  و حکومتش بر باد شووود، 

د: از یسن کذابی  آنگاه که حرورت از فت  مکه بر شوت جبرئیج  بر آورد، که هویه از دنیا رفته اسوت ، حرورت فرمو
( اشواره به مسویلسه کذاب بود که 578 روا می کند و ادعای نبوت می نساید و کشوته می شوود. این سوخن پیامبر  

 .در زمان حررت  روا کرد وبعد از حررت کشته شد

 نامه حررت به حارا بن ابی شسر

در شوام به او رسوانید متن حارا از جانب قیصور روم در دمشوق حکومت می کرد، شوباص بن وهب نامه حرورت را  
 : نامه چنین است

بسوم الله الرحسن الرحیم من مبسد رسوول الله صولی الله علیه و آله الی البارا بن ابی شوسر، سولام علی من اتبا 
 (579) الهدی و آمن و صدق و انی ادعو  ان تد من بالله وحده لاشریک له و یبقی لک ملکک

ا رسیدم دو سه روز منتظر بودم که نامه حررت را به او برسانم ، به دربان  شباص بن وهب  وید: چون به دربار حار 
  فتم : من فرستاده رسول  دایم ،  فت : نامه را فق  در

فلان روز می توانی برسوانی آنگاه حاجب از رسوول  دا صولی الله علیه و آله و از اسولام از من سود ال می کرد، من 
ام ، فکر می کردم که در شوام مبعوا می شوود، اکنون می بینم که در حجاز درانجیج صوفت این پیامبر را  وانده 

مبعوا  ردیده من به او ایسان آوردم و تصودیقش می کنم ، ولی می ترسوم که حارا مرا بکشود، او مرتب مرا احترام 
 .می کرد و از اسلام آوردن حارا اظهار یانش می نسود و می  فت : او از قیصر می ترسد

از اندرون ، به کا  آمد و نشوسوت وتاجی در سور داشوت ، به من اجازه داد من نامه حرورت را به او دادم  روزی حارا  
، آن را  وانود بوه دور انودا وت و  فوت : کی می توانود حکوموت را از من بگیرد، من بوه جنوگ او  واهم رفوت هر چنود 

از مقابج او می  ذشووتند،  فت : این  که در یسن باشوود، آنگاه  فت : لشووکریان آماده شوووند، افراد مسوول  تا شووب
 . لشکریان را که دیدی به صاحبت برسان بعد، جریان را برای قیصر روم نوشت



نامه وی موقعی به قیصور رسوید که هنوز دحیه کلبی از روم  ازا نشوده بود، قیصور حارا را از لشوکرکشوی به مدینه 
فت دسوتور قیصور، به فرسوتاده رسوول  داصلی الله علیه و  منا کرد و او را مانموریت ویده ای داد، حارا پس از دریا

آله  فت : کی می  واهدی بروی ا  فت : فردا، دسوتور داد صود ملاقال  لا به او دادند، دربان او نیز مقداری پول  
 و لباش به او داد و فت : سلام مرا

 . به رسول الله صلی الله علیه و آله برسان و بگوه من تابا دین او هستم

شووباص بن وهب چون به مدینه آمد، جریان را به حروورت  زار  کرد، حروورت فرمود: باد ملکه حکومتش نابود  
 (580) بود

 (581) نامه امام  سینی به رهبر شوروی

در ابتدای این مطلب  فتیم که نامه نوشتن رسول الله به سلا ین یکی از جریانهای بس مهم سال ششم هجرت 
سووت که در قالب الفا  نگنجد و به قول معرو  یدر  و لا یوصووف می باشوود، بعد از بود، و عظست آن به حدی ا

 ذشوتن هزار و چند سوال اولین کسوی که قدم در جای قدمهای رسوول  دا صولی الله علیه و آله  ذاشوت و مانند او 
ج  ورباچف  کار می کرد، حرووورت امام  سینی رضووووان الله تعالی علیه بود، که نامه ای به رهبر شووووروی میخائی

نوشوت و او را به دین اسولام دعوت فرمود، سوفیر و نامه رسوان امام در این پیام تاریخی مجتهد، عالی قدر حرورت  
آیت الله آملی و  انم دباف یکی از زنان نسونه اسوولام و انقلاب ، بود، امام رضوووان الله تعالی علیه در این نامه می  

 :نویسد

 : بسم الله الرحسن الرحیم

 ! قای  ورباچف ، صدر هیانت رئیسه اتباد جساهیر سوسیالیستی شورویجناب آ

با امید  وشوبختی و سوعادت برای شوسا وملت شووروی ، از آنجاکه پس از روی کار آمدن شوسا چنین احسواش می  
شوود که جنابعالی در تبلیج حوادا سویاسوی جهان  صووصوا در رابطه با مسوائج شووروی در دور جدیدی از بازنگری  

ل قرار  رفته اید، و جسوارت و  سوتا ی شوسا در بر ورد با واقعیات جهان چه بسوا منشوان تبولات و موجب به و تبو 
 هم  وردن معادلات فعلی حاکم برجهان  ردد، لازم دیدم

 ... نکاتی را یادآور شوم



ر  دازدایی  اولین مسوسله ای که مطسسنا باع  موفقیت شوسا  واهد بود این اسوت که در سویاسوت اسولا   ود دائر ب
و دین زدایی ازجامعه که تبقیقا بزر ترین و بالاترین ضوربه را بر پیکر مردم کشوور شووروی وارد کرده اسوت تجدید 

 .... نظر نسایید و بدانید که بر ورد واقعی با قرایای جهان جز از این  ریق میسر نیست

عدم اعتقاد واقعی به  داسوت ،  مشوکج اصولی کشوور شوسا مسوسله مالکیت و اقتصواد و آزادی نیسوت مشوکج شوسا
هسان مشوکلی که غرب را هم به ابتذال و بن بسوت کشویده و یا  واهد کشوید، مشوکج اصولی شوسا مبارزه  ولانی و 

 . بیهوده با  دا و مبدان هستی و آفرینش است

جسوت و آقای  ورباچف برای هسه روشون اسوت که از این پس کسونیسوم را باید در موزه های تاریخ سویاسوی جهان  
جو کرد چرا که مارکسویسوم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسوان نیسوت ، چرا که مکتبی اسوت مادی و با 

 ...مادیت نسی توان بشریت را از ببران عدم اعتقاد به معنویت ... بدر آورد

ر آن نوا تید، امروز  رهبر چین اولین ضووربه را به کسونیسووم زد و شووسا دومین و علی الظاهر آ رین ضووربه را به پیک
دیگر چیزی به نام کسونیسووم ، در جهان نداریم ولی از شووسا جدا می  واهم که در شووکسووت دیوارهای  یالات  

 .مارکسیسم  رفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید

هره امیدوارم افتخار واقعی این مطلب را پیدا کنیدکه آ رین لایه های پوسوویده هفتاد سووال کدی کسونیسووم را از چ
تاریخ و کشوورتان بزدایید... وقتی از  لدسوته های مسواجد بعروی از جسهوریهای شوسا پس از هفتاد سوال بانگ الله 

 اکبر و شهادت 

به رسوالت حرورت  تسی مرتبت صولی الله علیه و آله به  و  رسوید، تسامی  رفداران اسولام ناب مبسدی صولی  
لازم دانسوتم این موضووص را به شوسا  وشوزد کنم که بار دیگر به دو    الله علیه و آله را از شووق به  ریه اندا ت ؛ لذا

 .جهان بینی مادی و الهی بیندیشید

مادیون معیار شونا ت در جهان بینی  ویش را حس دانسوته و چیزی را که مبسووش نبا  ، از قسلرو علم بیرون 
نسی دانند، قهرا جهان غیب مانند    می دانند و هسوووتی را هستای ماده دانسوووته و چیزی را که ماده ندارد و موجود

وجود  داوند تعالی و وحی و نبوت و قیامت را یک سوره افسوانه می دانند در حالی که معیار شونا ت در جهان بینی 
الهی اعم از حس و عقج می باشد و چیزی که معقول باشد، دا ج در قلسرو علم می باشد  رچه مبسوش نباشد، 

 .است و چیزی که ماده ندارد می تواند موجود باشدلذا هستی اعم از غیب و شهادت  



ا ر جنابعالی میج داشوته باشوید در این زمینه تبقیق کنید می توانید دسوتور دهید که صواحبان اینگونه علوم علاوه  
بر کتب فلاسووفه غرب در این زمینه به نوشووته های فارابی و بوعلی سووینا  رحسه الله علیهسا( در حکومت مشووان  

د تا روشوون شووود که قانون علیت و معلولیت که هر ونه شوونا تی بر آن اسووتوار اسووت معقول اسووت نه مراجعه کنن
مبسووش ، و ادرا  معانی کلی و نیز قوانین کلی که هر  ونه اسوتدلال بر آن تکیه دارد معقول اسوت نه مبسووش 

 .ای جنابعالی شرح دهندو نیز به کتابهای سهروردی  رحسه الله علیه ( در حکست اشراق مراجعه نسوده و بر 

 جناب آقای

 ورباچف اکنون بعد از یکر این مسوووائج و مقدمات از شوووسا می  واهم درباره اسووولام به صوووورت جدی تبقیق و 
تفب  کنید، این نه به  ا ر نیاز اسولام و مسولسین به شوسا، که به جهت ارزشوهای والا و جهان شوسول اسولام  

 ....سه ملتها باشداست که می تواند وسیله راحتی و نجات ه

با آزادی نسوبی مراسوم مذهبی در بعروی از جسهوریهای شووروی نشوان دادید، که دیگر اینگونه فکر نسی کنید که 
مذهب مخدر جامعه اسووت ، راسووتی مذهبی که ایران را در مقابج ابرقدرتها چون کره اسووتوار کرده اسووت ؛ مخدر 

ه جسهوری اسولامی ایران به عنوان بزر ترین و قدرتسندترین  جامعه اسوت ا ... در  اتسه صوریبا اعلام می کنم ک
پایگاه جهان اسووولام به راحتی می تواند  لان اعتقادی نظام شوووسا را پرنساید و در هر صوووورت کشوووور ما هستون 

 . ذشته به حسن هسجواری و رواب  متقابج معتقد است و آن را مبترم می شسارد

 والسلام علی من اتبا الهدی

 67/  10/  11لسوسوی الخسینی روح الله ا

نقج کردیم ،  14 - 10پیام امام رضووان الله علیه را به  ور  لاصوه از مجله نور علم دوره سووم شوساره پنجم ، ص  
با قبول توس  وزیر امور  ارجه ا  ، به مبرر امام فرستاد و اکنون     ورباچف بعد از چندی جواب مناسب و توانم

شوکسوتن اسوت و مکت توحید به تدریم ظلست مادی را هم شوکسوته و نور اعتقاد به که جهان کسونیسوم ، در حال  
 ودا را در جوای آن قرار می دهود، توا جوایی کوه نسواینود وان مسلکوت مجوارسوووتوان بوا اکلاریوت قوا ا بوه انبلال حزب  

 کسونیسم ، رانی دادند، پیام امام رحسه الله علیه در ردیف عوامج

 . ه است به امید از بین رفتن هسه مکتبهای مادیشکننده آن هیولای مخو  قرار  رفت

 سال هفتم هجرت 



 اشاره

درسوال هفتم هجرت جریانهای بسویاری اتفاق افتاد، که سوبب  سوتر  اسولام و تبکیم بیش از پیش آن  ردید 
 . اینک به مهسترین آنها اشاره می کنیم

 جنگ  یبر و متلاشی شدن یهود

 یبر واحه ایسوت در هشوتاد کیلومتری شوسال مدینه به  ر  شوام که در آن موقا مسوکن  وائفی از یهود و دارای  
قلعه های مبکسی بود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله نزدیک به یک ماه قلعه ها را در مباصوره داشوت ، و یکی 

ه دیگر پناه برده و در آن موضوا می  رفتند،  پس از دیگری سوقو  می کرد، به هنگام سوقو  هر قلعه ، یهود به قلع
و چون قلعه و ی  و سولالم به مباصوره درآمد، آن ها دسوت از مقاومت برداشوته و به رسوول الله صولی الله علیه و 
آلوه پیغوام دادنود، کوه حواضووورنود، هسوه چیز  ویش را  وذاشوووتوه و بوا زنوان و فرزنودان  ود از  یبر بیرون رونود، رسوووول  

ه و آله این پیشوونهاد را قبول فرمود، آنگاه ازآن حروورت  واسووتند که در  یبر بسانند و نصووف   داصوولی الله علی
عایدات زمینهای آن اعم از  رما و  ندم و سووائر حبوبات مال مسوولسامان باشوود، این در واسووت نیز مورد توافق  

ا شووویوص یافت و نیز حرووورت قرار  رفت و جریان  اتسه یافت در زمان عسربن الخطاب میان یهود  یبر مر  وب
چون آنها مسوولسانان را مسووخره و تبقیر می کردند،  لیفه  بق قرارداد زمان رسووول الله صوولی الله علیه و آله از 

 : یبر ا راجشان کرد اینک مشروح ماجرا

به نقج یعقوبی  یبر دارای شووش قلعه بود بنامهای : سوولالم ، قسوص ، نطاه ، قسوواره ، شووق ، و مربطه و در آنها  
 یست هزار یهودی رزمنده وجودب

( ظاهر بیسوت هزار، اغراق و تخسینی باشود، ابن اسوباق و ابن اثیر از هشوت قلعه نام برده اند: ناعم ، 582داشوت  
وفانالوفان هسه  4( سوسهودی درا  583قسوص ، حصون صوعب بن معای، و ی  ، سولالم ، شوق ، نطاه ، و کتیبه  

 .مغازی واقدی قلعه های دیگری نیز دیده می شود  آنها را از قلاص  یبر  فته است ، در

وضوا یهود  یبر بسویار مشوکو  بود، آنها از یک  ر  به فکر سواز  و عدم تعر  با مسولسانان نبودند، از  ر  
دیگر بوه عوده زیوادی از یهود بنی قینقواص و بنی نرووویر کوه از مودینوه ا راا شووودنود پنواه داده و آنوان را در میوان  ود  

هی برای روز مبادا با قبائلی املاال غطفان و دیگران پیسان هسکاری و کسک بسوته بودند و  لاصوه ، داشوتند؛ وانگ
 یبر یکی از کانونهای  طرنا  علیه اسولام بود، و می بایسوت مشوکج آن حج شوود؛ لذا رسوول الله صولی الله علیه 

 . و آله تصسیم به لشکرکشی و فت  آنجا  رفت



هجرت بود که آن حروورت با هزار و چهار صوود نفر به  ر   یبر حرکت کردند،  ماه مبرم یا صووفر از سووال هفتم
یهود  یبر بعید می دانسوووتند که حرووورت به دیار آنها حسله برد، زیرا به اسوووتبکام قلعه ها و به کلارت سووولاح و 

بوا موا    تعودادشوووان امیودوار بودنود، هر روز ده هزار رزمنوده مشوووغول تسرین شوووده و می  فتنود: مگر مبسود می توانود
بنجنگد، هیهات ، هیهات ، یهود مدینه ، به مسولسانان  فتند: کارتان رنم بی حاصوج اسوت ، شوسا قدرت تسوخیر 

  یبر را ندارید، قبیله اسد و غطفان به یاری آنها در مقابج عرب 

 (584) ایستاده اند

د که از آنجا به تدریم به تسووخیر رسووول  دا صوولی الله علیه و آله چون به  یبر رسووید در بیابانی به نام رجیا اردو ز 
قلعه ها شووروص کند و چون به  یبر مشوور  شوودند، به یارانش فرمود: بایسووتید، آنگاه دسووت بدر اه  دا برداشووته و 
چنین  فت : اللهم رب السوسوات السوبا و ما اظللن و رب الارضوین ، السوبا و ما اقللن و رب الشویا ین و ما اضوللن 

 یه و  یر اهلها و  یر ما فیها و نعوی بک من شوور هذه القریه و شوور اهلها و شوور مافیها، انا نسووسلک  یر هذه القر 
(585) 

احتسال زیاد بود که قبیله غطفان به یاری اهج  یبر بیایند، لذا حرورت ابتدان به  ر  غطفان رفت و چنان وانسود  
به فکر دفاص از  ود افتادند، سوودس به کرد که قصوود حسله بر آنها را دارد، آنها فکر مسوواعدت یهود را رها کرده و 

 . ر   یبر بر شت ، این باع  شد که تا پایان کار  یبر، مردم غطفان از جای  ود حرکت نکردند

مردم  یبر روزها با بیج و کلنگ به مزارص رفته و شوبها به قلعه ها باز می  شوتند آنها از آمدن رسوول الله صولی الله 
حروورت شووب هنگام به  یبر رسووید، بامدادان که یهود به قصوود رفتن به مزرعه از   علیه و آله بی  بر بودند، چون

قلعه ها  ارا شودند، چشوسشوان به لشوکریان اسولام افتاد فریاد کشویدند: مبسد و الله مبسد و الخسیس معه یعنی 
، ما چون به مبسد آمد با لشووکریانش ، این را  فته و به قلعه  ریختند، حروورت فرمود: الله اکبر  یبر  راب شوود

 کنار قومی فرود آییم ، صببشان تار

می  ردد، آنگواه دسوووتور مبواصوووره داد. قلعوه هوا یکی پس از دیگری سوووقو  می کرد و اموال و غنوائم بوه دسوووت 
مسوولسانان می افتاد اولین قلعه ای که سووقو  کرد قلعه ناعم بود و در کنار آن مبسود بن مسوولسه برادر مبسدبن 

 .بدین  ریق بود که یهود سنگ دستاسی بر سر او اندا تند و شهید  کردندمسلسه شهید شد، و آن  

سودس قلعه قسوص سوقو  کرد و در آن اسویران بسویار  رفتند از جسله صوفیه د تر حیی بن ا طب که بعدا هسسور 
، در  واب دید  رسوول الله صولی الله علیه و آله  ردید و او زن کنانه بن الربیا بود، صوفیه آنگاه که در  انه کنانه بود



ماهی در آغوشوش افتاد، این  واب را بر شووهر  ود نقج کرده ، شووهر   فت : این نیسوت مگر آنکه می  واهی  
زن پادشواه حجاز باشوی آنگاه آنتنان سویلی به او زد که چشوسش کبود  ردید و چون او را به اسوارت  رفتند حرورت  

 (586) عبایی بر سر  اندا ت

سولسانان تسام شود، و اکلارشوان از کسبود غذا به تنگ آمده ، شوکایت پیش رسوول الله صولی در آن بین زاد و  عام م
الله علیه و آله بردند، حرورت چیزی نداشوت به آن ها بدهد، باز دسوت به در اه  دا برداشوت که :  دایا تو بر حال  

می کنم ،  ودایوا بزر ترین مسووولسوانوان واقفی ، نیروی جنوگ از وجودشوووان رفتوه ، من نیز چیزی نودارم آنهوا توانمین  
 . قلعه را که از هسه بیشتر کفایت و  عام و  ور  دارد به دست آنها فت  کن

 دعای مستجاب حررت به اجابت رسید، با مقداری جنگ و مقاومت تبسج تیرهای سوزان یهود

عه به نام قلعه صعب که از پشت بام می بارید، قلعه بزر ی سقو  کرد، مدافعین آن به قلعه دیگری  ریختند، آن قل
بن معوای بود کوه از هسوه بیشوووتر،  عوام و  ور  در آن ی یره کرده بودنود بودین  ریق مشوووکوج  واوربوار حوج  

 (587). ردید

مسولسانان در  روه های متشوکج روزها به قلعه می تا تند و شوبها به اردو اه که در رجیا بود برمی  شوتند، ز سی  
نود در فت  قلعوه نطواه پنجواه نفر ازمسووولسوانوان بوا تیرهوای یهود مجروح  ردیودنود، کوه هوا را نیز در اردو واه موداوا می کرد

 (588)برای مداوا به اردو اه انتقال یافتند

شوبی  روه  شوتی سوداه اسولام یک نفر از یهود را  رفتند، او  فت مرا پیش پیامبرتان ببرید، تا با او سوخن  ویم ، 
له آوردند، حرورت به او  فت : تو کیسوتی و چه  برداری ا  فت : یا وی را مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آ

ابالقاسوم ، در امان هسوتم افرمود: آری ،  فت : از قلعه نطاه می آیم ، شویرازه یهود از هم  سویخته ، امشوب قلعه 
ش کستر را تر   واهند  فت ، بسویار هراسوان و  ائفند، فرمود به کجا می روندا  فت : به قلعه شوق که اسوتبکام

از نطاه ، قلعه نطاه که از آن فرار می کنند، در آن سولاح و  عام و  ور  وجود دارد و نیز دسوتگاهی را که تسوخیر 
 .قلعه به کار برده می شود در زیر زمین آن مخفی کرده اند

ا،  حرورت فرمود: چه دسوتگاهی ا   فت : منجنیقی و دو ارابه و سولاح و زره ها و کلاه های جنگی و شوسشویره
 فردا چون دا ج قلعه شدید و شسا حتسا دا ج  واهی شد، حررت 



فرمود: ان شوانالله ، جای آنها رابه شوسا نشون  واهم داد غیر از من کسوی جای آن ها را نسی داند، مطلب دیگری 
ورید،  دارم . فرمود: آن چیسوت ا  فت چون آنها را بیرون آوردی ، مجنیق را بر قلعه شوق نصوب کن ، ارابه ها را بیا

مردان شسا زیر آنها قرار  یرند، تا از تیرهای یهود در امان باشند، آن وقت در حفا  ارابه ها شروص به شکافتن دیوار  
 .قلعه بکنید، در این صورت قلعه شق در یک روز سقو   واهد کرد، قلعه کتیبه را نیز هسان  ور فت  کنید

رسول الله صلی الله علیه و آله به نظر می آید که راست می   عسربن الخطاب که فرمانده  روه  شت بود،  فت : یا
 ویود، یهودی  فوت : یوا مبسود  ون مرا حف  کن ، فرمود تو در اموانی ،  فوت : زنی در قلعوه نزار دارم آن را نیز بوه 
من ببخش ، فرمود: آن هم مال تو باشود،  ویند: حرورت از او  واسوت که اسولام آورد،  فت : چندروزی به من 

 .هلت بدهیدم

فردای آن شوب قلعه قطاه سوقو  کرد، قوی یهودی راسوت بود، منجنیق را به دسوتور رسوول الله صولی الله علیه و 
آله اصلاح کرده و برای فت  قلعه نزار به کار  رفتند، هنوز سنگی توس  آن نیندا ته بودند که قله سقو  کرد، زن  

آنگاه که دو قله و ی  و سولالم سوقو  کرد، آن شوخ  یهودی  یهودی را که نفیله نام داشوت به  ود  دادند، و  
 .(589)که اسسش سسا  بود اسلام آورد و از  یبر بیرون رفت و ناپدید شد

 قلعه ها یکی پس از دیگری سقو  می کرد، یهود با کسال

ت مسولسانان  قدرت مقاومت کردند؛ ولی کاری از پیش نبردند، و قلعه هایی که در  ذشوته نام برده شود هسه به دسو 
افتاد، غنائم  ارا از حد بود، آ رین ددی که به مباصوووره درآمد، قلعه و ی  و سووولالم بود، یهود دیدند مقاومت  
فایده ای ندارد بناچار از حروورت  واسووتند که جانشووان در امان باشوود واز  یبر بروند، حروورت قبول کرد، و آنها  

تجربه داریم ، در  یبر بسانیم نصوف ، عایدات آن مال ما و تسولیم شودند آنگاه به حرورت  فتند: ما در کشواورزی  
( 590نصوف آن مال شوسا باشود، حرورت قبول کرد وفرمود: ولی هر وقت  واسوتیم حق بیرون کردن با ماسوت  

بدین  ریق جریان  یبر پایان یافت و مسولسانان آسووده  ا ر شودند. در تکسیج این مطلب لازم اسوت به چند ماجرا  
 اشاره شود

 ام علی علیه السلام در  یبرمق

مور ان شویعه و اهج سونت در این مطلب اتفاق دارند که یهود در یکی از قلعه ها بیش از حد مقاومت می کردند به 
 وری که چند حسله ناکام ماند و مباصووره بیسووت روز  ول کشووید و رسووول الله صوولی الله علیه و آله آزرده  ا ر  



کر نکرده اند، ولی به قول حلبی و یعقوبی و  برسی در اعلام الوری نام آن قسوص  ردید، عده ای نام آن قلعه را ی
 .بود

به هر حال : یهود در دفاص از آن قلعه مقاومت عجیبی کردند، و کار سووقو  قسوص به  ول انجامید، رسووول  دا  
، ولی آنهوا کواری از پیش  صووولی اللوه علیوه و آلوه در یکی از روزهوا فوجی را بوه فرموانودهی ابوبکر موانمور حسلوه کرده  

 نبرده و هزیست کردند و به وقت بر شتن ، ابوبکر آن ها رامقصر قلسداد می کرد

و آنها ابوبکر را، فردای آن روز عسربن الخطاب فرماندهی را به عهده  رفت و شوکسوت سوختی  ورد، او نیز مانند  
صولی الله علیه و آله آزده  ا ر  ردید، فرمود:  ابوبکر افراد  ود را  ناهکار می دانسوت وافراد  او را، رسوول  دا  

فردا پرچم را به دسووت مردی  واهم داد که  دا و رسووول او را دوسووت دارد، او نیز  دا و رسووول را دوسووت دارد، او 
حسله کننده اسوت نه فرار کننده ،  دا این قلعه را به دسوت او فت  می کند. لاعطین الرایه غدا رجلا کرارا غیر فرار، 

 الله و رسوله و یببه الله و رسوله لایرجا حتی یفت  الله علی یدیه یبب

جسله یببه الله و رسووله از مناقب منبصور به فرد امیرالسد منین علیه السولام اسوت و جز در مورد وی درباره کسوی 
د تا صواحب  فته نشوده اسوت ، لذا حاضورین هر یک انتظار آن را داشوتند که حرورت آنها را بخواند و فرماندهی بده

آن منقبوت  ردنود از علی بن ابیطوالوب نیز  وا ر جسا بودنود زیرا کوه چشوووسوانش درد می کرد و در  یسوه افتواده بود  
 .وقادر به حرکت نبود

چون صوب  شود یاران ا را  آن حرورت را  رفتند، سوعد وقاص  وید: من پیش روی آن حرورت نشوسوتم ، بعد با 
دو زانویم زانو زدم آنگاه برپای ایستادم به امید آن که مرابخواهد پرچم به دست من بدهد، حررت فرمود: علی بن 

کند جلو، پایش را نسی بیند، فرمود:    ابیطالب را پیش من بخوانید، هسه با صووودای بلند  فتند: چشوووسش درد می
 بروید بیاورید رفتند دست علی را  رفته و به مبرر آن حررت آوردند حررت سر او را به

زانویش  ذاشوت و با آب دهانش را به چشوم علی زد،  با آن ولایت تکوینی ( در دم چشوم علی صوبت یافت ، بعد 
حسله داد، علی بن ابیطالب مانند شویر  سشوگین هسهسه و هروله  پرچم را به دسوت او داد و او را دعا کرد و فرمان  

می رکرد. علی علیه السوولام چنان هجوم برد که هنوز آ رین افراد  به مبج جنگ نرسوویده بودند که علی علیه 
 .السلام دا ج قلعه قسوص  ردید



ابی وقاص  فت : یااباالبسن  جابربن عبدالله  وید: ما که جزن فوا علی بودیم ، به عجله ، مسل  شدیم ، سعدبن 
کسی درنگ کن تا دیگران نیز برسووند، ولی علی پیش از آنها نیزه  ویش را در کنار قعله به زمین زد مرحب یهودی  

 .(591)مانند روزهای قبج با عده ای جلوی او را  رفتند

 :مرحب که از روی کلاه جنگی ، سنگی را سورا  کرده و بر سر  ذشته بود فریاد کشید

 علست  یبر انی مرح قد

 شاکی السلاح بطج مجرب 

 اضرب احیانا و حینا ا عن

اهج  یبر می دانند که من مرحبم ، غرق در سوولاح ، پهلوان جنگ آزموده ام ،  اهی با شووسشوویر می شووکافم و 
 : اهی با نیزه سینه ها را سورا  می کنم ، امام صلوات الله علیه درجواب او فرمود

 درهانا الذی سستنی امی حی

 کلی  غابات شدید قسوره

 اکلیکم بالسیف کیج السندره

من آنم که مادرم مرا حیدر نامیده اسووت ، مانند شوویران بیشووه های قوی و پرتوان هسووتم ، شووسا یهود را به  ور 
 سوترده با شوسشویر وزن کرده و از دم شوسشویر می  ذرانم ، آنگاه مانند دو فیج نر به جان هم افتادند، شوسشویر مولا، 

 سر و صورت مرحب

 (592) ا  و  ون غلطیدرا شکافت و در دندانهایش نشست و مرحب به  

امام باقر علیه السوولام فرماید: علی علیه السوولام به در قلعه رسووید، در  بسووته بود، در را از جا برکند و بر سوور  
 رفت ، بعد بر دوشوووش حسج کرد، آنگاه دا ج قلعه شووود، مسووولسسانان به دنبال وی دا ج قلعه شووودند، به  دا  

 . جنگ بود، آنگاه آن را به دور اندا تسنگینی در بر آن حررت بالاتر از سنگینی 



به رسووول الله صوولی الله علیه و آله مدده آوردند که علی قلعه را فت  و دا ج آن شوود، به وقت بر شووتن علی علیه 
السولام رسوول  دا صولی الله علیه و آله پیش او آمد و فرمود: مدده فت  مقبول و کار عالیت را به من دادند،  دا از 

د، من نیز از تو راضووی ام ، علی از این سووخن به  ریه افتاد، حروورت فرمود: چرا  ریه می کنی ا تو راضووی  ردی
 .عر  کرد: از شوق آن که  دا و رسولش از من  شنود شدند

فقال رسووول الله صوولی الله علیه و آله بلغنی نبان  الشووسکور و صوونیعک السذکور قدرضووی الله عنک فرضوویت انا  
 (593) عنک

له و رسوووله چنانکه  فته شوود از مناقب منبصوور به فرد امیرالسد منین علی علیه السوولام و نیز مورد  کلسه یببه ال
 .(594)تصدیق فریقین می باشد

، و کتوابهوای دیگر  349، ص  3و سووویره ابن هشوووام ، ا    653ص    2و نیز می توانیود آن را در مغوازی واقودی ، ا  
 :ه و سقو  قسوص چنین  ویدملاحظه کنید، حسان بن ثابت در رابطه با این معجز

 و کان علی ارمدالعین یبتغی

 دوان فلسا لم یبس مداویا

 شفاه رسول الله منه

 بتفله

 فبور  مرقیا و بور  راقیا

 و قال سانعطی الرایه الیوم صارما

 کسیا مببا للرسول موالیا

 یبب الهی و الاله یببه

 به یفت  الله البصون الاوابیا

 فاصفی بهادون البریه کلها



 علیا و سساه الوزیر السوا یا

  اتسه این سخن

در یکر حوالات معواویوه نقوج کرده : معواویوه بوه حم رفوت ، سوووعودبن ابی    61، ص  2مسوووعودی در مروا الوذهوب ، ا  
وقاص نیز با او بود، پس از ا را   انه  دا به دارالندوه آمد و سوعد را نیز با  ود بر کسوی نشوانید، آنگاه شوروص به 

 .ناسزا  فتن به علی بن ابیطالب  صلوات الله علیه ( کرد

با فریاد  فت : ای معاویه مرا با  ود در کرسوی نشوانده آنگاه به علی ناسوزا می  ویی ا   به  دا قسوم ا ر یک   سوعد
 .  صلت از  صال علی در من بود برای من مببوبتر بود از هر چه آفتاب بر آن تابیده است

ی داشووتم از دنیا و مافیها بر من ا ر من مانند علی داماد رسووول  دا صوولی الله علیه و آله بوده و فرزندانی ملاج عل
مببوبتر بود، ا ر رسووول  دا مانند علی به من  فت : فردا پرچم را به دسووت مردی  واهم داد که  دا و رسووولش  
دوسوتش دارند، و او  دا و رسوول را دوسوت دارد،  دا قلعه را به دسوت او فت   واهد کرد، بر من از آنته آفتاب بر  

 .آن تابیده  وشتر بود

 ر رسوول  دا به من می  فت آنته را که در تبو  به علی  ف : تو بر من مانند هارون هسوتی بر موسوی جز آن و ا 
 که بعد از من پیامبری نیست از دنیا و مافیها بر من مبوبتر بود، به  دا قسم دیگر با تو در منزلی نخواهم

 .(595)نشست . این را  فت و  ارا شد

 غنائم  یبر

ر غنائم  یبر و تقسویم سوهام و عایدات هرسواله میان مسولسانان و اندازه  سسوی که به حرورت و در رابطه با مقدا
حق الله ا تصوواص یافت ، مطالب بسوویار مفصووج و مفید و  واندنی و شوونیدنی اسووت .  البان تفصوویج به فتوح 

  692  -  683، ص  2، فصوووج ،  یبر و مغوازی واقودی ، ا  42  -  36قسری ، ص    279البلودان بلایری ، متوفوای  
 .باب یکر مقاسم  یبر و اموالها  یبر و اموالها رجوص فرمایند 363، ص 3وسیره ابن هشام ، ا 

 شهدان  یبر

به نقج ابن اسوباق و واقدی ، هیجده نفر از مسولسانان در  یبر شوهید شودند اسوامی آنها به نقج ابن هشوام چنین  
 : است



 .ودی شهید شدربیعه بن اکتم ، در قلعه نطاه بهدست حارا یه :1

 .ثقیف بن عسرو که قاتلش اسیر یهودی بود :2

 رفاعه بن مسروح ، به دست حارا یهودی :3

 .عبدالله بن هبیب بهنقج واقدی وهب در قلعه نطاه شهدی شد :4

 .بشربن برانبن معرور که مسسوم شد و  واهد آمد :5

 فرج بن نعسان :6

 .مسعودبن سعد که به دست مرحب یهودی شهید شد :7

 .مبسودبن مسله برادر مبسدبن مسله که مبرب یهودی سنگی بر سر او اندا ت و از ز م آن شهید شد :8

 .ابوضیاح بن ثابت که از اصباب بدر بود :9

 .حارا بن حا ب که از اصباب بدر بود :10

 عروه بن مره :11

 اوش بن قائد :12

 انیف بن حبیب :13

 ثابت بن اثله :14

  لبه   لبه بن یبی بن ملیج ( :15

 .عساره بن عقبه که با تیری شهید شد :16

 عامربن االکوص :17



 .(. نود و سه نفر از یهود در  یبر به در  واصج شدند596اسود راعی که اسسش اسلم بود  :18

 حکایت مسسوم شدن رسول  دا صلی

 الله علیه و آله در  یبر

می  وید: زینب د تر حارا  واهر مرحب ،  وسووفند پخته و مسووسومی را   34، ص 2یعقوبی در تاریخ  ود، ا  :1
مبرور رسوول  دا صولی الله علیه و آله آورد، حرورت لقسه ای از آن برداشت ، بازوی  وسفند، به سخن درآمد، که 

از آن  وشوت می  ورد مسوسوم شود و فوت  یا رسوول الله من مسوسومم از من مخور، بشوربن برانمعرور که با حرورت  
 .کرد

نقج کرده : چون رسول  دا صلی الله علیه و آله از  یبر آسوده  ا ر    352، ص 3ابن هشام در سیره ا  ، ا  :2
شود، زینب د تر حارا زن سولام بن مشوکم  وسوفند بریانی مبرور آن حرورت آورد، قبلا پرسویده که حرورت از 

دا  فته بودند، از بازوی  وسوفند، لذا به بازوی آن بیشوتر از جاهای دیگر  کدام قسوست  وسوفند  وشوش می آی
سوم دا ج کرد، حرورت از بازوی  وسوفند مقداری در دهان  ذاشوت و جوید ولی نبلعید، و از دهان بیرون اندا ت  

 .ولی بشربن برانکه با او می  ورد لقسه  ود را بلعید

د که مسووسوم اسووت آنگاه زینب را  واسووت و از او تبقیق کرد، بعد حروورت فرمود: این اسووتخوان به من می  وی
 فت : آری من آن را مسووسوم کرده بودم حروورت فرمود: چراا  فت : می دانی چه بلایی سوور قوم من آورده ای 
 فتم : ا ر پادشواه باشود از شور او راحت می شوویم و ا ر پیامبر باشود به  ریق وحی  بردار می شوود رسوول  دا  

 . لیه و آله او را بخشود ولی بشربن بران از آن وفات یافتصلی الله ع

 در مر  وفات آن حررت که  واهر بشربن

بران به عیادت آن حررت آمده بود، به وی فرمود: ای  واهر بشر اکنون قطا شدن رگ شریان  ویش را احساش  
عقیده داشووتند که آن حروورت  می کنم و این در اثر هسان  ورا  اسووت که در  یبر با برادرت  وردم مسوولسانان  

 .مسسوما شهید شد

نقوج  677، ص  2آورده اسوووت واقودی نیز آن را در مغوازی ، ا   150ص   2ابن اثیر نیز آن را در تواریخ کواموج ، ا  :3
، 2کرده و افزوده :  ویند حرورت به قتج زینب دسوتور داد، او را کشوته بعد به دار آویخته ، حلبی در سویره  ود ا 

 .نقج قریه  وید: چون بشربن بران وفات یافت حررت فرمود: زینب را کشته ودار آویختندبعد از  769ص 



از اعتقادات مرحوم صووودوق نقج کرده که فرماید: اعتقاد ما    214، ص  27مرحوم مجسوووی در ببارالانوار، ا  :4
ن  عام مسووم  اه  اه درباره رسوول  دا صولی الله علیه و آله آن اسوت که او در غزوه  یبر مسوسوم  ردید،  وردن آ

 .اثر  در وجود ایشان ظاهر می شد تا شریانش قطا شد و رحلت کرد

مرحوم شویخ مفید در شورح اعتقادات صودوق فرموده : آنته شویخ ابوجعفر رحسه الله فرموده که پیامبر ائسه علیه 
صولی الله علیه و آله را از   السولام با سوم و قتج از دنیا رفتند بعروی ثابت نشوده اسوت ، آنگاه مسوسو شودن رسوول الله

 . ثابت نشده ها دانسته است

نگارنده  وید: علامه در  لاصووه درباره بشووربن برانبن معرور فرموده : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله میان او و 
 واقدبن عبدالله برادری به وجود آورد، او در بدر، احد،  ندق ، حدیبیه و  یبر

علیه و آله بود، و با آن حرورت از  وسوفند مسوسوم  ورد و  ویند که در اثر آن فوت  در رکاب رسوول الله صولی الله  
 . کرد، ارباب رجال که بشربن بران را در رجال  ود نقج کرده اند، نوعا این  ور  فته اند

به هر حال مطلب کاملا حتسیت ندارد، مشوکج اسوت که بگوییم رسوول  دا صولی الله علیه و آله از  عام زنی که 
وهر و برادر  به دسووت او کشووته شووده بدون تبقیق بخورد و دیگران نیز بخورند وانگهی  وردن یبیبه کفار شوو 

 مسسله دیگری است که باید دید آن روز تبریم شده بود یا نه ا

 تشریا چندین حکم در  یبر

صولی الله علیه و مرحوم صودوق در  صوال باب التسوعه از اباعبدالله البسوین علیه السولام نقج کرده : رسوول  دا
آلوه چون  یبر را فت  کرد، کسوان  ویش را  واسوووت و بر آن تکیوه کرد، آنگواه  ودای را حسود و ثنوا نسود و از فت  و 
یاری  دا نام برد و از نه  صولت مردم را نهی کرد: اجرت زنا اجاره  رفتن برای جفتگیری دادن حیوان نر، انگشوتر 

و زینهای ارغوانی ، و پوشوویدن لباش قسووی که در شووام بافته می شوود و  لا قیست سووگ در فرو تن آن و پالانها  
 .  وردن  وشت درند ان و از فرو تن  لا به  لا و نقره به نقره با زیادت و نگاه کردن به ستار ان

نا فته نساند: بعروی از موارد نه  انه حرام و بعروی مکروه و بعروی مخصو  اسوت که ییلا اشواره می شوود: زنا  
جرت زنا هر دو حرام و  وردن اجرت آن نیز حرام اسووت پول  رفتن در مقابج کشوویدن حیوان نر به حیوان دادن و ا

 ماده برای جفت

 .  یری مکروه است ، عبارت عربی عن کسبه الدابه یعنی عسب الفبج است



که ولگرد  انگشوتر  لا برای مردان حرام و برای زنان جایز اسوت ، قهرا نظر حرورت به مردان بوده اسوت ، سوگی
 . هرا  ( است فرو تن آن حرام ولی سگ شکار و  له که تربیت شده است مانعی ندارد

دربواره پوالان الاغهوا عبوارت عربی میلاوار الارجوان اسوووت میلاره و سووواده و بوالش مواننودی اسوووت کوه بر پوالان و زین  
وقت عسج می کردند، منظور از    ذاشوته می شوود قرمز و ارغوانی بودن آن تکبرآور، اسوت که بزر ان ایراتن در آن

آن کراهت اسوت نه حرمت ، ثیاب قسوی لباش و جامه ای بوده که ظاهرا از شوهری سواحلی به نام قس در هند، یا 
شوهری موسووم به هسین نام در شوام و یا از مصور به جزیره العرب وارد می شوده ؛ این نوص جامه رنگین بوده و در آن 

، ییج قس و قسوی .( منظور از نگاه به سوتار ان ظاهرا احکام نجومی اسوت ، ابن ابریشوم به کار می رفته . دهخدا
، از رویفا بن ثابت انصواری نقج کرده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله  یبر 345، ص 3اسوباق در سویره  ود، ا 

ی یا کنیزی اسوویر ما را نهی کرد از اینکه به زنان اسوویر حامله قبج از وضووا حسج نزدیک شووویم ، و فرمود: ا ر زن
کردیم ، و ما  ودمان شوود، صووبر کنیم قاعده شووده و پا   ردد تا یقین کنیم که در شووکم بته ای ندارد و این که 

 چیزی از غنیست قبج از تقسیم بفروشیم ، و از این که مرکبی از غنائم برداریم ،

شووویم بعود از کهنوه کردن در جوایش  و بعود از لاغر کردن بوه مبوج  ود  بر رداینم و این کوه لبواش از غنوائم بدو
بگذاریم و نیز از عباده بن صامت نقج کرده که حررت در روز  یبر ما را از فرو تن  لا به  لا و نقره به نقره نهی  

 کرد ترجسه آزاد(

 اسلام ابوهری هره و وضا بسیار پیتیده او

ه ابن اثیر در اسوودالغابه و دیگران ابوهریره دوسووی که از اهج یسن بود در سووال هفتم هجرت اسوولام آورد چنان ک
در  یبر به حرووور رسووول الله صوولی الله  636، ص 2 فته اند، این شووخ  که در سووال هفتم به نقج واقدی ، ا 

علیه و آله رسوید و اسولام آورد از چهرهای بسویار پیتیده ای اسوت که وابسوته شودن به معاویه و جعج حدی  او را  
سولام آوردن ، به نقج ابن حجر در کتاب زواجر به ببرین رفت و دو سوال در ببرین  نامزد و مشوهور کرد.او بعد از ا

بود و حتی موقا رحلت حرورت ، نیز در ببرین اقامت داشوت بر این اسواش فق  حدود یکسوال مبرور رسوول  دا  
کلار حدیلاا صوولی الله علیه و آله را در  کرده ولی به قدر ر ب و یابس از حروورت حدی  نقج نسوده که  فته اند: ا 

 عن رسول الله است

در تعریف از او بسویار اغراق کرده ولی در یکر حالاتش چیزهایی  فته اند که اهج تبقیق انگشوت حیرت به دندان  
می  یرند. از عسلسان شویعه مرحوم شور  الدین و از دانشوسندان سونت مبسود ابوریه هر یک کتابی درباره او نوشوته 

 ه و ابوریه در کتاب  ود به کتاب او اشاره می کند اینک مجسلی از شرح حال او رااند، ابتکار از شر  الدین بود



 . می آوریم

نام ابوهریره به تبقیق معلوم نیسووت ، ابن حجر در جلد هفتم الاصووابه  ییج ابوهریره ( بیشووتر از دو صووفبه آن 
درباره نام پدر ابوهریره پانزده قول ،  وید: اما  7، ا 201کتاب را به نقج اقوال درباره نام ا تصووواص داده و در ص 

 . است ، فیروزآبادی در قاموش ماده هرمی  وید: درباره نام ابوهریره بیشتر از سی قول است

کلسه ابوهریره کنیه اوسوت یعنی  پدر  ربه کوچک (  ود  در علت این تسوسیه می  وید من  وسوفندان  انواده  
آن را در میان در تی می  ذاشووتم و روز با  ود برده و با آن بازی   ود را می چراندم و  ربه کوچکی داشووتم شووبها  

 .(597)می کردم لاجرم نام مرا ابوهریره  ذاشتند

این علاقه شودید به  ربه هسواره با او بوده اسوت ، درقاموش ، ماده هر  وید: رسوول  داصولی الله علیه و آله او را  
دید که  ربه ای در آسووتین دارد، حاکم در مسووتدر  با دو سووند از او نقج کرده که  وید: رسووول  دا مرا اباهر می  

شوان می دهد که حرورت او را در  طاب تبقیر می کرده و (. این ن598 واند ولی مردم به من ابوهریره می  ویند 
نیز به قدری با رفت و آمد حرورت را ناراحت کرد که فرمود: یا ابا هریره زرنی غبا تزدد حبا پیش من  اه  اه و کستر 

 . بیا تا مببت افزون شود. معلوم است که حررت از حرور او ناراحت بوده است

( یعنی از مصواببت  599ای پرکردن شوکم  ود پیامبر را  دمت می کردم  می  وید: من شوخ  مسوکینی بودم بر 
 رسول الله صلی الله علیه و آله غرضی جز پرکردن شکم  ود نداشته

 . است

در صوبی  بخاری آمده ابوهریره می  وید: از اشوخاص درباره قرائت قرآن سود ال می کردم ، غرضوم آن بود که با 
در این باره بهترین مردم نسووبت به فقران جعفربن ابیطالب بود ما را به  انه ا    من رفته و  عامی به من بخورانند

 (600)می برد و غذایی داد

و نیز می  وید: از  رسوونگی شووکم  ود را به زمین می چسووباندم و از  رسوونگی به شووکم  ود سوونگ می بسووتم ، 
چیزی از او پرسویدم ، این فق  برای آن روزی مردم از مسوجد  ارا می شودند، ایسوتادم ابوبکر آمد، از آیات قرآن  

بود که شوکم مرا سویر کند، ولی  عامی به من نداد، بعد از او عسر رسوید، از او نیز پرسویدم نظر فق  آن بود که لقسه 
 (601) ....نانی به من دهد ولی نداد



ه و حجره عایشوه در حال  (ابوهریره  وید: ما بین منبر رسوول  دا صولی الله علیه و آل602باز بخاری نقج می کند  
غش و بی  واقوت می افتوادم مردمی پوای  ود را بر  ردن من  وذاشوووتوه لگود موالم می کردنود بوه  سوانشوووان کوه من 
دیوانه ام حال آنکه فق   رسونه بودم ، از این معلوم می شوود که مطلقا احترامی در نزد صوبابه نداشوته اسوت و رنه 

 .دارند  هر ز این کار را با اشخاص مبترم روا نسی

او بعدها که از  وان بی دریغ معاویه هسواره شوووکم  ود را پر می کرد در دعایش با کسال وقاهت می  فت :  دایا  
به من دندانی تیز، و معده ای پرهرووم و ما تبتی  دبری ( پرکار عنایت فرما اللهم اعطنی ضوورسووا  بونا و معده 

 ( این دعا603هروما و دبرا نلاورا  

رسووتی و پسووتی انسووان حاکی اسووت   از کلارت شووکم پرسووتی و علاقه ای که به  عامی به نام  چه قدر از شووکم پ
مرویره داشوت او را شویخ السرویره لقب دادند، مبسود ابوریه مصوری در کتاب  ود فصولی را بدین اسوم ا تصواص  

 داده است

: شوطرنم بازی ابوهریره در ، ماده عقرب  وید145، ص 1ابوهریره شوطرنم باز بود، دمیری ، در حیاه البیوان ، ا 
کتب فقه مشوووهور اسوووت ، ابن اثیر در نهایه ماده سووودر  وید: مردی ابوهریره را دید که سووودر بازی می کرد و آن 

 . قساری است مخصوص و سدر معرب سه در است

 عسربن الخطواب ابوهریره را آن قودر زد کوه پشوووتش  ونین شووود،  فوت : من تو را عواموج ببرین کردم در حوالی کوه
کفشووی هم نداشووتی این هسه اسووبان را به هزار و شووشووصوود دینار از کجا  ریدی ا   فت : اسووبانم بته زاییده ، 
هدایای مردم بر آنها اضوووافه شووود تا به این حد رسوووید،  فت : مخارا تو را به حسووواب آوردم ، زیادی آن را بده ، 

و  اسوووت و بعود او را زیر توازیوانوه  رفوت توا  ونین ابوهریره  فوت : این ربطی بوه تو نودارد، عسر  فوت : بلی بوه من مرب
 . ردید

ابوهریره  فت : آنها را در راه  دا می دهم ، عسر  فت : آن در صووورتی بود که از حلال به دسووت آورده و با رغبت 
می دادی از انتهوای حجر ببرین آموده ای کوه  ویوا مردم برای تو موالیوات جسا می کننود نوه برای  وداونود برای 

 : ما رجعت بک امیسه الا  مسلسانان ا  مادرت امیسه تو را تغو  نکرده مگر برای  رچرانی

 (604) لرعیه البسر



عسر با این سووخن ابوهریره را چنان تبقیر که آدمی به حیرت می افتد، ا ر ابوهریره موقعیتی داشووت حتسا چنان 
 .تبقیر نسی شد

 دمسولم  وید: عسر در زمان رسوول  دا صولی الله علیه و آله چنان بر سوینه ابوهریره زد که بر مقعد  به زمین افتا
(605). 

، بعد از نقج حدی  ابوهریره درباره  لقت آسووسانها و زمین  وید: حدی  ابوهریره  448، ص 8در تفسوویر السنار، ا 
مردود اسوت ، زیرا با ن  قرآن مخالف می باشود...  دا ما را به حج مشوکلات احادی  ابوهریره هدایت کرده و آن 

دا ج اسولام    ب هسان اسوت که مطالبی از اسورائیلیات با له رااینکه : او از کعب الاحبار روایت نسوده اسوت و کع
 . ،  فته : عبدالله بن عسر در حدی  ابوهریره شک کرده است8، ا 163کرد و در ص 

 وید: عسر، علاسان ، علی و عایشوه  98ابوریه در کتاب شویخ السرویره که به نام بازر ان حدی  ترجسه شوده در ص  
کتاب اللباش از ابورزین نقج می کند: ابوهریره   243، ص 2سولم در صوبی   ود ا ابوهریره را تکذیب کرده اند م

پیش ما آمد دسوت به پیشوانی  ود زد و  فت : شوسا می  ویید که من بر رسوول  دا دروف می بندم تا شوسا هدایت 
رسوول  دا  شووید و من به ضولالت افتم ... از این حدی  معلوم می شوود که در آن زمان نسوبت دروف بسوتن او به 

 . صلی الله علیه و آله میان مردم شایا بوده است

ابوریه از مصووطفی صووادق رافعی نقج کرده : ابوهریره اولین راوی حدی  اسووت که در اسوولام متهم به دورغگویی  
 شد، عایشه بیش از هسه

عقیق از دنیا رفت و  او را انکار می کرد، ابن حجر در الاصووابه تصووری  کرده که چون ابوهریره در کا   ود واقا در
جنازه ا  را به مدینه آوردند، معاویه به حاکم مدینه نوشوت ده هزار درهم به فرزندان او بدهد و حال آنها را هسواره  
مراعات نسواید در الکنی والالقاب از ابن ابی البدید نقج کرده : معاویه  روهی از صوووبابه و تابعین را اجیر کرد که 

م حدی  جعج کنند، فق  ابوهریره و عسرنبن عاص و مغیره بن شووعبه به این کار تن در در مذمت علی علیه السوولا
 .دادند

نا فته نساند: آنته در رابطه با ابوهریره نوشووته شوود یک از هزار اسووت ،  البان تفصوویج بیشووتر به کتبا ابوهریره  
ند عجیب اسوت که ابوهریره با تانلیف شور  الدین عاملی و کتاب شویخ السرویره تانلیف ابوریه مصوری رجوص فرمای

این هسه مطاعن دارای آن هسه مقام در نزد اهج سونت اسوت ، من فکر می کنم : علت این شوهرت آن اسوت که 
معاویه و بنی امیه بخا ر دروغهایی که ابوهریره به نفا آنها می  فت و به رسول  دا نسبت می داد، نام او را ترویم  



در قرن دوم هجری تدوین حدی  از زبانها شووروص شوود، ابوهریره بیشووتر از هسه  کرده و بزر ش نسودند و آنگاه که
مطرح  ردید، و کار به اینجا کشوید و رنه : اسوناد و شوواهد فوق نشوان می دهد که او در زمان رسوول  داصولی الله 

مان علی علیوه علیوه و آله و ابوبکر و عسر و علاسوان موقعیتی نداشوووتوه بلکوه متهم به جعوج حدی  بوده اسوووت و در ز
 السلام اصلا اسسی از ابوهریره دیده نسی شد، چون در  لافت

اموام علیوه السووولام این  ونوه اشوووخواص مواننود موشوووهوا بوه سوووورا ی  زیوده بودنود معواویوه و املاوال او بود کوه بوه این 
 .دروغسازان میدان دادند و آن ها را به ر  مردم کشیدند

 ارادوا بها جسا البطام فادرکوا

 و دامت سنه اللسسانو ماتوا  

  واب ماندن رسول  دا صلی الله علیه و آله و فوت نساز 

مجلسوی رحسه الله از کازرونی نقج کرده : آنگاه که رسوول  دا صولی الله علیه و آله از  یبر بیرون رفت و در راه به 
ند و نساز  واند، در اسوووتراحت پردا ت و نگهبانی شوووب را به بلال سووودرد و بعد  واب رفت ، بلال مدتی بیدار ما

نزدیکیهای صووب  به  واب رفت ، از قرووا نه بلال بیدار شوود و نه رسووول  داصوولی الله علیه و آله و نه کسووی از 
اصووباب تا  ورشووید  لوص کرد و حرارت آن بیدارشووان نسود، حروورت وحشووت زده بیدار شوود و فرمود: بلال چرا 

 .له صلی الله علیه و آله مرا هم مانند شسا  واب ربودبیدارمان نکردی ا  فت : پدرم به فدایت یا رسول ال

فرمود: حرکت کنید، مقداری حرکت کرده بودند که حرورت ایسوتاده ، وضوو،  رفت ، به بلال فرمود: ایان  وید، 
(... ابن 606آنگاه نساز صوب  را قروا کرد وبعد فرمود: هر که نسازی را فرامو  کند هر وقت به یاد  آمد بخواند  

، بعد از اشواره به آن ،  فته اسوت : این قرویه شوهرت دارد، ابن اسوباق در سویره ا 151، ص  2در کامج ، ا اثیر  
،  وید: حرورت به بلال فرمود: شواید ما بخوابیم ، مواظب با  ، تا آ ر شوب ما را بیدار کنی بلال را  355، ص 3

 ارنیز  واب برد تا نساز به قرا ماند، بعد جریان را مانند ببارالانو 

 .نقج می کند

نا فته نساند: مرحوم شوهید اول در الذکری فرموده : حکایت فوق را زراره به  ور صوبی  از مام باقر علیه السولام  
نقج کرده و پس از نقج آن  وید: ندیده ام کسووی این  بر را به عنوان عیب جویی و نق  در عصووست آن حروورت  

 .(607) به آن را به این صورت نقج کرده اندرد کند، اهج سنت از ابی قتاده و جساعتی از صبا



، از سوساعه نقج کرده از امام علیه السولام سود ال کردم از کسوی که نساز صوب  را فرامو   294، ص 3در کافی ، ا 
کرد تا آفتاب زد، فرمود: هر وقت یادآورد بخواند، رسوول  دا صولی الله علیه و آله  وابید، نساز صوب  ، از وی فوت  

ولی مقداری از آنجا دور شود بعد قروا کرد.در حدی  دیگری شود تا آفتاب  لوص کرد، بعد از بیدار شودن آن را  واند  
از سوعید اعراا نقج شوده :  وید از امام صوادق علیه السولام شونیدم می فرمود: رسوول  دا صولی الله علیه و آله 
 وابید نساز صوببش به قروا ماند،  دا او را  واب داشوت . تا آفتا  لوص کرد، این رحستی بود برای مردم ، آیا نسی  

 !ینی ا ر کسی تا  لوص  ورشید در  واب ماند مردم او را سرزنش کرده  ویند: آیا به نسازت اهسیت نسی دهی اب

 واب آن حررت سنت و  ریقه ای  ردید، ا ر کسی  وید:  واب ماندی ا جواب می دهد: کاری است که برای  
سووه و رحستی شود،  دای سوببان با رسوول  دا صولی الله علیه و آله نیز پیش آمد، پس  واب ماندن آن حرورت ا

 .آن به این امت رحم کرد

 نا فته نساند: این

 . مطلب غیر از مسسله سهوالنبی است که معرکه آرا و مورد نق  و ابرام واقا شده است

به نظر می آید که غیر از این مورد، نساز پیامبر صووولی الله علیه و آله در تسام عسر به قروووا نسانده اسوووت در روایات  
هج سونت آمده که در یکی از روزهای  ندق نساز  واندن بر آن حرورت و اصوبابش میسور نشود و نساز یک شوبانه ا

روز را یک جا در یک شووب  واندند ولی در روایات شوویعه هسووت که آن حروورت نساز را به اشوواره  واند در وسووائج  
لام صولی لیله الهریر  یعنی شوب جنگ  از مجسا البیان نقج کرده : روی ان علیا علیه السو   478، ص  5الشویعه ، ا 

 صفین (  سس صلوات بالایسان و قیج بالتکبیر و ان النبی صلی الله علیه و آله صلی یوم الاحزاب ایسان

 آمدن جعفر بن ابیطالب از حبشه

لب با رسوول  دا صولی الله علیه و آله بعد از فت   یبر، هنوز از آنجا  ارا نشوده بود که  بر آوردند: جعفربن ابیطا
مهاجران از حبشوه بر شوته و دا ج مدینه شوده اند، حرورت از شونیدن این  بر بسویار مسورور  ردید، زیرا مهاجرین  
قبج از هجرت از مکه به حبشووه رفته بودند و در سووال هفتم هجرت بعد از سووالها به دینه می آمدند، لذا آن بز وار 

 .(608) د شوم ، فت   یبر یا آمدن جعفرفرمودند: نسی دانم برای کدام یک از دو امر بیشتر شا

 تشریا نساز جعفر  یار



جعفر  یار پس از ورود به مدینه دانسووت که حروورت برای  تم غائله یهود به  یبر رفته اسووت لذا برای دیدار آن 
حررت را  یبر را در پیش  رفت و  ود  را به آن حررت رسانید، در تهذیب از بسطام نقج شده : به امام صادق 

لیه السولام  فتم ، فدایت شووم آیا جایز اسوت انسوان برادر دینی ا  را در آغو   یردا فرمود: آری رسوول  دا  ع
صوولی الله علیه و آله روزی که  یبر را فت  کرد  بر آمد که : جعفر از حبشووه بر شووته اسووت ، فرمود: به  دا نسی  

 !برادانم به کدام یک بیشتر شاد شوم ، به آمدن جعفر یا به فت   ی

آن حررت کسی درنگ نکرده بود که جعفر آمد، حررت بر است او را در آغو   رفت و پیانیش را بوسید. بسطام  
عر  کرد: از چهار رکعت نسازی که حررت فرمود جعفر بخواند  بر دهید، فرمود: آری چون جعفر آمد، حررت  

 کردند که می  واهد به و  لایی فرمود: آیا به تو هدیه ای ندهم ، آیا به تو عطیه ای ندهم ا  سان

یا نقره ای بدهد، چشووسها به سوووی حروورت نگران شوود، جعفر  فت : آری یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله . 
فرمود: چهار رکعت نساز بخوان آنته در میان آنهاسوت برای تو آمرزیده شوود، ا ر توانسوتی هر روز بخوان و رنه هر 

 .(609)ا هر ماه یا هر سال ، که آنته میان آن دو است بر تو آمرزیده شوددو روز یکبار و رنه هر هفته ی

نا فته نساند: نساز جعفر  یار چهار رکعت اسوت که با سویصود تسوبیبات اربعه  وانده می شوود و از نسازهایی اسوت 
و التسوبی  و که بسویار با ثواب و با فرویلت اسوت ، مرحوم صودوق در فقیه برای آن بابی تبت عنوان صولوه الببوه 

 . حدی  نقج کرده است9هی صلاه جعفر منعقد فرموده و در آن  

 فد  یا ملک فا سه علیها السلام

فد  روسووتایی بود در نزدیکی های  یبر، به قول معجم البلدان تا مدینه دو روز راه فاصووله داشووت ، رسووول  دا  
ا به نام مبیصوه بن مسوعود به سووی اهج فد   صولی الله علیه و آله آنگاه به  ر   یبر رفت ، یکی ازیاران  ود ر 

 فرستاد و آنها را به اسلام دعوت کرد و فرمود: وضعی پیش نیاورند که به آنجا هم مانند  یبر لشکرکشی کند

مبیصوووه به آنجوا رفت و پیوام حرووورت را رسوووانیود یهود، امروز و فردا کرده منتظر بودند تا کار  یبر به کجوا  واهد 
می  فتند: در قلعه ها نطاه مردانی چون عامر، یاسر، اسیر، حارا ، و از هسه بالاتر سید یهود  انجامید و پیش  ود  

 مرحب با ده هزار شسشیر زن وجود دارد، مبسد از کجا می تواند به آنجا قدم  ذارد در این حی  و بی  بودند که

ند، این  بر آنها را هراسوان کرد و  بر رسوید اهج قلعه ناعم و بزر ان یهود به دسوت سوداهیان اسولام کشوته شوده ا
ترسویدند، آنگاه عده ای از یهود را با یکی از بزر انشوان به نام فون بن یوشوا و در نقج کامج  یوشوا بن فون ( در به 



هسراه مبیصوه به مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله فرسوتاده و پیشونهاد صول  کردند که در جای  ود بسانند و 
از آن رسوول  دا صولی الله علیه و آله باشود، این پیشونهاد مورد قبول آن حرورت واقا شود و   نصوف زمینهای فد 

(، علی هذا زمین های فد  از آن رسوول  دا صولی الله علیه و آله  ردید زیرا که با صول  610قرویه  اتسه یافت  
 جفتم علیه من  یج و لارکاب و بدون جنگ به دسووت آمده بود و  دا فرماید: ما افانالله علی رسوووله منهم فسا او

(611). 

شوویعه و اهج سوونت جریان فد  را هسه این  ور با مصووالبه نقج کرده اند و به صووری  قرآن و اتفاق فریقین آنجا 
مخصووص رسوول  دا صولی الله علیه و آله بود و مختار بود که در آنجه هر  ور تصور  بفرماید، و چون آیه و آت یا  

ل شد، آن حررت د تر  فا سه علیها السلام را  واست و فد  را به وی داد و در این ( ناز 612القربی حقه ...  
رابطه سوندی نوشوت و به فا سه داد و آنگاه که ابوبر  فد  را از دسوت فا سه  رفت ، آن حرورت دسوتخ  رسوول  

 یه و آله در رابطه با دا صلی الله علیه و آله را به ابوبکر نشان داد و فرمود: این نوشته رسول  دا صلی الله عل

(. از آن وقت فد  در دسوت فا ه علیهاالسولام بود و عایدات آن زیر نظر وی به مصور   613من وفرزندانم اسوت  
می رسوید و امیرالسد منین علیه السولام در نهم البلاغه فرموده : بلی از هسه آنته آسوسان سوایه اندا ته فق  فد   

(. پس از رحلت رسوول  دا صولی الله علیه و 614دند و از دسوت ما  رفتند در دسوت ما بود،  روهی بر آن بخج ورزی
آله ، ابوبکر، آن را از دسوت فا سه علیهاالسولام  رفت و دا ج بیت السال کرد، فا سه علیهاالسولام فرمود: پدرم : 

هادت داد  به من داده اسووت امیرالسد منین علیه السوولام شووهادت داد که فا سه راسووت می  وید، ام ایسن نیز شوو 
حسوونین علیه السوولام نیز شووهادت دادند، رباح غلام رسووول الله نیز شووهادت داد ولی ابوبکر ندذیرفت ، من  سان 
دارم که ا ر  ود رسول  دا صلی الله علیه و آله زنده می شد و شهادت می داد باز پذیرفته نسی شد، چون سیاست  

 .لسلام نباشدوقت آن بود که پولی و امکانی در ا تیار علی علیه ا

 تکسیج مطلب

مسکن اسوت کسوی فکر کند که رسوول  دا صولی الله علیه و آله چرا آن مقدار زمین را به فا سه علیهاالسولام داد و 
بوایود  فوت : این کوار بوه فوا سوه  بودا   در جواب  تبعیر حکسفرموا  نوداد مگر آنجوا نعویبواللوه  چرا بوه دیگران 

الله علیه و آله به دهها نفر از اصوباب و یاران  ود، زمینها و باغها،  علیهاالسولام منبصور نبود، رسوول  داصولی  
ملکهایی داد. آنجاها که فت  شووده و به دسووت مسوولسانان افتاده بود و یا بعد از رفتن یهودیها مانده بود می بایسووت  

 تقسیم شده وبه مسلسانان وا ذار شود، اینک به چند مورد

 :وداز تقسیسات آن حررت ییلا اشاره می ش



آنگاه که یهود بنی نرویر از مدینه رانده شودند اراضوی و املا  آن ها برای مسولسانان ، ماند، حرورت از اراضوی   :1
آنها بسر حجر را به ابوبکر و بسر جرم را به عسربن الخطاب و سود اله را که به آن مال سولیم می  فتند به عبدالرحسن 

 فته اسووت ، لابد آنها   31و بلایری در فتوح البلدان ، ص   379، ص 1بن عو  داد چنانکه واقدی در مغازی ، ا 
 .زمینهای وسیعی بوده اند

،  وید: رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله از اموال بنی نرووویر  61ابویوسوووف قاضوووی در کتاب الخراا ، ص   :2
 فته : جر  در   1175، ص  4نخلسووتانی به زبیر داد که زمین آن را جر  می  فتند، سووسهودی در وفانالوفان، ا 

 . سه میلی مدینه است

الله علیه و آله به ابورافه و چند نفر دیگر زمینی داد که ،  وید: رسوووول  دا صووولی  61باز در کتاب  راا ، ص  :3
 .نتوانستند آن را آباد کنند، لذا در زمان عسربن الخطاب آن را به هشت هزار دینار یا هشتصد هزار درهم فرو تند

و  ،  وید: بعروی از شویو  ما از اهج مدینه نقج کردند که رسوول  دا صولی الله علیه62و نیز در الخراا ، ص  :4
آله به بلال بن حرا میوان دریا و کوه را داد مابین الببر و الصوووخر. عسربن الخطواب در زمان  ود به او  فت : تو 
قدرت نداری در هسه آن کار و کشوواورزی کنی ا او را وادار کرد که آن را به دیگری داد، فق  معادن آن را اسووتلانان  

 .نسود

 رسول  دا صلی الله :5

به زبیر داد که مقدار دوانیدن اسوب او باشود، زبیر اسوب  ویش دوانید و چون اسوب ایسوتاد زبیر    علیه و آله زمینی را
شوولاق  ویش را به جلو اندا ت ، حروورت فرمود از جایی که شوولاق افتاد مسوواحت کرده به او بدهید چنان که 

ی آید دواندن اسوب ، نقج کرده اسوت ، به نظر م156، ص 2، واحسد در مسوند، ا 144، ص  6بیهقی در سونن ، ا 
 .هر قدر اسب او راه برود آنقدر به او بدهند 50تا   - 4 - 3 - 2  - 1مبدود بوده ملالا قرار بوده تا شسردن 

رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله در قسوووست یی العشووویره از ینبا زمینی به علی علیه السووولام داد، عسربن   :6
الخطاب نیز در زمان  ود مقداری بر آن افزود مقداری را نیز آن حرورت  رید، اموال حرورت در آنجا متفرق بود  

علت زیاد بودن چشوووسه هایش ینبا نامیدند    که در راه  دا انفاق کردت لف  ینبا مروووارص نبا السان اسوووت او را به
چشووسه آب وجود داشووت و آنجا چهار روز با مدینه فاصووله داشووت و جساعت جهینه و بنولی  و  170 ویند: در آن 

 . ماده ینبا  فته است 1334، ص 4انصار در آنجا سکونت داشتند چنان که در وفانالوفان، ا 



وه که در وادی القری بود، وا ذار کردن چنان که بیهقی ، در سونن  آن حرورت برای بنی رفاعه روسوتای یوالسر  :7
 . ، لف  مروه  فته است1305، ص 4، ص و سسهودی در وفانالوفان، ا  6، ا 

 آن حررت به فرات بن حیان زمینی در یسامه داد که چهار هزار غله آن می شد چنان که:8

ور از چهار هزار شواید دینار یا درهم یا وزن مخصووص  ابن اثیر در شورح حال فرات بن حیان نقج کرده اسوت ، منظ
 .(615)غله باشد

ابیر بن جسال از آن حررت  واست نسک مبلی را به نام مانرب به او وا ذار کند، به او وا ذار فرمود، چنان  :9
 (616) که در شرح حال وی آمده است

قبلیه را به بلال بن حارا وا ذار کرد، یعنی   بیهقی نقج کرده : رسوول  دا صولی الله علیه و آله معادن مبلی :10
 (617)معادن ارتفاعات و دره های آن را و نیز آن قسست از کوه معرو  قدش که قابج کشت و زرص بود به او داد

چهج و هفت نسونه از آنها   498 - 492، ص 2نا فته نساند این ده رقم به عنوان نسونه بود، در مکاتیب الرسوول ا 
 است کتب تاریخ و حدی  و سیره ها از این مطالب مشبون استرا نقج کرده 

علی هذا تنها فا سه زهرا علیهاالسولام ، نبود که حرورت به او مقداری زمین داد، بلکه تقسویسات آن حرورت صود 
برابر آن بود، در مغازی واقدی و سویره ابن هشوام و سویره حلبیه و غیره در ماجرای فت   یبر مطالعه کنید که زنان  

 .حررت هر سال چه مقدار از  ندم و  رمای آن سهم می بردند

ولی آنها از کسوی مصوادره نشود و از کسوی حقش مسولوب نگردید، جز فا سه زهرا علیهاالسولام ، که ابوبکر با کسال  
بی رحسی از دسوت آن حرورت  رفت شوهود  را که از جسله صودیق اکبر امیرالسد منین علیه السولام و حسونین 

 م بودند و آیه تطهیر درباره شان نازل شده بود، رد کرد، پرونده فد  ، و مظلومیت پارهعلیه السلا

تن رسوول  دا صولی الله علیه و آله برای ابوبکر، در پیشوگاه  دا یک داد اه بسویار  طرنا   واهد بود، و امیرالسد  
و نعم البکم الله اینک با سویر   نهم البلاغه فرموده : 45منین علیه السولام پس از اشواره به غصوب فد  در نامه  

 . تاریخی فد  مطلب را به پایان می بریم

 سیر تاریخی فد 



فد  به دسوت ابوبکر مصوادره شود و به بیت السال بر شوت و فا سه علیهاالسولام ، از این حق کشوی شوکایت به 
ت من به شسا دادم  ودتان  در اه  دا برد، بعد از ابوبکر، علی علیه السلام وعباش هر دو مدعی آن بودند، عسر  ف

( لابد  لیفه از علی بن ابیطالب فکر  راحت بوده زیرا کار از کار 618می دانید ولی به علی علیه السوولام رسووید  
 . ذشته بود

و چون علاسان به  لافت رسوید، آن را به مروان بن حکم پسور عسوی  ود  تیول کرد و تا زمان معاویه در دسوت 
ه ثلو  آن را بوه مروان و ثلو  دیگر را بوه عسروبن علاسوان و ثلو  سوووومش را بوه پسووور  یزیود  مروان بود، آنگواه معواویو 

 .معاویه داد

و در زموان  لافوت مروان هسوه ا  موال او  ردیود، او فود  را بوه پسووور  عبودالعزیز بن مروان بخشووویود، و از او بوه 
ر مردم  طبه  واند و  فت : فد   پسور  عسربن عبدالعزیز رسوید و آنگاه که عسربن عبدالعزیز به  لافت رسوید ب

از اموال فی ن اسوت مسولسانان با اسوب و شوتر به آن حسله نکرده اند... بعد به والی مدینه نوشوت فد  را به فرزندان  
 . فا سه از علی بن ابیطالب علیه السلام بدهد، بدین ترتیب در دست فرزندان فا سه قرار  رفت

 و چون یزیدبن عبدالسلک به

آن را از بنی فا سه  رفته و در ا تیار بنی مروان قرار داد و تا انقرا  بنی امیه در دسوووت آنها بود،    لافت رسوووید
پس از سووقو  بنی امیه ، ابوالعباش سووفاح فد  را به عبدالله بن حسوون امیرالسد منین علیه السوولام داد و چون  

سولام  رفت ، و پس از او فرزند  مهدی به ابوجعفر منصوور دوانقی  یلفه شود آن را از فرزندان امام حسون علیه ال
آنها بر ردانید، بعد از وی هادی عباسووی از آنها  رفت و در دسووت بنی عباش قرار داد و تا زمان مانمون در دسووت 

 .عباسیان بود

هجری به فرماندار مدینه قلام بن جعفر نوشوت :... رسوول  دا صولی الله علیه و آله فد  را    210مانمون در سوال  
تر  فا سه علیهاالسلام داده بود و کسی در میان آل رسول ، در این ا تلافی ندارد، فد  را به ورثه فا سه به د 

 . بر ردان ، بدین  ریق چندمین بار به ورثه فا سه علیهاالسلام بر شت

آن را به  متوکج عباسوی در زمان  ود، دسوتور داد به عباسویان بر ردد چنان که قبج از مانمون بود، به نقلی متوکج
، تانلیف مرحوم شوهید صودر، 22 - 22، فد  ، ص  197 - 197، ص 7عبدالرحسن عسر بازیار بخشوید الغدیر، ا 

این بود شورح مختصور ماجرای فد  که اغرا  سویاسوی و پول پرسوتی آن را دسوت به دسوت می کرد، ولی عسربن  
ج کرد وقعی ننهاده و فد  را مطابق اغرا   عبدالعزیز غر  سیاسی نداشت ؛ آنها به روایتی که ابوبکر از  ود جع



 ود دسووت به دسووت می کردند،  ویی از روایت مجهول ابوبکر فق   ود  اسووتفاده کرد، حتی عسربن الخطاب  
 نیز بعدا آن را به

حساب نگرفت و این روایت مجعول مانند بسیاری از اجناش زمان ما یک بار مصر  بود آن هم برای مظلوم کردن 
فا سه ای که به تصدیق شیعه و اهج سنت رسول  دا صلی الله علیه و آله درباره او فرموده بود: هر   فا سه ، آری

 ... که فا سه را اییت کند مرا اییت کرده است اللهم انت تبکم بین عباد 

 تزویم ام حبیبه

و که توسو  نجاشوی به جعفربن ابی  الب ، به وقت بر شوتن از حبشوه ام حبیبه زن رسوول  دا را نیز با  ود آورد، ا
ازدواا رسوول  دا صولی الله علیه و آله درآمده بود یک راسوت به  انه آن حرورت رفت و چون او د تر ابوسوفیان و 
 واهر معاویه است و معاویه  ود را میان مسلسانان  ال السد منین لقب داده بود زیرا که  واهر  زن آن حررت  

برادر او نیز دایی مد منین می شوود، لذا لازم دیدیدم حکایت او را بنویسویم اسوت وقتی زن پیامبر ام السد منین باشود 
 . تا معلوم شد که حساب او از حساب پدر  و برادر  جداست

ابوسووفیان زنی داشووت پا  و عفیف به نام صووفیه د تر ابی العاص ، ام حبیبه از او به دنیا آمده چنان که سووید مد  
ده و زن دیگری داشووت از کلایفترین زنان جهان و آن هند مادر معاویه و از من شووبلنجی در نورالابصووار تصووری  کر 

زناکاران مشوووهور بود که جگر حسزه شوووهید را به دندان  رفت و او را ملاله کرد، سوووب  ابن جوزی در تذکره ، ص 
ه بن ، در تفسویر کلام حرورت مجتبی علیه السولام  وید:  فته می شوود که معاویه از چهار نفر اسوت ، عسار 184

 ولید، مسافربن

ابی عسرو، عباش بن عبدالسطلب ، و ابوسووفیان که آن سووه نفر رفیق ابوسووفیان بودند و می  فتند که هسه با هند 
 .رابطه نامشروص داشتند

به هر حال ام حبیبه با عبیدالله بن جبش عسه زاده رسووول  دا ص لی الله علیه و آله ازدواا کرد و هر دو اسوولام  
رش کفار ازجسله پدر  ابوسووفیان و برادر  معاویه به حبشووه هجرت کردند، شوووهر  در حبشووه آوردند، و از ت

نصورانی شود و نصورانی از دنیا رفت ولی ام حبیبه در اسولام باقی ماند و با د تر کوچک  ود  حبشوه به سور می  
در آورد، نجاشوی عقد او را   برد، رسوول  دا صولی الله علیه و آله به نجاشوی نامه نوشوت که ام حبیبه را به ازدواا وی

 وانده و مهریه را نیز از  ود  داد، او در حبشووه بود با جعفر به مدینه آمد و به  انه رسووول  دا صوولی الله علیه و 
 . آله رفت



این زن در  انه رسوول  داصولی الله علیه و آله حالت عجیبی نشوان داد، آنگاه که پدر  ابوسوفیان برای ا ذ امان  
و به  انه ام حبیبه رفت ،  واسوت در روی بسوا ی بنشویند، ام حبیبه فورا آن را برداشوت و  فت روی به مدینه آمد  

 .... این بسا  رسول  دا می نشیند تو حق نداری در روی آن بنشینی ، تو یک انسان نجس و مشرکی

مواننود برادر  معواویوه  ام حبیبوه در زموان معواویوه از دنیوا رفوت و در بقیا مودفون  ردیود ولی حیف وصووود حیف کوه او  
شوورح  ود ییج   65، ص  18امیرالسد منین علیه السوولام را دشووسن می داشووت و چنان که ابن ابی البدید در ا 

 حکست هفتاد

 . ( نقج کرده و در سفینه الببار،  ح ، بب ( آن را از هسانجا آورده است73و سه  

 قرای عسج عسره

در ماجرای حدیبیه  واندیم که در معاهده نوشوته شوده بود: حرورت در آن سوفر از حدیبیه بر ردد و درسوال لعدی  
برای عسره به مکه بیاید چون ماه یوالقعده از سال هفتم هجری دا ج شد حررت به اصبابش فرمود آماده عسج 

شودند به جز آنان که در  یبر شوهید شوده و یا عسره باشوند و کسوی از حاضوران در حدیبیه ،تخلف نکند هسه آنها آماه  
 .به اجج  ود مرده بودند،  روهی نیز بر آنان پیوست که عدد آنها به دو هزار نفر رسید

به دسووتور حروورت مقداری سوولاح ، کلاه جنگی ، زره ، نیزه و صوود رانش اسووب آماده کردند، چون به یوالبلیفه 
و بشویربن سوعد را مانمور اسوبان کرده و از پیش فرسوتاده ، بعروی   رسوید، مبسد بن مسولسه را مانمور وسوائج جنگی

از اصوباب  فتند: یا رسوول الله صولی الله علیه و آله در عهد نامه شور  شوده که فق  سولاح مسوافر یعنی شوسشویرها 
در کسر و در غلا   واهیم داشوت . حرورت فرمود: ما این سولاح و اسوبان را به حرم دا ج نخواهیم کرد ولی در 

 .نزدیک ما  واهند بود که ا ر کفار حرکتی کردند سلاح و اسب در دسترش ما باشد

مبسدبن مسوولسه با اسووبان به مرالظهران رسووید، بعرووی از اهج مکه وی را در آنجا دیدند و از مبسدبن مسوولسه 
بود و آنگاه دیدند  جریان را سووال کردند  فت : رسوول  دا صولی الله علیه و آله فردا انشوانالله در این منزل  واهد  

 سلاح بسیار در معیت بشیربن سعد است

آنها به سوورعت به مکه آمده جریان را به قریش ا لاص دادند قریش هراسووان شووده  فتند: به  دا ما  لا  عهد  .
 !!نکرده ایم ، ما در پیسان  ود باقی هستیم مبسد چرا به جنگ ما آمده است ا



رور آن حرورت فرسوتادند، حرورت فرمود: ما فق  با سولاح مسوافر سودس مکرزبن حف  را به نسایند ی به مب
دا وج  واهیم شووود او بوه اهوج مکوه  بر آورد کوه مبسود صووولی اللوه علیوه و آلوه  بق عهودنواموه بودون سووولاح دا وج  

 . واهد شد

اهج مکه ، مسووجدالبرام و ا را  آن را برای آن حروورت و یارانش تخیله کردند و به کوهها رفتند و  فتند: نسی  
 واهیم او و یارانش را ببینیم ، به قولی در کنار دارالندوه صوف کشویدند، تا حرورت و اصوبابش را تساشوا کنند، به 

وی را  رفته می کشووید، Ƞهر حال : آن حروورت از  ر  حجون دا ج مکه  ردید و عبدالله بن رواحه زمام مر 
به حجرالاسوود می رسوید با عصوایی که در آن حرورت سوواره  وا  کرد و سوواره بین صوفاو مروه سوعی نسود و چون 

 .دست داشت استلام حجر می کرد

پس از آنکه سوعی هفتم درمروه به پایان رسوید و تقصویر کردند، دسوتور کشوتن قربانیها را داد، هفتاد قربانی در کنار 
و آن بر  مروه یب   ردیود بلال بن ریواح مد ین رسوووول اللوه بوه دسوووتور آن حرووورت بوالای کعبوه رفوت و ایان  فوت  

مشورکان بسویار  ران آمد حتی بعروی  فتند:  وب شود پدرم مرد و این صوداها را بر فراز کعبه نشونید، و آنگاه که 
 :حررت مشعول  وا  بود، عبدالله بن رواحه زمام مرکبش را  رفته چنین می  واند

  لوا بنی الکفار عن

 سبیله

  لوا فکج الخیر فی رسوله

 قد انزل الرحسان فی تنزیله

 نرربکم ضربا علی تانویله

 کسا ضربناکم علی تنزیله

 ضربا یقیج الهام عن مقیله

 (619) یا رب انی مد من بقیله



عسربن الخطالب از این اشوعار ناراحت شوده ،  فت : عبدالله بن رواحه  ا حرورت فرمود: یا عسر من شوعر او را می  
ون عسج عسره تسام شد، حررت دویست نفر از یاران  ود را به بطن یانجم که شنوم ، عسر دیگر چیزی نگفت ، چ

اسوبان و سولاح در آنجا بود فرسوتاد، تا آن ها ازسولاح و اسوبان نگهبانی کرده ، بقیه برای عسج عسره به مکه بیایند، 
 .این دستو ر عسلی  ردید

ردانده بودند در این کار از آن حررت کسب تکلیف ظاهرا تا آمدن آنها، قریش بتهای  ود را به کوه صفا و مروه بر 
 .شد، فرمودند مانعی نیست که با وجود اصنام در صفا و مروه ، عسج سعی انجام داده شود

مرحوم  برسوی در مجسا البیان فرموده : از امام صوادق علیه السولام روایت شوده که رسوول  داصولی الله علیه و 
وقت عسج عسره ، بتها را بردارند، مردی از اصوباب آن حرورت مشوغول کاری  آله با مشورکان شور  کرده بود که به  

بود، وقتی به سوعی بر شوت که بتها را در جای  ود  ذاشوته بودند، در این رابطه آیه : ان الصوفا، والسروه من شوعائر  
 .( نازل  ردید620الله فسن حم البیت او اعتسر فلا جناح علیه ان یطو  بهسا  

سوه روز تسام شود، سوهیج به عسرو و حویطب بن عبدالعزی ، به مبرور آن حرورت آمده  فتند:  به هر حال چون  
 سه روز تسام شده ، از مکه  ارا شوید، حررت به ابورافا فرمود: در میان مردم اعلام

کند، که آماده حرکت شووند، و کسوی تا شوب در مکه نساند،  ود  نیز سوواره شوده ودر منزل سور  که در ده میلی 
 .(621)ه بود اردو زدمک

و بدین  ریق آیه شوریفه : لقد صودق الله رسووله الرؤ یا بالبق لتد لن السسوجد البرام ان شوانالله آمنین مبلقین 
 (622) رؤ سکم و مقصرین لاتخافون فعلم مالم تعلسوا فجعج من دون یلک فتبا قریبا

اه از موضوا قدرت عسج عسره انجام  رفت ، و قبج از عسره قروا  یبر فت   ردید، اسولام کاملا مبکستر شود و آنگ
علی الظاهر، رسوول  دا صولی الله علیه و آله به عسربن الخطاب فرمودند: این اسوت تعبیر  وابی که دیه بودم و تو 

 . در حدیبیه آن قدر هیاهو راه اندا تی

 سا تن منبر برای آن حررت 

بالای آن  طبه  واند، جابربن عبدالله  وید:  در سوال هفتم هجری برای آن حرورت منبری سوه پله سوا تند که
رسوول  دا صولی الله علیه و آله به وقت  طبه  واندن بر تنه در ت  رمایی ، تکیه می کرد، زنی از انصوار  فت : 
یا رسووول الله من غلامی دارم نجار اسووت بگویم برای شووسا منبری بسووازد که در آن  طبه بخوانیدا فرمود: آری ، 



حروورت منبری سووا ت که سووه پله داشووت  یعنی دو پله و یک مبج نشووسووتن ( روز جسعه بر منبر غلام برای آن 
 طبه  واند، تنه در ت  رما از مفارقت حرورت مانند پته  ریه کرد  و صودا از آن شونیده شود( حرورت پایین آمد  

کعب آن در ت را به  انه  و دسوت بر آن مالید تا آرام شود... چون در عصور بنی امیه مسوجد را تغییر دادند، ابی بن  
 برد و نگاه داشت تا پوسید و از بین رفت

(623) 

، تصوری  کرده که این مطلب از امام سوجاد علیه السولام نیز نقج شوده 90، ص 1ابن شوهر آشووب در مناقب ، ا 
اسووت . آری آن از مصووادیق تکوینی آن حروورت بود، به حکم و ان من شووی ن الا یسووب  ببسده ولکن لاتفقهون  

(، این جسادات شعور دارند و هسه عقج هوشسند و نزد ما نامبرمان  امو  هستند. نا فته نساند  624بیبهم  تس
 . این قریه کاملا مشهور و حتی به اشعار عرب و عجم نیز راه یافته است

 آ رین سخن

به نظر می آید در سووال هفتم هجری سوووره مسووتقلی نازل نشووده ، مگر بعرووی از آیات متفرقه که نقج کرده اند، 
سوسهودی در وفان الوفان و حلبی در سویره آ ر جلد سووم نقج کرده اند که لبیدبن اعلام یهودی در سوال هفتم رسوول  

در بطلان آن سووبر نازل  ردید ولی در این  دا صوولی الله علیه و آله را سووبر کرد و سوووره فلق و ناش معویتین  
 (625) رابطه بیشتر روایات اهج سنت آن هم به  ور زننده نقج شده است

 سال هشتم هجری

 توضی 

در سوال هشوتم هجرت ، جریانهای مهسی واقا شود و سووره ها و آیاتی نازل  ردید و آن سوال از هر لبا  سوازنده  
 . استبود، اهم جریانهای آن سال به قرار ییج  

 جنگ مخو  موته

این جنگ در جسادی الاولی از سووال هشووتم هجرت واقا شوود موته روسووتایی بود در نزدیکی بلقان و بلقان از حوالی  
 .دمشق است که حارا بن عسیر نساینده رسول  داصلی الله علیه و آله را در آنجا شهید کردند



مسکلت اردن و نیز نام شووهر مرکزی اسووتان اسووت  مسوولسانان در این جنگ به معان که اکنون یکی از اسووتانهای 
رسویدند، و در شوسال معان شوهرکی اسوت به نام کو  درجنوب شورقی ببرالسیت که اکنون قبور شوهدان موته در 

 . بیرون شهر  کو  واقا است

علت این جنگ آن  ور که از مغازی واقدی معلوم می شووود، دعوت مردم آنجا به اسوولام بود، آنجاها در قسووست  
سال عربسوتان مبلهای عرب نشوین و جزن متصورفات حکومت بیزانس  روم ( بود رسوول  دا صولی الله علیه و شو 

آله توسوو  حارا بن عسیر نامه ای به فرمانروای بصووری فرسووتاده و او را به اسوولام دعوت کرد، وی چون به موته  
و  فت : می  واهی کجا بروی ا رسووید، شوورحبیج بن عسر و غسووانی که از امرای قیصوور در شووام بود او را  رفت 

 فت : می  واهم به شوام بروم ،  فت : نباشود که تو از ابوسوفیان مبسد هسوتی ا  فت : آری من نساینده رسوول 
 دایم ، شوورحبیج  فت تا او را دسووت بسووتند و هسان  ور  ردنش را زدند، و شووهید  کردند و آن تنها فرسووتاده  

 رسول  داصلی الله علیه و آله بود که

 .به عنوان فرستاده شهید شد

چون  بر به رسوول  دا صولی الله علیه و آله رسوید سوخت ناراحت شود، یاران  ویش را فرا واند و شوهادت حارا را  
به ایشوان  بر داد و فرمود که او را شورحبیج بن عسرو مقتول کرده اسوت ، مسولسانان پس از ا لاص ،  روه  روه در 

کسی جسعیت به سوووه هزار نفر رسوووید، رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله پس از اردو اه جر   رد آمدند در مدت  
 واندن نساز ظهر، که مردم آماه بودند، فرمود: فرمانده لشوکریان زید بن حارثه اسوت ا ر او کشوته شوود، جعفر بن 

او نیز به شوهادت  ابیطالب فرمانده شوسا  واهد بود و ا ر او نیز کشوته شوود، عبدالله بن رواحه فرمانده اسوت و ا ر 
 .(626) برسد، لشکریان ،  ود کسی را، به فرماندهی بر زینند

نا فته نساند: این سوووخن حاکی از آن بود که چنین پیشوووامدی واقا  واهد شووود، چنان که یک نفر یهودی به نام  
د که مناسوب نعسان بن فنب   فت : اگ راو پیامبر باشود، هسه این سوه نفر کشوته  واهند شود، و نیزبه نظر می آی

بود، آن حرورت جعفربن ابیطالب را فرمانده اول نساید، ولی مور ین شویعه و اهج سونت نوعا زید بن حارثه را  فته  
( از مبسد بن شوهاب زهری از امالی ابن الشویخ ، جعفر را اولین فرمانده نقج فرموده  627اند، مجلسوی رحسه الله  

لسولام نقج کرده که فرمانده اول جعفر بود، بعد زید، بعد عبدالله ، ( از امام صوادق علیه ا628اسوت و نیز  برسوی  
( فرمود: شووویعه فرمانده اول بودن زید را انکار کرده و امیر اول را جعفر می داند روایاتی  629مجلسوووی رحسه الله  

 نیز

 . در این باره نقج کرده است



توحید بوده که مردم آن دیار یا اسولام را قبول از نقج واقدی معلوم می شوود که منظور از این لشوکرکشوی دعوت به 
کنند و تا تبت البسایه باشوند مانند مردم نجران ، و یا این که کشوتن سوفیر آن حرورت نشوان داده که آنها در حال  

 .جنگند، و آن  طری برای اسلام بود که می بایست از بین برود

را به تقوای  دا و به نیکویی به افرادتان وصیت  واقدی می  وید: حررت  طاب به فرماندهان چنین فرمود: شسا
می کنم ، بوه نوام  ودا در راه  ودا بجنگیود، بوا آنوان کوه بوه  ودا کوافر شوووده انود، ولی حیلوه نکنیود، و  یوانوت ننسواییود، و 
کودکان را نکشوید، بعد  طاب به فرمانده اولی فرمود: چون با دشوسن روبرو شودی به یکی از سوه کار دعوعتش کن 

 .کدام را پذیرفتند تو هم بدذیر و از آنها دست بردار ، و هر

اول بگو: بیایید مسوولسان شوووید ا ر قبول کردند، دیگر جنگ نکن بعد بگو: بیایی در دیار ما به مهاجران بدیوندید، 
ی  ا ر چنین کردند، هر امتیازی که مهاجران دارند، آنها نیز  واهند داشووت و ا ر اسوولام را قبول کرده و  فتند: م

 واهیم در دیار  ود بسانیم ، آن وقت بگو: دیگر در فی ن وغنائم سوهسی نخواهند داشوت مگر آنکه رسوسا در جنگ  
شورکت کرده باشوند و رنه مانند اعراب مسولسان  واهند بود. و ا ر اسولام را قبول نکردند، بگو: بیایید جزیه بدهید، 

مسویبی بوده اند( ا ر قبول کردند، دیگر جنگ نکن ، و  و تبت البسایه باشوید،  از این معلوم می شوود که آن ها
 ا ر نه اسلام را قبول کردند

 .(630)... و نه جزیه دادند آن وقت از  دا مدد جسته و با آنان بجنگ

در ببارالانوار نقج کرده : چون حررت در ثنیه الوداص آنها را تودیا می کرد چنین فرمود: به نام  دا با دشسن  دا  
بجنگید به زودی به مردانی  واهید رسوید که در صوومعه ها  دیرها( در بیابان دور از مردم زند ی می    ودشوسن  ود

کنند، متعر  آنها نشووووید، و دیگران را  واهید یافت که شووویطان در مغزهای آنان لانه  ذاشوووته آن سووورها را با 
د، در تان  رما و یا هر در ت که باشوود، شووسشوویر بیندازید، زنان و ا فال شوویر وار و پیران از کار افتاده را نکشووی

قطا نکنید،  انه را ویران ننسایید، بهتر اسوت عبارت عربی این مطلب  لایی را که فطرت انسوانی به آن ها لبیک 
 : می  وید نقج کنیم

ا لهم  اغزوا بسم الله فقاتلوا عدوالله و عدوکم بالشام و ستجدون رجالا فی الصواما معتزلین عن الناش فلا تتعرضو 
و ستجدون آ رین للشیطان علی رؤ سهسن مفاح  فاقلعوها بالسیو  ، لاتقتلن امرانه و لاصغیرا ضرعا ولاکبیرا  

 (631) فانیا و لا تقطعن نخلا و لا شجرا و لا تهدمن بنان



لشوکریان توحید از مدینه به  ر  شوسال حرکت کرده و پیش از آنکه به جای کشوته شودن ، حارا بن عسیر برسوند،  
دشووسن از حرکت آنان مطلا  ردید، شوورجبیج به جسا آوری نیرو پردا ت ، و آنگاه که مسوولسانان به وادی القری 
رسویدند اولین  روه دشوسن به فرماندهی سودوش برادر شورحبیج به آنها رسوید ولی نتوانسوت جلو لشوکریان قرآن را  

 .یار معان رسید و در آنجا اردو زدندبگیرد و کشته شد، لشکریانش پا به فرار  ذاشتند، قوای اسلام به د

 در آن موقا  بر

رسووویود کوه هرقوج فرموانروای روم در مبلی بوه نوام موانب اردو زده و از قبوائوج بهران و وائوج و بکر و لخم و جوذام صووود 
هزار نیرو در ا تیار دارد، فرمانده آنها مردی اسوووت به نام مالک از قبیله بلی و به نقج ابن هشوووام : هرقج با صووود 

 .هزار نفر بود و از قبائج فوق صد هزار دیگر به او پیوستند

چون این  بر به مسولسانان رسوید، دو روز در معان مانده و به مشوورت پردا تند،  فتند: بهتر آن اسوت که جریان را  
عبدالله به رسول  داصلی الله علیه و آله  زار  کنیم یا اجازه بر شت دهد و یا نیروی امدادی بفرستد در این بین 

رواحه بر اسوت و  فت : به  دا قسوم ما در  ذشوته نه با زیادت افراد می جنگیدیم و نه به کلارت سولاح و اسوبان ، 
بلکه با اعتقاد به این دین که  دا ما را به وسویله آن  رامی داشوت ، به  دا قسوم روز بدر را در یاد دارم که فق  دو تا 

ا ما نبود، در پیش ما یکی از دو چیز  وب وجود دارد، یا غالب می شویم اسب داشتیم ، و در احد یک اسب بیشتر ب
، آن هسان وعده ای اسوت که  دا و رسوول به ما داده اند و این وعده تخلف ندارد و یا شوهادت و در آن صوورت به 

 . برادران شهید  ود پیوسته و در بهشت در کنار آنها می شویم

این سوخن سوبب  ردید که مسولسانان تصوسیم به جنگ  رفتند، به دنبال آن تصوسیم قوان اسولام به  ر  شوهر  
 موته حرکت کرده و در آنجا  ود را آرایش داده و آماه

پیکار شوودند، جنگ شووروص  ردید، کلارت دشووسن مافوق تصووور بود، مسوولسانان جانانه و با نیت و بصوویرت  ال   
 .ن میداد که کاری از پیش نخواهند برد، جنگ بسیار نابرابر بودجنگیدند ولی مقدمات نشا

در آن ین زید بن حارثه که پرچم رسووول  داصوولی الله علیه و آله را در دسووت داشووت در اثر نیزه هایی که در بدن 
مبارکش فرو رفتند از  اقت افتاد و شوربت شوهادت نوشوید، سودس پرچم اسولام را جعفربن ابیطالب به دسوت  رفت  

به جهاد پردا ت ، در اثنان جنگ دسوت راسوتش قطا  ردید، با چالاکی پرچم را به دسوت چدش  رفت ، دسوت   و
چدش نیز قطا  ردید، پرچم اسولام را با بقیه دسوتهایش نگاه داشت تا در اثر کلارت جراحات به  ا  افتاد و به لقان 



ن جعفر رضووان الله علیه بیشوتر از شوصوت  الله پیوسوت و در آن وقت سوی و سوه سوال از عسر او می  ذشوت ، در بد
 .ز م شسرده شد مخصوصا نیزه ای که به شکسش رفته بود

پس از شوهادت جعفر، عبدالله بن رواحه پرچم را به دسوت و فرماندهی را بر عهده  رفت و پس از سواعتی درنگ ، 
شووربت شووهادت نوشووید، پس از شووهادت وی مردی به نام ثابت بن ارقم پرچم اسوولام را به دسووت  رفت و آنگاه 

ن را به عقب نشووینی واداشووت و ظاهرا  الدبن ولید را به فرماندهی بر زیدند و او پس از مقداری تلا  مسوولسانا
 .صلاح هسان بود که عقب نشینی کنند

سوودس  الدبن ولید، عبدالرحسن سووسره را به مدینه فرسووتاد و جریان را به مبروور آن  زار  داد، مسوولسانان از 
 شنیدن شهادت زید و جعفر و عبدالله شروص به

 (632).ت فرمود ریه کردند، رسول  دا صلی الله علیه و آله آنها را تسلی

 شهدان فریلت

واقدی عدد شهدان مسلسانان را در موته هشت نفر نقج کرده و در سیره ابن هشام دوازده نفر آمده است بدین قرار: 
جعفربن ابیطالب ، زید بن حارثه ، مسوعود بن اسوود، وهب بن سوعد، عبدالله بن رواحه ، عبادبن قیس ، حارا بن 

یب بن عسرو و جابربن عسرو، عسرون سوووعد و عامربن سوووعد، رضووووان الله علیهم نعسان ، سوووراقه بن عسرو، ابوکل
 . ( در  ذشته  فتیم ، که قبور و مزار آن شهیدان راه  دا در بیرون شهر کو  در مسلکت اردن است633 

 در عزای جعفربن ابیطالب

ش آمد و در آن به لقان الله هنوز حدود دو سووال از آمدن جعفر بن ابیطالب از حبشووه می  ذشووت که پیکار موته پی
پیوسوت ، این جریان ، رسوول  داصولی الله علیه و آله را بسویار ناراحت کرد، وقتی که  بر شوهادت وی را به مبرور  
آوردنود بوه  وانوه جعفر آمود و بوه زنش اسوووسوان بنوت عسیس فرمود: کجواینود فرزنودان من ا زن سوووه پسووور جعفر را کوه 

به مبرور آن حرورت آورد، رسوول  داصولی الله علیه و آله دسوت بر سور آنها  عبدالله و عون و مبسد نام داشوتند  
 .کشید

اسوسان  فت یا رسوول الله صولی الله علیه و آله  وری به سور آنها دسوت می کشوی  ویا یتیم شوده اندا  حرورت از 
اسوسان شوروص به زکاوت او تعجب کرد و فرمود: یا اسوسان آیا ندانسوته ای که جعفر رضوی الله عنه شوهید شوده اسوت ا  



 ریه کرد، حرورت فرمود:  ریه نکن اسوسان فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله ای کا  مردم را جسا کرده 
 و فریلت جعفر را به آن ها  بر میدادی تا فریلتش

فرامو  نشوووود، بواز حرووورت از زکواوت او تعجوب کرد، بعود فرمود: برای  وانواده جعفر  عوام ببریود و آن سووونوت و 
 . ( آن را از مباسن نقج کرده است635( مرحوم مجلسی  634یعت شد  شر 

هشوام بن سوالم از امام صوادق علیه السولام نقج می کند: چون جعفر بن ابیطالب از دنیا رفت رسوول  دا صولی الله 
به  انه او علیه و آله فا سه علیهاالسولام را امر فرمود: برای اسوسانبنت عسیس  عام تهیه کند، و آن را تا سوه روز  

 .ببرد و تا سه روز او را تسلیت بدهد، در نتیجه این سنت جاری شد که برای اهج مصیبت سه روز  عام تهیه شود

و در حدیلای : رسول  دا صلی الله علیه و آله به زن جعفر فرمود:  داوند به او دو تا بال از یاقوت داده و در بهشت 
رسوول الله صولی الله علیه و آله این را به مردم  بر دهید، حرورت به منبر   با ملائکه پرواز می کند، اسوسان  فت : یا

 .(636)...تشریف برد و جریان را به مردم اعلام فرمود

شویعه و اهج سونت نقج کرده اند: چون جنگ موته شوروص شود رسوول  دا صولی الله علیه و آله بر منبر نشوسوت ، 
ها نگاه می کرد، فرمود: پرچم را زید بن حارثه به دسوووت  رفت ، پرده مابین او و شوووام برداشوووته شووود، به معرکه آن

بوه او مکروه نشوووان داد، زیود  فوت : اکنون کوه ایسوان در   شووویطوان آمود، زنود ی دنیوا را در نظر او جلوه داد و مرگ را
 قلوب مردم مبکم شووده مرا به دنیا مایج می کنی ... رفت شووهید شوود... برای او مغفرت بخواهید و دا ج بهشووت

  ردید،

 ....(637) حالا جعفر بن ابیطالب پرچم را برداشت

در کافی از امام صوادق علیه السولام نقج شود: رسوول  دا صولی الله علیه و آله در مسوجد بود که هر بلندیی برای او 
فر  پایین آمد و هر پایینی بالا رفت تا حروورت به جعفر نگاه کرد که با کفار می جنگد، چون مقتول شوود، فرمود: جع

 (638) مقتول  ردید، از این  بر دردی در شکم مبار  حررت در  رفت

 مسلسان شدن عسروعاص و  الدبن ولید

، نقج کرده : عسروبن عاص و  الدبن ولید در اول صوفر از سوال هشوتم هجرت 745، ص  2واقدی در مغازی ، ا 
هجرت نوشوته اند، حق آن اسوت که آن  به مدینه آمده و مسولسان شودند، دیگران نیز اسولام آن دو را در سوال هشوتم

دو تا آن وقت کافر بودند، بعد به ناچار در زبان اظهار اسولام کرده و منافق شودند، چنانکه ا ر زند ی و مواضوا آنها  



را بعد از اسولام به نظر آوریم ، مخصووصوا از ضودیتی که با اهج بیت و  اصوه با امیرالسد منین علیه السولام داشوتند  
 . روشن  واهد شدنفاقشان کاملا

 جنگ یات السلاسج و نزولوالعادیات 

جنگ یات السوولاسووج را در سووال هشووتم    156، ص  2، و ابن اثیر در کامج ، ا 769، ص  2واقدی در مغازی ، ا 
نقوج کرده و فرموانوده واحودهوا را عسروبن عواص  فتوه انود، ولی بنوابر روایوات اهوج بیوت علیهم السووولام فرموانوده این 

الب علیه السولام بود و در رابطه با آن سووره مبارکه والعادیات نازل  ردید، علامه سوید مبسون  جنگ علی بن ابیط
، نقج کرده : جنگ یات السوولاسووج ، در سووال هشووتم هجرت در ماه جسادی  265، ص 1امین در سوویرالائسه ا 

آبی بود و به قولی در  فرمود: به نقج ابن شهر آشوب در مناقب یات السلاسج نام 261الا ره اتفاق افتاد و در ص 
وادی رمج ریگها رگ رگ و بعرووی بالای بعرووی بودند مانند زنجیر از این جهت آن مبج یات السوولاسووج نامیده 
شوود و در نقج مجسا البیان : چون اسوویران را به جهت عدم فرار به  ناب بسووته بودند لذا یات السوولاسووج نامیده 

 شد، نظر مرحوم مفید نیز در ارشاد

 . چنین است

مرحوم  رسوی در تفسیر سوره والعادیات فرموده :  ویند: این سوره در وقتی نازل شد که رسول  داصلی الله علیه 
و آله علی علیه السولام را به یات السولاسوج فرسوتاد و دشوسن را شوکسوت داد و آن در وقتی بود که به دفعات بعروی  

مطلب در روایت مفصلی از حررت صادق علیه السلام  از صبابه را فرستاده و هسه بدون نتیجه بر شته بودند این 
نقج شوده اسوت . و چون این سووره نازل شود، رسوول  دا صولی الله علیه و آله صوب  که به نساز آمد، بعد از حسد، 
سووره و العادیات را  واند، پس از نساز، اصوباب  فتند: یا رسوول الله صولی الله علیه و آله ما این سووره را ندانسوته 

فرمود: بلی جبرئیج به من بشوارت داد که علی بر دشوسن پیروز شوده و این سووره را آورد، بعد از چند روز علی   ایم ،
 .علیه السلام با غنائم و اسیران وارد مدینه  ردید

بعود از جریوان بنی قریظوه و دیگری در ص   52مرحوم مفیود در ارشووواد این مطلوب را دو بوار نقوج کرده ، یکی در ص  
ت  مکه ما نقج اول را در اینجا می آوریم : روزی رسوول  دا صولی الله علیه و آله نشوسوته بود، یک نفر  بعد از ف 75

اعرابی آمد و مقابج حرورت زانو زد و  فت : من آمده ام به شوسا نصویبتی کنم فرمود: آن چیسوت ا  فت : قومی  
ببرند، آنگاه توصووویف کرد که در فلان از عرب تدار  دیده اند، که شوووب هنگام به مدینه ریخته و شوووسا را از بین 

 .مبج هستند



 حررت به علی فرموده : مردم را به نساز

عسومی بخواند. پس از جسا شودن آنان حرورت بالای منبر چنین فرمود: اینک دشوسن  دا ودشوسن شوسا قصود  
اف دشوسن برودا حسله به شوسا را دارد تا در مدینه شوب هنگام بر سور شوسا فرود آید کیسوت که به وادی رمج به سور 

مردی از مهاجرین  فت : یا رسوووول الله من حاضووورم ، حرووورت پرچم اسووولام را به دسوووت او داد و هفتصووود نفر  
 .هسراهش نسود و فرمود: بروید به یاری  دا

او با افراد  ود از مدینه  ارا شود و در روزی وقت چاشوت  ود را به دشوسن رسوانید،  فتند: کیسوتی ا  فت : من 
 دایم یا بگویید: الاله اله الله وحده لاشووریک له و ان مبسدا عبده و رسوووله ویا میان من و شووسا  فرسووتاده رسووول

شوسشویر اسوت ،  فتند: بر رد، عده ما چنان زیاد اسوت که تاب جنگیدن با ما را نداری ، او  از این سوخن ترسوید( و 
آن کار داو لب  واسوت مرد دیگری از   با نفراتش بر شوت و جریان را به حرورت ا لاص داد، حرورت بار دیگر برای

مهاجرین بر اسووت و فت : یا رسووول الله من حاضوورم . حروورت پرچم را به دسووت او داد ولی او هم مانند اولی 
 . بر شت

رسوولخدا صولی الله علیه و آله که بشودت ناراحت شوده بود فرمود: علی بن ابیطالب کجاسوت ا امام علیه السولام  
 . من حاضرم ، فرمود: برو به وادی رمج به سراف دشسن ،  فت : آری بر است که یا رسول الله

علی علیه السولام عصوابه  پیشوانی بند( مخصووص داشوت که آن را فق  وقتی به سور می بسوت که رسوول  دا صولی 
 الله علیه و آله او را به کار بسیار

سه  واسوت ، فا سه علیهاالسولام  سوختی مانمورریت بدهد، آن حرورت به  انه رفت و آن عصوابه را از حرورت فا 
 فت : می  واهی کجا بروی پدرم به کجا مانمورت کرده اسووت ا فرمود به وادی رمج ، زهرا شووروص به  ریه کرد، 
درهسوان حوال رسوووول  ودا صووولی اللوه علیوه و آلوه بوه منزل آنهوا آمود، فرمود: زهرا چرا  ریوه می کنی ا می ترسوووی 

ه نسی شوود. علی  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله نسی  واهی به شووهرت کشوته شوود، نه انشوان الله کشوت
بهشووت بروم ا آنگاه با پرچم اسوولام و با نفرات  ود به  ر  وادی رمج رفت کسی به صووب  مانده بود که به وادی 

نوز دشووسن از رمج رسوویدند، امام منتظر ماند تا صووب  شوود، با یارانش نساز  واند آنگاه صووفو  آنها را مرتب کرد، ه
 . واب برنخاسته و  ود را آماده نکرده بود که افراد آن حررت دا ج چادرهای آن قوم شدند

امام فریاد کشووید: ای مردم من فرسووتاده رسووول  دا صوولی الله علیه و آله هسووتم . شووسا بگویید لااله الاالله و ان 
مبسدا عبده و رسوووله و رنه کار با شووسشوویر اسووت ، آنها که هنوز از عزیست دو  روه قبج سوورمسووت بودند  فتند:  



اسوتت من علی بن ابیطالب ابن عبدالسطلب هسوتم ، بر رد، فرمود: نه والله تا مسولسان شووید و رنه کار با شوسشویر 
دشوسن از شونیدن نامن آن حرورت متزلزل و هراسوان شود ولی باز آماده پیکار شودند، جنگ سوختی در رفت ، شوش  

 .یا هفت نفر از دشسن کشته شد بقیه تسلیم شدند، مسلسانان با غنائم به سوی مدینه راه افتادند

 علیهام سلسه  وید: رسول  داصلی الله 

و آله در منزل من در حال اسووتراحت کردن بود، دیدم وحشووت زده از  واب پرید  فتم :  دا پناه توسووت ، فرمود  
آری  ودا پنواه من اسووووت ولی جبرئیوج  بر آوردکوه علی بن ابیطوالوب می آیود، بعود بیرون رفوت و فرمود: مردم بوه 

اده بودند علی علیه السولام چون آن حرورت را  اسوتقبال علی بروند، مسولسانان به اسوتقبال در دو صوف  ویج ایسوت
دید،  ود را از اسوب به زیر اندا ت و شوروص به بوسویدن قدمهای مبارکش کرد، حرورت فرمود: سووار شوو،  دا و 
رسووولش از تو راضووی اند، علی علیه السوولام از شوووق شووروص به  ریه کرد و به منزلش رفت ، مسوولسانان غنائم را  

 .تبویج  رفتند

بعروووی از رزمند ان فرمود: فرماندهتان در این جنگ چگونه بودا  فتند: چیزی بدی از او ندیدیم ، حرووورت به 
ولی در هسه نسازها که به او اقتدا کردیم سووره قج هوالله را  واند، حرورت فرمود: از  ود   واهم پرسوید، آنگاه 

اندی ا  عر  کرد یا رسوول الله قج هوالله که علی علیه السولام را دید فرمود: چرا جز قج هوالله در نسازهایت نخو 
 . احد را دوست دارم ، حررت فرمود:  دا نیز تو را دوست می دارد چنانکه تو او را دوست می داری

بعد فرمود: یا علی ا ر نه این بود که می ترسوم مردم درباره تو بگویند آنته را که درباره عیسوی بن مریم  فتند، در 
 وا  پوای تو را از زیر پوایوت برمی داشوووتنود. بسووویواری از اهوج تواریخ  فتوه انود کوه سووووره  حق تو چیزی می  فتم کوه

 : ( سوره و العادیات چنین است639والعادیات در این جنگ نازل  ردید  

 بسم الله الرحسن الرحیم والعادیات ضببا

نود و انه علی یلک لشوهید و فالسوریات قدحا فالسغیرات صوببا فاثرن به نقعا فوسوطن به جسعا ان الانسوان لربه لک
 انه لبب الخیر لشدید افلا یعلم ایا بسلار ما فی القبور حصج ما فی الصدور ان ربهم بهم یومسذ لخبیر

قسوم به اسوبان دونده نفس زنان ، قسوم به اسوبان آتش افروز با زدن سوم به سونگ ، قسوم به اسوبان هجوم برنده در 
ند کردند و با آن دویدن وسوو  قومی دا ج شوودند، که انسووان در برابر  وقت صووب  ، که با آن دویدن غبار بزر ی بل

 دایش سوخت ناسوداش اسوت و  ود بر آن ناسوداسوی  واه اسوت و انسوان به علت مال دوسوتی ا  بخیج اسوت . آیا  



نسی دانید که مسود ل اسوت وقتی که انسوانها برانگیخته شووند و آنته در سوینه ها به دسوت آیدا حقا که  دایشوان  
 . آن روز به حال آنها آ اه استدر  

این سووره آیزده آیه و سووره صودم از قرآن مجید است . اول سوره در حکم سرود جنگی است و حکایت از یک واقعه 
و جنگ و حسله دارد و آ ر سووره موعظه و نصویبت اسوت ، اهج بیت علیهم السولام ، به نزول این آیات در حق آن 

 .حررت اتفاق دارند

 فت  مکه در رمران سال هشتم

از بزر ترین حوادا سوال هشوتم فت  مکسه معظسه بود که شویرازه شور  را از هم پاشوید و دشوسنان را مانیوش و 
مسولسانان را به بقای اسولام نوید داد، و از آن پس قبائج عرب  روه  روه به مدینه آمده و اسولام آوردند، به  وری  

 ه به آیین اسلام مشر  شدند، و آیه ید لون فی دین الله افواجا مصداقکه در یک سال بیشتر از سی قبیل

 . و تبقق یافت

سوره مبارکه نصر که به  ور نزدیک به یقین ، بعد از صل  حدیبیه و قبج از فت  مکه نازل  ردیده از دو واقعه بسیار 
ه مشورفه در سوال هشوتم فت  مهم  بر داده بود یکی فت  مکه ، دیگری پذیرفتن اسولام توسو  قبائج عرب ، مک

 :  ردید، و قبائج در سال نهم اسلام آوردند، سوره مبارکه چنین است

بسووم الله الرحن الرحیم ایا جاننصوورالله و الفت  و رانیت الناش ید لون فی دین الله افواجا فسووب  ببسد ربک و 
 استغفره انه کان توابا

لله علیه و آله آرامش  ا ر نداشووت ، ضوود انقلاب نیز امید به هر حال تا مکه فت  نشووده بود و رسووول  دا صوولی ا
 ود را در براندازی اسولام از دسوت نداده بود ولی با فت  مکه آ رین پایگاه شور  سوقو  کرد و کعبه ابراهیم چهره 

ن توحیدی  ویش را بازیافت ، به عبارت دیگر، فت  مکه سوقو  شور  و دوام توحید را به دنبال آورد، لذا اهسیت ای
 .فت  را با عبارات نسی شود مجسم کرد، بلکه یدر  ولایوصف است ؛ فتبی که راه تداوم اسلام را هسوار نسود

 نقر پیسان توس  قریش

در صول  حدیبیه  فته شود که مکه و مدینه و مسولسانان و کفار مدت ده سوال به یکدیگر متعر  نخواهند شود، لذا 
 داصلی الله علیه و آله آن را در دست داشته باشد و کفار نگویند نقر    برای حسله به مکه سببی لازم بود تا رسول



پیسان کردی . در آن روز که حدود دو سووال از صووبج حدیبیه می  ذشووت اتفاقی پیش آمدکه راه را برای آن فت  
 بزرگ باز کرد و آن اینکه : در صل  حدیبیه قبیله  زاعه به

شودند و قبیله کنانه در پیسان قریش ، بعد از  ذشوتن تقریبا دو سوال ، پیسان رسوول  داصولی الله علیه و آله دا ج  
مردی از قبیله کنانه به نام انس بن زنیم رسوول  دا صولی الله علیه و آله را با شوعر هجو کرده و شوروص به آواز  وانی  

 فت : ا ر بار  کرد، مردی از  زاعه  فت چرا هم پیسان ما را مسووخره می کنی ا  فت : به تو چه مربو  اسووت ا 
دیگر به زبان بیاوری سورت را می شوکنم .آن مرد اهسیت نداده به توهین حرورت ادامه داد مرد  زاعی او را ز سی  
کرد، انس قوم  ویش را به یاری  لبید، مرد  زاعی نیز از قوم  ود کسک  واسوت ، دو قبیله به جان هم افتادند،  

یاری کرد، به  وری که حدود بیسوت و سوه نفر از قبیله  زاعه کشوته    قریش بنی کنانه را با سولاح و اسوبان و نفرات 
شودند واز بزر ان قریش : صوفوان بن امیه ، عکرمه بن ابی جهج ، سوهیج بن عسرو و دیگران رسوسا دریاری کنانه با 

 .قبیله  زاعه جنگیدند

ا از جریان با  بر کرد وشوعری در عسروبن سوالم که از  زاعه بود به مدینه آمد و رسوول  دا صولی الله علیه و آله ر 
این رابطوه  وانود بوه  وری ه حرووورت را بوه  ریوه آورد توا فرمود: ای عسرو بس اسوووت دیگر اداموه نوده ، آنگواه دا وج  
منزل میسونه از زنانش شد، آب  واست و غسج کرد و فرمود: ا ر بنی کعب را یاری نکنم یاری کرده نشوم بالا ره  

 .رکشی کرده و حسله نسایدتصسیم  رفت که به مکه لشک

 مدا له ابوسفیان

 به هنگام وقوص این جریان

ابوسوفیان در شوام بود، چون از قرویه آ اه شود بزودی  ود را به مکه رسوانید، قریش از پیشوامد نادم شوده و به وی 
ان به مدینه مانمورت دادند که به مدینه رود و مدت صوول  را تسدید کرده و اشووتباه  ذشووته را جبران نساید، ابوسووفی

آمد به  دمت حرورت رسید و به وی  فت : یا مبسد  ون قوم  ودت قریش را حف  کن و به قریش پناه بده و به  
مدت صول  اضوافه کن ، حرورت که تصوسیم  ویش را  رفته بود فق  به این کلام اکتفا کرد که : یا اباسوفیان آیا از 

 . بندیمدر حیله در آمدیدا  فت : نه ما بر پیسان  ود پای 

حرووورت قبلا به مسووولسانان فرموده بود:  ویا می بینم که ابوسوووفیان به مدینه آمده و در واسوووت تجدید پیسان و 
اضوافه بر مدت  واهد کرد، به هر حال ابوسوفیان از ملاقات آن حرورت نتیجه ای نگرفت ، به ناچار پیش ابوبکر  



مسوولسانان پناه می داد کار تسام شووده بود، زیرا پناه دادن   آمد و فت : ای ابابکر تو به قریش پناه بده . ا ر یکی از
 . مسلسانان از نظر حکومت قابج قبول است

ابوبکر  فت : وای بر تو آیا کسووی پیدا می شووود که علیه و به ضوورر رسووول  دا صوولی الله علیه و آله به کسووی پناه 
وبکر جواب داد، ابوسوفیان بعد از آن به  انه  دهدا بعد پیش عسربن  طاب آمد و هسان تقاضوا را کرد، او نیز ملاج اب

د تر  ام حبیبه که زن پیامبر بود آمد،  واسوت روی بسوا ی بنشویند، ام حبیبه فورا بسوا  را جسا کرد. ابوسوفیان  
  فت : د ترم نخواستی من روی آن

لید هسوتی حق  بسوا  بنشوینم ا  فت : آری آن بسوا  رسوول الله صولی الله علیه و آله اسوت و تو که یک مشور  پ
 . نداری روی آن بنشینی . ابوسفیان  فت :  ذشت زمان تو را اصلاح نکرده است

آنگاه ابوسووفیان به مبروور فا سه زهرا علیهاالسوولام آمد و از وی  واسووت که او به قریش پناه دهد، و  فت : ای 
مدت صوول  بیفزای تا بهترین  د تر رسووول  دا صوولی الله علیه و آله و ای د تر سووید عرب به قریش پناه بده و بر  

زنان در میان مردم باشی . حررت فرمود: پناه من در پناه رسول  داست یعنی ا ر او پناه می داد من قبول داشتم 
.  فت : پس بگو پسوورانت حسوون و حسووین پناه بدهند. فرمود: به  دا پسووران من نسی دانند به قریش چه پناهی 

 .بدهند

علیه السولام آمد و  فت : تو در رحم و قرابت به من از دیگران نزدیکتری ، کار بر  سودس ابوسوفیان به ملاقات علی 
من مشوکج شوده راه حلی ارائه کن . حرورت فرمود: تو بزرگ قریش هسوتی در باب مسوجد بایسوت و بگو من به 

ئده ای داردا   قریش پناه داده ام آن وقت بر مرکبت سوار شده و پیش قوم  ودت بر رد. ابوسفیان  فت : اینکار فا
 . فرمود: نسی دانم

آنگاه ابوسوفیان در باب مسوجدالنبی صولی الله علیه و آله ایسوتاد و  فت : ایهاالناش من به قریش پناه دادم . این را  
بگفت و بر مرکب  ویش نشوسوت و رفت و چون به مکه آمد  فتند: چه  بر داری ا  فت : با مبسد سوخن  فتم ، 

 یک کلسه هم از من قبول

، فایده ای حاصووج نشوود، از ابن  طاب نیز نتیجه ای نگرفتم ، به مبروور  نکرد، بعد پیش پسوور ابی قبافه رفتم 
فوا سوه زهرا رفتم جواب مسووواعود نوداد و چون علی بن ابیطوالوب را ملاقوات کردم ، او  فوت :  ودم بوه قریش پنواه 

الوب تو را  بودهم و چنین کردم ،  فتنود: آیوا مبسود اموان تو را تنفیوذ کردا  فوت : نوه .  فتنود: وای بر تو علی بن ابیطو 
 .(640)!به بازی  رفته است ؛ آیا تو می توانی به قریش پناه بدهی ا



 اشتباه حا ب و نزول سوره مستبنه

رسوول  دا صولی الله علیه و آله چون تصوسیم  رفت به مکه حسله کند، نظر مبارکش آن بود که اهج مکه غافلگیر 
ود چنین  فت :  دایا چشوسهای قریش را ببند تا در شووند و کار فت  بدون  ونریزی  اتسه پذیرد، لذا در دعای  

شوووهرشوووان آنهوا را غافلگیر نسواییم : اللهم  ذ العیون من قریش حتی نانتیهوا فی بلودها و شووواید منظور از العیون 
 .جاسوسها باشد

حرورت  در آن بین حا ب بن ابی بلعته یکی ازیاران رسوول  داصولی الله علیه و آله و از اهج بدر و هسان که نامه  
را به پادشواه مصور برده بود، اشوتباه عجیبی کرد و به اهج مکه نوشوت : رسوول  دا در فلان روز به مکه لشوکرکشوی 
 واهد کرد بیدار باشوید. در تفسویر علی بن ابراهیم نقج شوده : قریش از  انواده حا ب که در مکه بودند  واسوتند  

 . ز در جواب آنها چنین نامه ای نوشتکه به حا ب نامه نوشته و جریان را جویا شوند، وی نی

 .به هر حال حا ب نامه را به زنی صفیه نام داد و  فت : به اهج مکه برساند

او نامه را در میان موهای  ود پنهان کرده و راه مکه را در پیش  رفت . جبرئیج رسوول  دا صولی الله علیه و آله را  
 .ه السلام و زبیر بن عوام را در پی زن فرستاداز این واقعه مطلا کرد. حررت علی بن ابیطال علی

آن دو در بیرون مودینوه حوارثوه بن نعسوان فرموانوده نهگبوانوان راه را دیوده و از وی سوووراف آن زن را  رفتنود، او  فوت : 
کسووی از مدینه به  ر  مکه نرفته اسووت ، بعد آن دو در قسووست بیراهه چوبانی را دیده و از وی پرسوویدند،  فت : 

وسوت از اینجا  ذشوت و به  ر  مکه رفتت آن دو شوتابان  ود را به زن رسواندند. حرورت فرمود: نامه  زنی سویاهد
کجاسوت ا  فت : من نامه ای با  ود ندارم ، در بازجویی چیزی از وی بافت نشود، زبیر  فت : معلوم شود که نامه  

به ما دروف و نه جبرئیج به رسوول   ای نسی برد، حرورت فرمود: به  دا قسوم ، نه رسوول  دا صولی الله علیه و آله
 دا صلی الله علیه و آله و نه  دا به جبرئیج . بعد حررت به زن  فت : به  دا قسم یا باید نامه را بدهی و یا سرت 
را پیش رسوول الله صولی الله علیه و آله  واهم برد. زن چون چنین دید،  فت : کنار روید تا بدهم ، آنگاه نامه را از 

ی  ود بیرون آورد و به امام علیه السولام داد، حرورت آن را به مبرور رسوول الله صولی الله علیه و آله میان موها
 .آورد

 پیامبر  دا صلی الله علیه و آله حا ب را احرار کرده فرمود: این



ا قسم چه کاری اسوت کرده ای ا او که کار  فق  یک اشتباه بود،  فت : یا رسول الله صلی الله علیه و آله به  د
من منافق نشوده ، و دین  ود را عو  نکرده ام ، و من شوهادت به وحدانیت  دا و رسوالت شوسا می دهم مطلب  

 . این است که  انواده من نوشتند: قریش با آنها  وشرفتاری می کند،  واستم تشکری از آن ها کرده باشم

ق شوده بگذار  ردنش را بزنم ، فرمود: نه او عسربن الخطاب  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله حا ب مناف
از اهج بدر اسوت ... آنگاه فرمود: حا ب را از مسوجد بیرون اندازند عده ای در حالی که به پشوت او می زدند، او را  
بیرون می کردند، حا ب در حین بیرون رفتن چندین بار بر شوت و با نظر اسوترحام به رسوول  دا صولی الله علیه و 

رد حروورت چون چنین دید، فرمود: او را بر ردانید، او را عفو کردم .  داوند در این رابطه این آیه را نازل  آله نگاه ک
 .(641) فرموده : یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اولیان تلقون الیهم بالسوده

  لاصه سوره مستبنه

رم هجری در تفسوویر  فرموده : در این رابطه فق  نا فته نساند: علی بن ابراهیم قسی متوفای قرن سوووم یا چها
سوه آیه از اول سووره مستبنه تا بسا تعلسون بصویر نازل  ردید، نظر مجسا البیان آن اسوت که : هسه سووره در این 

 رابطه نازل شوده است ؛ آری شدت اتصال آیات و تناسب مطالب آن حاکی است که هسه به یکباره نازل شده است
. 

 ا مسلسانان را از دوستی کفار نهی کرده و میاین سوره ابتد

 وید: آنها دشوسن  دا و دشوسن شوسایند، ا ر شوسا به دسوت آنا افتادید کارتان را می سوازند بعد می فرماید: شوسا در 
این کار از ابراهیم و پیروان او سوورمشووق بگیرید که از مشوورکان یک سووره بریده و  فتند: تا به  دای واحد ایسان  

 . وسته از شسا بیزاریمنیاورند پی

در مرتبه سووووم فرموده : به کفاری که غیر حربی و در حالت مسوووالست اند مانعی نیسوووت نیکی کنید ولی به کفار 
حربی کوه اهوج مکوه نیز از آنهوا هسوووتنود، نوه . و در مرتبوه چهوارم پنواهنود وان زن را بیوان می کنود، و نیز بیعوت زنوان مد  

وا قوما غرووب الله علیهم ... بیعت زنان در جریان فت  مکه پیش آمد؛ ولی ظاهرا من را و در پایان فرموده : لاتتول
 .حکسش قبلا نازل شده بود

 حرکت به سوی مکه



رسووول  دا صوولی الله علیه و آله روز جسعه دوم رمرووان بعد از نساز عصوور برای فت  مکه از مدینه حرکت فرمود،  
 .سای قبائج  واست مردان  ویش را بیاورند ابولبابه را در جای  ود در مدینه  ذاشت و از رؤ

امام باقر علیه السولام فرموده : آن حرورت روزه  رفت ، مردم نیز روزه  رفتند و چون به کراص الغسیم رسوید امر به 
افطار کرد و  ود افطار فرمود، دیگران نیز افطار کردند؛ ولی بعروی روزه  ود را نشوکسوتند حرورت آن ها را عصواه  

 (642)اران نامیدیعنی  ناهک

آنگاه با لشووکریان که ده هزار پیاده و چهارصوود نفر سووواره بودند، به مبلی به نام مرالظهران در نزدیکی های مکه 
 .رسیدند. کفار قریش از حرکت آن حررت  بری نداشتند

 شبی ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیج بن ورقان از مکه  ارا شده می  واستند

بواشووونود؛ زیرا هر لبظوه احتسوال حسلوه مسووولسوانوان را می دادنود. پیش از آنهوا عبواش بن   از وضوووا بیرون بوا بر
عبدالسطلب عسوی آن حروورت که از آمدن لشووکریان اسوولام ا لاص داشووت ، از مکه  ارا شووده بود تا  ود را به 

ز با عباش حرورت برسواند. ابوسوفیان بن حارا عسوزاده آن حرورت و عبدالله بن ابی امیه عسه زاده آن حرورت نی
بودند، آن ها چون به لشوکریان اسولام نزدیک شودند زیادبن اسوید فرمانده نگهبانان  ود را به آنها رسوانید که بداند  
کیسوتند و چه کار دارندا آن ها  ود را معرفی کردند، زیاد، به عباش اجازه داد که به مبرور حرورت برود؛ ولی آن 

 . دو را هسانجا نگاه داشت

رورت رسوید و سولام کرد و ضوسنا  فت : پدر و مادرم به فدایت پسورعسو و پسورعسه ات آمده اند  عباش به  دمت ح
اسووولام بیاورند، حرووورت فرمود: من حاجتی به آن ها ندارم پسووور عسویم احترام مرا مراعات نکرده و عسه زاده ام 

ن حررت مانیوش شده هسان اسوت که می  فت : ما ند من لک حیت تفجر لنا من الار  ینبوعا عباش از قول آ
 . و بیرون آمد ، ام سلسه در مبرر آن حررت وسا ت کرد و حررت هر دو را فرا واند و اسلام آن ها را پذیرفت

عباش می  وید: من پیش  ودم فکر کردم که ا ر رسول  دا صلی الله علیه و آله با قهر و با این وضا دا ج مکه 
ا ر سوفید رسوول  دا صولی الله علیه و آله سووار شوده به  ر  مکه شوود قریش تا ابد هلا   واهد شود، لذا به ق
 آمدم شاید هیزم شکنی یا چوپانی پیدا کرده به

 .قریش ا لاص دهم تا بیایند و از حررت امان بگیرند



شب تایک بود، شنیدم چند نفر با هم سخن می  ویند، صدای ابوسفیان را شنا تم که به بدیج می  فت : اینهسه 
سوت که در شوب روشن کرده اندا   فت : مال قبیله  زاعه است ابوسفیان  فت  زاعه چندان جسعیت  آتش از کی

 .ندارند که این هسه آتش داشته باشند، این آتش از قبیله تیم یا ربیعه باشد

من که ابوسوفیان را از صودایش شونا ته بودم ، با صودای بلند  فتم : ابا حنظله ا  فت : لبیک تو کیسوتی ا  فتم : 
من عباش هسوتم ،  فت : پدر و مادرم به فدایت این هسه آتش از کیسوت ا فتم : رسوول  داسوت با ده هزار نفر.  

 .  دا صلی الله علیه و آله برایت امان بگیرم فت : پس چاره چیست ا  فتم : پشت سر من سوار شو تا از رسول  

آنگاه وی را به پشت سر  ود سوار کردم ، بر هر  روهی که می رسیدم به دیدن من بلند می شدند، بعد می  فتند:  
عسوی رسووول  داسووت بگذارید برود، تا به کنار عسربن الخطاب رسوویدم ، او با دیدن ابوسووفیان ، فریاد کشووید: 

سه رسوول  دا صولی الله علیه و آله آمد و پیش از دشوسن  دا، سوداش  دا، را که به دسوت ما افتادی ، او با ما به  ی
ما دا ج شود و  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله  داوند ابوسوفیان را بدون عهد و پیسان در ا تیار شوسا قرار 

 داده ، اجازه بدهید  ردنش را بزنم

 به رسول  دا صلی الله علیه و آله  فتم : من ابوسفیان را

د: او را پیش من بیاورد، ابوسوووفیان آمد و در جلو آن حرووورت ایسوووتاد، حرووورت به وی فرمود:  پناه داده ام فرمو
اباسووفیان آیا وقت آن نرسوویده که بگویی : معبودی جز  دا نیسووت من رسووول او هسووتم ا   فت : پدر و مادرم به 

دی بود ما را در احدو بدر فدای تو چقدر بزر وار و صوله رحم کننده و بردبار هسوتی ، به  دا قسوم ا ر جز  دا معبو
 . یاری و بی نیاز می کرد  یعنی آری جز  دا معبودی نیست ( ولی اینکه تو رسول  دایی هنوز باور نکرده ام

عبواش  فوت : بیتواره ا ر شوووهوادتین نگویی بوه  ودا قسوووم هم اکنون  ردنوت را  واهنود زد؛ فکر می کنی آزاد و 
الی که زبانش به لکنت افتاده بود و می لرزید  فت : اشوهد ان لااله صواحب ا تیاری ا آنگاه از روی ناچاری در ح

الااللوه و انک رسوووول اللوه . بعد به عباش  فت :  وب حالا با دو صووونم لات و عزی چه کنیم ا عسربن الخطاب  
 فت : اسوول  علیهسا بر لات و عزی تغو  کن ، ابوسووفیان  فت : عسر چه بی حیایی تو چرا در سووخن من و پسوور 

 . ویم  هم قبیله ام ( مدا له می کنیعس

بعد رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله به وی فرمود: امشوووب پیش چه کسوووی  واهی بودا  فت در پیش عسویت 
عباش ، حررت به عباش فرمود: او را ببر امشب پیش تو باشد، فردا پیش من بیاور وقت صب  ، ابوسفیان صدای 

 اش این چه صدایی است ا  فت نصدای بلال ایان  ویبلال را شنید که ایان  فت پرسید: عب



رسوول  داسوت ، حالا که مسولسان شوده ای پاشوو وضوو بگیر و نساز بخوان ،  فت : چطور وضوو بگیرم ا عباش 
 .وضو را به او تعلیم داد

یر  ابوسوفیان در آن حال دید رسوول  دا صولی الله علیه و آله مشوغول وضوو  رفتن اسوت ؛ ولی دسوتهای مد منان ز 
ریش آن حرورت باز اسوت هر قطره آبی که از صوورت حرورت می ریزد آن را  رفته و به صوورت  ویش می کشوند،  
 آن منافق و مشووور  که تا آ رین نفس نور  دا به دلش راه نیافت ( با کسال تعجب از نفوی معنوی آن حرووورت ، 

 .ر فت : عباش به  دا قسم نه در کسری این نفوی را دیده ام و نه در قیص

و چون عباش او را به مبرور حرورت آورد، فرمود: عباش وی را در جای تنگی نگاه دار تا حرکت لشوکریان  دا را  
ببیند. عباش او را در جای تنگی از کوه نگاه داشووت لشووکریان  دا فوا فوا ،  روه  روه از مقابج او می  ذشووتند  

می پرسووید اینها کدامند، عباش مرتب قبائج را معرفی   ابوسووفیان که از دیدن آنها  ود را بکلی با ته بود از عباش
می کرد: قبیله اسولم اسوت ، قبیله جهینه اسوت ، قبیله فلان اسوت ، تا رسوول  دا صولی الله علیه و آله در کتبیه  

( بسوته بودند و جز چشوسشوان دیده نسی شود، 643 روران از مهاجر و انصوار رسوید، هسه غرق در سولاح که للاام  
ت : عباش اینها کدامندا  جواب داد: این رسوول  داسوت با مهاجران و انصوار،  فت : عباش واقعا ابوسوفیان  ف

 : پادشاهی برادرزاده ات  یلی بزرگ شده است ، عباش  فت

 . وای بر تو پادشاهی نیست نبوت استت ابوسفیان  فت : پس هیچ

ه  دمت حرورت رسویده و مسولسان شودند.  در نزدیکی مکه رفقای ابوسوفیان : حکیم بن حزام و بدیج بن ورقان ب
عباش به رسووول  دا صوولی الله علیه و آله  فت : ابوسووفیان مردی افتخار  لب اسووت ا ر مزیتی به او داده شووود  
مناسوب  واهد بود، حرورت فرمود: حکیم و بدیج بروید مردم را به اسولام دعوت کنید و ندا و اعلام نسایید که هر 

بوسووفیان دا ج شووود در امان اسووت وهر کس در پایین مکه به  انه حکیم بن حزام  کس در بالای مکه به  انه ا
دا ج شوود در امان اسوت و هر کس در  انه بنشویند و دسوت به سولاح نبرد در امان  واهد بود. ابوسوفیان با کسال  

 .تعجب  فت :  انه من ا  فرمود: آری  انه تو

رمود: در پی آنها برو و پرچم اسووولام را در بالای مکه و بر  چون آن سوووه نفر به  ر  مکه رفتند حرووورت به زبیر ف
بالای کوه حجون برافراز و از آنجا تکان نخور تا من برسوم ، آنگاه حرورت از  ر  حجون دا ج شوده و  یسه ا  
را هسانجا نصوب کردند و به سوعد بن عباده دسوتور داد با فوا انصوار و  الدبن ولید با فوا قرواعه و بنی سولیم از 

ایین مکه دا ج شوده و سوعد پرچم اسولام را در نزدیکی  انه های مکه به اهتزار درآورد و مطلقا دسوت به سولاح پ



نبرند مگر آنکه کسوووی به آنها حسله کند، ولی چهار نفر را که عبارتند از عبدالله بن ابی سووورح و حویرا بن نفیج و 
 ( و مقیس644ابن  طج  

رسوول  داصولی الله علیه و آله را در شوعر  ود مسوخره می کردند باید بکشوند ولو بن صوبابه و نیز دو نفر کنیز را که 
 .دست به پرده کعبه  رفته باشند

ابوسوووفیوان دوان دوان از پوایین مکوه بوه  ر  آن آمود، قریش پیش وی آموده  فتنود: چوه  بر آورده ای ا این  رد و 
( در 645ش ، بعد فریاد کشووید: آیا آن غالب ،  غبار که هوا را پرکرده چیسووت ا   فت : مبسد اسووت با لشووکریان

 .  انه ها باشید، در  انه ها باشید، هر کس به  انه من درآید در امان است

زنش هند از شوونیدن این سووخن فریاد کشووید: این پیرمرد  بی  را بکشووید،  دا لعنتش کند چه  بر دهنده بدی  
 .  ، حق آمد،  رفتاری نزدیک شداست . ابوسفیان  فت : وای بر تو ای زن  ... ساکت با

سوعدبن عباده که با پرچم رسوول الله صولی الله علیه و آله دا ج مکه می شود رجز می  واند که : امروز روز کشوتار  
 .است ، امروز حریم ها اسیر  واهند شد

فدایت آیا  ابوسوفیان چون سوخن سوعد را شونید به مبرور حرورت آمد و رکاب وی را بوسوید و  فت : پدر و مادرم به  
 : فته سعد را می شنوید که می  وید

 الیوم یوم السلبسه

 الیوم تسبی البرمه

رسوول  دا صولی الله علیه و آله به علی بن ابیطاب علیه السولام فرمود:  ودت را به سوعد برسوان و پرچم را از وی 
عود  رفوت و دا وج مکوه شووود بگیر و تو آن را دا وج مکوه کن بوه  ور ملایم و تد ام بوا رفق . حرووورت پرچم را از سووو 

 ( رفتن پرچم از سعدبن عباده را  بری و646 

ابن اثیر نیز نقج کرده اند و آن حکایت از مقام و شووخصوویت امیر علیه السوولام دارد وا ر شووخ  دیگری جز علی  
علیه السولام می آمد، نه سوعد پرچم را می داد و نه قوم  زرا به آن ننگ راضوی می شودند؛ ولی چون آن حرورت  

 .آمد، سعد حاضر به دادن پرچم شد

 شش نفر مهدورالدم



پس از آنکه رسول  دا صلی الله علیه و آله حکم قتج شش نفر فوق را صادر کردند، علی بن ابیطالب علیه السلام  
حویرا بن نقیوج و یکی از آن دو کنیز آوازه  وان را کشووووت دیگری فرار کرده و از مکوه بیرون رفوت ، مقیس بن 

در بازار مکه به دسووت آن حروورت به جهنم رفت ، عبدالله بن حنظج پرده کعبه را  رفته و به آنجا پناه صووبابه نیز  
برده بود، سوعید بن حری  و عسار بن یاسور  وا را به وی رسواندند، ولی سوعید پیش از عسار کار او را سوا ت ، عبدالله 

را برای او پیش رسوول  دا صولی الله علیه و آله بن ابی سورح که قرآن را به عسد غل  نوشوته بود، علاسان بن عفان 
وسوا ت کرد برادر رضواعی او بود، حرورت در قبول کردن وسوا ت بسویار تان یر کرد تا شواید یک نفر بر اسوته و او 
را بکشوود، آ ر با سووساجت عجیب علاسان ، حروورت اکراها به او پناه داد و به یاران پر ا  کرد که آیا کسووی نبود 

اسوق را بکشود، مردی  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و آله ا ر با چشوم اشواره می کردی او را  بر اسوته و آن ف
 . کشته بودم

 رسول  دا صلی الله علیه و آله در کعبه

حرورت چون به کنار کعبه رسوید، ا را  آن پر از اصونام  بتها( بود  ویند: سویصود و شوصوت بت در ا را  کعبه  
موده : بتها با سورب به هم وصوج شوده بودند. حرورت فرمود: یا علی مشوتی سونگ ریزه  چیده بودند، در ارشواد، فر

 برای من بیاور، بعد سنگ ریزه ها را بر آنها اندا ت و می فرمود: جانالبق و زهق البا ج ان البا ج

 .کان زهوقا بعد فرمود: تا آن ها را از مسجد بیرون ریخته ، شکسته و به دور اندا تند

لیه السولام می فرماید: آنگاه حرورت فرمود: کلید کعبه پیش کیسوت ا  فتند: نزد مادر شویبه اسوت امام صوادق ع
حررت به شیبه فرمود: برو کلید کعبه را از مادرت بگیر و بیاور، مادر   فت : برو به او بگو رزمند ان ما را کشتی 

کلید را بدهی و رنه مرگ درکنار توسوت ، ، می  واهی افتخارمان را نیز از ما بسوتانی ا حرورت سوفار  کرد، باید  
زن ترسوید و کلید را توسو  پسور  فرسوتاد. چون کلید، حاضور شود، حرورت به عسربن الخطاب فرمود: این تعبیر 

 .(647)  واب  ذشته من است : هذا تانویج رؤ یای من قبج

ازجسلوه ابراهیم و اسوووسواعیوج    و پیش از آنکوه دا وج کعبوه شوووود فرمود: هر بتی کوه در کعبوه موجود بود دور ریختنود
علیه السولام در حالی که تیرهای ازلام  قرعه ( به دسوت داشوتند، فرمود:  دا بت پرسوتان را بکشود، به  دا قسوم 

 .(648) آنها میدانند که ابراهیم و اسساعیج هیچ وقت قسار ازلام نکرده اند

در آن موقا بزر ان مکه دا ج مسوووجدالبرام شوووده بودند، واحتسال قوی می دادند که حرووورت آنها را قتج عام 
 واهد کرد، رسوول  دا صولی الله علیه و آله دو دسوت مبار   ویش را به دو  ر  در کعبه  ذاشوت و روبه جسعیت 



فرمود: درباره من چه فکر می کنید و چه   فرمود: لااله الااللوه انجز وعده و نصووور عبوده و غلوب الاحزاب وحده بعود
می  وییدا سوهیج بن عسرو که چهره آشونا و امروا کننده صول  حدیبیه بود  فت : سوخن  وب می  وییم و فکر 

  وب داریم ،

تو برادری بزر وار و پسوور عسوی بزر واری . یعنی امید آن اسووت که  ذشووته را فرامو  کنی و با ما روسوویاهان با 
 . رماییعطوفت رفتار ف

آن بزر وار کوه یوک دریوا عطوفوت و عفو و  وذشوووت بود، فرمود: من بوه شوووسوا آن را می  ویم کوه برادرم یوسوووف بن 
 :یعقوب به برادرانش  فت در حالی که بر ایشان پیروز شده بود

 لاتلاریب علیکم الیوم یغفرالله لکم و هو ارحم الراحسین ؛

 . خشاید، او ارحم الراحسین استامروز سرزنشی بر شسا نیست ،  دا شسا را می ب

بدانید: هر  ونی که ریخته شووده و هر مال  ربا( و هر افتخار جاهلیت ، زیر پای من اسووت و از بین می رود، مگر 
 دمت و پرده داری کعبه و آب دان به حاجیان که در دسوووت صووواحبانش  واهد ماند، بدانید مکه به دسوووتور  دا  

احترام آن حلال نبوده و بر من نیز فق  سواعتی از یک روز حلال شود  که   مبترم اسوت به کسوی پیش از من هتک
 .با سلاح و بدون احرام دا ج شدم ( و آن تا قیام قیامت حرام است و کسی حق هتک حرمت آن را ندارد

علفش چیده نسی شوود، در تش را نسی شوود قطا کرد، شوکار  را نسی شوود رم داد، پیدا شوده ا  حلال نیسوت 
 . کسی که  م کرده استمگر به 

بعد  طاب به مردم فرمود: برای رسوول  داصولی الله علیه و آله هسسوایه های بدی بودید، او را تکذیب کردید و از 
مکوه فراری دادیود و  رد نسودیود، بوه آن هم اکتفوا نکرده در دیوار من بوه جنوگ من آمودیود و بوا من جنگیودیود، بوا هسوه 

 اینها از شسا  ذشتم ، بروید

 هستید: فایهبوا فانتم الطلقان  آزاد

مردم از شووووق به  ریه افتادند، عجبا با مدت سووویزده سوووال بلایی نساند که به سووور این مرد نیاورده باشووویم ولی 
باکرامتی که دارد، هسه را نادیده  رفت و تقصوویر را آمرزید و عفو کرد. چنان از مسووجدالبرام  ارا می شوودند که 

اند، و این سوبب شود که دا ج اسولام شودند. برای اهسیت این مطلب عین عبارات   ویی از فشوار قبرها رها شوده  



عربی نقج می شوود: فانی اقول لکم کسا قال ا ی یوسوف : لاتلاریب علیکم الیوم یغفر الله و هوارم الراحسین ، الا 
فانهسا مردودتان  ان کج دم و مال مانثره کان فی الجاهلیه موضووص تبت قدمی الا سودانه الکعبه و سوقایه الباا 

الی اهلیهسا الا ان مکه مبرمه بتبریم الله لم تبج لاتبد کان قبلی و لم تبج لی الاساعه من نهار فهی مبرمه  
الی ان تقوم السواعه ، لایختلی  لاها، و لایقطا شوجرها، ولاینفر صویدها، و لاتبج لقطتها الا لسنشود، ثم قال : 

و  ردتم و ا رجتم و فللتم ، ثم موا رضووویتم حتی جستسونی فی بلادی    الا لبسس جیران النبی کنتم ، لقود کوذبتم
 .(649) تقاتلونی ، فایهبوا فانتم الطلقان، فخرا القوم کانی انشروا من القبور ود لوا فی الاسلام

رسووول  دا صوولی الله علیه و آله چنان که  فته شوود: بدون احرام و با سوولاح به مکه وارد شوود که آن تا روز قیامت 
ام اسوت و فق  چند سواعت جایز شود و نیز دا ج کعبه شود که در هیچ حم و عسره ای دا ج نشوده بود، ظهر که حر 

 رسید فرمود: بلال بالای کعبه ایان  وید، صدای دلنواز توحید برای مشرکان بس  ران آمد ولی چاره ای

یاح  بلال ( بالای کعبه عرعر می  نداشوتند عکرمه بن ابی جهج  فت : به  دا بر من نا وار اسوت که بشونوم پسور ر 
کند نعویبالله (  الدبن اسوید  فت : حسد  دا را که پدرم مرد و بلال را بالای کعبه ندید، سوهیج بن عسرو  فت : 
کعبه مال  داست ،  دا این را می بیند ا ر بخواهد تغییر می دهد درمناقب آمده : حارا بن هشام  فت : مبسد 

 .پیدا نکرد که ایان  و کندا (  جز این کلاف سیاه کسی را

ابوسوفیان  فت : من والله چیزی نسی  ویم زیرا به  دا می ترسوم این دیوارها به مبسد  بر دهند رسوول  داصولی  
الله علیه و آله کسوی را پیش آنها فرسوتاد و از  فته شوان  بر داد عتاب بن اسوید به مبرور حرورت آمد و به  فته  

د، و اسولام آورد و اسولامش  وب شود؛ و به  وری که حرورت او را فرماندار مکه کرد ا  اقرار کرد و اسوتغفار نسو
  و تازمان ابوبکر در مقام  ود بود و او در روز وفات ابوبکر در سال سیزده هجری از دنیا رفت (

و راه را   فت  مکه در روز سویزده ماه رمروان بود، از مسولسانان فق  سوه نفر شوهید شودند که از پایین مکه دا ج شوده
 .(650) م کرده بودند

 بیعت زنان در روز فت 

در روز فت  مکه ، رسوول  دا صولی الله علیه و آله تا نساز ظهر و عصور در مسوجد نشوسوت مردان به مبرور  آمده  
و بیعت می کردند، و چون نوبت زنان رسوید کاسوه ای از آب  واسوت و دسوت مبارکش را در آن آب دا ج کرد، بعد 

 فرمود: من با زنان دست نسی دهم ، هر کس که



ازسووووره مستبنه اسوووت برای آنها    12در این کاسوووه فروبرد. آنگاه آیه بیعت را که آیه   می  واهد بیعت کند دسوووت
 .  واند. ما آن را از مجسا البیان  لاصه می کنیم

رسوول  داصولی الله علیه و آله به وقت بیعت زنان در صوفا بودند، عسربن الخطاب پایین تر از وی قرار داشوت . از 
شوکافنده جگر حسزه و مادر معاویه و زناکالر مشوهور بود، که به شودت  ویش را  جسله زنان ، هند زن ابوسوفیان و 

پوشویده بود تا حرورت وی را نشوناسود. رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمود: با من بیعت می کنید که کسوی را به 
نکردی و  دا شووریک قرار ندهید الا تشوورکن بالله شوویسا ا هند  فت : چیزی شوور  می کنی که به مردان شوور  

 .شر  بیعت آنها فق  اسلام و جهاد بود

حروورت فرمود: و اینکه سوورقت نکنید و لاتسوورقن ا هند  فت : ابوسووفیان مردی بخیج اسووت من از مال او زیاد  
برداشوته ام نسی دانم حلال اسوت یا نه . ابوسوفیان  فت : هسه را بر تو بخشویدم . حرورت او را شونا ت و فرمود تو 

تی ا  فت : آری ؛ پیامبر  دا از ذشته در ذر  دا از تو در ذرد.  یقینا آن وقت  وفانی در قلب هند د تر عقبه هس
 رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا شد ولی می بایست به  ا ر اسلام تبسج کند(

شوروص به حرورت ادامه داد: و اینک زنا نکنید ولا تزنین ا هند  فت : مگر زن آزاد زنا می دهدا  عسربن الخطاب  
  ندیدن کرد؛ زیرا که در  ذشته با هند رابطه نامشروص داشت  و شاید از این جهت نیز می

 ندید که می دانسووت آن روسوویاه به عدد موهای سوور  زنا داده اسووت ( رسووول  دا صوولی الله علیه و آله فورا از 
هند  فت : ما در کودکی تربیتشان  جریان  ذشت و فرمود: و اینکه فرزندان  ویش را نکشید ولا تقتلن اولادکن ا  

کردیم شوسا در بزر ی آنها را کشوتید. این سوخن اشواره به کشوته شودن پسور  حنظله بود که در بدر به دسوت علی  
 .علیه السلام به در  رفت ، عسربن الخطاب با قهقه  ندید، حررت نیز تبسم فرمود

هتان ا هند  فت : والله بهتان کار قبیبی اسوت ، تو و چون حرورت فرمود: و اینکه بهتانی نیاورید: ولا تانتین بب
بوه کسوال و مکوارم ا لاق امر می کنی . سووودس آنگواه کوه فرمود: در هیچ کوار  وبی مخوالفوت پیوامبر ننسواییودا هنود  

 . فت : منظور آن استکه مخالفت نکنیم بدین  ریق زنان دست در کاسه کردند و بیعت عسلی  ردید

 نه هاشکستن بتها و کوبیدن بتخا



رسووول  دا صوولی الله علیه و آله در بیسووت و پنجم رمرووان سووال هشووتم که هنوز به مدینه مراجعت نکرده بود،  
 الدبن ولید را برای شووکسووتن بت عزی مانموریت داد، مناسووب اسووت در اینجا به شووکسووته شوودن بتها و انهدام  

 .بتخانه ها اشاره شود

 بت عزی

ر ترین بتهایی بود که عرب مخصووصوا قریش آن را می پرسوتیدند، بتکده عزی به ضوم اول و تشودید زان یکی از بز
 آن در وادی نخله شووامیه در بالای یات عرق میان راه عراق و مکه بود. احترام آن به حدی رسوویده بود که دره ای

ام غیغب داشوت  از وادی حرا  را به نام سوقام حریم آن قرار داده بودند و با کعبه برابر می نهادند، قربانگاهی به ن
؛ آمده که  الدبن ولید به حرورت رسوول الله 874، ص  3که در آن برای بت قربانی می کردند، در نقج واقدی ، ا  

صولی الله علیه و آله  فت : پدرم قربانیهای زیاد برای عزی می برد، سوه روز در کنار آن می ماند، بعد شواد ومسورور  
 . به مکه برمی  شت

جابر بودند، آ رین آنها دبیه نام داشووت ، این بت هستنان در اوا عظست  ود بود تا در  دام عزی بنوشوویبان بن  
سوال هشوتم هجرت رسوول  دا صولی الله علیه و آله  الدبن ولید را نزد آن فرسوتاد. در تی را که در کنار بتکده بود  

لز بوده اسوت عزی هسان ( بت عزی ظاهرا ازسونگ یا از ف651قطا کرد وبت را شوکسوت و بتکده را ویران سوا ت  
است که ابوسفیان پس از شکست احد شعا داد: نبن لنا العزی و لاعزی لکم و علی علیه السلام به دستور رسول  

 الله

 . صلی الله علیه و آله جواب داد که : الله مولانا و لامولی لکم

به نظر می آید: رسوول  دا صولی الله علیه و آله بزر ترین سویاسوت را به کار برده که بت عزی توسو   الدبن ولید 
تکه تکه شود که پدران او سالها آن را به پرستش کرده بودند و چون  الد منافقی بیش نبود بهتر می توانست برای 

پرسووتان عربسووتان عزی و لات و مناه را د تران  دا و یا  رم کردن بازار  ود آن بت را بکوبد، به نظر می آید بت 
 :مجسسه د تران  دا می دانستند چنان که از آیات زیر استفاده می شود

افرانیتم اللات و العزی و منوه اللااللاه الا ری الکم الذکر و له الانلای تلک ایا قسووسه ضوویزی ان هی الا اسووسان 
 .(652) ... سسیتسوها انتم و اباؤ کم

 واصبت س



ازسوره نوح آمده است : ولا تذرن ودا و لاسواعا بتی بود شکج زن ، متعلق به قبیله هذیج ، آن  23سواص که در آیه 
بت در زمینی به نام رهاه از سورزمین ینبا جای داشوت و  دام آن قبیله بنولبیان بودند، رسوول  دا صولی الله علیه 

آن فرسوتاد عسرو چون کنار بتکده رسوید،  ادم آن  فت : می  و آله پس از فت  مکه عسروبن عاص را برای کشوتن  
 واهی چکار کنی ا  فت : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله مرا فرسووتاده تا آن را بشووکنم و بتکده را ویران کنم . 
 فوت : نسی توانی .  فوت : چراا جواب داد این معبود از  ود دفواص می کود. عسروبن  فوت : وای بر تو مگر او می  

 یند و یا می شنودا آنگاه عسرو آنب

را تکوه تکوه کرد، یوارانش نیز بتکوده و  زانوه آن را ویران کردنود. بعود عسرو بوه  وادم  فوت : چطور دیودی ا  فوت : بوه  
 .(653)  دا تسلیم شدم

 بت منات 

تی بود  ،  وید: منات ب13سووره نجم آمده اسوت ، ابن کلبی درالاصونام ، ص   20کلسه منات چنانکه  ذشوت در آیه  
متعلق به قبیلوه هذیج و  زاعه ، این بت در سووواحج دریا در ناحیوه مشووولج درمبلی به نام قدید میان مکه و مدینه 
بود، هسه عرب آن را احترام می کردند، اوش و  زرا به وقت مراجعت از مکه سر  ویش را در کنار منات تراشیده 

 .و آن را اتسام حم می پنداشتند

یه و آله در حرکت به سوووی مکه چهار یا پنم منزل از مدینه  ارا شووده بود که علی علیه رسووول  داصوولی الله عل
السولام را برای منهدم کردن منات فرسوتاد. آن حرورت منات را منهدم کرد و اموالی را که در بتکده بود به مبرور  

ه غسوان هدیه کرده بود،  آن حرورت آورد. از جسله دو تا شوسشویر به نام مخدم و رسووب که ابی شوسسور غسوانی پادشوا
(. مرحوم  654آن حرورت هر دو را به علی علیه السلام بخشید.  ویند: یوالفقار یکی از آن دو شسشیر بوده است  

 .(655) مجلسی از السنتقی نقج کرده انهدام منات بعد از فت  مکه به دست سعدبن زید بوده است

 بت هبج

ب بود، ابوسوفیان در شوعار  ود در احد فریاد می کشوید، اعج هبج  هبج  بر وزن هنر( یکی از بزر ترین بتهای عر 
اعج هبج بالا باد هبج ، بالا باد هبج ، رسول  دا در جواب وی فرمود: الله اعلی و اجج نام این بت در قرآن مجید 

که   نیامده اسوت ، ابن کلبی در الاصونام  وید: آن از عقیق مسورح به شوکج انسوان بود، دسوت راسوتش شوکسوته بود،
 .دستی از لا برای او سا ته بودند



 آن در

درون کعبه قرار داشوت ، در پیش وی هفت تیر قرعه  ذاشوته بود در روی اولی نوشوته بود صوری  و در روی دومی  
ملصووق ا ر در مولودی شووک می کردند به هبج هدیه ای داده و قرعه می کشوویدند، ا ر صووری  می آمد او را مال  

می آمد، از پدر  دفا می کردند، تیر دیگری برای میت و دیگری برای نکاح ، سووه    پدر  دانسووته و ا ر مصوولق
 .تای دیگری برایسن تفسیر نشده است ، در مخاصسه ، یا برای اراده سفر یا ارائه کاری پیش او قرعه می کشیدند

دیوار کعبه کند وبه روز فت  مکه علی بن ابیطالب پا بر دو  رسوووول  داصووولی الله علیه و آله  ذاشوووت و آن را از  
زمین اندا ت چنان که از مسوووتدر  حاکم نقج شوووده اسوووت ، بعد آن را تکه تکه کرده و در باب بنی شووویبه دفن 

 .کردند

 جنگ صفین

لقد نصوورکم الله فی موا ن کلایره و یوم حنین ای اعجبتکم کلارتکم فلم تغن عنکم شوویسا و ضوواقت علیکم الار   
ل الله سووکینه علی رسوووله و علی السد منین و انزل جنودا لم تروها وعذب الذین  بسا رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انز

 .(656) کفروا و یلک جزان الکافرین

این آیات حنین و جنگ صوفین را جاودان کرده اسوت و معلوم می شوود که مسولسانان به کلار نیروی  ویش بالیده و 
نبرده و پا به فرار  ذاشوته اند،  داوند آرامش  ویش را  امیدوار شوده اند ولی به هنگام حسله دشوسنان کاری از پیش  

به حروورت و عده ای از مد منین نازل کرده که آن ها فرار نکرده و ایسووتاده اند و با آمدن ملائکه  و مرعوب کردن 
 دشسن (

ی  و فت  میدان جنگ عو  شوده وکار به پیروزی لشوکریان اسولام کشویده اسوت ، اینک ما این جنگ را از کتابهای
 . که بعدا نام  واهیم برد نقج می کنیم

پس از فت  مکه و شوکسوت قطعی کفر و شور  ظاهرا نسی بایسوت جنگی پیش بیاید؛ ولی چون  بر شوکسوت مکه 
در  ائف و حوالی آن بر قبوائج هوازن و ثقیف رسووویود، مردم  ود را جسا کرده و علم  غیوان برافراشوووتنود و  فتنود:  

 روهی در یر شد که هنر جنگیدن نسی دانستند، به  ر  او بروید پیش از آنکه او به مبسد صلی الله علیه و آله با  
سوراف شوسا آید، فرمانده قبیله هوازن و رئیس آنها مردی سوی سواله به نام مالک بن عو  بود، ولی ثقیف به دو  روه 



ا آماده جنگ شودند تقسویم می شودند،  روهی به فرماندهی قارب نب اسوود و  روهی به فرماندهی سوبیا بن حار 
 . به نقلی احسربن حارا (

مالک بن عو  دسوتور داد مردم اموال و زنان و فرزندان را نیز با  ود بیاورند. این برای آن بود که به وقت جنگ به 
 ا ر دفاص از آن ها فرار نکنند آنها در وادی او اش اردو زدند، نیروها فوا فوا به آنجا وارد می شوودند، پیرمردی  

ام دریدبن صوسه که  ویند: صود و شوصوت سوال داشوت و نابینا بود در او اش حاضور شوده ، آنها را نصویبت کرد به ن
 .که بر ردند ولی نصیبتش سودی نبخشید

رسووول  دا صوولی الله علیه و آله که از این آماد ی با  بر شوود مردی به نام عبدالله بن ابی حدرد را فرمود: به  ور 
 ف برو و جریان را تبقیق کرده به منناشناش میان هوازن و ثقی

 زار  کن . او به  ور ناشوناش چندی در میان آنها ماند و به حرورت  برآورد که آن دو قبیله با سواز و برگ تسام  
 .آماده حسله به سوی شسا هستند

روز شنبه  رسول  داصلی الله علیه و آله تصیسم  رفت ، که در حسله به دشسن سبقت نساید لذا در ششم ماه شوال 
از مکه به سووی حنین حرکت کرد، و آن در وقتی بود که عتاب بن اسوید را فرماندار مکه کرده و معایبن جبج را در 

 .آن جا  ذاشت که به مردم سنن و احکام تعلیم کند

ازده  ده هزار نفر از مدینه و دوهزار نفر از مکه در رکاب آن حرورت حرکت می کردند. مردی از یاران که از دیدن دو 
هزار مرد جنگی سوورمسووت شووده بود،  فت : ا ر با قبیله بنی شوویبان هم روبرو شووویم باکی نیسووت ، کسووی امروز  
قدرت غلبه بر ما را ندارد. جسله و یوم حنین ای اعجبتکم کلارتکم ... در آیه شووریفه اشوواره به هسین سووخن اسووت 

 واقدی  وید:  وینده این سخن ابوبکر بود

یه و آله به مسیر  ود ادامه داد تا در شب دهم شوال به وادی حنین رسیدند، دشسن نیز به رسول  دا صلی الله عل
آن  ر  حینن رسویده بود، دو  ر  کاملا آماده جنگ شودند، بعد از  لوص فجر هنوز هوا کاملا روشون نشوده بود  

به سوداهیان اسولام   که لشوکریان اسولام به  ودی حنین سورازیر می شودند، که دسوته های دشوسن از تنگه های آن
حسهج کردند.آنها فکر می کردند که با دشوووسن فاصوووله زیاد دارند و چون به مبج هسوار رسووویدند با دشووون روبرو  

  واهند شد؛ ولی غافج از اینکه دشسن در تنگه

 . ها کسین کرده است



سوسلی که در پیاپیش    مقدمه لشوکریان اسولام قبیله بنی سولیم بود به تعدا هزار نفر به فرماندهی عباش بن مرداش
حرکت می کردند. مالک بن عو  لشکریان  ود را در تنگه ها و میان در تان قرار داده و فرمان داده بود که پیش  
از روشون شودن هو به لشوکریان اسولام حسله کنند. رسوول  دا صولی الله علیه و آله پس از  واندن نساز صوب  با 

 .دشسن شروص شدیاران به سرازیری حنین می رفتند که حسله 

افواا بنی سولیم که به شودت غافلگیر شوده بودند پابه فرار  ذاشوتند. پشوت سور آنها اهج مکه فرار کردند. بی نظسی  
عجیبی در سداهیان اسلام به وجود آمد به  وری که فراریان از کنار آن حررت می  ذشتند و کسی متوجه کسی 

 .نبود

می جنگیدند. عباش لگام قا ر آن حرورت را  رفته و  علی علیه السولام با  روه کوچکی که با او بودند به سوختی
عسوزاده ا  ابوسوفیان بن حارا در  ر  چدش بود. در آن  یرو دار عجیب که هر کس به فکر جان  ود  بود،  
رسووول  دا صوولی الله علیه و آله فریاد می کشووید: ای جساعت انصووار  کجا فرار می کنید من رسووول  دایم ، به 

ی توجه نسی کرد، نسویبه د تر کعب مازنی که با آن حرورت بود،  ا  بر روی فراریان می  سووی من آیید. ولی کسو 
پاشووید و فریاد می زد: این تفرون عن الله و عن رسوووله ا آن زن از جسله زنانی بود که در بیعت عقبه در منی با آن 

 کسان سا ته وحررت بیعت کرده و به مدینه دعوتش کرده بودند، بالا ره در حنین از موهای سر  

 .در دفاص از حررت تیراندازی کرد

رسوول  داصولی الله علیه و آله مرکب  ویش ار به  ر  علی بن ابیطالب علیه السولام راند، که شوسشویر به دسوت 
آماده بود، آنگاه به عسویش عباش فرمود: بالای این بلندی برو و فریاد کند و بگو: یا اصووباب البقره یا اصووباب  

ن تفرون هذا رسووول الله ای یاران سوووره بقره ای اهج بیعت رضوووان در حدیبیه کجا فرار می کنید  الشووجره الی ای
 . رسول  دا صلی الله علیه و آله اینجاست

بعد حرورت دسوت به دعا برداشوت که : اللهم لک البسد و الیک السشوتکی و انت السسوتعان جبرئیج آمد که این 
رای او شوکافت . حرورت به ابی سوفیان بن حارا  فت : مشوتی سونگ ریزه  کلسات را موسوی  واند  داوند دریا را ب

به من بده ، آنگاه سونگ ریزه رابه  ر  دشوسن اندا ت و فرمود: شواهت الوجوده بعد سور به آسوسان برداشوت که : 
یکی از اللهم ان تهلک هذه العصابه لم تعبد و ان شست ان لاتعبد لاتعبد در آن بین علی بن ابیطالب علیه السلام  

فرماندهان دشووسن را به نام ابوجرول که سوووار بر شووتری بود به پایین کشووید و کشووت ، کشووته شوودن او دشووسن را  
 .مرعوب کرد



به هر حال با رسووول  دا صوولی الله علیه و آله نساندند، مگر علی بن ابیطالب علیه السوولام ، عباش و فروویج بن 
کوچکی ازمهاجر و انصووار که ظاهرا صوود نفر بودند، در این بین عباش و ابوسووفیان بن حارا و چند نفر دیگر  روه 

که فراریان تا حدی  ود را یافته بودند، فریاد عباش اثر  ود را کرد، لشووکریان به تدریم به  ر  رسووول الله صوولی  
 الله

 .علیه و آله آمدند و صفو   ود را آماده کردند

ده پا به فرار  ذاشوتند و این در حالی بود که چکاچک  با نزول ملائکه و جسا شودن مسولسانان ، دشوسن مرعوب شو 
اسولبه در آسوسان شونیده می شود. مسولسانان به تعقیب دشوسن پردا تند، جسله ثم انزل الله سوکینه علی رسووله و 
علی السد منین وانزل جنودا لم تروهوا عوذب الوذین کفروا جوای  ود را  رفوت . پس از فرار دشوووسن تسوام اموال بوه  

 .به دست مسلسانان افتاد،  انواده هایشان نیز اسیر  ردیدندصورت غنیست 

یکی از اسویران که به دسوت مسولسانان افتاده بود،  فت : کو آن اسوبان سویاه و سوفید و رزمند انی که سوفید پو  
بودند، ما به دسووت آنها کشووته شوودیم . شووسا در میان آنها مانند یک  ال دیده می شوودید.  فته شوود: آنها ملائکه  

( در نزدیکی مکه بردند تا در وقت مناسووبی تقسوویم 657دند. حروورت فرمود: غنائم را به مبلی به نام جعرانه  بو
شوود و  ود به تعقیب دشوسن پردا ت . علت شوکسوت دشوسن در آن معرکه نزول ملائکه و اسوتقامت رسوول  دا  

 .(658)اری مسلسانان آمدصلی الله علیه و آله بود و آن یکی از ا رهای بزرگ تاریخ است که  دا به ی

در این جنگ از مسوولسانان فق  چهارنفر شووهید شوودند: ایسن بن عسید پسوور ام ایسن ، سووراقه بن حارا ، رقیم بن 
 .(659) ثابت ابوعامراشعری ، که در تعقیب دشسن در او اش شهید شد، و شرح آن  واهد آمد

 عزوه  ائف

 ردیودنود.  روهی بوه او واش  ریختنود، و قبیلوه ثقیف و  کفوار کوه در حنین شوووکسوووت  وردنود، بوه دو  روه تقسووویم
 پیروانش به  ائف رفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله ابوعامراشعری

را به جنگ او اش فرسوتاد، او در آن جنگ شوهید  ردید. بعد فرماندهی را ابوموسوی اشوعری به عهده  رفت و کفار 
ی الله علیه و آله در تعقیب دشوسن به  ائف رفت ، حدود هفده را به  ور کامج متلاشوی کرد؛ ولی رسوول  دا صول

روز آنجا را مباصوره کرد وچون حصوار  ائف غیر قابج نفوی و کفار سوخت مقاومت می کردند کاری از پیش نبرد و 
از مباصووره دسووت برداشووت و به جعرانه برای تقسوویم غنائم بر شووت . واقدی از شوویو   ود نقج کرده : رسووول  



ه علیه و آله در رابطه با شوکسوتن حصوار  ائف با اصوباب مشورت فرمود،  فت : یا رسول الله ، صلاح   داصولی الل
 .آن است که منجنیق نصب کرده و از آن استفاده نسایید

( در ا تیوار داشوووتنود، اهوج  وائف تکوه هوای آتش انودا توه و دبوابوه هوا را  660آن حرووورت منجنیق و دو توا دبوابوه  
داد باغات انگور را قطا کرده و بسووزانند. سوفیان بن عبدالله ثقفی از بالای حصوار فریاد  سووزاندند. حرورت دسوتور 

کشووید: چرا در تان ما را قطا می کنید، ا ر غالب شوودید مال شووسا  واهد بود و رنه به  دا و به رحم قسووم می  
 . دهیم بگذارید بساند. حررت فرمود برای  دا و برای قرابت دست برداشتیم

اصوره  ائف رسوول  دا صولی الله علیه و آله به علی بن ابیطالب علیه السولام مانموریت داد که در این در وقت مب
حوالی هر بتی را که پیدا کردید منهدم نسایید. حرورت با افراد  ود با جسا کلایری از قبیله  لاعم مواجه شود، مردی  

 لیه السلام  ود از آنان به میدان آمد و مبارز  واست ، کسی به جنگ نرفت ، علی ع

به پا  واسوت ؛ ابوالعاص داماد رسوول  دا صولی الله علیه و آله بر اسوت و  فت : یا امیر مابه جنگ او می رویم ، 
حرورت فرمود: نه ، ولی ا ر من کشوته شودم فرماندهی را تو عهده دار با  . آنگاه به میدان قدم نهاد وحریف را  

منهدم کرده و به مبرووور رسوووول  دا صووولی الله علیه و آله که هستنان به  ا  اندا ت ، بعد هر بتی که یافتند 
 . ائف را در حصار داشت آمدند

حرووورت چون علی بن ابیطوالوب عا را سوووالسوت دیود اللوه اکبر  فوت و بوا او  لوت کرد جوابربن عبوداللوه  ویود: چون  
نم می برد( آمد و فت : آیا با حرورت با علی  لوت کرد، عسربن الخطاب  که از برتری علی علیه السولام پیوسوته ر 

او  لوت می کنی ولی بوا موا نوه ا فرمود: من بوا او نجوی نکردم بلکوه  ودا بوا او نجوی کرد  یعنی این کوار دسوووتور 
 داسووت (... به هر حال حروورت دید فایده ای در ادامه مباصووره نیسووت ؛ لذا از مباصووره دسووت برداشووت و در 

 (661)ه آمده و به ا تیار  ود اسلام آوردندرمران آینده نسایند ان  ائف به مدین

 تقسیم غنائم حنین

 .در تقسیم غنائم حنین که در جعرانه توس  بدیج بن ورقان نگاهداری می شد، نکاتی شنیدنی زیاد وجود دارد

واقدی  وید: زنان و ا فال  که بعدا آزاد شودند( شوش هزار نفر، شوتران بیسوت و چهار هزار،  وسوفندان  ارا   - 1
ز حسواب بود،  بعروی چهج هزار رانش یا کسی کستر یا بیشوتر  فته اند( و چهارهزار اوقیه  هر اوقیه از نقره هفت ا

 ملاقال و نیم است (. از اینکه حررت به هر یک از ابوسفیان ، معاویه ،



، و به یزید بن ابی سووفیان ، حکیم بن حزام ، نرووربن حارا ، حارا بن هشووام ، جبیربن مطعم ، مالک بن عو  
( معلوم می شوود رقم غنائم بسویار زیاد بوده  662قولی به علقسه بن علاثه ، و اقرص بن حابس ، صودعدد شوتر داد،  

 . است

به مهاجرین هر یک چهار عدد شوووتر داد. عباش بن مرداش که چهارشوووتر دریافت کرده بود ناراحت شووود و  - 2
عباش  وید: این سوووخن بر من از جنگ روز  لاعم   شوووعری  فت : حرووورت فرمود: یا علی زبان او را قطا کن .

سوختتر بود. علی بن ابیطالب علیه السولام دسوت مرا  رفت و از مبرور حرورت  ارا کرد،  فتم : یا علی آیا زبان  
مرا که شوعر  فته و اظهار ناراحیت کردم قطا  واهی کردا فرمود: من دسوتور رسوول  دا را درباره تو عسج  واهم  

 .نسود

به حصواری که شوتران بودند آورد، فرمود: یا چهار شوتر و یا صودشوتر را عقال کن که مال تو باشود،  فتم ،   آنگاه مرا
پدر و مادر فدای شسا باد چقدر مبترمتر، حلیستر، نیکوتر و داناترید، بعد فرمود: رسول  دا صلی الله علیه و آله به 

واهی صود تا بردار و در ردیف آنان  مد لفه القلوب ( با  تو چهار شوتر داد و تو را با مهاجران حسواب کرد، ا ر می  
که صوودشووتر بردند،  فتم : به نظر تو کدام را بر زینم ا فرمود: من امر می کنم که به آنته حروورت داده راضووی  

 .با  ، عباش قبول کرد

 رسول  دا صلی الله علیه و آله به انصار از غنائم حنین چیزی ندارد، به قولی به آنها - 3

داد. اغلب غنائم را به السد لفه  -چنانکه  فته شود   -قسوست ، مختصوری داد. به مهاجران نیز هر یک چهار شوتر 
 .قلوبهم و به منافقان داد که ظاهرا اسلام را قبول کرده بودند

لی این کار بر  روهی از انصوار  ران آمد حتی بعروی در پشوت سور  فتند: ما در هر  رفتاری در رکاب او هسویتم ، و 
 .غنائم را به قوم  ویش و عسوزاد انش داد

آن حرورت بعد از شونیدن این سوخن فرمود: انصوار در مبلی جسا شووند و کسوی با آنها نباشود، بعد حرورت که تا 
حدی  شوسگین بود به مجلس آنها آمد. علی بن ابیطالب علیه السولام پشوت سور  بود؛ سودس میان آنهانشوسوت و 

شوسا آمدم کنار  ودال آتش نبودید که  دا به واسوطه من شوسا را نجات دادا   فتند:  فرمود: آیا وقتی که به شوهر  
آری  دا و رسوول بر ما منت و برتری و تفروج دارند، فرمود: آیا وقتی که به شوهر شوسا آمدم دشوسن هسدیگر نبودید  

د: آیا وقتی که به که  داوند به سووبب من دلهای شووسا را به یکدیگر مهربان کردا   فتند: آری چنین اسووت فرمو



شوهر شوسا آمدم کم نبودید که  دا به واسوطه من شوسا را زیاد  ردانیدا  و چیزهایی از این قبیج فرمود. آنگاه سواکت 
 . شد و چیزی نگفت

بعد فرمود: آیا به من جواب نسی دهیدا   فتند: چرا یارسوول الله صولی الله علیه و آله پدر ومادرمان به فدای شوسا 
باد شوسا بر ما منت و برتری دارید. فرمود: نه بلکه این  ور بگویید: تو وقتی به شوهر ما آمدی که اهج شوهرتان تو را  

 وتکذیب کرده و رانده بودند ولی ما تصدیق کردیم  

 . پناه و جای دادیم ، وقتی به شهر آمدی که  ائف و هراسان بودی ، ما به تو ایسنی دادیم و ایسنی یافتی

از این کلام حروورت ولوله ای ایجاد شوود که  دا می داند، انصووار شووروص به  ریه کردند بزر ان آنها بر اسووته و به 
تند: به آنته  دا و رسول کرده راضی هستیم ؛ دست و پای حررت افتاده و حتی زانوهای مبارکش رابوسیدند،  ف

حتی اموال ما را نیز میان آنها تقسویم فرما. آنگاه حررت فرمود: ای جساعت انصار آیا در دل  ود ناراحت شدید از 
اینکه  واسوتم با تقسویم غنائم دلهای آنها را به دسوت آورم ولی شوسا را به ایسانتان وا ذاشوتم . آیا راضوی نیسوتید آنها  

 !ا شتر و  وسفند بر ردند و شسا با رسول  دا بر ردید و رسول  دا در سهم شسا باشداب

بعد فرمود: انصوار مبرم اسورار من و موضوا امانت من هسوتند، ا ر هسه مردم راهی بروند و انصوار راهی ، من راه  
را بیامرز ثم قال : الانصوار کرثی و   انصوار را می روم ،  دایا انصوار را بیامرز، فرزندان انصوار و فرزندان فرزندان انصوار

عیبتی لوسولک الناش وادیا و سولک الانصوار شوعبا لسولکت شوعب الانصوار اللهم اغفر للانصوار و لابنان الانصوار و 
 .(663) لابنان الانصار

 آن حررت از  روا  وارا  بر میدهد

لله علیه و آله بودم مردی از ابوسوعید  دری می  وید: وقت تقسویم غنائم حنین در مبرور رسوول  داصولی ا - 4
قبیله تسیم که دوالخویصووره نام داشووت آمد و  فت : یا رسووول الله به عدالت رفتار کن ، حروورت که از این سووخن 

 ناراحت شده بود فرمود: وای بر تو  ا ر من عدالت نکنم چه کسی عدالت

 .  واهدکردا   عسربن الخطاب  فت : یا رسول الله بگذارید  ردنش را بزنم

فرمود: نه او را رها کن ، او در آینده یارانی  واهد داشوووت چنان نساز  واهند  واند که شوووسا نساز  ود را در مقابج  
نساز آنها حقیر بدانید و روزه  ود را در مقابج روزه آنها هیچ شووسارید.قرآن را می  وانند ولی فق  درزبانشووان از دین  

، آنها را  در عالم ملاال دیدم ( مردی سووویاه رنگ در میان آنها بود که بیرون می روند مانند رهاشووودن تیر از کسان 



دسووتش نظیر پسووتان زن یا یک پارچه  وشووت بود که چون می کشوویدی دراز می شوود و چون رها می کردی به 
 .صورت پستان در می آید؛ آنها علیه بهترین  روهی از مردم  روا  واهند کرد

را از رسووول  دا صوولی الله علیه و آله شوونیدم و بعدها علی بن ابیطالب را    ابوسووعید  دری می  وید: من این کلام
دیودم کوه بوا آنهوا جنگیود، من در  ودموت او بودم ، کوه فرمود در میوان کشوووتگوان بر ردیود، و او را پیودا کنیود، جنوازه 

 .(664)یواللادیه را آوردند، دیدم هسان  ور بود که رسول  دا صلی الله علیه و آله به ما  بر دادند

نا فته نساند که امیرالسد منین صوولوات الله علیه بعد از قتج  وارا به شوودت از اصووبابش می  واسووت که کشووته 
یواللادیه  حرقوص بن زهیر رئیس  وارا ( را در میان اجسواد بیابند، هر قدر کشوته ها را زیر و رو کردند، پیدا نشود، 

 داصلی الله علیه و آله به من دروف  فته است ؛ او را پیدا کنید  امام فرمود: والله نه من دروف می  ویم و نه رسول  
 که او در میان

کشووته هاسووت . به کاو  ادامه دادند تا پیدا شوود ابوالاسووود دئلی  وید: من او را دیدم سوویاه رنگ بود. بدنش می  
د و چون رها  جنبید و بوی تعفن می داد، یک دسوت او از  وشوت بود، چون می کشویدی به قدر دسوت دراز می شو 

می کردی در کنار شوانه ا  مانند پسوتان زن جسا می شود و در آن موهایی مانند سوبیلهای  ربه بود، پس از پیدا 
کردن دسوت  وشوتین او را بریده و بر نیزه زدند، امام علیه السولام ندا می کرد صودق الله و بلغ رسووله و یارانش تا 

ز  ذشته در یادم مانده آن است که حررت بعد از دیدن جنازه یواللادیه (. آنته ا665غروب این ندا را سر می دادند 
 .به سجده افتاد

 آزاد شدن اسیران

رسووول  دا صوولی الله علیه و آله علی الظاهر در این فکر بود که وضووعی پیش آید تا اسوویران آزاد  ردند، لذا  - 5
اری سوا ته و در آن بودند، به حرورت ا لاص وقتی که  ائف به جعفرانه باز شوت ، اسویران برای  ود از چوبها حصو 

 .( را سا ته اند تا در آنها از اییت آفتاب مصون باشند666دادند که اسیران هوازن این حظیره ها  

آن آیه رحست و مظهر عطوفت  دایی ، بسوربن سوفیان  زاعی را به مکه فرسوتاد تا برای هسه اسویران لباش  رید  
رمود: هر کس باید دا ج حظیره پوشووویده و با لباش  ارا شوووود، آنگاه حرووورت  و به هسه آن ها لباش دادند و ف

 .شروص به تقسیم غنائم کرد به امید آن که کسانی از هوازن به سراف اسیران آیند

 بالا ره  روهی از هوازن رسیدند که چهارده نفر بوده و اسلام آورده بودند و  فتند



که بقیه نیز اسولام را قبول کرده اند، در آن  روه عسوی رضواعی آن حرورت نیز بود و به قولی  واهر رضواعی ا  
د تر حلیسه نیز در میان اسویران بود.  ود  را به حرورت معرفی کرد، عسوی رضواعی ا   فت : یا رسوول الله 

ا را کفالت کرده اند آنها عسه ها و  اله  صوولی الله علیه و آله در این حظیره ها کسووانی هسووتند که در کودکی شووس
های رضواعی شوسا و نگهدارند ان شوسا هسوتند. ما شوسا را در کودکی در آغوشوهایسان حف  کردیم و با پسوتانهای  
 ود شیر دادیم . من شسارا در شیر وار ی دیده ام ، که بهترین شیر وارها بودی و وقت از شیر بریدنت را دیدم که 

ها بودی . آنگاه در جوانی دیدم ؛ ولی بهتر از شوسا را ندیدم ،  صوال  یر در کسال شوسا تکامج بهترین شویر بریده  
 ...یافته است ، با هسه اینها ما اهج و عشیره شسا هستیم ، بر ما عنایت کن ،  دا شسا را مورد عنایت قرار بدهد

در نزد من مسولسانانی هسوتند که می  رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمودند: بهترین حدی  ، راسوت آن اسوت ، 
بینیود. بگوییود ببینم ، فرزنودان و زنوان پیش شوووسوا مببوبنود یوا اموالتوان ا  فتنود: موا اموال نسی  واهیم فق  اهوج و 
عیال ما را آزاد کنید. فرمود: آنته سوهم من و سوهم فرزندان عبدالسطلب اسوت مال شوسا باشود؛ اما راجا به سوهم 

را می  واهم . چون به نساز ظهر را  واندم شووسا بگویید: ما رسووول  دا را شووفیا قرار می  دیگران من از مردم آن  
 دهیم به مردم و مردم را شفیا قرار می

دهیم به رسوولخدا آن وقت من می  واهم  فت که من سوهم  ودم و سوهم بنی عبدالسطلب را به شوسا بخشویدم . 
ان کردند. حرورت فرمود: من سوهم  ود وسهم بنی عبدالسطلب آنها بعد از نساز رسوول  داصولی الله علیه و آله چن

را به شوسا بخشویدم ، مهاجران  فتند: سوهم ما نیز سوهم رسوول  داسوت . انصوار نیز  فتند: هر چه سوهم ما باشود  
سوهم رسوول  دا صولی الله علیه و آله اسوت . بدین  ریق نزدیک به تسام اسویران آزاد  ردیدند. ولی عده ای حاضور  

 .نشدند  به قبول

رسوول  دا صولی الله علیه و آله به مردم چنین فرمود: مردم هوازن اسولام آورده و آمده اند، من از آنها پرسویدم و 
آنان را میان اموال و  انواده مخیر کردم . آنا زنان و فرزندان را  واسوتند، هر کس اسویری را نزد  ود نگاه داشوته ، 

سوت باز آزاد کند، و در مقابج هر اسویر شوش رانش شوتر در اولین غنیست یا ا ر مایج اسوت آزاد کند، و ا ر مایج نی
 ... زکات ( به او  واهیم داد. هسه به این کار راضی شدند و در نتیجه هسه اسیران آزاد  ردیدند، مگر

حرورت از آن  روه پرسوید: مالک بن عو  رئیس شوسا کجاسوت ا  فتند: فرار کرده و با قبیله ثقیف دا ج حصوار  
ائف شوده اسوت . فرمود: ا ر پیش من می آمد و اسولام می آورد، هم اهج عیالش را می دادم و هم صود رانش   

شوتر به او می بخشویدم . حرورت  انواده مالک بن عو  را در مکه نزد عسه شوان ام عبدالله امانت  ذاشوته و او از 
 آنها نگهداری می کرد. این سخن چون به



ز  ائف  ارا شود و وقتی  ود را به رسوول  دا صولی الله علیه و آله رسوانید که از مالک بن عو  رسوید، پنهانی ا
جعرانه در حال حرکت به مکه بود، حرووورت زن و فرزند واموال او را و نیز صووود شوووتر به او داد، او اسووولام آورد و 

لی الله علیه و (. رسوول  دا صو 667مسولسان  وبی شود. ویند حرورت او را فرماندهی داد و با مشورکان می جنگید 
آله با این اعسال نشوان داد که منظور او جنگاوری و کشوور شوایی و توسوعه قدرت نیسوت ، بلکه منظور، پیاده کردن 

 . فرائج انسانیت و هدایت مردم به توحید است

 انجام عسج عسره

به جعرانه تشووریف  به نقج واقدی : رسووول  دا صوولی الله علیه و آله پس از بر شووتن از  ائف در پنجم یی القعده 
آورد. سوویزده روز در آنجا بود تا غنائم تقسوویم شوود و تکلیف اسوویران روشوون  ردید، دوازده روز از یوالقعده مانده از 
جعرانه به  ر  مکه حرکت فرمود و از مسووجدی که پایین وادی بود، احرام عسره بسووت و مرتبا تلبیه  لبیک اللهم  

تلام کرد.  ویند: وقتی که کعبه را دید تلبیه را قطا کرد، و در اتسام عسج لبیک ...( می  فت تا حجرالاسووود را اسوو 
عسره سور مبارشوک را در مروه تراشوید واز احرام  ارا شود. آنگاه عتاب ابن اسوید را حاکم مکه فرمود.آنگاه معایبن  

و از ماه یوالبجه   جبج وبعری دیگر را برای تعلیم قرآن و احکام در آنجا  ذاشت و سدس به مدینه مراجعت فرمود
 .تا رجب را در مدینه بود

 اسلام اهج ببرین

رسوول  دا صولی الله علیه و آله در وقت مراعت از حعرانه به منذربن سواوی حاکم ببرین نامه ای نوشوت و او را به 
  اسوولام دعوت کرد و در اثر اسوولام وی و  روه زیادی از اهج ببرین ، و هسه عرب و عده زیادی از عجم مسوولسان 

 (668) ردیدند، و مردم ببرین مدتها قبج از ایران ، اسلام را قبول کردند. نامه حررت به حاکم ببرین چنین بود

بسوم الله الرحسن الرحیم من مبسد رسوول الله الی السنذرین سواوی سولام علیک فانی احسدالله الیک الذی الااله 
لاسوولام فاسوولم تسوولم ، و اسوولم یجعج لک الله ما تبت الاهو و اشووهد ان لااله الاهو، اما بعد فانی ادعو  الی ا

 .(669) یدیک و اعلم ان دینی سیظهر الی منتهی الخف والبافر

 بلایری  وید

ببرین جزن مسلکت ایران بود، و در آنجا جساعت کلایری از عرب از قبائج عبدالقیس وبکربن وائج و تسیم  :(670)
سوواکن بودند و در زمان رسووول  داصوولی الله علیه و آله منذربن سوواوی از  ر  حکومت ایران بر آنجا حاکم بود.  



به اسولام یا قبول جزیه دعوت کرد، آن دو    حرورت به منذربن سواوی و سویبخت مرزبان هجر نامه نوشوته وآنها را
اسووولام آوردند، در نتیجه هسه عرب اسووولام را قبول کردند، ولی مجوش و یهود و نصوووارا در دین  ویش ماندند و 

 .حاضر شدند، به منذر نساینده حررت جزیه بدهند

ن کوه از مجوش ببرین  منوافقوان مودینوه  فتنود: مبسود می  فوت کوه فق  از اهوج کتواب جزیوه قبول می کنم ، حوال آ
نیز نجزیه می  یرد و با آنکه اهج کتاب نیسوتند. در روایات آمده که رسوول  دا صولی الله علیه و آله درجواب آن ها 

 .فرمود: مجوش پیامبر داشته اند یعنی اهج کتابند

، بدین  ریق به تدریم قسووست هجر و قطیف و مبلهای دیگر مسوولسان شووده و جزن مسلکت اسوولامی  ردیدند
بلایری نقج می کند علانبن حرورمی یک وقت  از  راا و جزیه و زکات ( هشوتاد هزار به مدینه پول فرسوتاد که 

 .به رسول  دا صلی الله علیه و آله هیچ وقت آن مقدار پول نرسید

 ولادت ابراهیم

ا سوال شوشوم از حوادا سوال هشوتم هجرت ولادت ابراهیم فرنزد رسوول  داصولی الله علیه و آله اسوت .در حواد
 واندیم که : حا ب بن ابی بلتعه نامه رسوول  دا را به پادشواه مصور برد، مقوقس توسو  حا ب برای آن حرورت  

 دو کنیز فرستاد که  واهر یکدیگر بودند به نامهای ماریه و سیرین و نیز یک غلام  صی  ا ته

رت ماریه را برای  ود  برداشت سیرین که برادر ماریه بود، و یک الاف مصری و اسبی سفید به نام دلدل . حر (
را به لبسوان بن وهب بخشوید، دو کنیز به دعوت حا ب اسولام را قبول کردند، غلام در دین  ود ماند و در مدینه 
اسوولام آورد، ماریه از آن حروورت حامله شوود، و در یوالبجه سووال هشووتم ، ابراهیم از او به دنیا آمد. قابله ماریه  

ابورافا شووهر قابله ، مدده ولادت ابراهیم را به حرورت آورد و یک غلام پادا   رفت .   سولسی کنیز حرورت بود،
 .(671بعدا  واهیم  فت که ابراهیم در دو سالگی از دنیا رفت و در بقیا مدفون  ردید 

هستنین در سوال هشوتم هجرت زینب د تر رسوول  داصولی الله علیه و آله وفات یافت . زینب بزر ترین د تر آن 
رورت بود که قبج از نبوت ، با  اله زاده ا  ابوالعاص ازدواا کرده بود. زینب برای ابوالعاص پسوری به نام علی  ح

و د تری بوه نوام امواموه بوه دنیوا آورد. علی در حکوموت عسر از دنیوا رفوت و امواموه هسوان اسوووت کوه حرووورت فوامطوه 
 . امامه در پنجاه هجری از دنیا رفت  علیهاالسلام وصیت فرمود که امیرالسد منین با او ازدواا نساید،

 سال نهم هجرت 



 توضی 

در سووال نهم هجرت حدود پانزده جریان از جسله نزول سوووره برائت و حجرات باید مورد بررسووی واقا شوووند که در 
پیاده شودن حکومت اسولامی و تشوریا احکام سوهم به سوزایی دارند. اینک این وقایا را به ترتیبی که در سویره ها 

 . نقج می کنیمآمده  

 ... نزول آیه ان جائکم فاسق

واقدی می  وید: رسووول  داصوولی الله علیه و آله چون از جعرانه به مدینه بر شووت بقیه یوالقعده و یوالبجه را در 
مدینه بود و چون هلال مبرم دیده شووود، وکلان زکات را برای جسا آوری زکات به قبائج عرب فرسوووتاد، بریده بن 

سولم و غفار، عبادبن بشور به سولیم و مزینه ، رافا بن مکی  به قبیله جهینه ، عسروبن عاص به حصویب به قبیله ا
 .(672)قبیله فزاره ، صبا  بن سفیان به قبیله بنی کلاب و،... برای جسا آوری زکات رفتند

قبیله فرسوتاد. و از جسله ولیدبن عقبه برادر مادری علاسان بن عفان را برای جسا آوری زکات بنی السصوطلق به آن 
، تصوری  کرده که آن در سوال نهم هجرت بوده اسوت . بنی السصوطلق اسولام  502ص   3حلبی در سویره  ود ا 

آورده و مسوواجد سووا ته بودند و چون شوونیدند که نساینده رسووول  دا صوولی الله علیه و آله می آید بیسووت نفر با 
اهلیت با آنها دشسن بود، با دیدن آن ها احتسال داد که قربانیهای  وساله و  وسفند به استقبال آمدند. او که در ج

می  واهند او را بکشووند؛ لذا به مدینه بر شووت و  فت : یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله زکات را ندادند و می  
 . واستند مرا بکشند، حررت  یلی ناراحت شد و  واست به آنجا لشکرکشی کند

 بنی السصطلق چون این

ن بیسوت نفر را به مدینه فرسوتادند و آنها به حرورت  فتند: یا رسوول الله اصولا ولید پیش ما نیامد و را بشونیدند، آ
نخواسوت از وی بدرسوید که آیا با ما سوخن  فت ا در هسان وقت که سوخن می  فتند حرورت را حالت وحی  رفت  

قوما بجهاله فتصووببوا علی مافعلتم ، و سوودس آیه : یا ایهاالذین آمنوا ان جائکم فاسووق بنبان فتبینوا ان تصوویبوا  
 (673) نادمین را  واند

قرآن مجید ولید را فاسوق  واند و رسوول  داصولی الله علیه و آله عذر بنی الصوطلق را قبول کرد، در تفسویر السیزان  
فی وجود  بعد از نقج قرویه فرموده : ابن عبدالبر در الاسوتیعاب  وید: آنته می دانم در نزول آیه درباره ولید ا تلا

 .ندارد



نا فته نساند: ولیدبن عقبه هسان اسوووت که از  ر  علاسان بن عفان فرماندار کوفه بود و در حال مسوووتی به نساز  
آمود و نسواز صوووب  را چهوار رکعوت  وانود و در حوال نسواز بوه مردم  فوت : ا ر کم شووود زیواد بخوانم وقتی جریوان را بوه 

مدینه آورده شود. کسوی از ترش علاسان حاضور نشود به او حد بزند، علی  مدینه  زار  کردند ولید به دسوتور  لیفه به 
بن ابیطالب علیه السوولام به او حد شوورب  سر زد. به هر حال ولیدبن عقبه یکی از روسوویاهان تاریخ و از دشووسنان 

 . اندان وحی بود

 منهدم کردن بت قبیله  ی

لوات الله علیه به دسوتور رسوول  دا صولی الله ( علی بن ابیطالب صو 674در ماه ربیا الآ ر از سوال نهم هجرت  
علیه و آله با صد و پنجاه نفر از انصار به قصد شکستن بت قبیله  ی که فلس نام داشت از مدینه حرکت کرد و نیز 

 مانموریت داشت که

د نیز غائله قبیله  ی را یک سوره کند. افراد صود شوتر و پنجاه رانش اسوب داشوتند، یک پرچم سویاه و یک پرچم سوفی
 .به دش دو نفر از یارانش بود

آن  روه بت فلس را شوکسوته و سووزاندند، چهارپایان و  وسوفندان غنیست و اسویران قبیله حاتم  ایی را به مدینه 
آوردند، از جسله اسووویران سوووفانه د تر حاتم  ایی و  واهر عدی بن حاتم بود، عدی بن حاتم چون از حرکت علی  

ا  بر شود به شوام  ریخت ، سوفانه را در مدینه در  انه رمله د تر حارا نگاهداری می  علیه السولام به قبیله  ی ب
 .کردند

روزی رسوول  داصولی الله علیه و آله از آنجا می  ذشوت ، سوفانه  فت : یا رسوول الله پدرم مرد، کفیلم فراری شود، 
تو کیسوت ا  فت : برادرم عدی بن  بر من عنایت فرما و آزادم کن ،  دا تو را عنایت فرماید. حرورت فرمود: کفیج

 حاتم . فرمود: هسان که از  دا و رسول فرار کرده است ا

بعد حرورت از آنجا  ذشوت ، روز دوم نیز هسین جریان تکرار شود، روز سووم که باز حرورت از آنجا می  ذشوت علی  
بار، به سوخن درآمد و   علیه السولام به سوفانه اشواره کرد که باز از حرورت در واسوت آزادی کند، د تر  سوومین

تقاضوای  لاصوی کرد. رسوول  دا صولی الله علیه و آله فرمود: قبول کردم ، کسی صوبر کن که آدم مطسسنی از قوم 
تو بیاید و آنگاه مرا  بر کن و چون چنان کسوی پیدا شود حرورت برای سوفانه مرکب و مخارا عطا فرمود، تا پیش  

 .(675)قوم  ود برود



  ود  را به شام به برادر  عدی بن سفانه پس از آزاد شدن

حاتم رسووانید و  فت : برادرم هر چه زودتر به مدینه برو و به  دمت آن انسووان عالی مقام برش . من او را انسووان  
عجیبی یافتم . او از پادشوواهان نیسووت . او را انسووانی یافتم که فقیر و مسووکین را دوسووت دارد، اسوویر و  رفتار را  

ه  ردسوالان مهربان اسوت ، بزر ان را قدر می نهد، من بزر وارتر از او را ندیده ام ، پس   لاص می کند، نسوبت ب
او را دریاب ا ر پیامبر باشود تو از سوابقین اصوباب او می شووی و ا ر پادشواه باشود مسولسا در حکومت او به عزت  

 .زند ی  واهی کرد

بوالاتر از آن یوافوت کوه  واهر   فتوه بود. عودی  عودی بن حواتم بوه مودینوه آمود، رسوووول  وداصووولی اللوه علیوه و آلوه را  
اسولام آورد و در اسولام ترقی کرد و بعد از رسوول  دا صولی الله علیه و آله از پیروان صودیق علی امیرالسد منین علیه 
السولام بود، در جسج و صوفین و نهروان در رکاب آن حرورت حروورت داشوت ، در جسج یک چشوم او از دسوتش  

 . ر کوفه به جوار حق شتافتهجری د 67رفت و در  

نقج اسوت : روزی پس از صوفین وشوهادت علی علیه السولام ، عدی در شوام با معاویه ملاقات کرد. معاویه که به 
فکر جدا کردن او از علی علیه السولام بود،  فت : راسوتی عدی چرا پسورانت را با  ودت نیاورده ای ا  فت : آنها  

چنان جوابی بود،  فت : ما انصووفک علی قتج در صووفین در رکاب امیرالسد منی کشووته شوودند. معاویه که در فکر 
 اولاد  و ابقی اولاده علی با تو به انصا  رفتار نکرد که فرزندان

تو را کشوت ولی فرزندان  ود  را نگاه داشوت . عدی بلافاصوله  فت : ما انصوفت علیا ای قتج و بقیت بعده من با 
دم . معاویه آنگاه با شووا  و شووانه به عدی بن حاتم  علی به انصووا  رفتار نکردم که او کشووته شوود و من در دنیا مان

چنین  فت : بدان که هنوز قطره ای از  ون علاسان باقی اسووت و جز به  ون شووریفی از اشوورا  یسن شووسووته  
 .نخواهد شد

کنده بود از عداوت تو هنوز در سووینه   عدی بن حاتم که  شووسگین شووده بود،  فت : به  دا قسووم ، آن قلبها که آ
و شوسشویرهایی که با آنها در صوفین هراسوانت کردیم هنوز بر دو  ماسوت . ا ر وجبی در راه حیله به های ماسوت ، 

ما نزدیک شوووی هسان قدری در  ریق انتقام بر تو نزدیک  واهیم شوود. بدان که بریده شوودن حلقوم و تلخیهای 
معاویه چون چنین دید،    کلسه ناهسواری بشونوم .ǙĘәĘǙŠ مرگ بر من آسوانتر اسوت از این که در حق علی علیه

 .(676) به پیشکار   فت : سخنان عدی را بنویسد که هسه پند و نصیبت است

 غزوه تبو 



عبدالسد من بغدادی در مراصووودالا لاص  وید: تبو  شوووهرکی اسوووت میان وادی القری و شوووام که دارای آب و 
نخلسوتان اسوت ، و قلعه ای در آنجا بود که اکنون  راب شوده و هسانجاسوت که رسوول  دا صولی الله علیه و آله در 

بر رسوید: رومیان لشوکریان فراوانی  (  لاصوه ماجرا آن اسوت که به مدینه  677لشوکرکشوی تاریخی به آنجا رسوید 
 جسا کرده و قصد حسله به مسلسانان را دارند، و اکنون به بلقان شام رسیده اند، رسول  دا صلی الله علیه و

آله تصوسیم  رفت بر آنها پیشودسوتی کند، ولی بعد از رسویدن به تبو  معلوم شود که قرویه صوبت نداشوته و رومیان  
مراصوودالا لاص  تبو  (  وید: رسووول  دا صوولی الله علیه و آله چون به تبو    چنان قصوودی نکرده اند؛ ولی در

 .رسید، دید که آنها متفرق شده و رفته اند، نقج دوم به نظر صبیبتر می آید

در هر حال : رسوول  داصولی الله علیه و آله درماه رجب از سوال نهم هجرت به تبو  تشوریف برد. قبلا به قبائلی  
ند نامه نوشوته وآنها را به جهاد در راه  دا تشوویق می کرد، از مهاجران و انصوار و قبائج : تسیم که مسولسان شوده بود

،  ی ، عطفان ، بنی کنانه ، مزینه ، جهینه ، و... سووی هزار نفر آماده جهاد شوودند. واقدی عدد مجاهدین را سووی  
 .(678) هزار و تعدا اسبان را ده هزار  فته است

رداشووت ، مبصووول ، هوا بسوویار  رم بود، منافقان مردم را از رفتن منصوور  کرده و می  فصووج تابسووتان ، موقا ب
 فتند: در این هوای  رم که از آسسان آتش می بارد کجا می رویدا  قرآن در این رابطه فرمود: ... قالوا لاتنفرا فی 

 .(679) البر قج نار جهنم اشد حرا لوکانوا یفقهون

از مسولسانان برای تجهیز رزمند ان اسوتسداد کرد، علاسان بن عفان اولین کسوی بود   رسوول  داصولی الله علیه و آله
که ظرفهایی پر از نقره آورد و در مبرور حرورت به زمین ریخت .حرورت چندین نفر را با آنها تجهیز کرد، عباش و 

موالی کردنود،  وداونود   لبوه و دیگران نیز پولهوایی آوردنود، بعروووی از منوافقوان نیز بوه عنوان ریوا و  ودنسوایی کسوک  
 ظاهرا در این رابطه فرمود: و

ما منعهم ان تقبج منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسووله و لایانتون الصولوه الا و هم کسوالی و لاینفقون الا و 
 (680) هم کارهون

  ریه کنند ان

د: یا رسوول الله صولی الله علیه هفت نفر از مسولسانان که قدرت نفقه و مرکب نداشوتند به مبرور حرورت آمده  فتن
و آله برای ما مرکب تهیه نسایید تا به جهاد برویم . حرورت فرمود: نسی توانم . آنها  ریه کنان بر شوتند.  داوند در 



قبول عذر آنها فرمود: لیس علی الروعفان و لاعلی السرضوی ولاعلی الذین لایجدون ماینفقون حرا ایا نصوبوا لله 
بسونین من سوبیج الله غفور رحیم و لاعلی الذین ایا ما اتو  لتبسلهم قلت لااجد ما احسلکم  و رسووله ما علی الس

 .(681) علیه ، تولوا و اعینهم ، تفیر من الدما حزنا الا یجدوا ما ینفقون

 اعتذار منافقان

سی شوووند.  این جنگ آزمایش عجیبی بود، عده ای از نبودن وسوویله رفتن  ریه می کردند که چرا موفق به رفتن ن
 .منافقان نیز با انواص حیله ها از آن حررت می  واستند که از رفتن معذورشان دارد

هشوتاد و چند نفر از منافقان آمدند، بدون اینکه مانعی از رفتن داشوته باشوند، از حرورت  واسوتند که اجازه بدهد 
لی بوه آنهوا اجوازه نوداد. عبوداللوه بن ابی  نرونود و حرووورت بوه آنهوا اجوازه فرمود. هشوووتواد و دو نفر هم از اعراب آمودنود و 

رئیس منافقان از مدینه  ارا شده وبا هم پیسانان  ود از منافقان و یهود در ثنیه الوداص در کنار مسلسانان اردو زده  
و چنان وانسود می کرد که در جنگ شورکت  واهد کرد؛ ولی چون رسوول  دا صولی الله علیه و آله به تبو  حرکت 

اران  ود به مدینوه بر شوووت و  فوت : مبسد با این حرارت هوا، دوری راه ، فقر مالی ، فکر می کند، که کرد، او با یو 
 جنگ با رومیان بازیته است ، به

 دا قسوم ،  ویا می بینم که فردا یاران او را اسویر  رفته و به  ناب بسوته اند. او می  واسوت مسولسانان را دل سورد 
 .(682) ره توبه در آن رابطه استسو 90 - 84و   57 - 42کند آیات  

 انت منی بسنزله هارون من موسی

رسوووول  وداصووولی اللوه علیوه و آلوه می دانسوووت کوه مودتی از مودینوه دور  واهود بود وانگهی تبو  بوا مرکز حکوموت 
اسوولامی فاصووله زیاد دارد، علی هذا لازم بود مرد لایقی در مدینه بساند، تا در غیاب حروورت ، پایتخت اسوولام را  

ف  کند. لذا علی بن ابیطالب علیه السولام را که لایقترین فرد برای این کار بود، در مدینه به جای  ود جانشوین ح
کرد؛ ولی هنوز چندان از مدینه دور نشوده بود که منافقان و دشوسنان آن حرورت شوایا کردند، رسوول  دا صولی الله 

ه که او را با  ود نبرده و در مدینه  ذاشوته اسوت . این علیه و آله نسوبت به علی بن ابیطالب علیه السولام قهر کرد
سوخن بر آن حرورت  ران آمد، لذا شوتابان از مدینه حرکت کرده و در جر   ود  را به رسوول  دا صولی الله علیه 
و آله رسوانید و  فت : یا رسوول الله منافقان  سان می کنند که علت  ذاشوتن من در مدینه به علت کم لطفی شوسا 

 . ه من استنسبت ب



حروورت فرمود: برادرم بر رد. مدینه اصوولاح نسی شووود مگر به وسوویله من یا تو. تو  لیفه منی در اهج بیت من و 
 انه هجرت من ودر قوم من ، آیا راضوی نیسوتی که نسوبت به من مانند هارون باشوی نسوبت به موسوی ا با این فرق 

 که بعد از من پیامبری نخواهد بود متن

ز ارشوواد مفید چنین اسووت : ارجا یا ا ی فان السدینه لاتصوول  الابی او بک فانت  لیفتی فی اهج عربی به نقج ا
 (683) بیتی و دار هجرتی و قومی ، اما ترضی ان تکون منی بسنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی

ت علی علیه السولام  این حدی  مسوتفیر بلکه متواتر که در کتب شویعه واهج سونت نقج شوده یکی از دلائج امام
اسوت ؛ زیرا که هارون  لیفه موسوی به وقت رفتن به میقات و شوریک امر و وزیر و برادر و نیز پیامبر  ود، حرورت  
رسول  دا صلی الله علیه و آله هسه اینها را برای علی علیه السلام ثابت کرده ، و فق  نبوت را استلانان فرمود و در 

 . ی نفرموده استحق هیچ یک از یارانش چنین کلام

 رسول  دا صلی الله علیه و آله در تبو 

به هر حال آن حرورت در ماه شوعبان سوال نهم به تبو  رسوید و از دشوسن  بری نبود. یا  بر صوبت نداشوته و یا تا 
آمدن قوای اسولام پراکنده شوده بودند، آن حرورت بقیه شوعبان و چند روز از رمروان را در آنجا ماند.به نقج واقدی  

( مدت بیسوت روز در تبو  بود و از آنجا سوریه هایی به ا را  فرسوتاد و چند قوم از اهج کتاب 1015، ص  3 ا ، 
آمده و تبت البسایه اسولام شوده و حاضور به پردا ت جزیه شودند، آنگاه حرورت مظفر و منصوور به مدینه مراجعت  

 .فرمود

 حوادثی در رابطه با غزوه تبو 

 . در این سفر بزرگ اتفاق افتاد و از لبا   ود آمرزنده است بررسی نساییم اینک لازم است حوادثی را که

 ابویر غفاری و تبو 

ابویر غفاری صوبابی بزرگ که در جیش تبو  شورکت کرده بود، شوتر  از رفتن بازماند و چون از او  بری نشود، 
ر او  یری باشد،  دا او را به زودی  اصباب  فتند: یا رسول الله ابویر نیز بر شت ، فرمود: فکر  را نکنید، ا ر د

به شوسا می رسواند. آن حررت این سخن را درباره هر متخلف می فرمود، و چون شتر ابویر به حال نیامد، ابویر بار  
او را بر دو   ویش  رفت و به راه افتاد، اصوباب حرورت او را از دور دیده و  فتند: یا رسوول الله صولی الله علیه 



ه دیده می شووود که به تنهایی می آید فرمود: ظاهرا ابویر اسووت . چون نزدیک شوود،  فتند ابویر  و آله مردی در را
 . است

 حررت فرمود: به او آبی دهید که تشنه است . فورا به او آب دادند ولی دیدند ابویر با  ود آب هسراه

دارد. حروورت فرمود: ابویر آب داری و تشوونه هسووتی ا عر  کرد: بلی یا رسووول الله صوولی الله علیه و آله پدر و 
ن و  وارا بود، با  ود  فتم از این آب  مادرم فدای تو باد، وقتی که می آمدم در  ودال سووونگی آبی دیدم که شووویری

نخواهم  ورد مگر بعد از آنکه حبیبم رسووول  دا صوولی الله علیه و آله بخورد. حروورت پس از دیدن آن  لوص و 
ایلاار فرمود: ای ابویر  دا تو را رحست کند، تنها زند ی می کنی ، تنها می میری ، تنها مبعوا می شووی ، تنها به 

قومی از اهج عراق به این سوعاتت می رسوند که مباشور غسوج و تجهیز و نساز و دفن تو  بهشوت دا ج می شووی ،
می شوووند: یا ابایر رحسک الله تعیش وحد  و تسوت وحد  و تبع  وحد  ، و تد ج الجنه وحد  ، یسووعدبک  

 (684) اقوام من اهج العراق یتولون غسلک و تجهیز  و الصلاه علیک و دفنک

ن حرورت در وقتی به وقوص پیوسوت که  لیفه سووم علاسان بن عفان بیت السال را تاراا می  این  بر غیبی بعد از آ
کرد و داموادهوا و اقوام  ویش از بنی امیوه را در دریوایی از پول مردم غرق می نسود. کعوب الاحبوارهوای یهودی را  

ت و فرمود از راه رسوووول   ر  مشوووورت  ویش قرار داده بود. ابویر بر  لیفوه  روشووویود و او را بوه بواد انتقواد  رفو 
 داصولی الله علیه و آله و سونت و فرسونگها فاصوله  رفته ای .بالا ره بعد ازچند تبعید در آ ر به دسوت  لیفه به 

 ربذه در وادی صفران تبعید شد و در آنجا از فقر و تنگدستی از

، اولین کاروانی که می آید به آنها  دنیوا رفت . او به زن و غلامش فرمود: چون من از دنیوا رفتم در کنوار راه بایسوووتید
 بر دهید که مردی از اصباب رسول  دا صلی الله علیه و آله در این صبرا مرده است ، او را تجهیز کنید. آن دو  
چنین کردند کاروانی که از مکه به عراق می رفت ، در آن عبدالله بن مسوعود و مالک اشوتر بودند.آنها پیاده شوده و 

رده و دفن نسودنود. بر ابویر غفواری  ریسوووتنود و از جنوایوت  لیفوه علاسوان بن عفوان یواد کردنود و بر  ابویر را تجهیز ک
عاملان آن پیشوامد نفرین نسودند. بدین  ریق  بر رسوول  دا صولی الله علیه و آله که درباره ابویر فرموده بود به 

 وقوص پیوست

 معجزات راه

سوید، شوب در حجر  دیار ثسود( بود که به اصوباب فرمود:  آن حرورت در سوفر تبو  چون به وادی القری ر  - 1
امشب  وفان شدیدی وزیدن  واهد  رفت ، کسی جایی نرود مگر با رفیقش و هر که شتری دارد پای آن را ببندد. 



چنوان بوادی وزیود کوه هسوه را هراسوووان کرد، هیچ کس تنهوا جوایی نرفوت مگر دو نفر از بنی سووواعوده کوه یکی برای 
یگری در پی شوووتر  رفته بود، اولی در راه  فه شووود، دومی را باد به کوه قبیله  ی افکند، با قروووای حاجت و د

 .(685)دعای حررت اولی نجات یافت ، دومی را قبیله  ی به مدینه تبفه آوردند

 بار  باران

بیابان  آن حرورت چون از دیار ثسود حجر( به سووی تبو  حرکت کرد، روزی اصوبابش آب را تسام کردند و در  - 2
آبی نبود، از عطش به آن حروورت شووکایت آوردند، حروورت روبه قبله کرد و دسووت به دعا برداشووت ، آن وقت در 
آسوسان ابری نبود، وی مرتب دعای اسوتغاثه می کرد تا ابرها از هر ناحیه  رد آمده ، باران شودیدی باریدن  رفت ، 

د.یکی از یاران آن حرورت  عبدالله بن ابی حدود( به به  وری که هسه سویراب شوده ، ظرفها را نیز پر از آب کردن
 !یکی از منافقان  اوش بن قیظی ( که در لشکریان بود،  فت : وای بر تو باز در نبوت او شک داری ا

او در جواب  فت : ابری از آسووسان میگذشووت و باریدن آغاز کرد، این دلیج بر نبوت او نسی شوود. بعد حروورت به 
 د، و در منزلی ناقه آن حررت  م شد، منافقی  فت : مبسد صلی ر  تبو  رهسدار  رید

 ! الله علیه و آله می  وید که او پیامبر است و به شسا از آسسان  بر می دهد ولی نسی داند ناقه ا  کجاست

حروورت به نزد یاران بیرون آمد و فرمود: منافقی می  وید: مبسد می  وید من پیامبرم و از آسووسان به شووسا  بر 
دهم ولی جای ناقه ا  را نسی داند. من والله نسی دانم مگر آنته را که  دا به من آمو ته اسوت ، و الان  دا    می

به من  بر داد که ناقه ام در بیابان در فلان دره اسوت و افسوار  به در تی بند شوده و در آنجا مانده اسوت . رفتند 
 .(686)و ناقه را در هسانجا یافتند

 یشهادت عبدالله مزن

مردی به نام عبدالله مزنی یالبجادین در مدینه اسوولام آورد و قرآن یاد  رفت و در لشووکر تبو  با آن حروورت بود،  
چون حرورت به تبو  رسوید، عر  کرد یا رسوول الله صولی الله علیه و آله دعا کن ،  دا مرا شوهادت روزی کند،  

پوسوت را آورد، رسوول  دا صولی الله علیه و  حرورت فرمود: مقداری پوسوت در ت سوسره پیش من بیاور. او هسان
آله آن را بر بازوی او بسوت و فرمود:  دایا  ون او را بر کفار حرام  ردان . او  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه و 
آله من چنین نگفتم ، حروورت فرمود: تو وقتی که در راه  دا به جهاد رفتی و تب کردی و مردی شووهید هسووتی . 

 .(687)   رسیدند، آن مرد چند روز تب کرد و از دنیا رفتچون به تبو 



 مرگ منافق  طرنا 

در تبو  باد شوودیدی وزیدن  رفت ، حروورت فرمود: این برای مرگ منافقی عظیم النفاق اسووت . چون به مدینه 
 .(688) بر شتند معلوم شد یک منافق  طرنا  در آن روز مرده است

 ه ستپنم چیز که فق  به آن حررت داده شد

راوی  وید: با رسول  دا در تبو  بودیم ، شبها بسیار تهجد می کرد و هر وقت که بیدار می شد مسوا  می نسود  
و چون نساز می  واند در کنار  یسه ا  می  واند،  روهی از مسولسانان نیز نگهبانیش می کردند. شوبی از شوبها 

نم چیز به من داده شووده که به انبیان قبج ازمن داده  نساز  واند و چون فارف شوود روی کرد به حاضووران وفرمود: پ
 نشده است .  اول ( من برای عسوم مردم مبعوا شده ام ، حال

اینکه بود پیامبری که فق  به قوم  ویش مبعوا می شود. دوم ( زمین برای من سوجده  اه و پا  کننده شوده  یا  
نساز رسوید تیسم می کنم و نساز می  وانم : جعلت مبلی که می توانم با آن  هارت و تیسم حاصوج کنم ( هر وقت 

لی الار  مسوجدا و  هورا، اینسا اردکتنی الصولوه تیسست و صولیت آنهایی که قبج از من بودند این را مشوکج می  
 .پنداشتند و کنشتها و کلیساها نساز می  واندند

من بودنود آن را تبریم می کردنود.   سووووم ( عنوائم برای من حلال شوووده از آنهوا می  ورم ؛ ولی آنوان کوه قبوج از  
 چهارم ( چیسووت آن ، چیسووت آن ،چیسووت آن ا  فتند: یا رسووول الله چیسووت آن ا فرمود: بخواه هسه پیامبران 

 .(689) واسته اند آن برای شساست و برای کسی که به لااله الاالله شهادت بدهد

 ماجرای عقبه و منافقان

از منافقان  واسوتند در  ردنه ای رسوول  دا صولی الله علیه و آله را  از مسولسات لشوکرکشوی تبو  اسوت که  روهی 
پوایین انودا توه و بوه قتوج رسووواننود. جریوان از این قرار اسوووت کوه بوه وقوت مراجعوت از تبو  جسعی از منوافقوان پس از 

رفته  مشووورت چنان تصووسیسی  رفتند.  داوند به رسووول  ویش از این کار  بر داد. چون به عقبه   ردنه در نظر  
شووده ( نزدیک شوودند، حروورت  طاب به مردم فرمود: از دشووت که هسوار و وسوویا اسووت حرکت کنید و از  ردنه 
نروید. مردم در دشوت حرکت کردند  ود حرورت  واسوت از  ردنه برود عساربن یاسور را فرمود: افسوار ناقه مرا بگیر 

 ن از عقبهبه حذیفه نیز فرمود: تو هم آن را از عقب بران . در اثنای  ذشت



متوجه هجوم منافقان شودند که به آنها نزدیک شوده و قصود داشوتند ناقه حرورت را رم بدهند. حرورت  شوسگین 
شود و فریاد کشوید و به حذیفه فرمود: بر آنها حسله کن . حذیفه با عصوای  ود به آن ها حسله کرد و بر روی مرکب 

ا به زودی بر شوته و دا ج جسعیت شودند و چون حذیفه  آن ها زد. منافقان فهسیدند که حیله شوان معلوم  شوته لذ
به مبرور حرورت بر شوت پیامبر فرمود: حذیفه به سورعت بران عسار تو نیز به سورعت افسوار ناقه را بکش . بدین  
 ریق از آن  ر   ردنه پایین آمدند، آنگاه حرورت فرمود: حذیفه آیا از آن ها کسوی را شونا تی ا  فت : یارسوول  

ه علیه و اله مرکب فلان و فلان را شونا تم ولی آنها صوورت  ود را پوشوانیده بودند و نیز ظلست شوب الله صولی الل
 . مانا شد که آن ها رابشناسم

فرمود: آیا می دانید نظرشووان چه بودا  فتند: نه یا رسووول الله فرمود: آنها  واسووتند از عقبه بیایند تا چون ظلست 
عقبوه را  رفوت مرا از آنجوا بینودازنود.  فتنود: آیوا نسی  واهیود چون مردم جسا شوووودنود بفرمواییود  ردنشووووان زده  

تن اصوبابش . آنها جسعا دوازده یا سویزده نفر  شوودا فرمود:  و  ندارم مردم بگویند: مبسد شوروص کرده به کشو 
 .(690)بودند که حررت آنها را به حذیفه و عسار معرفی کرد و اسامی هسه را برشسرد

امین الاسولام  برسوی در مجسا البیان در تفسویر آیه یبذر السنافقون ان تنزل علیهم سووره تنبسهم بسافی قلوبهم  
( فرموده :  ویند که این آیه در رابطه با آن دوازده نفر نازل شود 691ون  قج اسوتهزؤ ا ان الله مخرا ما کنتم تبذر 

 که می  واستند

که به وقت مراجعت از تبو  آن حرورت را در  ردنه معرو  به قتج رسوانند، حذیفه پس از آن که بر روی مرکب آن 
 تی ا آن ها را نشنا تم آنگاه ها زد و فرار کردند، به نزد حررت بر شت ، حررت فرمود: از آنها کدام کس را شنا

 (692)...پیامبر فرمود: آنها فلان و فلان بودند تا هسه شان را شسرد

 آیاتی که در این رابطه نازل شد

یا ایهاالذین آمنوا ایا قیج لکم انفروا فی سووبیج الله اثا قلتم الی الار  ... تا آیه  38نا فته نساند از سوووره توبه آیات  
ولون ( ظاهرا هسه ا  درباره جنگ تبو  نازل  ردیده اسوت چنان که از مبتویات آنها معلوم   والسوابقون الا  100

می شوود، در این آیات مخصووصوا موضوا  یری منافقان و کارشوکنی آنها به  وبی معلوم می  ردد، به نقج واقدی ، 
 . تا آ ر سوره در آن رابطه نازل شده است 38از آیه 

 با این سه نفر کسی سخن نگوید



وقتی که رسوول  دا صوی الله علیه و آله از تبو  باز شوت آنها که با حرورت نرفته بودند به مبرور  آمده و اعتذار 
( نفر بود، حرورت عذر آن ها و قسوم  وردنشوان را  90می کردند که عذر شورعی داشوتیم . تعدادشوان نزدیک به نود 

 . استپذیرفت و فرمود با نتان با  د

ولی با سوه نفر که از  واص اصوبابش بود و بدون عذر غفلت کرده و تخلف نسوده بودند بسویار سوخت  رفت . آنها  
عبارت بودند از کعب بن مالک از شووعرای رسووول  دا و از بیعت کنند ان در عقبه دوم و مراره بن ربیا و هلال بن 

ا سوخن نگوید و زنانشوان به آنها نزدیک نشووند. آنها در امیه که از اهج بدر بودند. حرورت دسوتور داد کسوی با آنه
شوهر غریب شودند و کسوی با آنها سوخن نسی  فت ، جواب سولام نسی داد . این مطلب برای آن ها بسویار سوخت  

 . شد، پنجاه روز جریان ادامه داشت و به تعبیر قرآن مجید و ضاقت علیهم الار  بسا رحبت

 کرد تبریم شکست و به حال عادی باز شتند و آیه و علی اللالاثهآنگاه  داوند توبه آنها را قبول 

الذین  لفوا حتی ایا ضواقت علیهم الار  بسا رحبت و ضواقت علیهم انفسوهم و ظنوا ان لاملجان من الله الا الیه 
یار (.در این رابطه نازل شووده جریان مفصووج آن سووه نفر بسوو 693ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم  

و  اندان وحی نوشوته اینجانب در   1049، ص 3آموزنده و شونیدنی اسوت ؛ برای تفصویج آن به مغازی واقدی ، ا 
 .حالات رسول  دا صی الله علیه و آله فصج با این سه نفر کسی سخن نگوید و کتب دیگر مراجعه فرمایید

 هدم مسجد ضرار

ت و انجیج مهارت کامج داشووت . او پیش از هجرت مردم را  ابوعامر راهب مردی از قبیله  زرا بود و در علم تورا
به آمدن ونبوت آن حروورت نوید می داد، ولی پس از هجرت چون پیرامون او  لوت شوود، بر آن حروورت حسوود  
ورزید. روزی در مجلسوووی  فت : یا مبسد این چه دینی اسوووت که به وجود آورده ای ا فرمود: دین ابراهیم  لیج 

 . ست . فرمود: بج جست بها بیران نقیه آری هسان است که روشن و پاکیزه آوردماست . فت : نه آن نی

ابوعوامر  فوت : اموات اللوه من کوایب منوا  ریودا وحیودا غریبوا یعنی هر یوک از موا دروف  ویود،  ودا او را فراری ، تنهوا و 
هم کرد. او بعد از جنگ  غریب بسیراند.حروورت فرمود آمین .ابوعامر  فت : هر کسووی را که با تو بجنگد یاری  وا

بدر به مکه  ریخت و در احد در لشوکر کفار بود، و اولین تیر را به لشوکر اسولام اندا ت . حرورت او را فاسوق نامید  
 و در جنگ حنین حاضر بود. آنگاه به شام  ریخت و در صدد



قان مدینه نامه نوشوووت :  رفتن کسک از پادشووواه روم علیه رسوووول  دا صووولی الله علیه وآله بود. از اینجا به مناف
مسوجدی بسوازید که بیایم و در آنجا وضوا شسا را سامان داده و با مبسد صلی الله علیه وآله بجنگیم و او را از میان 

( ولی قبج از رسویدن به حروور قیصور، فراری و تنها و غریب جان سودرد و به دارالبوار رفت . حنظله 694برداریم  
 .یه ، پسر ابوعامر بود که راه پدر را تر  کرده و اسلام آوردغسیج السلائکه رضوان الله عل

عده ای از منافقان قبیله بنی غنیم بن عو  بر اهج مسوجد قبا حسود ورزیده ،  فتند:  ود مسوجدی بنا می کنیم و 
سی شوویم . بنا کردند و نیز با  ود  فتند: به بهانه نساز  واندن در اینجا به نساز مبسد صولی الله علیه وآله حاضور ن

آنها دوازده نفر و به قولی پانزده نفر بودند، و چون از سووا تن آن فارف شوودند، برای رسووسیت دادن به آن مبروور  
رسوول  دا صولی الله علیه وآله آمدند که : یا رسوول الله صولی الله علیه وآله ما مسوجدی سوا ته ایم بیاییم در آنجا 

در آنجا نساز بخوانید و دعا کنید تا برکت یابد. هستنین منتظر آمدن    نساز بخوانیم ، تقاضووامندیم تشووریف بیاورید و
 .ابوعامر بودند

حررت که آماده حرکت به تبو  می شد فرمود: من در آستانه مسافرتم و چون از سفر بر شتم ان شانالله می آیم  
 :و در آنجا برای شسا نساز می  وانم . چون حررت از تبو  بر شت این آیه نازل  ردید

 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین السد منین وارصادا لسن حارب الله و رسوله من

قبج و لیبفلن ان اردنا الاالبسوونی والله یشووهد انهم لکایبون لاتقم فیه ابدا لسسووجد اسووس علی التقوی من اول 
 (695) یوم احق ان تقوم فیه ، فیه رجال یببون ان یطهروا و الله یبب السطهرین

آنان که مسوجدی سوا ته اند برای ضورر رسواندن و کفر و ایجاد تفرقه میان مد منان و پایگاه برای کسوی که با  دا و 
 ...رسول جنیگده و قسم می  ورند که از سا تن آن جز  یر اراده نکرده ایم ،  دا شاهد است که دروف می  ویند

سوجد قبا( از روز اول بر تقوا بنا شوده سوزاوارتر اسوت که در آن  ای پیامبر( اصولا در آن نساز نخوان . مسوجدی که  م
 .نساز بخوانی در آن مردانی هستند که  و  دارند پاکیزه باشند  داوند اینگونه اهج  هارت را دوست دارد

پس از نزول این آیه ، رسوول  دا صولی الله علیه وآله عاصوسن بن عو  عجلانی و مالک بن د شوم را فرسوتاد تا آن 
(.آری ا ر مسجدی با آن نیت شوم بنا شود 696جد را سوزانده و  راب کردند و فرمود: زمین آن را مزبله کنند مس

مسوجد نیسوت و باید مزبله  ردد. چنانکه امام سوجاد علیه السولام منبر شوام را که در آن به علی و امام حسوین علیه 
 . الاعواد  فت  السلام ناسزا می  فتند، چوبها نامید و منبر نخواند و هذه



 مرگ عبدالله ابی رئیس منافقین

بعد از مراجعت آن حرورت از تبو  در اوا ر شووال عبدالله بن ابی رئیس منافقان مریر شود، بیسوت روز در بسوتر 
بود که در یوالقعده به جهنم واصوج شود.پسور او عبدالله بن از مسولسانان واقعی بود  ویند: حرورت بر جنازه او نساز  

 بج از نزول آیه ولاتصج علی احد واند آن ق

( بود، و به قولی حرورت برای او نساز  واند جریان بسویار مفصوج اسوت ، 697منهم مات ابدا ولاتقم علی قبره ...  
و چون  بر قطعی در این رابطوه از اهوج بیوت علیهم السووولام نوداریم ، نسی شوووود چیزی  فوت . رجوص فرمواییود بوه 

 . صافی ییج آن فوق از سوره توبهتفسیر مجسا البیان و عیاشی و 

به هر حال می شووود،  فت که با به در  رفتن آن منافق  طرنا  ، رسووول  دا صوولی الله علیه وآله نفس راحتی  
 .کشید.صدای نود تو سه های منافقان علیه اسلام زیر سر عبدالله بن ابی بود

 قهر رسول  دا صلی الله علیه وآله از زنانش

ودی در وفانالوفان  فته اند: در سال نهم هجرت رسول  دا صلی الله علیه وآله از زنان  ود  حلبی در سیره و سسه
( فرموده  698یک ماه قهر کرد. در تفسوویر قسی ییج آیه : یا ایهاالنبی قج لازوجک ان کنتن تردن البیاه الدنیا...  

ز شوووت و  زانه آل ابی البقیق به : سوووبب نزول آیه آن بود که چون رسوووول  دا صووولی الله علیه وآله از  یبر با
دسووتش افتاده بود، زنانش  فتند: آنها را به ما بده . فرمود: به حکم  دامیان مسوولسانان تقسوویم کردم . زنانش به 
 شوم آمده و بنای مخالفت  ذاشوتند و  فتند: شواید شوسا فکر می کنید که ا ر ما را  لاق بدهید، دیگر کسوی از 

د کردا  این سوخن بر  دا  و  نیامد، و به حرورت فرمان رسوید که از آنها دوری نساید.  قوم ما با ما ازدواا نخواه
روز از زنان  ود کناره  رفت و در مشووربه ام ابراهیم که زنش ماریه در آنجا بود ماند. تا حدی   29آن حروورت مدت  

 که زنانش قاده شده و پاگ

زل شود و زنان حرورت را میان  لاق و ماندن مخیر  شوتند و شور   لاق به وجود آمد( آنگاه آیه شوریفه فوق نا
که علاقسند به حرورت رسوول   - ردانید؛ مشورو  بر آن که از حرورت  واسوتار تجسلات و مانند آن نشووند. زنان  

 فتند: ما رسول  دا را می  واهیم نه تجسلات را. اولین زنی که این کار را کرد و  فت   -صلی الله علیه وآله بودند  
 .رت الله و رسوله ام سلسه بود: انی ا ت



 رسوووی رحسه الله نیز در مجسا البیان نزدیک به آن فرموده اسوووت آری رسوووول  دا صووولی الله علیه وآله که می  
 واسووت معلم بشوور شووود و تا آ ر راه صووبی  زند ی را به مردم نشووان دهد، نسی توانسووت برای زنان  ود زند ی  

را هم داشووت . زنان حروورت از این کارها زیاد می کردند؛ولی آفرین به   تجسلی مهیا فرماید، هر چند که امکان آن
 .زند انی علی و فا سه علیهاالسلام که کاملا از این پیشامدها مبرا بود

 رجم زن عامدیه

( از السنتقی نقج کرده که در سوال نهم هجرت زنی از قبیله غامد به مبرور رسوول  دا صولی 699علامه مجلسوی  
آمد و  فت : یا نبی الله من زنا کرده ام می  واهم مرا پا   ردانی . فرمود: برو از اینجا. فردا آمد باز  الله علیه وآله  

اقرار به زنا کرد، و  فت : من زنا کرده ام می  واهم مرا پا   ردانی . حرورت فرمود: برو. فردای آن روز آمد و بار  
 ردان می  واهی مرا هم مانند ماعز بر ردانی ا به  دا قسوووم سووووم اقرار به زنا نسود و  فت : یا نبی الله مرا پا   

 . من از زنا حامله هستم

 .حررت فرمود: برو، صبر کن تا بته ات به دنیا آید

پس ازمدتی که بته را در آغو  داشوت آمد و  فت : یا نبی الله این بته ای اسوت که زاییده ام .فرمود: ببر تا شویر 
داده و از شویر ببری . چون بته را از شویر برید، او را در حالی که تکه نانی در دسوت داشوت آورد و  فت : یانبی الله 

مسولسانان داد تانگهداری کند.بعد فرمود تا  ودالی کندند و زن را   بته را از شویر بریده ام .حرورت بته را به یکی از
تا سوووینه ا  در آن  ودال دفن کردند،  ظاهرا زن شووووهردار بوده و رنه حکسش شووولاق بود( آنگاه فرمود، او را  

 .سنگسار کردند

مود:  الد به هنگام رجم ،  ون سور زن به صوورت  الدبن ولید، اصوابت کرد، و  الد به زن فبش دادو حرورت فر
او فبش نده ؛به  دایی که روحم در دسووت اوسووت این زن چنان توبه کرد که ا ر عشووار  مالیات بگیر دروازه ( نیز 

 .آن  ور توبه می کرد، آمرزیده می شد. بعد فرمود: بر او نساز  وانده و دفن کردند

برور رسوول  دا صولی الله علیه وآله آمد و جریان ماعزبن مالک که زن به آن اشواره کرد از این قرار بود که او به م
 فت : یا رسوول الله صولی الله علیه وآله من زنا کرده ام مرا پا   ردان حرورت از وی روی  ردانید. او از آن  ر  
آمد و  فت : یارسوول الله صولی الله علیه وآله من زنا کرده ام باز حرورت از وی روی  ردانید، بعد از آن آمد و  فت 

 کرده ام ، بعد دفعه چهارم آمد  : من زنا



 .و اقرار به زنا کرد

حرورت فرمود: دیوانه که نیسوتی ا  فت : نه یا رسوول الله صولی الله علیه وآله فرمود: زن داری ا  فت : آری ...  
ا او فرمود: شواید آن زن را بوسویده و یا در آغوشوت فشورده و یا به او نگاه کرده ای ا فت : نه یا رسوول الله .فرمود: ب

مقاربت کرده ای ، کنایه نسی کنی ا  فت : نه هسانطور که میج در سورمه دان و دلو در چاه رود. فرمود: می دانی  
زنوا چیسوووت ا  فوت : آری من بوه  ور حرام کواری کرده ام کوه مرد بوا زن حلا  می کنود فرمود: از این اقرار چوه 

 .(700)ا سنگسار  کردندنظری داری ا  فت می  واهم مرا پا   ردانی حررت فرمود ت

نا فته نساند که هر دو کار از تجلیات بسویار بزرگ اسوت که انسوان در اثر ایسان به معاد به قدری از  دا بترسد که به 
چنان شوکنجه ای در دنیا آماده شوود. در یاران علی علیه السولام نیز چنان کسوانی بوده اند.هرچند که ا ر توبه می  

 .کردند پذیرفته می شد

 یان لعیان میان مردی و زنشجر 

مجلسوی رحسه الله از السنتقی نقج کرده که در سوال نهم هجرت رسوول  دا صولی الله علیه وآله حکم لعان را میان 
مردی به نام عسویر و زنش  وله اجرا کرد؛ ولی چون حکم لعوان در سووووره نور آمد که در سوووال پنجم نازل  ردید، 

 10تا  6از واقعه عویسر نازل شوده اسوت ؛ولی از تفاسویر معلوم می شوودکه آیات  بنابراین حکم مذکور چند سوال قبج 
 .(701) از سوره نور بعد از اتفاق قریه نازل  ردیده است والله اعلم

 علی بن ابراهیم قسی از اعلان قرن سه

لا انفسوووهم  و چهار در تفسووویر  ویش نقج کرده : علت نزول آیات والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شوووهدان ا
فشوهاده احدهم اربا شوهادات بالله انه لسن الصوادقین ... آن بود که : عویسربن سواعده عجلانی به مبرور رسوول  
 دا صوولی الله علیه وآله آمده و  فت : یا رسووول الله شووریک بن سووبسان با زن من زنا کرده و از او حامله اسووت . 

خن را تکرار کرد. حرورت به منزل  ویش آمد و آیه لعان نازل  حرورت از وی رو ردانید تا اینکه او چهار بار این سو 
 ردید. پس از نساز عصور، حرورت به عویسر فرمود: زنت را در اینجا حاضور کن ؛ درباره شوسا آیه نازل شوده اسوت 
عویسر پیش زنش آمد و  فت : رسووولخدا صوولی الله علیه وآله تو را می  واهد. زن که در میان قوم  ویش مبترم 

با عده ای به مسوووجد آمد. رسوووول  دا صووولی الله علیه وآله به عویسر فرمود: به  ر  منبر رفته و با یکدیگر بود،  
ملاعنوه کنیود. عویسر  فوت : چوه کنم ا فرمود: برو پیش و بگو:  ودا را شووواهود می  یرم کوه در نسوووبوت زنوا بوه نزم  

. تکرار کرد، فرمود: بواز تکرار کن . توا راسوووت می  ویم . او جلو رفوت و آن  ور  فوت ، حرووورت فرمود: تکرار کن  



( او چنوان  فوت 702چهوار بوار تکرار کرد، بعود فرمود: در دفعوه پنجم بگو: لعنوت  ودا بر من ا ر دروغگو بواشوووم  
 .؛حررت فرمود: ا ر دروف  فته باشی لعنت  دا بر تو حتسی است بعد فرمود: برو کنار

 ی دهی و  رنه حدآنگاه به زنش فرمود: تو هم ملاج شوهرت شهادت م

 دا را بر تو جاری  واهم کرد. زن نگواه به قوم  ویش اندا ت و  فوت : در این شوووامگواه اینهوا را روسووویواه نخواهم 
کرد.به  ر  منبر رفت و  فت :  دا را شواهد می  یرم که عویسر در این نسوبت که به من می دهد دروغگوسوت . 

د، فرمود: در دفعه پنجم  ودت را لعنت کن ، ا ر شوهرت راستگو حررت فرمود: تکرار کن او تاچهار بار تکرار کر 
باشود، او چنان  فت . حرورت فرمود: وای بر تو ا ر دروف  فته باشوی .لعنت  دا برای تو حلال نخواهد بود  فت 
: مهریوه ای کوه داده ام چوه می شوووودافرمود: ا ر دروف می  ویی ، مهریوه برای تو از دروف بعودیودتر ا سوووت و ا ر 
راسوت می  ویی مهریه در مقابج حلال بودن او برای تو بوده اسوت ...  برسوی در مجسا البیان ییج آیه فوق آن را  
بوا چنود وجوه نقوج کرده و فرموده نوام آن مرد هلال بن امیوه بوده اسوووت .این حکم یکی از احکوام عجیوب دربواره  

مسولسانان ضوسن قبول کردن آن  فتند: ا ر پیشوامدهای فوق اسوت .  ویند: چون آیه قذ  نازل  ردید، بعروی از  
انسوان کسوی را با زنش ببیند زنا می کند تا برود شواهد بیاورد، زانی کار  را تسام کرده و رفته اسوت و ا ر به تنهایی  

 .شهادت بدهد حد قذ   واهد  ورد پس چه باید کردا تا حکم لعان نازل  ردید

 موت نجاشی پادشاه حبشه

در سوال نهم هجرت در ماه رجب اصوبسه پادشواه حبشوه از دنیا رفت ، او هسان اسوت که به مهاجرین مسولسان پناه 
 داده بود،  ود  نیز پس از نامه رسول  دا صلی الله علیه وآله و

 .دعوت به اسلام ، اسلام آورده بود

 واند، از عایشووه نقج شووده ، پس از حروورت به مصوولای مدینه تشووریف برد و با مسوولسانان بر او از دور نساز میت 
( با این کار معلوم شود که بر میت می شوود نساز غائب 703وفات نجاشوی پیوسوته در قبر او نور مشواهده می شود 

 . واند

 فوت ام کللاوم د تر رسول الله صلی الله علیه وآله

ر شویعیان آن سوال ، ام کللاوم از حوادا سوال نهم هجرت فوت ام کللاوم د تر رسوول  دا صولی الله علیه وآله بود.د
بوا عقبوه پسووور ابولهوب ازدواا کرده بود، و هنوز بوه  وانوه او نرفتوه بود کوه سووووره تبوت یودا ابی لهوب و.. نوازل  ردیود، 



ابولهب به او فت : پسووور من نیسوووتی ا ر زنت را  لاق ندهی . او ام کللاوم را  لاق داد، وی در مکه بود، بعد به 
وم هجرت در ماه ربیا الاول بعد از فوت رقیه با علاسان ازدواا نسود بنابر مشوهور( و مدینه هجرت کرد، در سوال سو 

در شووعبان سووال نهم وفات یافت ، اسووسان بنت عسیس و صووفیه بنت عبدالسطلب و ام عطیه او را غسووج دادند، و 
 (704).ابو لبه به قبر  دا ج شد

 نزول سوره برائت

ارکه توبه اسوت که حرورت اول ابوبکر را به  واندن آن بر مشورکان در از وقایا مهم سوال نهم هجرت نزول سووره مب
مکه مانمور کرد و سودس از او  رفت . امین الاسولام  برسوی در مجسا البیان در اول سووره توبه فرموده : مفسوران  

از وی  و مبدثان اتفاق دارند در این که : چون سووووره برائت نازل  ردید رسوووول  دا آن را به ابی بکر داد، سووودس
 رفت و به علی بن ابیطالب علیه السولام داد... و امر کرده ده آیه از اول آن را بر مشورکان بخواند و پیسان آنها را به 

 . ر   ودشان بیندازد

مرحوم شیخ در ارشاد فرموده : از فرائج مولا امیرالسد منین آن است که رسولخدا صلی الله علیه وآله سوره برائت 
 داد تا به وسیله آن عهد مشرکان را  با شرایطی ( به سوی  ودشان اندا ته ورا به ابی بکر 

کان لم یکن بودن آن را اعلام نساید، ابوبکر مقداری از مدینه دور شووده بود که جبرئیج نازل شوود و  فت :  داوند  
مشورکان برسوانی یا سولامت می رسواند و می فرماید: لاید دی عنک الا انت اورجج منک باید یا  ودت جریان را بر  

مردی از اهج تو. حرورت علی بن ابیطالب را  واسوت فرمود: ناقصوه غروبان من را سووار شوو و  ودت را به ابی بکر 
برسوان و برائت را از او بگیر و به مکه ببر و پیسان مشورکان را به سوویشوان بینداز و به ابی بکر بگو که ا ر  واسوت با 

 .تو بایید و رنه به مدینه بر ردد

علی علیه السوولام  ود  را به ابی بکر رسووانید، ابوبکر از دیدن او مرعوب شوود و  فت : یا اباالبسوون منظورت از 
آمدن چیسووت ا آیا می  واهی با من بیایی یا علت دیگری داردا فرمود: رسووول  دا صوولی الله علیه وآله امر کرد 

کنم و تو را مخیر نسایم . در رفتن و بر شووتن  فت : نه    ودم را به تو برسووانم و سوووره برائت را  رفته به مردم ابلاف
پس من به مدینه برمی  ردم . وچون به مدینه بر شوت ، به مبرور آن حرورت آمد و فت : یا رسوول الله شوسا مرا 
بوه کواری اهوج دانسوووتیود کوه مردم  ردن دراز کرده بوه من نگواه می کردنود، چون پی آن کوار رفتم مرا بر ردانودی چوه 

یا درباره من آیه ای نازل  شوته اسوت ا فرمود: نه ؛ولی جبرئیج پیش من آمد و از  دا پیام آورد که این کار شوده ا آ
 را باید من انجام بدهم یا مردی از اهج من و علی



 .(705)از من است و از  ر  من فق  علی می تواند این کار را بکند

بیزاری  دا و رسووول  دا از مشوورکان ، ابلاف چهار مطلب  منظور از  واندن اول سوووره برائت ، قطا نظر از اعلام  
بود، اول : هیچ یک از کفار حق دا ج شودن در کعبه را ندارد، دوم : مشورکان من بعد حق به جا آوردن اعسال حم 
ندارند، سووم کسوی حق ندارد در حال عریان بودن بیت را  وا  کند، چهارم : هر که با رسوول  دا صولی الله علیه 

هدی بسوووتوه عهود  تا آ ر مراعات  واهد شووود و هر که عهودی نبسوووته فق  تا چهار ماه مهلت دارد و ا ر وآله ع
 . سوره برائت آمده است 28تا  1اسلام نیاورد کشته  واهد شد. موارد اول و دوم و چهارم این مطالب در آیات  

سره ها و در ایام تشوریق ، سووره برائت چون آن حرورت به مکه آمد در عرفه ، و مزدلفه و روز قربان نزد قربان نزد ج
را بر آنهوا  وانود و مطوالوب را اعلام فرمود و در هسوه آن هوا بوا صووودای بلنود نودا می کرد: برائوه من اللوه و رسوووولوه الی  

 .(706) ...الذین عاهدتم من السشرکین فسیبوا فی الار  اربعه اشهر

ل  ردید، قطا از این که : حکایت از جانشوینی امام بعد نا فته نساند: این مانموریت که به علی علیه السولام مبو 
از رسوول الله صولی الله علیه وآله دارد، این کار یک مرد شوجاص و بی با  وقوی و با ایسان ملاج علی علیه السولام را  

 لازم داشت و از ابوبکر که مبافظه کاری بیش نبود، سا ته نبود. آری فق  آن حررت بود که توانست بر

 .مشرکان فریاد کشیده و: برائه من الله و رسوله را بخواند

 مباهله با نصارای نجران

جریان مباهله با نصواری نجران را ابن اسوباق در سویره  ود در اوائج هجرت نقج کرده .ابن اثیر در کامج در سوال 
ر وقایا سال نهم هجرت ، د21دهم هجری روز بیست و چهارم یوالبجه و مجلسی رحسه الله در ببارالانوار، جلد 

 . آورده است ؛ما نیز به تبا مرحوم مجلسی آن را در حوادا سال نهم نقج می کنیم

پس از فت  مکه و اسوتقرار حکومت اسولام رسوول  دا صولی الله علیه وآله نامه ای به اهج نجران یکی از شوهرهای 
امه آن بودکه بیایید مسولسان شووید و رنه ، یسن و در مرز حجاز، نوشوت و آنها را به اسولام دعوت فرمود: مروسون ن

تبت البسایه بودند را قبول کرده و جزیه بدهید، و در غیر این صووورت آماده جنگ باشووید و در ضووسن نامه این آیه 
آمده بود: قج یا اهج الکتاب تعالوا الی کلسه سووان بیننا و بینکم الا نعبد الاالله و لانشور  به شویسا ولایتخذ بعرونا 

 .(707) اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلسونبعرا  



آنها بعد از  واندن نامه حروورت تصووسیم  رفتند به مدینه آمده و با رسووول  دا صوولی الله علیه وآله درباره دین او و 
قوش زده و در ( و هیست نصوارا به مدینه آمده و در وقت نساز  ود نا708موفقیت مسوی  علیه السولام  فتگو نسایند 

مسوجدالنبی نساز  واندند. اصوباب به حرورت  فتند: یا رسوول الله صولی الله علیه وآله چرا این کار را در مسوجد 
شوسا انجام دهندا  فرمود: کاری به ایشوان نداشوته باشوید. چون از نساز فارف شودند، به مبرور حرورت آمده و به 

  فتگو

می کنی ا فرمود: به شوهادت لااله الاالهج و رسوالت  ودم و این که نشوسوتند و  فتند: مردم را به چه چیز دعوت  
عیسووی بنده ای مخلوق بود، می  ورد، می آشووامید، قرووای حاجت می کرد  نه  دا بود، نه پسوور  دا، نه یکی از 
سوه  دا(  فتند: پس پدر  که بودا حرورت توسو  وحی آسوسانی به آنها فرمود: درباره آدم چه می  ویید آیا بنده 
مخلوق نبودا آیوا نبود کوه می  ورد، می آشوووامیود قروووای ، حواجوت می کرد و زن می  رفوت ا فتنود: آری فرمود:  

(  داوند نزدیک به هفتاد آیه از اول سوووره آل عسران نازل فرمود از 709پدر  که بودا در جواب  امو  ماندند 
کون ...فسن حاجک فیه من بعد ماجان   جسله ان ملاج عیسی عندالله کسلاج آدم  لقه من تراب ثم قال له کن فی

من العلم فقج تعالوا ندص ابنائنا و ابنائکم و نسووائنا و نسووائکم و انفسوونا و انفسووکم ثم نبتهج فنجعج لعنه الله علی  
 (710) الکایبین

تگو و چون آنها قانا نشوده و نداشوتن پدر را دلیج ابن الله دانسوتند، حرورت فرمود: با من مباهله کنید ا ر من راسو 
باشوم لعنت  دا بر شوسانازل باشود و ا ر شوسا راسوتگو باشوید بر من نازل شوود،  فتند: انصوا  کردی آنگاه وعده 
مباهله  ذاشوتند. نصوارا چون به منزل باز شوتند، رؤ سوای آنها که سوید و عاقب و اهتم بودند،  فتند: ا ر فردار با 

ج بیت و  واص  ویش را می آوردکه راستگو باشد. فردای  یارانش بیاید مباهله  واهیم کرد، چون او در صورتی اه
 آن ، نصارا در مبج مباهله حاضر شدند، دیدند آن حررت با امیرالسد منین و فا سه و حسن و حسین

علیهساالسولام آمدند. نصواری  فتند: اینها کیانندا جواب شونیدند که آن عسوزاده و داماد  علی بن ابیطالب و آن 
آن دو پسوورانش  د ترزاد انش ( حسوون و حسووین اند، نصوواری از دیدن این وضووا هراسووان  زن د تر  فا هم و

 .(711)شده و  فتند: ما را از مباهله معا  دار، ما مباهله نسی کنیم . حررت با آنها روی جزیه مصالبه فرمود

د آماده مباهله شود، اسوقف بنابر روایتی : چون رسوول  دا صولی الله علیه وآله بعد از رسویدن به مبج زانو به زمین ز 
نصاری  فت : مانند پیامبران برای مباهله به زانو نشست چون اسقف بر شت سید  فت : برو پیش مباهله کن ...  

 اسقف  فت : انی لاری وجوها لو سانلواالله ان یزل الجبج من مکانه لازاله فلاتبتهلوا فتهلکوا



ه جانم در قبره اوست ا ر مباهله می کردند به صورت میسونها  رسول  دا صلی الله علیه وآله فرمود: به  دایی ک
و  وکها درمی آمدند و این وادی برایشان پر از آتش می شد و سال به پایان نسی رسید مگر آن که هسه هلا  می  
شوودند. جزیه ای که معین شوود عبارت بود از دو هزار حله  لباش ( که هر حله به قیست چهج درهم ، اضووافه یاکم  

هسان قیست حسواب می شود.نیز لازم بود سوی عدد نیزه و سوی عدد زره عاریه بدهند، در صوورتی که جریان در  به
 .(712)یسن پیش آید و لازم شود، رسول  داصلی الله علیه وآله ضامن است که آنها را بر رداند

مغیره بن شوعبه آن را   مکتوب مصوالبه بر جزیه توسو  علی بن ابیطالب علیه السولام نوشوته شود و عسروبن عاص و
 امران کردند، و لازم بود هزارحله در ماه صفر و

( و بدین  ریق غائله نجران به پایان رسووید و در این جا با بررسووی دو نکته مهم  713هزار حله در ماه رجب بدهند  
 . جریان را به اتسام می رسانیم

سوت ، نه نزول وحی ، نه شوق القسر، نه معراا ، اول : این که پیشوامد در تسام دوران رسوالت آن حرورت بی نظیر ا
نه هیچ واقعه دیگر به اهسیت این واقعه نیسووت . هسه آنها توسوو   داوند انجام پذیرفته ؛ولی این که معرکه غیر از 
آنهاسوت ، فر  کنید: انسوانی در مقابج حریف ایسوتاده و می  وید: تو سوخن بگو تا این کوه به آسوسان رود و یا من 

ا از جا بلند شوود، تسام حیلایت و دین حکومت رسوول  دا صولی الله علیه وآله در  طر این پیشوامد بود و از بگویم ت
چهارصد فق  یک صورت به نفا حررت بود، ا ر نفرین هیچ  ر  قبول نسی شد، و ا ر نفرین هر دو  ر  قبول 

بود، و تنها ا ر فق  نفرین حرورت  می شود، و ا ر فق  نفرین نصواری قبول می شود، اسولام و حرورت از بین رفته 
 .قبول می شد به نفا اسلام بود

ولی می بینیم رسوول  دا صولی الله علیه وآله با کسال جرانت قدم به میدان  ذاشوت و سوربلند بیرون آمد.  دایا آن 
ام و قلب بزر وار به وعده های تو چقدر ایسان داشوت و آن  ر  پشوت پرده را چطور آشوکارا می دید که با وجدان آر 

مطسسن و  ا ر آسووده مانند انسوانی که برای نوشویدن آب می رود، قدم به مباهله  ذاشوت و حریف را زبون کرد. 
 . عجبا   عجبا   این مطلب یدر  ولایوصف است

 دوم : بنابر تطبیق آیه

رالسد منین علیه شووریفه ، فا سه زهرا علیهاالسوولام درجای نسووائنا و حسوونین علیهساالسوولام در جای ابنائنا و امی
السولام درجای انفسونا قرار  رفته اسوت به اتفاق فرقین رسول  دا صلی الله علیه وآله جز چهار نفر، کسی را با  ود  
نبرده اسوت و نیز معلوم می شوودکه سوه کلسه فوق جز چهار نفر مصوداق واقعی نداشوته اسوت و رنه لازم بود برای 



چون معلوم شوود که علی علیه السوولام در جای نفس پیامبر صوولی الله   تبقق صوویغه جسا ، دیگران را نیز ببرد، و
علیه وآله اسوت دیگر با وجود نفس پیامبر کسوی نسی تواند جانشوین پیامبر صولی الله علیه وآله باشود. روایت شودن : 
  مانمون عباسووی به حروورت رضووا علیه السوولام  فت : ما الدلیج علی  لافه جد  ا قال : آیه انفسوونا دلیج بر 
 لافت جدت علی بن ابیطالب چیسووت ا فرمود: آیه انفسوونا که  داوند جدم را نفس پیامبر صوولی الله علیه وآله 
 وانده اسوت  دایا چه می شودکه از اول سوفارشوات و اوامر رسوول  داصولی الله علیه وآله در رابطه با  لافت مرود  

و  واهد کرد، به وجود نسی آمد و مسولسانان  عسج قرار می  رفت واین شوکافت بزرگ که مسولسین را بدبخت کرده 
 !یک دست می شدندا

ونعم البکم الله چه تساشوایی اسوت داد اه روز قیامت درباره آنان که تابا هوی نفس شوده و این  رفتاری عظیم را  
تا برای اسوولام بوجود آوردند. آری نفس و شوویطان از هر دشووسن بزر ی بزر ترند؛ زیرا که دسووت انسووان را  رفته و  

 .آتش جهنم می برند

 سنه الوفود یا آمدن نسایند ان قبائج به مدینه و اظهار اسلام

 از حوادا بسیار مهم سال نهم آن است که قبائج عرب پس ازفت  مکه فوا فوا اسلام را قبول کرده

عرب یک پارچه  و به دین  دا دا ج شوودند و آیه ید لون فی دین الله افواجا تبقق پیدا کرد. و بدین  ریق جزیره ال
شود و جنگها و در یریها به صول  و آرامش مبدل  ردید. ابن اسوباق در سویره  ود، سوال نهم را سونه الوجود  وانده  

،  فته اند: چون قبیله  205، ص 4، و ابن هشووام در سوویره ، ا 125(  برسووی در اعلام الوری ، ص  714اسووت  
د ان  ویش را به مدینه فرسوووتاده و دا ج دین مبین ثقیف  اهج  ائف ( مسووولسان شووودند، قبائج فوا فوا نساین

 .اسلام شدند

یعقوبی در تاریخ  ود از بیسوووت وشوووش قبیله نام می برد که رؤ سوووای آنها با  روهی به مدینه آمدند: نقج یعقوبی  
 : بدین قرار است

یاسوت بریده قبیله سولیم قبیله مزینه به ریاسوت  زاعی ، قبیله اشوجا به ریاسوت عبدالله بن مالک ، قبیله اسولم به ر 
به ریاسوت وقاص بن قسامه ، قبیله بنولی  به ریاسوت صوعب بن جلاامه ، قبیله قزاره به ریاسوت عینیه بن حصوین ، 
قبیله بنوبکر به ریاسوت عدی بن شوراحیج ، قبیله  ی به سورپرسوتی عدی بن حاتم ، قبیله بجیله به ریاسوت قیس 

از  ی بوه   داللوه ،  لاعم بوه ریواسوووت عسیس بن عسرو،  روه دیگریبن غربوه ، قبیلوه ازد، بوه ریواسوووت صوووردبن عبو 
سورپرسوتی زیدبن مهلهج ، قبیله بنوشویبان ... قبیله عبدالقیس به ریاسوت اشوجا البصوری ، نسایند ان پادشوان  



حسیر. قبیله جذام به ریاسوت فروه بن عسرو، قبیله حرور موت به ریاسوت وائج بن حجر، قبیله ضوباب به سورپرسوتی 
 شن ، قبیله بنی اسد به ریاست ضراربن ازور، قبیله بنی اکارا به ریاست ، یزید بن عبدالسدان ،یوالجو

قبیله کنانه به سورپرسوتی قطن بن حارثه و انس بن حارثه ، قبیله هسدان به ریاسوت مسولسه بن هزان ، قبیله باهله 
له مراد به ریاسوت فروه بن مسویک و به ریاسوت مطر  بن کاهن ، قبیله بنوحنیفه ، در معیت مسولیسه کذاب ، قبی

 .(715) قبیله مهره به سرپرستی مهری بن ابیر

 سال دهم هجرت 

 رفتن علی بن ابیطالب به یسن

ازحوادا سووال دهم هجرت که مناسووب هد  این کتاب می باشوود اعزام علی بن ابی  الب علیه السوولام به یسن 
 وید: این کار در رمرووان سووال دهم   1079، ص  3برای دعوت مردم آنجا به اسوولام اسووت واقدی در مغازی ، ا 

 .نفر عازم یسن  ردیدهجری بود و علی بن ابی  الب علیه السلام در قبا اردو زد، و آنگاه با سیصد 

رسوول  داصولی الله علیه وآله پرچسی به او داد و برسور  عسامه  ذاشوت و فرمود: چون به کنار آنهارسویدی شوروص 
به جنگ نکن مگر آن که آنها شوروص بکنند... و به اهج یسن بگو: آیا حاضورید بگویید لااله الاالله ، ا ر  فتند آری  

رید زکات اموال  ود را به فقرایتان بدهید و ا ر  فتند:  ، بگو، حاضووورید نساز بخوانیدا ا ر  فتند آری ، بگو حاضووو 
آری ، دیگر چیزی از آن ها مخواه ، به  دا ا ر به وسویله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر اسوت از هر آن چه 

ت آفتواب بر آن توابیوده یوا از آن غروب کرده اسوووت : واللوه لان یهودی اللوه علی یود  رجلا واحودا  یرا لوک مسوا  لعو 
 علیه الشسس او غربت

شویخ مفید، رحسه الله در ارشواد فرمود: اهج تاریخ متفقند بر آن که رسوول  دا صولی الله علیه وآله  الدبن ولید را  
 به

یسن فرسوووتاد تا مردم آنجا را به اسووولام دعوت کند جسعی در این سوووفر از جسله ، برانبن عازب با  الد رفته بودند.  
بود و آنها را به اسوولام دعوت می کرد، ولی یک نفر هم اسوولام نیاورد.این کار رسووول   الد شووش ماه تسام در یسن 

 دا صوولی الله علیه وآله را مبزون کرد. عاقبت علی علیه السوولام را  واسووت وفرمود که  الد و هسراهان او را به 
ب رحسه الله  وید: من از کسانی  مدینه بر رداند و فرمود: ا ر کسی از آنها  واست با تو بساند مانا نشو.بران بن عاز 

 . بودم که با آن حررت ماندم



چون به اوائج یسن رسووویدیم و مردم از آمدن ما مطلا شووودند در مقابج ما جسا آمدند. علی بن ابی  الب با ما نساز  
 واند،    صوب   واند آن وقت جلو رفته و  دا را حسد و ثنا  فت و نامه رسوول  دا صولی الله علیه وآله را بر آن مردم

هسه قبیله هسدان در یک روز اسلام آوردند. امیرالسد منین علیه السلام جریان را به رسول  دا صلی الله علیه وآله 
نوشوت . حرورت از این  بر بسویار شواد شود و به سوجده افتاد.بعد برداشوت و نشوسوت و فرمود: السولام علی هسدان ، 

در یسن  -صولوات الله علیه  -(، امام  716ن به اسولام روی آوردند آنگاه بعد از اسولام آوردن هسدان ، سوایر اهج یس
و در  363 -  360، ص  21، و مجلسوی در ببارالانوار، ا 95 - 93قروایای مفصولی داشوت که مفید در ارشواد، ص 

 . جاهای دیگر به بعری از آنها اشاره شده است

 ارسال نسایند ان برای جسا آوری زکات 

 سول  دا صلی الله علیه وآلهابن اثیر در کامج  وید: ر 

در سووووال دهم هجری موانمورین  ود را برای جسا آوری زکوات و جزیوه و موالیوات بوه ا را  فرسوووتواد، از جسلوه 
مهاجرین ابی امیه را به صونعان فرسوتاد که اسوود عنسوی مدعی نبوت ، علیه او شوور  کرد و زیاد بن اسود انصوای را  

حاتم  ایی را برای زکات قبیله  ی و اسود اعزام کرد. مالک بن  برای صودقات حرورموت  سویج فرمود. عدی بن
نویره را برای زکات حنظله زبرقان بن بدر و قیس بن عاصووم را برای زکات ببرین و علی بن ابیطالب علیه السوولام 

و بعد ا را برای صودقات و جزیه نجران فرسوتاد، و به علی علیه السولام فرمود: زکات و جزیه را جسا کرده و بر ردد.ا
از انجام کار  به مبروور رسووول  دا صوولی الله علیه وآله در مکه در حجه الوداص بر شووت و مردی از یارانش را  
فرمانده لشووکریان نسود. آن فرمانده از  سس غنائم که می بایسووت تبویج رسووول  دا صوولی الله علیه وآله شووود  

این کار به رسوول  دا صولی الله علیه وآله شوکایت   لباسوهایی به لشوکریان داد، حرورت آنها را  رفت . لشوکریان از
کردند. حروورت در  طبه ای که  واند فرمود: از علی بن ابی  الب شووکایت نکنید به  دا قسووم او در راه  دا و 

( 717اجرای اوامر او سوختگیر اسوت : ایهاالناش لاتشوکوا علیا فوالله انه لا شون فی یات الله و فی سوبیج الله  
بوه بعود احکوام زکوات را نیز در  1079، ص  3( نقوج کرده اسوووت ، واقودی ، در مغوازی ، جلود  718 مرحوم مجلسوووی  

 . ضسن این مطلب آورده است

 وفات ابراهیم فرزند رسول  دا صلی الله علیه وآله

 در سال دهم هجرت ابراهیم پسر رسول  دا صلی الله علیه وآله که



ام دو سواله بود از دنیا رفت . او در سوال هشوتم هجرت در یی البجه از ماریه قبطیه به دنیا آمده بود و در آن هنگ
بوه دنیوا آمود و در سوووال دهم هجری در ربیا الاول از دنیوا رفوت و در بقیا مودفون  ردیود، در روز وفوات وی آفتواب  

دعان   رفت . حرورت  فت : ان شوسس و القسر آیتان من آیات الله لاینکسوفان لسوت احد فایا رایتسوها فعلیکم بال
 .(. این جریان به  ور مفصج در بیان نساز کسو  و  سو  روشن  ردید719حتی تکشف  

حرورت بر سور قبر ابراهیم ایسوتاد و فرمود: ا ر این نبود که در ذشوته پاداشوی اسوت برای در دنیا مانده و ا ر این 
شدیم . بعد از آن حررت به  ریه    نبود که زند انی نیز به مرد ان  واهند پیوسوت ، ای ابراهیم ما بر تو مبزون می

افتاد و فرمود: چشم اشک می ریزد، قلب مبزون می شود ولی شکایت نسی کنیم ( فق  آن را می  وییم که  دا  
 (720) راضی باشد ای ابراهیم ما برای تو مبزونیم

 حجه الوداص

ه بار عسج عسره به جای آورد و از روزی که رسوول  دا صولی الله علیه وآله به مدینه هجرت فرمود تا آ ر عسر  سو 
یک بار عسج حم . اولین عسره در جریان صووول  حدیبیه بود که در آنجا از احرام  ارا شووود، مسووولسانان نیز چنان 
کردند.دومی در سوال بعد از صول  حدیبیه بود که کفار سوه روز مکه را برای وی  الی کردند. سوومی بعد از فت  مکه 

 رانه احرام عسره بست و به مکه آمد. حم را نیز در سال دهم هجرت به جابود که پس از جنگ حنین از جع

آورد کوه آن را حجوه الوداص و حجوه البلاف  وینود، و چون آن حرووورت تصوووسیم بوه عسوج حم  رفوت در میوان مردم  
اعلام کرد و مردم را بوه حم دعوت فرمود، اعلام آن حرووورت بوه هسوه مسووولسوانوان مودینوه و غیر مودینوه رسووویود، بوه 

یرالسد مین علیه السولام نیز که در آن وقت در یسن بود نامه نوشوته شود که از  ریق یسن به مکه آمده و در عسج ام
 .حم شرکت نساید

مور ین عدد شورکت کنند ان را مابین هفتاد هزار نفر الی صود و بیسوت و چهار هزار نفر نوشوته اند. به نقج کافی  
( قربانی با 721ام بسوت به حم افراد و شوصوت و یا شوصوت و چهار  یوالقعده از یوالبلیفه احر  26آن حرورت در  

 ود سوق کرد و در آ ر چهارم یوالبجه با مسلسانان به مکه رسید و هفت بار به دور کعبه  وا  کرد.بعد دو رکعت 
  نیز نساز پشوت مقام ابراهیم علیه السولام  واند. بعد به  ر  حجرالاسوود آمد و آن را اسوتلام کرد و در اول  وا

اسوتلام کرده بود. سودس فرمود: ان الصوفا و السروه من شوعائر الله از صوفا شوروص می کنم که  دا در کلام  ود از 
آن شوروص فرموده .مسولسین فکر می کردند که سونت صوفا و مروه سوا ته مشورکان اسوت  دا در این رابطه فرموده : 

( آنگاه به صوفا آمد  722سر فلا جناح علیه ان یطو  بهسا  ان الصوفا و السروه من شوعائرالله فسن حم البیت و او اعت



و روی به رکن یسانی  دا را حسد و ثنا کرد و به قدر  واندن سووره بقره مرتب دعا  واند. بعد به  ر  مروه رفت و در 
 آنجا نیز

ازسوعی فارف شود،  مانند صوفا دعا  واند. بعد به صوفا آمد و آنگاه به مروه بر شوت تا سوعی  ود را تسام کرد و چون  
روبه مردم نسود و  دا را حسد و ثنا  فت و بعد فرمود: این است جبرئیج ، که اشاره به پشت سر  کرد و به من امر  
می کند که شسا را امر کنم تا هر که با  ود قربانی سوق نکرده ازاحرام  ارا شود  و آن را عسره مستقج قرار دهد(  

پیش  رفته ام به تان یر می اندا تم ، من هم ملاج  فته  ودم از احرام  ارا  ا ر کاری را  سووووق قربانی ( که در  
می شودم اما من سووق قربانی کرده ام و کسوی که سووق قربانی کرده تا رسویدن قربانی به مبلش  منی ( نسی تواند  

 .از احرام  ارا شود

سوق هدیا ان یبج و لواسوتقبلت من امری  یانمرنی ان آمر من لم ی -ثم قال : ان هذا جبرئیج و اوما بیده الی  لفه  
 . ما استدبرت لصنعت ملاج ما امرتکم ولکنی سقت الهدی ولاینبغی لسائق الهدی ان یبج حتی یبلغ الهدی مبله

مردی  فت : یا رسوول الله از مبج  ود حاجی  ارا شوویم و در وسو  عسج قطرات غسوج جنابت از موهای سور ما  
 .(723)این حکم ایسان نخواهی آوردبریزدا حررت فرمود: تو هر ز به 

سوراقه بن جشوعم از میان مردم  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه وآله دین را به ما یاد دادی  ویا که امروز متولد 
شده ایم ، این که فرمودی آیا برای امسال است یا برای آینده نیز هست ا فرمود: بج هو للبلاد الی یوم القیامه آن 

 احکم دائسی ت

روز قیامت اسووت . آن وقت انگشووتان دو دسووت مبار   ویش را دا ج هم کرد و فرمود: د لت العسره فی البم 
 .الی یوم القیامه عسره تا روز قیامت در حم دا ج شد

مد لف  ویود: حم تستا در آن روز تشوووریا  ردیود کوه انسوووان بعود از عسره از احرام  وارا می شووود، بعود از چنود روز  
حم می بندد، قبج از آن میان عسره و حم فاصووله نبود و این حکم بر عسربن الخطاب  ران آمد    اسووتراحت احرام

که اعترا  کرد  داوند در این رابطه فرموده : فسن تستا بالعسره الی البم فسا اسوتیسور من الهدی ... یلک لسن 
 .(724) لم یکن اهله حاضری السسجد البرام

طلب بالا فرماید: چون علی علیه السولام از یسن به مکه آمد به منزل فا سه امام صوادق علیه السولام در تعقیب م
علیها السولام وارد شود، دید او از احرام  ارا شوده و عطر اسوتعسال کرده و لباش رنگین پوشویده اسوت   فرمود: یا 



 ارا شودیم .   فا سه این چیسوت ا عر  کرد: یارسوول الله صولی الله علیه وآله چنین دسوتور فرمود که از احرام
حرورت به مبرور رسوول  دا صولی الله علیه وآله آمد و عر  کرد: یا رسوول الله صولی الله علیه وآله من فا سه را  
دیدم عطر مصور  کرده و لباسوهای رنگین پوشویده اسوت . آن حرورت فرمود: به این کار مانمور شوده ام .تو با چه 

م : اهلال کواهلال النبی احرام می بنودم مواننود احرام پیوامبر.  نیتی احرام بسوووتوه ای    فوت :: بوه وقوت نیوت  فتوه ا
 فرمود: یا علی پس در احرام  ود با  مانند من و تو در قربانی من شریکی ، فقال رسول الله

 صلی الله علیه وآله قو علی احرامک ملالی و انت شریکی فی هدیی

راحت نکردند، بلکه در بطبان مکه  سویلگاه ( فرمود: پس از انجام عسره حرورت و یارانش در  انه های مکه اسوت
 ...توقف کردند و روز ترویه  هشتم یوالبجه ( وقت ظهر به مردم دستور فرمود غسج کرده و احرام حم ببندند

آنگاه حرورت و اصوبابش از مکه در حال احرام  ارا شودند تا به منی رسویدند، ظهر وعصور و مغرب و عشوان و نساز  
 .دصب  را در منی  واندن

قریش برمی  شوتند ولی دیگران به عرفات رفته و در آنجا وقو  می کردند و قریش مردم را از افاضوه از مشوعر مانا  
می شودند.حرورت چون به مشوعر رسوید، قریش امیدوار بودند که دیگر به عرفات نرود؛ولی  دا فرمود: ثم افیرووا 

ه  یسه آن حروورت به  ر  عرفات رفت حتی به ( و قریش دیدند ک725من حی  افا  الناش و اسووتغفروا الله  
نسره که آن را بطن عرفه  ویند کنار ارا   در ت مخصوووص ( رسووید و  یسه حروورت در آنجا زده شوود. مردم نیز 
چادرها را در آنجا زدند و چون ظهر شود، حررت از چادر بیرون آمد قریش نیز با او بودند غسج کرده و تلبیه را قطا  

چادر بیرون آمد قریش نیز با او بودند غسووج کرده و تلبیه را قطا کرده بود، در مسووجد آنجا   کرده بود، حروورت از
ایسوووتواده مردم را موعظوه و امر و نهی کرد، بعود نسواز ظهر وعصووور را بوا دو اقواموه و یوک ایان  وانود، بعود بوه موقف  

 .تشریف برده و در عرفات وقو  کرد

 فته و در کنار آن می ایستادند،مردم قدم برداشتن ناقه حررت را در نظر  ر 

فرمود: ایهاالناش مبج وقو  مبج قدمهای ناقه من نیسووت ؛بلکه موقف هسه اینجاسووت و با دسووتش به ا را  
اشاره کرد، مردم به ا را  رفتند این سخن را در مزدلفه  مشعر( نیز تکرار فرمود. مردم تا غروب قرص  ورشید در  

ینه و آرامش و وقار حرکت کنند، تا به مزدلفه  عرفات ماندند. آنگاه از عرفات حرکت کرد و به مردم فرمود   با سوک
یعنی مشعرالبرام رسید. نساز مغرب و عشان را در آنجا با یک ایان و دو اقامه بجای آورد. سدس در آنجا ماند تا نساز  
صوووب  را  واند. ضوووعفان بنی هاشوووم شوووب به منی آمدند؛ ولی فرمود تا آفتاب  لوص نکرده به جسره عقبه سووونگ 



ن روز روشوون شوود، از مشووعر به منی تشووریف آورد، به جسره عقبه سوونگ اندا ت ، تعداد قربانی آن نیندازند. چو
 .حررت شصت و شش یا شصت و چهار بود

علی علیه السولام نیز سوی و چهار یا سوی و شوش قربانی آورد. رسوول  داصولی الله علیه وآله شوصوت و شوش و علی  
دا صولی الله علیه وآله فرمود از هر شوتر تکه ای  وشوت برداشوته و علیه السولام سوی وچهار بار قربانی کرد. رسوول  

در دیگ پخته شوود.آن حرورت و علی علیه السولام از آن  ورده و از آب  وشوت نوشویدند، به سولا ها پوسوتها و 
ه آمد.  پلاسوها و قلاده های قربانیها را ندادند؛ بلکه آنها را صودقه داد و سور مبار   ویش را تراشوید و به زیارت کعب

بعد به منی بر شوت و در آنجا ماند تا روز سووم از ایام تشوریق شود. آنگاه رمی جسره کرد و به  ر  مکه کوب فرمود و 
 چون به ابط  رسید، عایشه به

 !او  فت : آیا هسه زنانت با حم و عسره بر ردند و من فق  با حم بر ردم ا

رحسن بن ابی بکر فرسوتاد تا از تنعیم احرام عسره بسوت و به حرورت در آن جا توقف کرد، عایشوه را با برادر  عبدال
مکه آمد،  وا  نساز و سوعی آن را به جای آورد و به مبرور حرورت باز شوت . حرورت در هسان روز حرکت کرد و 
دیگر به مسووجدالبرام نیامد و کعبه را  وا  نکرد؛ بلکه از بالای مکه از عقبه اهج مدینه دا ج شوود و از پایین آن 

 .(726)یی  وی  ارا  ردید و به  ر  مدینه حرکت فرمود  از

  طبه آن حررت در عرفات یا در منی

رسوول  دا صولی الله علیه وآله در حجه الوداص در عرفات یا در منی  طبه مفصولی برای مردم  واند که ما آن را به 
عد از حسد و ثنای  داوند  نقج مجلسوی رحسه الله از  صوال صودوق نقج می کنیم .آن حرورت بالای شوتر  ویش ب

چنین فرمود: ایهاالناش تسام  ونهایی که در جاهلیت ریخته شوده هیچ و کان لم یکن می باشود و کسوی نسی تواند  
آنها را  لب کند. اولین  ونی که هیچ می کنم  ون حارا بن ربیعه بن حارا ، نواده عسوی من است که در قبیله  

شوتند... و هر ربایی که در جاهلیت بود مترو  و نایده اسوت ، اولین ربا، ربای  هذیج شویر می  ورد و بنولی  او را ک
 . عباش بن عبدالسطلب است

بودانیود کوه زموان بگردیود و اکنون مواننود روزی اسوووت کوه  وداونود آسوووسوانهوا و زمین را آفریود: یوا ایهواالنواش ان الزموان  
 ا در کتاب  دا دوازده تاست از روزی کهفهوالیوم کهیسته یوم  لق الله السسوات و الارضین و عدد ماهه



 داوند آسوسانها و زمین را آفرید، چهار تا از آنها حرام اسوت رجب مرور که میان جسادی و شوعبان اسوت و یوالقعده  
و یوالبجوه و مبرم ، در آنهوا بوه نفس  ود ظلم نکنیود توان یر انودا تن مواههوای حرام زیوادت کفر اسوووت کوه کفوار بوا 

کفار  -تند. در سووالی آن را حلال و در سووال دیگری حرام می کنند تا چهار ماه را تسام نسایند  آن به ضوولالت می اف
 .در یک سال مبرم را و صفر را حلال و در سال دیگری صفر را حرام و مبرم را حلال می دانستند

لی به اعسال  مردم   شوویطان مانیویس شووده از این که در بلاد شووسا تا قیامت عبادت شووود یعنی شوور  بر ردد( و 
 بدی که شسا آنها را حقیر میدانید اکتفا کرده است  یعنی می  واهد از راه بدکاری شسا را اغفال کند(

(برای  ود  727مردم   هر که در نزد او امانتی باشود به اهلش بر رداند، مردم  زنان کارشوان به شوسا وا ذار شوده  
ا را به امانت  دا  رفته و آنها را با کلسات  دا بر  ود حلال   در این رابطه ( مالک نفا و ضوورری نیسووتند. شووسا آنه

کرده اید.شوسا را بر آنها حقی اسوت و آنها را بر شوسا حقی اسوت . از جسله حقوق شوسا آن اسوت که  ود را برای شوسا 
ردند نگاه دارند و کسوی را به ر تخواب شوسا راه ندهند، و در هیچ کار  وب با شوسا مخالفت نکنند و چون چنین ک

نفقه و کسووت آنها به  ور متعار  بر شوسا واجب اسوت ، آنها را نزنید. مردم   من در میان شوسا چیزی  ذاشوتم که 
 ا ر آن را حف  کنید هر ز  سراه

 .(728)نخواهید شد؛آن کتبا  دای عزوجج است ، به آن چنگ بزنید

مردم : این روز چه روزی اسوت ا  فتند: روز حرام اسوت . مردم این ماه چه ماهی اسوت ا  فتند: ماه حرام اسوت . 
مردم این دیار چه دیاری اسوت ا  فتند: دیار حرام است .فرمود:  داوند عزوجج  ونها و اموال و عرضهای شسا را  

مواه و حرموت این بلود، توا روزی کوه  ودا را ملاقوات  بر یکودیگر حرام کرده اسوووت ؛مواننود حرموت این روز و حرموت این  
 .نسایید

آ اه باشووید، آن که در این جا اسووت به آن غایب اسووت برسوواند بعد از من پیامبری نخواهد آمد، بعد از شووسا امتی  
نخواهد شود، آنگاه دو دوسوت  ویش را بلند کرد تاسوفیدی زیر بغلهایش دیده شود؛بعد فرمود:  دایا شواهد با  که 

 (729) نته را که باید ابلاف می کردم  فتم . اللهم اشهد انی قد بلغتمن آ

 جریان مقدش غدیر  م

رسوول  دا صولی الله علیه وآله پس از ادای مناسوک حم با مسولسانان به  ر  مدینه حرکت فرمود تا به غدیر  م  
دا نسی شود، و علفی وجود نداشوت   از جبفه ( رسویدند. آنجا مبج اردو زدن و توقف کردن نبود، زیرا آبی در آنجا پی



؛ولی به علت نصووب امیرالسد منین برای  لافت و امامت در آن جا توفق فرمود قبلا  داوند به وی درباره  لافت  
بدون تعیین وقت وحی کرده بود و حرورت موقا مناسوبی جسوت وا می کرد که با ایسنی از ا تلا  ، آن امر مهم  

 .را ابلاف فرماید

دانسووت که ا ر آن حروورت از غدیر  م بگذرد، بسوویاری از مردم متفرق شووده و به دیار  ویش   دای عزوجج می  
  واهند رفت ؛لذا  واست که هسه

ن   لافت را بشووونوند، و حجت بر آنها تسام شوووود، بدین منظور یا ایهاالرسوووول بلغ ما انزل الیک من ربک نازل  
لام نازل شوده تبلیغ کن و به مردم برسان و ان لم تفعج فسا   ردید، یعنی : آن چه در رابطه با  لافت علی علیه السو 

بلغت رسووالته والله یعصووسک من الناش  داوند با این جسله  که نظیر آن در قرآن نیسووت و در صووورت مخالفت از 
نبوت سواق  می  ردید( آن حرورت را ترسوانید و تهدید کرد و نیز ضوسانت فرمود که از حیله مردم و کارشوکنی آنها  

 .ظش  واهد فرمودمبفو

بدین  ریق آن حرورت بناچار در آنجا توقف فرمود، مسولسانان نیز توقف کردند. هوابه شودت  رم بود و چنان آتش  
می بارید که حاضران یک  ف عبا را بر سر کشیده و  ر  دیگر را زیر پا  ذاشته بودند تا از تابش آفتاب و ریگهای  

ر چنود در وت بزرگ را کوه در آنجوا بود جواروب کردنود و وسوووائوج را در آنجوا  ودا توه در اموان بواشووونود. آنگواه فرمود: زی
 .رویهم  ذاشتند که به صورت تلی درآمد

بعد به امر آن حرورت منادی ندا کرد: الصولوه جامعه مردم در آنجا جسا شودند. حرورت روی آن اسوباب که جسا 
و در  ر  راسوت او ایسوتاد.آنگاه شوروص به  طبه و شوده بود قرار  رفت ، علی علیه السولام را نیز به نزد  ود  واند  

حسود وثنوای الهی نسود و بوه  ور کواموج موعظوه کرد، و از نزدیکی رحلوت  ویش ا لاص داد، و فرمود: من بوه  ر  
  دا  وانده شده ام ، نزدیک است که آن دعوت را اجابت کرده و از میان شسا بروم و من در میان شسا چیزهایی

بوه آنهوا تسوووسوک جوییود بعود از من نسی شوووود توا در کنوار حو  کوثر پیش من آییود: وانی مخلف  می  وذارم کوه ا ر
فیکم موا ان تسسوووکتم بوه لن ترووولوا من بعودی ، کتواب اللوه و عترتی اهوج بیتی فوانهسوا لن یفترقوا حتی یردا علی  

 البو 

متر نیسوتم ا  فتند: اللهم بلی . بعد با صودای بلند فرمود: السوت اولی بکم من انفسوکم آیا برشوسا از وجودتان مقد
در هسان حال بدون فاصوله بازوان علی علیه السولام را  رفته و بلند کرد، به  وری که سوفیدی زیر بغج هر دو دیده  



شوود و فرمود: فسن کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه انصوور من نصووره و ا ذل من 
  ذله

و رکعت نساز  واند، ظهر شوود و مد ین ایا  فت .حروورت با مردم نساز ظهر را  واند و در  یسه آنگاه پایین آمد و د
 ود نشوسوت و فرمود علی علیه السولام نیز در  یسهای مقابج  یسه آن حرورت نشوسوت بعد امر کرد مسولسانان  

م عیک یا امیرالسد منین فوا فوا وارد شوده و مقام  لافت را به علی علیه السولام تبریک  ویند و به او لف  السولا
سولام دهند، مسولسانان چنین کردند، بعد فرمود زنانش و هسه زنانی که حاضور بودند دا ج شووند و به امام سولام 
دهند؛آن ها نیز چنان کردند و از کسوووانی که در تهنیت تفرووویج داد عسربن الخطاب بود که  فت : بخ بخ لک یا 

 منهعلی اصببت مولای و مولا کج مد من ومد  

 در آن وقت حسان بن ثابت آمد و  فت : یا رسول الله صلی الله علیه وآله اجازه می دهید اشعاری  ویم که

 داوند راضوی باشودا فرمود: بگو ای حسوان   به یاری  دا، حسوان در جای بلندی ایسوتاد، مسولسانان برای شونیدن  
 : کشید و چنین  فتسخنان او بر یکدیگر پیشی می  رفتند او جریان غدیر را به شعر 

 ینادیهم یوم الغدیر نبیهم

 بخم و اسسا بالنبی منادیا

 و قال فسن مولاکم و ولیکم

 فقالوا و لم یبدوا هنا  التعادیا

 الهک مولانا و انت ولینا

 و لن تجن منا لک الیوم عاصبا

 فقال له قم یا علی فاننی

 رضیتک من بعدی اماما و هادیا

 فسن کنت مولاه فهذا ولیه



 فکونوا له انصار صدق موالیا

 هنا  دعا اللهم وال ولیه

 و کن للذی عادی علیا معادیا

یعنی مردم را پیامبرشوان در روز غدیر  م ندا می کرد؛چه منادی  وبی بود او.فرمود: ای مردم   مولا و سورپرسوت  
تو مولای ما و تو سوورپرسووت مایی و کسووی از ما را    شووسا کیسووت ا آنها بی آنکه عداوتی اظهار کنند  فتند:  دای

 .نخواهی یافت که امروز با تو مخالفت کنند

پس آن حرورت فرمود: یا علی بر یز: راضوی شودم که تو بعد از من امام و راهنسا باشوی ، هر که من سورپرسوت و 
هسان جا دعا کرد که   پیشووای او هسوتم علی سورپرسوت و پیشووای اوسوت ، یاران صودیق و دوسوتداران او باشوید؛و

 . دایا دوست دارنده علی را دوست و دشسن دارنده علی را دشسن بدار

رسوول  دا صولی الله علیه وآله که از این اشوعار شواد شوده بود، فرمود: ای حسوان تو تا وقتی که ما را با زبانت یاری  
نسوت حسوان بالا ره با علی علیه می کنی مد ید به روح القدش باشوی . این شور  ازبرای آن بود که حرورت می دا

 السلام مخالفت  واهد کرد وا ر می دانست که راه را

(. حسوان در آ ر از مخالفان آن حرورت  ردید چنان که 730در سولامت به آ ر می رسواند این شور  را نسی فرمود 
 .در  ذشته  فته شد

( نازل  ردید و رسوول  داصولی الله علیه وآله 731نا فته نساند: ابتدا آیه یا ایهاالرسوول بلغ ما انزل الیک من ربک  
آن حرورت را بر  لافت منصووب کرد وسودس آیه الیوم اکسلت لکم دینکم و اتسست علیکم و رضویت لکم الاسولام  

( نازل  ردید. رسوووول  دا صووولی الله علیه وآله با تعجب فرمود: الله اکبر بر اکسال دین و اتسام نعست و 732دینا  
 . الت من و به ولایت علی بن ابیطالب بعد از منرضای  دا به رس

 (733) نا فته نساند آنته درباره نزول دو آیه فوق  فته شد از مسلسات و مورد تصدیق شیعه و اهج سنت است

پس از این واقعه بسووویار مهم که سوووبب تکسیج دین و اتسام نعست  ردید، آن حرووورت از حجفه حرکت کرده و به 
ن ماجرا در روز هیجده یوالبجه به وقت بر شوتن از مکه معظسه اتفاق افتاد و در تاریخ ثبت مدینه تشوریف آورد، ای

 . ردید



 اعزام معایبن جبج به یسن

مردم یسن که به دسوت علی بن ابیطالب علیه السولام اسولام آورد، حرورت ظاهرا بعد از جریان غدیر  م ، معایبن  
و به وی فرمد: یا معای  تو پیش قومی می روی که از اهج  جبج را  برای قروواوت ( به یسن و حروورموت فرسووتاد

کتابند و آنها از تو درباره کلیدهای بهشوت  واهند پرسوید. به آنها بگو: کلیدهای بهشوت لااله الاالله اسوت که هسه 
 صچیز را پاره پاره کرده تا  دای عزوجج می رسد که  دا وآن حجابی نیست ؛هر که روز قیامت آن را به  ور ا لا

بیاورد بر هر  ناه ترجی   واهد داشوت : ان مفاتی  الجنه لااله الاالهج و آنهاتخرق کج شوی ن حتی تنهتی الی الله 
 عزوجج لاتبجب دونه من جانبها یوم القیامه رجبت بکج ینب

چیزی  فتم : یا رسووول الله ا ر از چیزی سوود ال کردند و مخاصووسه نسودند و من در قرآن جوابی یافتم نه از شووسا  
شوندیده ام چه کنم ا فرمود: به  دا تواضوا کن که تو را بلند  رداند و قرواوت نکن مگر با علم و یقین ، ا ر چیزی 
بر تو مشوتبه شود بدر  و شورم نکن و مشوورت نسا و جهد کن ،  داوند ا ر در تو صودق بداند توفیقت می دهد، ا ر 

ا به من بنویس ، از هوای نفس پرهیز کن که آن قائد اشوقیا مطلبی بر تو مشوتبه  ردید توقف کن تا تبقیق نسایی ی
 (734) به آتش است واهج رفق و مدارا با 

در تبفه الاحباب فرموده : معای از آن هفتاد نفری اسوت که در عقبه حاضور شودند و رسوول  دا صولی الله علیه وآله 
سن قراوت داد و از روایات معلوم می شود که  او را با عبدالله بن مسوعود عقد ا وت بسوت و او را در بعری اراضی ی

( بوده ... که با آن دو نفر و سوالم و ابوعبیده 735او منبر  از اهج بیت علیهم السولام بود و از اصوباب صوبیفه  
وصیتی از رسول   25جراح که از اصباب صبیفه بودند در حال مرگ ویج و ثبور ویان مردند، در تبف العقول ص 

 ه وآله نقج شده که به معای در وقت رفتن به یسن فرمود و در آ ر آن آمده : معای  بدان دا صلی الله علی

که مببوب ترین شوسانزد من کسوی اسوت که مرا روز قیامت ملاقات کند در وضوعی که در آن وضوا ازمن جدا شوده 
 .است این کلام نیز حکایت از عاقبت بد معای دارد

 جریان جیش اسامه

لی الله علیه وآله ازحجه الوداص به مدینه آمد با رسووویدن ماه مبرم ، سوووال قسری تجدید آنگاه که رسوووول  دا صووو 
شووود؛ولی چون ابتدای هجرت از ماه ربیا الاول بود، هنوز آن حرووورت در سوووال دهم بودند؛اما مور ین حوادا  

عد از ماه مبرم مبرم و ما بعد آن را از سووال یازدهم هجری شووسرده اند. به هر حال از کارهایی که آن حروورت  ب



ظاهرا( انجام داد تشکیج لشکریان اسامه بن زید بود. مور ان و مبدثان شک ندارند که آن حررت قبج از رحلت  
 ویش ، به اسووامه هجده سوواله حکم فرماندهی داد و به اصووباب  ویش فرمان داد تا آماده پیکار و جهاد با روم  

از شوام که پدرت زید بن حارثه در آنجا شوهید شوده اسوت .بزر ان  باشوند و به اسوامه بن زید فرمود: برو به آن مبج  
مهاجر و انصوار از قبیج ابوبکر و عسر و ابوعبیده جراح و دیگران را جزن لشوکریان او کرد، چنان که حلبی در سویره 

و دیگران در   133و  برسوووی در اعلام الوری ، ص    215، ص  2و ابن اثیر در تواریخ کواموج ، ا    227، ص  3ا  
فرموده : اهج تاریخ و حدی اتفاق   11بهای  ود نقج کرده اند، مرحوم شووور  الدین در الن  و الاجتهاد، ص کتا

 دارند، که ابوبر  و عسر از لشکریان اسامه بودند و آن را به  ور ارسال مسلم نقج کرده اند، آن حررت صلی الله

ورت را می داد ومکرر می فرمود: جهزوا جیش  علیه وآله به تشوکیج لشوکر اسوامه و  روا آنها از مدینه کسال ضور 
اسوامه نفذوا جیش اسوامه و  ود پرچم او را آماده کرده و به دسوت وی داد، تا جایی که به نقج الن  و الاجتهاد از 
ملج و نبج شوهرسوتانی حرورت فرمود: لعن الله من تخلف عن جیش اسوامه  دا لعنت کند کسوی را که از لشوکر 

به هر حال اسووامه با هزار رزمنده و هزار اسووب از مدینه  ارا شوود و در لشووکر اه جر  اردو  اسووامه تخلف نسایند و  
زد؛ولی عسر و ابوبکر و دیگران فرموان آن حرووورت را ا واعوت نکرده و تخلف نسودنود؛مرحوم مفیود در این رابطوه در 

نصوار در جیش اسوامه ، چنین فرموده اسوت : منظور حرورت از ا راا جسعی از مشوهورین مهاجر و ا85ارشواد، ص  
آن بود که به قوت رحلت آن حروورت کسووانی که داعیه ریاسووت و رهبری وامارت داشووتند در مدینه نباشووند و کار 
 لافت برای کسوووانی که  ود جانشوووین کرده بود هسوار  ردد و کسوووی با وی در کار  لافت منازعه نکند؛لذا در 

رغیوب می کرد واز توان یر و امروز و فردا کردن بر حوذر می  ا راا آنهوا جودیوت بوه  را داد و مردم را برای حرکوت ت
، افزوده : علت آن که اسووامه هفده 15داشووت که در آن بین مر  وفات او را رفت . در الصوون و الاجتهاد، ص  

سوووالوه را بر آنهوا ایسر کرد، آن بود کوه ا ر یکی از دیگران را امیر می کرد آن را برای  لافوت  ویش دسوووتواویز می  
 یکن آنه به مقصود آن حررت واقف شده و به امارت اسامه ازنسود؛ل

 .لبا  کسی سن تن در ندادند و از جر  حرکت ننسودند تا حررت رحلت فرمود

 فته اند، نقج می کند:  19و   18و  17پس از نقج اقوال درباره سون اسوامه که   227، ص  3حلبی در سویره  ود ا 
مهدی عباسوی ، چون دا ج بصوره شود، ایاش بن معاویه را که در یکاوت ضورب السلاج بود دید که او بته اسوت و 

ز این جوان کم سون ، بزر سوالی نبود که چهار صود نفر از علسا پشوت سور  هسوتند،  فت : ا  بر این ریشوها، آیا ج
بر اینها ریاست کندا  بعد متوجه آن جوان شد و  فت : جوان چند سال داری ا  فت : سن من به قدر سن اسامه  
بن زید اسوت ، آنگاه که رسوول  دا صولی الله علیه وآله او را بر قشوونی امیر کرد که ابوبکر و عسر نیز جزن قشوون او 

 .: برو پیش ،  دا در تو برکت قرار دهدبودند. مهدی  فت 



رسوول  دا صولی الله علیه وآله در جواب آنان که کسی سون اسوامه را اشوکال  رفتند فرمود: این چه حرفی اسوت که 
از شووسا درباره امارت اسووامه نقج می کنندا  شووسا هسانید که چون در ذشووته پدر او را نیز امیر کردم بر این کار من 

( به هر حال متخلفین از 736ایسووتگی را دارد  عن زدید، به  دا پدر  شووایسووته امارت بود، پسوور  نیز آن شوو 
جیش اسوامه فرمان صوری  آن حرورت را نقر کرده و عصویان نسودند و قهرا مشوسول سوخن شوهرسوتانی در ملج و 

 .نبج شدند

 زیارت قبور بقیا

 چون رسول  دا صلی الله علیه وآله را مر  موت دریافت ، در اثنای مر  روزی دست علی بن

م را  رفت و عده ای نیز هسراه آن دو آمدند. حررت به سوی قبرستان بقیا رفت و به حاضران  ابیطالب علیه السلا
فرمود: من مانمور شووده ام برای اهج بقیا اسووتغفار نسایم . مردم با وی آمدند با به کنار قبور رسوویدند.حروورت به 

ضوعی که مردم در آن هسوتند، فتنه ها اهج قبور فرمود: السولام علیک یا اهج القبور  وارا باد مردن برای شوسا از و
مانند تکه های ظلسانی شوب روی بیاورند؛اول آنها مانند آ ر آنهاسوت .آنگاه برای اهج بقیا به  ور مفصوج اسوتغفار 
کرده و به علی علیه السولام فرمود: جبرئیج قرآن را هر سوال یک بار بر من عرضوه می کرد، امسوال دوبار عرضوه 

ی نزدیک شوودن اجج من می باشوود. بعد فرمود: یا علی من مخیر شوودم این که در دنیا کرده اسووت و این فق  برا
بسانم و  زائن دنیا در ا تیارم باشود و اهج بهشوت باشوم .من ملاقات  دا را در بهشوت بر زیدم . چون از دنیا رفتم 

شووت و سووه روز در تب ، مرا غسووج بده و عرت مرا بدوشووان ، هر کس آن را ببیند کور می شووود. بعد به منزلش بر 
 .(737)شدید بود

از مویهبه غلام آن حروورت نقج شووده   409، ص  21در ببارالانوار، ا  455ص  3این مطلب در سوویره حلبی ، ا 
که  وید: رسووول  دا صوولی الله علیه وآله شووب هنگام مرا به بقیا برد و فرمود: من مانمور شووده ام که برای اهج 

ین مطلب به  وبی نشوان میدهد که رسوول  دا از آینده و شوکسوت رهبری در اسولام  بقیا اسوتغفار نسایم تا آ ر... ا
 کاملا نگران بوده ولی می توانست بکند، جز

این که حجت را با کلسات  ود بر  وسوووفندی بیاورد چیزی بنویسوووم که بعد ازمن  سراه نشووووید. عسربن الخطاب  
  فت : هذیان می  وید نعویبالله (

 الله علیه وآله ارتبال رسول  دا صلی



شویخ مفید رحسه الله در ارشواد چنین می نویسود: راویان بالاتفاق نقج کرده اند که رسوول  دا صولی الله علیه وآله 
پیش از رحلت  ویش ، به مردم چنین فرمود: ایهاالناش من پیش از شوووسا از دنیا  واهم رفت و شوووسا بر من وارد  

ز شوووسوا  واهم پرسووویود ببینیود چطور بوه جوای من آن دو را حف    واهیود شووود و من از ثقلین  کتوب و عترت ( ا
 واهیدکرد  دای لطیف و  یبر به من ا لاص داده که آن دو را از هم جدا نخواهند شد تا پیش من آیند از  دا این 

 . را  واسته ام و او به من عطا فرموده است

 ذارم بر آنهوا پیشوووی نگیرید و رنه اتفواق از بدانیود که من کتواب  دا و عترت و اهج بیوت  ویش را میوان شوووسوا می  
دسوووتتوان می رود، از آنهوا دور نسوانیود و رنوه هلا  می شوووویود. بوه آنهوا چیز نیواموزیود کوه آن هوا از شوووسوا دانواترنود.  
ایهواالنواش نبینم کوه بعود از من از دین  ود بر شوووتوه و  ردن یکودیگر را می زنیود. آنگواه روز قیواموت مرا در کتبیوه ای 

 .ای سیج جرار ملاقات می کنیدمانند دری

بودانیود علی بن ابیطوالوب برادر من و وصوووی من اسوووت . بعود از من توانویوج قرآن جهواد  واهود کرد، چنوان کوه من بر  
تنزیج آن جهاد کردم .آن حرورت در هر مجلس این کلسات را تکرار می کرد، آنگاه اسوامه بن زید را فرماندهی داد  

 لاد روم بجایی رودو فرمود:و با جسهوریت امت از ب

که پدر  در آن جا کشووته شووده اسووت ... و بعد به زیارت قبور بقیا رفت و بر آنها اسووتغفار فرمود...بعد به منزلش  
بر شوت و سوه روز در حال تب شودید بود، پس از سوه روز به مسوجد آمد، سور  را بسوته بود، بعد بالای منبر رفت و 

اشرالناش   رفتن من از میان شسا نزدیک شده . به هر کس که وعده بر آن نشست و به حاضران چنین فرمود: مع
ای کرده ام بیوایود و بوه وعوده ام وفوا کنم و بوه هر کس کوه مقرو  هسوووتم بوه من ا لاص بودهود. مردم میوان  ودا و 
انسان ها جز عسج صال  چیزی نیست که با آن  یری بدهد یا شری را دفا کند؛ا ر من هم  ناه می کردم هلا  

بودم ؛ دایا شواهد با  که مطلب را رسواندم .بعد از منبر پایین آمد و با مردم نساز  واند، ولی سوبک و کوتاه .  شوده
 .آنگاه دا ج منزلش شد

آنجا منزل ام سولسه بود، که یک یا دو روز در آنجا بود. عایشوه پیش ام سولسه آمد و اجازه  واسوت تا حرورت را به 
او زنان دیگر حررت اجازه دادند، حررت به منزل  ود  که در ا تیار عایشه منزل  ویش برده و پرستاری کند،  

بود منتقج  ردید، مرضووش ادامه یافت و سوونگین شوود، بلال وقت نساز صووب  کنار منزل آمد حروورت از مر  در 
نساز    بیهوشوی بود، صودا زد الصلوه رحسکم الله .به حررت  فتند: بلال برای نساز آمده است .فرمود: یکی از مردم

بخواند، من به  ود مشغولم . عایشه  از فرصت استفاده کرد(  فت : بگویید پدر ابوبکر بر مردم نساز بخواند.حفصه  
 د تر عسر



 فت : بگویید پدرم عسر بخواند. حررت چون سخن آن دو را شنید و بر حرصشان بر امامت پدرشان واقف  ردید، 
 .که در مجلس یوسف حاضر شدندفرمود: ساکت باشید شسا مانند زنانی هستید 

حرورت چنان میدانسوت که آن دو در لشوکر سوامه از شوهر  ارا شوده اند ولی از سوخن عایشوه و حفصوه دانسوت که 
از فرمان وی تخلف کرده و در مدینه مانده اند؛لذا مبادا که یکی از آن دو بر مردم امامت کند، برای زائله شوووبهه و 

ر حالی که پاهایش می لرزید و به دسووت علی علیه السوولام و فرووج بن عباش دفا فتنه ،  ود با کسال ضووعف و د
تکیه کرده بود، به مسوجد آمد و دید ابوبکر در مبراب ایسوتاده اسوت ، به او اشواره فرمود، که کنار رود. ابوبکر کنار 

لام نساز را داد به منزل  رفت ، و حررت نساز را از سر شروص کرد و به آنته ابوبکر  وانده بود اعتنا ننسود، و چون س
آمد و ابوبکر و عسر و عده ای را که در مسوجد بودند  واسوت و فرمود: آیا امر نکرده ام ، که لشوکر اسوامه را تشوکیج  
و راه انودازی کنیودا   فتنود: آری ، فرمود: پس چرا بوا او نرفتوه ایود و امر مرا نوادیوده  رفتوه ایودا ابوبکر  فوت : من از 

دم ولی بر شوتم تا با شوسا تجدید عهد کنم . عسر  فت : یا رسوول الله من از شوهر  ارا نشودم  مدینه  ارا شوده بو
 . ؛زیرا  و  نداشتم که حال تو را از دیگران بدرسم

 حررت فرمود: نفذوا جیس اسامه ، نفذوا جیس اسامه سه بار آن را تکرار فرمود: سدس از کلارت درد

شووده بود بیهو   ردید و سوواعتی بیهو  ماند. مسوولسانان  ریه و تانسووف که بر آن حروورت عار     و ناراحتی
کردند.شویون زنان و اولاد آن حرورت و زنان دیگر و مسولسانان بلند شود، آنگاه حرورت بهو  آمد.فرمود: دواتی و 
 شوانه  وسوفندی بیاورید تا برای شوسا چیزی بنویسوم ، که بعد از آن هر ز  سراه نشوودی . این را فرمود و باز بیهو 

شود.یکی از حاضوران به پا  اسوت که دواتی و شوانه ای بیاورد. عسربن الخطاب  فت : بر رد حرورت هذیان می  
 وید نعویبالله (. او بر شوووت و حاضوووران یکدیگر را در عدم احروووار دوات و شوووانه ملامت می کردند که این کار 

 وسوفند بیاوریم ا  فرمود: آیا بعد  مخالفت با حرورت شود. در آن وقت حرورت به هو  آمد،  فتند: دوات و شوانه
از اینکه سووخن را  فتید و به هذیان نسووبت دادیدا ولیکن شووسا را به اهج بیت  ویش وصوویت می کنم که با آنها  
نیکی کنید. بعد از حاضووران رو بر ردانید، هسه رفتند، فق  علی علیه السوولام و عباش و فرووج بن عباش و اهج 

 .بیتش ماندند

شواد مفید را قطا کرده و درباره دوات و شوانه  واسوتن حرورت توضویبی می دهیم ؛نا فته نساند،  در اینجا نقج ار 
این سوخن که حرورت دوات وشوانه  واسوت و عسر  فت : که او هذیان می  وید، مورد اتفاق شویعه واهج سونت 

 . است



ش نقج کرده : چون  کتاب الطب باب قول السریر قواموا عنی از ابن عبا 156، ص 7بخاری در صووبی   ود ا 
رحلت رسووول  دا صوولی الله علیه وآله رسووید عده ای از مردان از جسله عسربن الخطاب در  انه حروورت بودند.  

 :حررت فرمود

بیایید برای شووسا نامه ای بنویسووم که بعد از آن  سراه نشوووید. عسربن الخطاب  فت : مر  پیغسبر غالب شووده 
ب  دا ما را کافی اسوت . حاضوران با هم به مخاصوسه بر اسوتند.یکی   هذیان می  وید( قرآن نزد شوساسوت ، کتا

می  فت : نزدیک بروید، پیامبرتان نامه ای بنویسود که بعد از وی  سراه نشووید. بعروی دیگر سوخنی مانند عسربن  
 الخطواب می  فتنود و چون زیواد قیوج وقوال کردنود، حرووورت فرمود: بر یزیود و برویود. عبیوداللوه  ویود: عبوداللوه بن

 .عباش می  فت : بلا و تسام بلا آن است که نگذاشتند رسول  دا صلی الله علیه وآله آن نامه را بنویسد

باب تر  الوصوویه با سووه  ریق آن را نقج کرده که عبدالله بن عباش اشووک   15، ص 2مسوولم در صووبیخ  ود ا 
نقج می کند،   325،  1سند  ود ا ریزان می  فت : یوم الخسیس و ما یوم الخسیس ... احسدبن حنبج نیز آن در م

فرموایود: کلسوه ای کوه عسر بوه کوار برد این بود کوه : ان   86، مراجعوه  238مرحوم شووور  الودین در الراجعوات ، ص  
النبی یهجر پیامبر هذیان می  وید چنان که عبدالعزیز جوهری در کتاب سوقیفه آورده اسوت ؛ولی مبدثان نقج به 

 . : ان النبی غلبه الوجا مر  بر پیامبر غالب آمده است معنی کرده و  فته اند که عسر  فت

مد لف  وید: متن هر دو یکی اسوت ؛یعنی عسر  فت : پیامبر از روی شوعور سوخن نسی  وید نعویبالله ( حالا باید  
، از کنزالعسال ، 86، مراجعه  241دید منظور عسر از این جسوارت چه بودا مرحوم شور  الدین در السراجعات ، ص  

 138ص  ،3ا 

نقج کرده که عسربن الخطاب بعدها به ابن عباش  فت : منظور پیامبر از این که دوات و شوانه  واسوت آن بود که 
 لافت علی بن ابیطالب را تلابیت کند و من جلو  را با آن سوخن  رفتم . مشوروح سوخن را در السراجعات ، نامه  

ید و قرواوت را در مخالفت صوری  عسر با رسوول  دا  ملاحظه فرمای  90  -  80و در الن  والاجتهاد، ص   89 - 86
بر عهده  وانند ان می  ذاریم و این که رسووول  دا صوولی الله علیه وآله دیگر چیزی ننوشووت و فرمود: آیا بعد از 
این سوخن که  فتیدا  اصول  آن بود که چیزی ننویسود و ا ر می نوشوت در تاریخ الان فصولی باز شوده بودکه رسوول  

علیه وآله  نعویبالله ( آن را در حال هذیان  ویی نوشوته اسوت . مبدثان و مور ان اکنون در دفاص از    دا صولی الله
 لیفه قداسوت و آبروی رسوول  دا صولی الله علیه وآله را لکه دار کرده بودند شولت ید الطغیان والتعدی اکنون به 

 . کلام مرحوم مفید در ارشاد برمی  ردیم



لیه وآله از حاضوران روی برتافت ، هسه رفتند و فق  اهج بیت علیهم السولام در آنجا چون رسوول  دا صولی الله ع
ماندند. عباش به حرورت  فت : یا رسوول الله صولی الله علیه وآله ا ر،  لافت در ما  واهد ماند، بشوارتسان بده ، 

ود اهج بیت به حالت  ریه وا ر نه ، بفرما چه کار کنیم ا  فرمود: شووسا بعد از من مسووترووعفید. دیگر چیزی نفرم
بر اسووته ورفتند. آنگاه فرمود: برادرم علی و عسویم را بر ردانید. آن دو را در مبروور  حاضوور کردند. حروورت رو  

 کرد به عباش و فرمود: ای

عسوی رسول  دا  آیا وصیت مرا قبول می کنی ا و وعده مرا عسج می نسایی او قرضم را می دهی ا عباش  فت 
ه   عسویت پیرمرد شوده ، صواحب عیال زیاد اسوت و شوسا مانند وسوعت باد، دارای سوخا وکرم هسوتی ، : یا رسوول الل

 . و وعده هایی داده ای که در قدرت عسویت نیست

آن وقت به علی بن ابیطالب رو کرد و فرمود: برادرم آیا وصویت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام میدهی ا 
صولی الله علیه وآله .فرمود: نزدیک بیا. علی نزدیک آمد او را در آغو   رفت ، انگشوتر  فت : آری یا رسولول الله  

 ویش را بیرون آورد و فرمود: آن را در انگشوت  ود کن شوسشویر و زره و هسه سولاح  ویش را  واسوت و به علی  
فرمود: به یاری  داد و لباسوی را که به وقت جنگ و سولاح پوشویدن بر شوکم می بسوت ،  واسوت و به وی داد، و  

 .  دا برو و به منزلت

از فردای آن روز دیگر نگذاشوتند مردم به مبرور  بیایند و مر  کاملا شودت یافت . امیرالسد منین علیه السولام  
از کنار بسوتر  دور نسی شود مگر به  ور ناچاری .آن حرورت در پی کار ضوروری رفته بودکه رسوول  دا صولی الله 

دید علی علیه السوولام در آنجا نیسووت ؛فرمود: برادر و یار مرا پیش من بخوانید. به دنبال  علیه وآله به هو  آمد و 
این سوخن ، ضوعف وی را  رفت وسواکت ماند، عایشوه  فت ابوبکر را بخوانید ابوبکر آمد، و کنار بسوتر وی نشوسوت . 

 .حررت چشم باز کرد و از ابوبکر روی  ردانید

کاری داشووت می  فت : چون ابوبکر رفت ، حروورت دوباره فرمود: برادرم    او بر اسووت و رفت و  فت : ا ر با من
ویارم را پیش من بخوانید، حفصوه د تر عسر  فت : عسر را پیش او بخوانید. عسر وارد حجره شود، حرورت با دیدن  

 . او روی برتافت ، عسر نیز بیرون رفت

رسوول  دا صولی الله علیه وآله بار سووم : ادعوا الی ا ی و صواحبی ام سولسه  فت : علی را بخوانید؛او فق  علی را  
می  واهد. چون علی علیه السولام را  واندند حرورت به او اشواره کرد، علی علیه السولام سور  ویش را کنار دهان  

صولی کرد، علی علیه السولام بر اسوت و در  وشوه حرورت آورد، رسوول  دا صولی الله علیه وآله باوی مناجات مف



حجره نشووسووت و رسووول  دا صوولی الله علیه وآله را  واب برد. آن حروورت از حجره بیرون آمد. مردم  فتند: یا 
 :اباالبسن پیامبر چه چیز به شسا  فت ا فرمود

؛ هزار باب از علم به من تعلیم   علسنی الف باب من العلم فت  لی باب الف باب و اوصوانی بساانا قائم به ان شوانالله
کرد و هر باب هزار باب دیگر بر من  شووود و بر من چیزی وصوویت کرد که ان شووان الله به عسج  واهم آورد بعد 
مرضوش باز شودت یافت و علائم مرگ نسایان  ردید و علی علیه السولام در مبرور  حاضور بود. فرمود: یا علی   

دا آمده وچون روح من  ارا شوود آن را با دسووتت بگیر و به صووورت  ویش  سوور مرا در آغو   ود بگیر که امر  
 مس  کن . سدس مرا روبه قبله نساز و به تجهیز من مباشرت کن

 . و اول تو بر من نساز بخوان و از من جدا مبا  تامرا در قبرم دفن کنی و از  دای تعالی مدد بخواه

فا سه علیهاالسوولام سوور پایین آورد، به چهره پدر  نگاه علی علیه السوولام سوور آن حروورت را در آغو   رفت و  
 . کرده و ناله و  ریه می نسود و شعر ابو الب علیه السلام را می  واند که در مدح آن حررت  فته است

 و ابیر یستسقی الغسام بوجهه

 ثسا الیتامی عصسه للارامج

رمود: د ترم این شووعر سووخن عسویت رسووول  دا صوولی الله علیه وآله چشووسش را باز کرد وبا صوودای ضووعیف ف
ابو وال اسوووت آن را مخوان و بگو: و مبسود الا رسوووول قود  لوت من قبلوه الرسوووج فوان موات او قتوج انقلبتم علی  
اعقابکم ... آنگاه فا سه علیهاالسولام بسویار  ریه کرد. حرورت با اشواره  فت : نزدیک بیا، فا سه   نزدیک رفت . 

مود که چهره فا سه باز شوود، و آثار شووادی در آن مشووهود  ردید. بعدها از حروورت چیزی به  ور سووری به یو فر
فا سه علیهاالسولام پرسویدند که رسوول  دا صولی الله علیه وآله به شوسا چه فرمود که اندوه و اضوطراب از شوسا رفت 

میان او و ا فرمود: پدرم به من  بر داد که اولین کسووی هسووتم که از اهج بیتش به او ملبق می شوووم به جدایی  
( فا سه علیهاالسولام  فت : پدرجان روز قیامت تو را در کجا 738من  ولانی نخواهد بود. لذا اندوه من زایج شود 

 واهم یافت ا فرمود: در وقت حسووواب مردم .  فتم : ا ر آنجوا نیوافتم کجوا پیودا کنم ا فرمود: در وقت شوووفواعت 
 برای امت .  فتم : ا ر در وقت شفاعت پیدا نکنم در

کجا پیدا نسایم ا فرمود: در کنار صورا ، جبرئیج در  ر  راسوت و میکایسج در  ر  چ  و ملائکه در جلو و پشوت 
سور من بوده و ندا  واهند کرد:  دایا امت مبسد را از آتش سولامت بدار و حسواب را بر آنان آسوان  ردان . فا سه 



(حسون  739که درهایش به بهشوت باز می شوود   علیهاالسولام  فت : مادرم  دیجه در کجاسوت ا فرمود در قصوری
و حسووین علیهساالسوولام  واسووت آنها را از رسووول  دا صوولی الله علیه وآله کنار بکشوود. حروورت به هو  آمد و 
فرمود: یا علی بگذار من حسوونین را ببویم و آن ها مرا ببویند. من از آنها توشووه بر یرم و آنها از من توشووه بر یرند. 

 .(740) د از من مظلوم و مقتول  واهند شد؛لعنت  دا بر ظالسان آنها باد این را سه دفعه فرمودبدان که آن ها بع

، از امالی صدوق از امام سجاد علیه السلام نقج شده ... جبرئیج با ملکوت السوت  505، ص  22در ببارالانوار، ا 
ن ملک السوت اسوت از شوسا اجازه می  به مبرور رسوول  دا صولی الله علیه وآله آمدند. جبرئیج  فت : یا احسد ای

 واهد و تا به حال از کسوی اجازه نخواسوته اسوت و از کسوی من بعد اجازه نخواهد  واسوت . فرمود: به او این بده . 
جبرئیج به او این ورود کرد. ملک السوت ، به مبرور حرورت آمد و  فت : یا احسد  داون مرا پیش توفرسوتاده و 

ر آنتوه می  ویی ، ا ر بگویی قبر روح می کنم و ا ر بگویی برمی  ردم . فرمود: یوا  فرموده : ا واعوت تو کنم د
 ملک السوت این کار را می کنی ا  فت

آری مانمورم از شسا ا اعت کنم . در آن حال جبرئیج  فت : یا احسد  دای تبار  و تعالی به ملاقات تو مشتاق  :
( او رسووول  دا صوولی الله علیه وآله را  741ا انجام بده  اسووت .حروورت فرمود: یا ملک السوت مانموریت  ود ر 

قبر روح کردو بیسووت و هشووتم صووفرالخیر وقت غروب آفتاب روح مقدسووش پرکشووان به ملکوت اعلی عروا 
 .فرمود

 تجهیز رسول الله صلی الله علیه وآله

چون رسووول  دا صوولی الله علیه وآله داعی حق را لبیک  فت : امیرالسد منین چشووسهای مبار  آن حروورت را  
بسوت و به فروج بن عباش فرمود آب بریزید و  ود مشوغول غسوج حرورت  ردید. نخسوت پیراهن وی را از  ر  

افور مالید و حنو  نسود و سینه تا نا  مبارکش پاره کرد، بعد جسد مطهر  را غسج داد و بر اعرای سجده ا  ک
کفن کرد.کسک وی در این کار فروج بن عباش بود. پس از آن به تنهایی بر آن حرورت نساز  واند. مسولسانان در 
مسووجد مشووغول  فتگو بودند که چه کسووی امام جساعت در نساز میت باشوود و کجا دفن شووودا حروورت از منزل  

ه امام و پیشووای ماسوت در زند ی و در مرگ .  روه  روه دا ج  بیرون آمد و فرمود: رسوول  دا صولی الله علیه وآل
شووووید و بدون امام بر وی نساز بخوانید و بر ردید. و نیز  داوند متعال پیامبری را در مبلی از دنیا نسی برد مگر آن 

رم به که به دفنش در آن جا راضوی اسوت . من آن حرورت را در حجره ای که از دنیا رفته اسوت دفن  واهم کرد. م
 این کار تسلیم و راضی شدند. آنگاه  روه  روه دا ج شده و بدون



امام بر جنازه مطهر نساز می  واندند  و صدای ان الله و ملائکته یصلون علی النبی ... فرا را پر کرده بود( پس از 
قبر سواده می    تسام شودن نساز عباش عسوی آن حرورت پی ابوعبیده بن الجراح فرسوتاد که  ور کن اهج مکه بود و

( و نیز به دنبال زیدبن سوهج فرسوتاد که  ورکن اهج مدینه بود و در قبر لبد می کند، زید بن سوهج قبلا 742کند 
رسوید و او برای حرورت قبری کند و لبد  ذاشوت علی علیه السولام و عباش و فروج بن عباش و اسوامه بن زید  

 .دا ج قبر حررت شدند که جسد ا هر را در قبر  ذارند

انصار از بیرون  انه صدا زدند: یا علی تو را به  دا و به حق ما قسم یک نفر از انصار نیز دا ج شود، ما نیز در دفن 
رسووول  دا صوولی الله علیه وآله سووهسی داشووته باشوویم ، فرمود: اوش بن  ولی دا ج شووود، او از اصووباب بدر و 

، او دا ج قبر پا  شد، حررت جسد پا  رسول  صبابی فاضج از  زرا بود حررت به او فرمود: دا ج قبر شود
الله صولی الله علیه وآله را در دسوت او  ذاشوت و او حرورت را به قبر  ذاشوت بعد از آن از قبر حرورت بیرون آمد، 
امیرالسد منین علیه السولام دا ج قبر شود و صوورت پا  رسوول  دا را باز کرد و در  ا   ذاشوت که  ونه راسوتش  

 . ا  قرار  ذاشت و آنگاه  شت ها را بر قبر  ذاشته و بر آن  ا  ریختبه  ر  قبله بر  

 ( و آن حررت 743و آن در روز دوشنبه بیست وهشت صفر سال یازدهم هجرت  

در سون شوصوت و سوه بود، اکلار مردم در دفن آن حرورت حاضور شودند و نساز بر آن حرورت از بسویاری فوت شود زیرا  
پردا ته و مشوغول غارت تراا امیرالسد منین علیه السولام بودند چنان که  ود    که آن ها درباره  لافت به مشواجره

 در  طبه شقشقیه فرمود: اری تراثی نهبا

آنها چون دیدند: علی علیه السوولام مشووغول تجیز رسووول الله صوولی الله علیه وآله و بنی هاشووم در مصوویبت آن 
( هنگامه ای به بار آورد که تا ظهور حرورت  744حرورت به چیز دیگری نسی اندیشوند، از فرصوت اسوتفاده کرده  

 . مهدی صلوات الله علیه ، عالم اسلامی در آتش آن  واهد سو ت

 . اللهم صج علی مبسد و آل مبسد من اول الدنیا الی فنائها والبسدالله و هو  یر  تام

 1410رجب  12
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 پی نوشتها

 123تا1

بود که برای مشووورت در آن اجتساص می کردند. سوودس به پسوور  عبدالدار به دارالندوه  انه قصووی بن کلاب   -1
 ارا رسید و اکنون جزنمسجدالبرام است . مراصد الا لاص

از سووره انفال آمده که شویطان به صوورت پیرمردی از اهج  30و مجسا البیان ییج آیه   61در اعلام الوری ص  -2
ب رسووانید و در اعلام الواری آمده که رانی چهارم از  ود ابلیس  نجد دا ج آن جسا شوود و رانی چهار را به تصوووی

بود در این سوخن تردیدی نیسوت که شویطان وشویا ین می توانند به شوکج انسوان درآیند و از جسله آنان که حاضور  
به این کار شووودند عبارت بودند از: ابوجهج ، حکم ابن ابی العاص ، عقبه بن ابی معی ، نروووربن حارا ، امیه بن 

  لف ، ابن غیطله ، زمعه بن اسود،  عه بن عدی

 ، ابولهب ، نبیه بن حجاا ، مبنبه بن حجاا ،

، ترجسه : و  یاد کن ( هنگامی را که کافران درباره تو نیرنگ می کردند تا تو رابه بند کشوند 30سووره انفال ، آیه  -3
 می کرد و  دا بهترین تدبیر کنند ان استیا بکشند یا  از مکه ( ا راا کنند و نیرنگ می زدند، و  دا تدبیر  

 ؛ ترجسه : پرده ای بر  چشسان ( آنان فرو  ستردیم در نتیجه نسی توانند ببینند9سوره یاسین ، آیه   -4

 عامربن فهیره غلام ابوبکر و مسلسان بود -5

 قدید مصغر قد مبلی است نزدیک مکه مراصد الا لاص -6

 و آنها فا سه زهرا، فا سه بن اسد د تر زبیر، ام ایسن و ابو واقد بودند -7

 به  ور ا تصار نقج شده است 68 - 61جریان هجرت از کتاب اعلام الوری تانلیف مرحوم  برسی ص  -8

 قج شده استدر مجسا البیان در تفسیر سوره جسعه نیز چنین ن -9

مرحوم  بسوی نیز در مجسا البیان در تفسویر سووره جسعه تصوری  کرده که   239، ص  1مکاتیب الرسوول ا  -10
 نساز جسعه قبج از قدوم آن حررت در مدینه  وانده شده است



عن ابی جعفر علیه السووولام : قال ایا کان یوم الجسعه نزل السلائکه السقربون معهم قرا یس من فروووه و  -11
م من یهب فیجلسون علی ابواب علی کراسی من نور فیکتبون الناش علی منازلهم الاول واللاانی حتی یخرا اقلا

ص  3الامام فایا  را الامام  ووا صوووبفهم و لایهبطون فی شوووی نمن الایام الافی الیوم الجسعه ... الکافی ا 
413 

 21، ص 19ببارالانوار، ا  -12

 ... ربیت صغیرا و کفلت یتیسا و نصرت کبیرا فجزا  الله عنی  یرا؛ یاعم  21ص  2تاریخ یعقوبی ا  -13

و مورد تانیید روایات اهج سونت اسوت ، مشوتر  از دنیا رفتن آن   ایسان ابو الب علیه السولام از ضوروریات شویعه
 بزر وار از سا ته های بنی عباش لعنهم الله میباشد

 4، حدی  181ص  3کافی ، ا  -14

 4حدی   ،181ص  3کافی ا  -15

 اولیات یعنی چیزهایی که اولین بار عسر به وجود آورد 137تاریخ الخفان، ص   -16

 153الن  والاجتهاد، ص  -17

 451، حدی  161ص  1من لا یبرره الفقیه ، ا  -18

م  حره بیابان ، و سونگلا ی بود در کنار مدینه ، پر از سونگهای سویاه ، واقعه حره که توسو  یزید بن معاویه مرد -19
 .مدینه قتج عام شدند در آنجا به وجود آمد

 7اعلام الوری ، ص   -20

از کافی ، و  فته اند: آن در زمان رسوووول الله سوووی وپنم متر در سوووی متر بوده    119ص   19ببارالانوار، ا  -21
 است

تنها در فرانسوه که دین رسوسی مسویبیت اسوت و مسولسانان دراقلیت هسوتند هزار مسوجد وجود دارد،  سوال   -22
 قسری ( 1410



 368ص  3کافی ، ا  -23

 70اعلام الوری ، ص   -24

 222وره بقره آیه  س -25

 192، ص  1 صال صدوق ، ا  -26

 110، ص 19، ببارالانوار ا 69اعلام الوری ، ص   -27

 سفینه الببار،ماده  رق و حو  -28

 میلاب به فت  میم و سکون یان و بعد از آن ثاناست برقه به ضم بان و سکون راناست -29

، ص 7کافی ، ا  -31نیز آمده اسوت .  31ان ص و فتوح البلد 378ص  1نام این ملک در مغازی واقدی ا  -30
 ؛ کتاب الوصایا48و  47

 43 - 35رجوص شود به الن  والاجتهاد شر  الدین ص  -32

 رجوص شود به مکاتیب -33

 .که بب  بسیار عالی و مستدلی دارد 599 - 578ص  2الرسول ا 

؛ ترجسه : از غیر  ودتان  دوسوت ( و هسراز مگیرید. آنان ( از هیچ نابکاری در حق  118سووره آل عسران آیه  -34
 ...شسا کوتاهی نسی ورزند، آرزو دارند که در رنم بیفتید

 130ص  19ببارالانوار، ا  -35

 13، ص 2تاریخ یعقوبی ، ا  -36

ن اسوباق بنا به تصوری  مرحوم سوید صودر در تانسویس الشویعه ؛ نا فته نساند ب260ص  1سویره ابن هشوام ، ا  -37
 شیعه بوده ، بر لا  ابن هشام و سخن فوق در سیره ابن هشام از ابن اسباق شیعه است



 196، ص 271، ص 3کافی ، ا  -38

 ؛ و  نیز( نساز صب  را، زیرا نساز صب  هسواره  مقرون با( حرور  فرشتگان ( است78سوره اسران آیه  -39

از روضووه   117 - 115، ص 19مرحوم مجلسووی نیز در ببار ا  536حدی     282- 279روضووه کافی ، ص  -40
 . نقج کرده است

 ، باب فر  الصلوه273، ص 3فروص کافی ، ا  -41

 605، حدی  201، ص 1فقیه ، ا  -42

 4، باب التفویر الی رسول الله ... حدی   266، ص 1اصول کافی ، ا  -43

 1317،حدی  454، ص 1فقیه ا ، -44

 15، باب  324، ص 2علج الشرایا ، ا  -45

 258، ص 43ببارالانوار، ا  -46

 122، ص 19ببارالانوار ا  -47

چنان که در ذشوته  فتیم : متن سویره ابن هشوام از ابن اسوباق اسوت و او   150ص   2سویره ابن هشوام ، ا  -48
 شیعه بود

 130ص  19ببارالانوار، ا  -49

 185  ص 2مناقب ، ا  -50

 130، ص 19ببارالانوار، ا  -51

 ؛ ... و ویشاوندان نسبت75سوره انفال ، آیه   -52

 به یکدیگر  از دیگران ( در کتاب  دا سزاوارترند



 ، به نقج از ببارالانوار58، ص 3الصبی  من سیره النبی ، ا  -53

 ، باب میراا یوی الارحام ما السوالی304، ص 4من لایبرره الفقیه ، ا  -54

 122، ص 19ببارالانوار، ا  -55

حدی     369ص   5، باب بدن الایان ؛ نیز وسائج الشیعه ، چاپ مد سسه آل البیت ، ا 302، ص  3کافی ، ا  -56
؛ این حدی  را آورده  1099، حدی  277، ص 2،؛ تهذیب الاحکام ، ا  183، ص 1؛ من لایبرر الفقیه ، ا  6815

 .اند

 268، ص  1سنن دارمی ، ا  -57

 ؛ ابواب الایان باب اول612، ص 4سائج الشیعه ا و -58

چاپ موسوسوه آل البیت   5نیز نگاه شوود وسوائج الشویعه ، ا   31باب بدن الایان حدی     307، ص  3کافی ، ا  -59
  باب دوم کتاب الصلاه ( 371ص 

 ، مقتج حسین صاحب فخ446مقاتج الطالبین ، ص   -60

 305ص  2سیره حلبیه ، ا  -61

 ( اسقا ،  حی علی  یر العسج ( من الایان24، السورد  228، ص 142الن  و الاجتهاد، ص  -62

 ، باب بدن الایان305ص  2سیره حلبیه ، ا  -63

 ویه بوده استجاهلانه و مغرضانه است که بگوییم : این عسج از زمان صف -64

ص  1، احتجاا  برسووی ، ا 221، مصووباح الفقیه کتاب الصوولوه ، ص 438، ص  5مسووتسسووک عروه ، ا  -65
 ؛ صوسن احتجاجات امیرالسد منین علیه السولام نا فته نساند: قاسوم بن برید بن معاوی راوی حدی  ثقه اسوت158

. 

 244الن  و الاجتهاد، ص  -66



 221مصباح الفقیه کتاب الصلوه ، ص  -67

 438، ص 5سسک عروه ، ا مست -68

 : به نقج بعری -69

 .صلاح الدین برادرزاده شیرکوه بود

 58ص  1الازهر، فی الف عام ، ا  -70

 130ص  19ببارالانوار، ا  -71

 4، حدی  146ص  4فقیه ، ا  -72

 1800حدی    85، ص 2فقیه ، ا  -73

 538مصباح الستهجد، ص  -74

 281سوره بقره آیه   -75

 221، آیه  سوره بقره  -76

 10سوره مستبنه ، آیه  -77

 السنار، مجسا البیان -78

 222سوره بقره آیه   -79

 226و  227سوره بقره ، آیات   -80

 169ص  101ببارالانوار ا  -81

 234سوره بقره آیه   -82



  238ص   22،   با بیروت اعلسی ( وسوایج چاپ آل البیت ، ا 387حدی     140ت    1تفسویر عیاشوی ، ا   -83
 28484  حدی 

 28477حدی   235ص  22؛ وسائج چاپ آل البیت ا 451، ص 15وسائج الشیعه ، ا  -84

 228سوره بقره آیه   -85

 230سوره بقره آیه   -86

 233سوره بقره آیه   -87

 237سوره بقره آیه   -88

 . السیزان از الدرالسنلاور -89

 234سوره بقره آیه   -90

 1سوره  لاق ، آیه   -91

 1سوره  لاق آیه   -92

 1سوره  لاق آیه   -93

 2سوره  لاق آیه   -94

 2سوره  لاق آیه   -95

 4سوره  لاق آیه   -96

 4سوره  لاق آیه   -97

 4سوره  لاق آیه   -98

 4سوره  لاق آیه   -99



 6سوره  لاق آیه  -100

 178تفسیر مجسا البیان ، ییج سوره بقره آیه   -101

 179و  178وره بقره ، آیات  س -102

 219سوره بقره آیه  -103

 43سوره نسان، آیه  -104

 . مقصود از  ابن کبشه ( رسول  دا است -105

اهج جاهلیت معتقد بودند که روح انسوان پس از مردن تبدیج به یکی از دو نوص مرف میشوود به نام  صودی (  -106
 شعر و پاورقی ها( از ترجسه السیزان ، او هامه ( که در  ورستان زند ی می کنند  ترجسه 

 قم -، چاپ مدرسین  194 - 195ص   9

 (194ص   6؛ تفسیر السیزان ، ییج آیه فوق  ترجسه السیزان ، ا 91سوره مائده آیه   -107

 90سوره مائده ، آیه   -108

 189سوره بقره آیه  -109

 36سوره توبه آیه   -110

دسوته ای از لشوگر،  روهی از سوداهیان ... فرهنگ عسید( مقصوود از  سوریه (اعزام  روهها و یا  ردانهایی   -111
 بود

 39سوره حم ، آیه   -112

 ، به نقج از مناقب172ص  19ببارالانوار، ا  -113

 2، ص 1مغازی واقدی ، ا  -114



 216سوره بقره آیه  -115

 190سوره بقره آیه  -116

 217سوره بقره آیه  -117

 180سوره بقره آیه  -118

 مجسا البیان ییج آیه فوق -119

 283و  282سوره بقره ، آیات   -120

 280سوره بقره آیه  -121

 281 - 275سوره بقره ، آیات   -122

نوعی از قبیج :( ببیره و سوائبه و ماجعج الله من ببیره ولاسوائبه ولاوصویله ولاحام ...  داوند  چیزهای مس -123
 . وصیله وحام قرار نداده است

 266تا124

 سوره بقره 168مجسا البیان ییج آیه  -124

احصووار: راغب  وید: حصوور واحصووار به معنی منا از  ریق بیت  کعبه ( اسووت احصووار در منا ظاهر ملاج  -125
 حر   حان( 2ا  دشسن و منا با ن منلاج مر  هر دو  فته می شود. قاموش قرآن ،

 298، ص 20ببارالانوار ا  -126

 سوره بقره 196بخشی از آیه  -127

 به بعد 471، ص  1و نیز فروف ابدیت ، ا  282و در مورد سرایا، ص   280ص  2مروا الذهب ا ،  -128

 473ص   1فروف ابدیت ، ا  72؛ اعلام الوری ، ص 173ص  19ببارالانوار ا  -129



 . ساحج سیف به کسیر سین : -130

 ؛ مغازی واقدی ، ا72اعلام الوری ، ص   -131

 9ص   1

 10ص   1، مغازی واقدی ، ا 72اعلام الوری ، ا  -132

 11، ص  1؛ مغازی واقدی ا 174، ص 19ببارالانوار، ا  -133

 287ص   2؛ مروا الذهب ، ا 129، ص 19ببارالانوار ا  -134

 123، ص 19ببارالانوار، ا  -135

کوهی اسوت از جبال جهینه درناحیه رضووی چنان که در مراصود  فته اسوت  شوب بر وزن   بوا  بروم اول -136
 281، ص  2عنق است نیز مروا الذهب ، ا 

 5؛ وسوایج ا 11150، حدی  454، ص 8؛ وسوائج چاپ آل البیت ، ا 435ص  1من لایبرور الفقیه ، ا  -137
 491ت   

 12ص   1مغازی واقدی ، ا  -138

وجوب روزه درمواه پنم سوووال دوم بوده چنوان کوه  واهود آمود، ظواهرا روزه آن حرووورت    ا ر یقینی بواشووودکوه -139
 مستببی بوده است

 101سوه نسان آیه   -140

 2کتاب صلوه مسافر مسانله :  201، ص 1 لا  ، ا  -141

 1265، حدی  434ص  1من لایبرره الفقیه ، ا  -142

 2، کتاب الصلوه السسافر مسانله : 201ص  1 لا  ، ا  -143



 .میسونه د تر عبدالسطلب عسه آن حررت با جبش ازدواا کرده و از او عبدالله به وجود آمد -144

 نخله ، وادی بستان ابن عامر در نزدیکی مکه ، نخله نام داشت -145

 . ، مجسا البیان ییج آیه فوق191و  189، ص 19ببار، ا  74و  73اعلام الواری ، ص   -146

 25ص   2تاریخ یعقوبی ، ا  -147

، رجوص  228ص  2، اینکه تبویج قبله در سال دوم بود، به مروا الذهب ، ا 334، ص 1تفسیر السیزان ا  -148
 .شود

 ، باب وقت الصلوه فی یوم الغیم ،286، ص  3کافی ، ا  -149

 12حدی   

 144مجسا البیان ییج آیه سیقول السفهان و سوره بقره ، آیه   -150

 ، باب القبله275، ص 1فقیه ا  -151

 96سوره آل عسران آیه   -152

 97سوره آل عسران ، آیه   -153

 27و   26سوره حم ،آیات   -154

 142سوره بقره آیه  -155

 144سوره بقره آیه  -156

 150سوره بقره آیه  -157

 . ، باب القبله272، ص 1من لایبرر الفقیه ، ا  -158

 143سوره بقره ، آیه  -159



 143سوره بقره ، آیه  -160

 .288ص  2؛ نیز مروا الذهب ، تشریا روزه را درسال دوم یکر کرده است ، ا 25ص   2اریخ یعقوبی ، ا ت -161

 139، ص 19ببارالانوار ا  -162

 . باب فرج ، شهر رمران 67ص   4کافی ، ا  -163

 183سوره بقره ، آیه  -164

 26سوره مریم ، آیه   -165

 دهر، باب صوم الوصال وصوم ال95ص   4کافی ، ا  -166

 625، ص 4وسائج الشیعه ، ا  -167

 184سوره بقره آیه  -168

 184سوره بقره آیه  -169

 ،15، 12، 9، باب ما جان فی فرج الصوم و الصائم ، احادی   65و  64، ص  4کافی ا  -170

 15، 12، 9باب ما جان فی فرج الصوم و الصائم ، احادی    65و  64، ص  4کافی ، ا  -171

 هسان مدر  -172

 187سوره بقره آیه  -173

، امام  سینی مدظله در تبریر در غیر مسواجد اربعه را بقصود رجان  173  -  170، ص  17جواهر الکلام ، ا  -174
 .اجازه داده اند

 175، ص  4کافی ا ،  -175

 175، ص  4کافی ا  -176



 177، ص 17؛ جواهر، ا 129ص  94ببارالانوار، ا  -177

 177، ص 17؛ جواهر ا 129، ص 94ببارالانوار ا  -178

 ، ص4کافی ، ا  -179

؛ کراص الغسیم نام مبلی اسووت مابین مکه و مدینه ، غسیم بفت  اول بیابانی اسووت 141، ص  2فقیه ا  128،  127
 . در حجاز مقابج عسفان

؛ کراص الغسیم نوام مبلی اسوووت موابین مکوه و مودینوه ، 141ص    2؛ فقیوه ، ا  128، 127، ص  4کوافی ، ا   -180
 غسیم بفت  اول بیابانی است در حجاز مقابج عسفان

 72اعلام الوری ،ص  -181

 .، سوره انفال ؛ یعنی شاید  دا کاروان را به شسا اعطا فرماید521، ص 4مجسا البیان ، ا  -182

 27، ص 1واقدی ، ا   مغازی -183

 6و   5سوره انفال آیات   -184

 3رمران ؛ ابن کلایر در کامج ، 12رمران ، واقدی ،  8، ابن هاشم ، 21ص   1مغازی واقدی ، ا  -185

 . رمران  فته است

 75اعلام الوری ، ص   -186

 ، سوره انفال522ص  4مجسا البیان ، ا  -187

 75ص  ؛ اعلام الوری ، 27، ص 2یعقوبی ، ا  -188

 . ، تو و پرورد ارت برو ید( و جنگ کنید که ما هسین جا می نشینیم24سوره مائده آیه   -189

 ، سوره انفال522، ص  4تفسیر مجسا البیان ، ا  -190



 48، ص 1مغازی واقدی ا  -191

 7سوره انفال آیه  -192

 ، سوره انفال523ص  4مجسا البیان ، ا  -193

 75اعلام الوری ، ص   -194

 ، سوره انفال523، ص 4مجسا البیان ا  -195

 42سوره انفال ، آیه  -196

 9سوره انفال ، آیه  -197

 525ص  4مجسا البیان ، ا  -198

 عبارت عربی انتفخ سبر  است -199

 سوره انفال 528، ص 4مجسا البیان ا  -200

 192، ص 3الصبی  من السیره ، ا  -201

 17سوره انفال آیه  -202

 530ص  4مجسا البیان ، ا  -203

204- 

 ...، به زودی در دلهای کسانی که کفر ورزیده اند بیم  واهیم افکند151سوره آل عسران ، آیه  

 .. تو نیفکندی وقتی که افکندی بلکه شیطان بود که افکند،؛ .257، ص  1شرح ابن ابی البدید، ا  -205

 9سوره انفال آیه  -206



 124سوره آل عسران ، آیه   -207

 12سوره انفال آیه  -208

 از ائسه علیهم السلام درباره جنگیدن ملائکه روایتی نیافتم -209

 125سوره آل عسران ، آیه   -210

 137، حدی  220، ص 1تفسیر عیاشی ، ا  -211

 40سوره توبه ، آیه   -212

 26سوره توبه آیه   -213

 9سوره احزاب آیه   -214

 48سوره انفال ، آیه  -215

 .عبارت عربی جعاسیس یلارت است جعسوش آدم لیلام و بدقیافه را  ویند -216

 81سوره هود، آیه  -217

 394، ص  1کافی ا ،  -218

 درارشاد نیامده بود 6را نامبرده که در این میان ردیف  نفر   35؛ 70 - 2چاپ ، آل البیت ، ص   1ارشاد، ا  -219

 346، ص 19، ببار، ا 111ص   1مغازی واقدی ، ا  -220

 ، باب النفوش و الارواح41شرح اعتقادات صدوق از مرحوم مفید،  -221

 چاپ آب البیت 256 - 7، ص 1ایرا ارشاد مفید، ا   42شرح اعتقادات صدوق از مفید، ص   -222

 68، 67نفال ، آیات  سوره ا -223



 (48) ؛ الورد319 - 21ص  1404؛ الن  و الاجتهاد، چاپ قم 185 - 182الن  و الاجتهاد، ص  -224

 ، از سوره انفال69و  68، 67مجسا البیان ییج ایات   -225

 27، ص  2تاریخ یعقوبی ا  -226

؛ سووی عدد بودن اسووبان نقج ابن اثیر 227، ص  3، الصووبی  من السوویره ، ا 437ص  2سوویره حلبیه ، ا  -227
 است دیگران ده رانش  فته اند

 سیره ابن هشام -228

 295، ص 2، ا 

 1سوره انفال آیه  -229

 ، مجسا البیان ییج ایه یسسلونک عن الانفال297، ص  2سیره ابن هشام ، ا  -230

 ن ، اول سوره انفالالسیزا -231

 41سوره انفال ، آیه  -232

 94سوره نسان آیه  -233

 9؛ سوره انفال آیه 9کتاب الخسس و الانفال ،  -234

 348و  339، ص 6وسائج الشیعه ا  -235

 348، 339، ص 6وسائج الشیعه ا  -236

 33سوره مائده آیه   -237

 ،  لاصه آن را نقج کرده است20، ببار، ا 172ص   1مغازی واقدی ، ا  -238

 194، ص 19ببارالانوار، ا  -239



 174و  171، ص  4کافی ، ا  -240

 174و  171ص   4کافی ، ا  -241

 1478، حدی  511ص  1فقیه ا  -242

 . ج شده است، در آنجا روایات زیادی در این زمینه نق119 - 110، ص 4ببارالانوار ا  -243

 . ، در آنجا روایات زیادی در این زمینه نقج شده است119 - 110، ص 94ببارالانوار ا  -244

 177ص  2تاریخ  بری ا  -245

 99، ص 2تاریخ کامج ابن اثیر، ا  -246

، به نقج از 35057، حدی   23، ص 29؛ نیز وسوووائج چاپ آل البیت ، ا 40ص   2عیون ا بار الرضوووا، ا  -247
 . ، باب تبریم الررب نصیر البق از عیون الا بار نقج کرده12، ص 19لا بار، وسائج الشیعه ا عیون ا

 67ص  1مکاتیب الرسول ، ا  -248

 84، ص 4، باب کتابه العلم ؛ باب فکا  الاسیر، ا 38ص   1صبی  بخاری ، ا  -249

 اب دیه جوارح الانسان، به بعد کتاب الدیات ، ب5150حدی    75، ص 4من لایبرر الفقیه ، ا  -250

 ، باب دیات الشجاا295، ص 10تهذیب الاحکام ا  -251

 26، حدی   

 114، ص 9، وافی ا 330، ص  7کافی ، ا  -252

 186ص  3، ارشاد مفید، چاپ آل البیت ، ا 257کتاب ارشاد،   -253

 277اعلام الوری ، ص   -254

 ، کتاب السواری  باب  ابن ا  و جد(113و  112، ص  7کافی ، ا  -255



 186ص  2ارشاد مفید، چاپ آل البیت ا  -256

 88 - 72ص  1مکاتیب الرسول ، ا  -257

 138تاریخ الخلفان صسن قرایای عسر، ص  -258

 297ص  6الغدیر، ا  -259

 28، حدی  12ص   1؛ سنن ابن جامه ، ا 295، ص 6الغدیر، ا  -260

 119، ص 1سنن دارمی ، ا  -261

 باب کتاب العلم 35ا ص  1صبی  ، ا  -262

 ،  با مدینه منوره41و  40تدریب الراوی ، ص   -263

 8مو ان مالک مقدمه ،ص  -264

 . دربعری از این اعداد ا تلا  است -265

 . ؛ اسد حیرد از ضبی الاسلام545ص  2الامام الصادق ، ا  -266

 389تا267

 143ص   2؛ به نقج از احیانالعلوم ا 545، ص  2مام الصادق و السذاهب الاربعه ، ا الا -267

؛ قینقاص به فت  قا  و سوووکون 176، ص  1؛ مغازی واقدی ، ا  5، ص  20ببار، ا   80اعلام الوری ، ص  -268
 یان و ضم نون ، نام جد اول آن  روه بود

 13و   21سوره آل عسران ، آیات   -269

؛ سووویره ابن 280  - 276ص    1بوه بعود؛ مغوازی واقودی ، ا  5ص   20؛ ببوارالانوار ا  80، ص  اعلام الوری   -270
 .به بعد 474، ص 2؛ سیره حلبیه ا 50، ص 3هشام ، ا  



 94سوره بقره آیه  -271

 18سوره مائده آیه   -272

 6سوره جسعه آیه   -273

 سوره -274

 111بقره ، آیه  

 75سوره آل عسران ، آیه   -275

 80سوره بقره آیه  -276

 169سوره اعرا  آیه   -277

 96سوره اعرا  ، آیه   -278

 141سوره اعرا  آیه   -279

 24سوره مائده آیه   -280

 26سوره مائده آی   -281

 246سوره بقره آیه  -282

 72سوره آل عسران ، آیه   -283

 153سوره نسان آیه  -284

 85سوره اسران، آیه   -285

 100سوره آل عسران ، آیه   -286



 174ص   1مغازی واقدی ، ا  -287

 11، ص 20ببارالانوار، ا  -288

 ، به نقج از کامج ابن اثیر13ص  20ببارالانوار، ا  -289

 33سوره مائده آیه   -290

، مغوازی اولین  سس را در غنوائم عبوداللوه بن جبش  18ص   1،؛ ولی واقودی ، ا 7، ص  20ببوارالانوار، ا  -291
 .  فته است

 6سوره حشر آیه   -292

 ، از کامج ابن اثیر8ص  2ببارالانوار، ا  -293

 97ص  2تاریخ کامج ، ا  -294

 28ص  2تاریخ ، ا  -295

 279، ص  1وفانالوفان، ا  -296

 460، ص  3کافی ا  -297

 19002دی  ، ح210، ص 14وسائج الشیعه ، ا  -298

 18991، حدی  205، ص 14؛ چاپ آل البیت ، ا 174، ص 10وسائج الشیعه ، ا  -299

 18992، حدی  206، ص 14؛ چاپ آل البیت ، ا 174، ص 10وسائج الشیعه ، ا  -300

 18994؛ حدی  206ص  14، ا 174ص  10وسائج الشیعه ، ا  -301

 18995حدی   174، ص 10وسائج الشیعه ، ا  -302

 18998حدی   208، ص 14،؛ ا 177 - 175، ص 1وسائج الشیعه ، ا  -303



 19004حدی   210ص  14، ا 177 - 175، ص 10وسائج الشیعه ا  -304

 از 19003، حدی  210ص  14، ا 177 - 175، ص 10وسائج الشیعه ا  -305

 علج الشرایا

 465مصباح ، ص   -306

 ، از امالی مرحوم شیخ  وسی93، ص 43ببارالانوار، ا  -307

عبارت عربی : فراشوین من  یش مصور اسوت ،  یش بافته ضوخیسی از کتان اسوت و نیز الفرا  ما یفر   -308
 و ینام علیه

 هجر بر وزن شر  از شهرهای یسن است -309

رورت می آمد، مردم فکر می کردند که دحیه کلبی از یاران رسوول  دا بود، جبرئیج در شوکج او مبرور ح -310
 .دحیه با آن حررت صببت می کند

، از امالی  95، ص  43؛ مرحوم مجلسوی نیز آن را در ببارالانوار، ا  39و   38، ص 1امالی شویخ  وسوی ، ا  -311
 نقج کرده است

رت دکه درمی  مشوبب چوبهایی اسوت که سور آن ها را به هم پیوسوته و پایین آن ها را باز ذاشوته و به صوو -312
 آورد  ویی ا اق کوچکی از چوب است

 ، کتاب الجنائز باب السسانله فی القبر136ص   3کافی ، ا  -313

 کتاب الجنائز، باب السسانله فی القبر 136ص   3کافی ، ا  -314

 233 - 231، ص 8الغدیر، ا  -315

 47، ص 4مستدر  ، ا  -316

 ، باب من ید ج قبر السرانه109، باب یعذب السیت ببکان اهله و ص 95ص   2صبی  بخاری ا ،  -317



 232، ص 8الغدیر، ا  -318

 126ص  43ببارالانوار، ا  -319

 189ص  1؛ مغازی واقدی ، ا 12ص  20ببارالانوار، ا  -320

 جریان بریدن سر کعب در مغازی واقدی است -321

 11و  10ص  20ببارالانوار، ا  -322

 157سوره نسان، آیه  -323

 12ص  2ببارالانوار، ا  -324

 5، ص 2، ص ارشاد مفید، ا 205اعلام الوری ، ص   -325

 33کافی ، ا ص   -326

 - 237، ص 43ببارالانوار، ا  -327

241 

 34ص   6کافی ، ا  -328

 نهایه ابن اثیر عقیق -329

 ؛ کتاب العقیقه24، ص  6کافی ، ا  -330

 28و  25ص   6افی ، ا ک -331

 34 - 24ص   6کافی ، ا  -332

 24ص   6کافی ، ا  -333



 20 ص 1عیون ا بار الرضا، علیه السلام ، ا  -334

 194، 19ببارالانوار، ا  -335

 104سوره توبه ، آیه   -336

؛ کتواب الزکواه ، حودیو  دوم ،؛ کتواب الزکواه بواب الاحنوا  التی تجوب الزکواه ؛ فقیوه ، ا 497، ص  3کوافی ، ا  -337
 14و   13، ص 2

 265ص   1کافی ، ا  -338

 ، باب فر  الزکاه498ص   3کافی ، ا  -339

 509ص   3کافی ، ا  -340

  497ص   2سوت ،  برسوی در مجسا البیان ا امروزه احد در اثر توسوعه شوهر مدینه در کنار آن واقا شوده ا -341
 . شوال فرموده است 15روز جنگ را  

 است 204، ص 1این ارقام ، از مغازی واقدی ، ا  -342

 122سوره آل عسران ،  -343

، از سووره آل عسران وای غدوت من اهلک تصوری  کرده که  الد در 121 برسوی در مجسا البیان ییج آیه   -344
 .ش نبردحسله اول کاری از پی

 153سوره آل عسران ، آیه   -345

 ، به بعد نقج می  ردید495ص   2جنگ احد به  ور  لاصه از مجسا البیان ، ا  -346

 11سوره عنکبوت ، آیه   -347

 31سوره مدثر، آیه   -348



 461، ص 2احتجاا  برسی ، ا  -349

 49سوره انفال آیه  -350

 497، ص 2مجسا البیان ، ا  -351

 497ص  2بیان ، ا مجسا ال -352

 ، سوره آل عسران ،496ص  2مجسا البیان ، ا  -353

 ص 20ببارالانوار، ا  -354

23 

 56ص  20ببارالانوار ا  -355

 86، ص 1، ا 39ارشاد مفید، ص   -356

 89ص  1؛  با بیروت مد سسه آل البیت ، ا 41ارشاد مفید، ص   -357

 90 - 89ص  1،  با بیروت مد سسه آل البیت ا 41ارشاد مفید،ص  -358

 62سوره توبه ، آیه   -359

 57ص  20ببارالانوار، ا  -360

 274ص   1مغازی واقدی ، ا  -361

 58ص  20ببارالانوار، ا  -362

 83ص   1، ارشاد مفید،  با بیروت ، ا 55، ص 20ببارالانوار ا  -363

 286ص   1مغازی واقدی ، ا  -364



 62ص  20ببارالانوار، ا  -365

 290، ص 1مغازی واقدی ، ا  -366

 546ص  2سیره حلبیه ، ا  -367

 311ص  6تهذیب ، ا   -368

 106سوره توبه ، آیه   -369

 276ص  1مغازی واقدی ا  -، وحشی  5اسدالغابه ، ا  -370

 سعدبن ربیا 2؛ اسدالغابه ، ا 292ص  1؛ مغازی واقدی ، ا 62ص  20ببارالانوار، ا  -371

 11سوره نسان آیه  -372

 .به بعد 265ص  1؛ مغازی واقدی ، ا 133و  132، ص 20ببارالانوار ا  -373

 132 - 130ص  20ببارالانوار ا  -374

 . ؛ آن را از واقدی نقج کرده است132، ص 2؛ ببارالانوار ا 268ص   1مغازی واقدی ، ا  -375

 24ص  15ابن ابی البدید، ا  -376

 27ص   3مستدر  حاکم ، ا  -377

 21، ص 15ابن ابی البدید، ا  -378

 315، ص 1مغازی واقدی ا  -379

 292ص   1مغازی واقدی ، ا  -380

 ، اسدالغابه ، عسروبن ثابت56ص  20ببارالانوار، ا  -381



 309ص  1، مغازلی واقدی ، ا 79ص  2ببارالانوار، ا  -382

 ص 2تاریخ یعقوبی ، ا  -383

 288ص   1، مغازی واقدی ا 29

 177ص   1؛  با بیروت ا 116ارشاد مفید، ص   -384

 210، ص  3کافی ا  -385

 109، ص  2صبی  بخاری ، ا  -386

 78ص  4سنن نسایی ، ا  -387

 219، ص 1بدایه السجتهد، ا  -388

 260، ص 1 لا  ، ا  -389


